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چاپ اتحاد تلفن ۳۰۴۷۳۳ 


اهداءکتاب : 


باو 


باو, که‌تارو بود وجود وهستی من‌|زرشته‌های مهرومحبت ازلی وابدی 
اوسرشته و آغشته شده است . 

باو, که الهام بخش‌افکار واندیشه‌های عمیق من است , 

باو, که درس مپرومحبت وانسا نیت را درمکتب او , آموخته‌ام 

بکسی که لحظه‌ای از نظر وخاطرم محو ودور نمیشود 

بکسی که او لین و آخرین آرزویش سعادت وموفقیت من بود 

بکسی که نهال توکل وایمان را درنهاد من بارورساخت وبا آموختن 
رمز امید و خوشیینی آنرا آبیاری کرد 

باو, که همه‌جا و همه وقت الپام بخش ورهنما ورهبرءن بود 

بهمان کسیکه یادهاو» بقلب وروح من‌شادی‌ها و روشنی‌هامی بخشد . 

بکسی که سرتاسر عمرخود غیرازر نج ومحنت ثمرة دیگری از کلستان 
زندگی نچید . 

باو, که در مقابل سختی‌ها ورنج‌ها و ناکامیها و نامرادیپا درپناه دژ 
آسخیر ناپذیر مقام‌رضا وتسلیم لبخند میزد و با روحی شاد و قلبی مالامال 
ازامید و شادی » زبان حالش این بود : 

من ملك بودم و فردوس‌برین جایم بود . , 
آدم ورد دز این دیسر خراب آیادم 
کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت 

یارب از تا یکی بچه طالع زادم 

باو, که تکیه کلامش شکر, وشعارش شکر کزاری‌بود ۰ 
باو, که باصبرو تحمل‌خاصی نشیب وفرازمیدان نبردم رکه وزند گی‌را 


ط ی کرد . 


باو ,که مانثه بلیلی که درقفس زندانی باشد . برای رهائی از قفس 
درا نتظار آزادی بود وبا ایمان خاص این شعر را زیرلب زمزمه میکرد: 
نه سزای چومن خوش الحانیست 
روم بکلشن رضوان که مرخ آن چمنم 
عجب | ماننه این است که پریشان حال شدهام » او کجا است ؟ 
ارها خروار خاك بارامی‌خفته است 


چبین لس 


میگویند, او, مرده‌است, اوزیرهن 
! عجب آ[ او » بزیر خاك پوسیده شده است , ازاو نه اثری و 


او نیست 


نه نها نه‌ایست ؟ 


خیر » خی » باور اک نمست » من بخوبی وجود او را احساس 
میکنم» شمارا بخدا بااین سختان ۰ او را ارمن دور _نسازیه 1 
له نهء باود درادن نیست , او دریاد و درخاطرمن است ‏ عقل با 


آوای دلنوازی ندا میدهد او نمرده است , اوزنده است 
کز نمیرد آنکه دلش زنده شد بءشق 
ثبت است در جریدء عادم دوام ما 
اینجا است ممرومحبت اوتااعماق روح وجان من 


هر 


خی , خین , او 
ریشه‌دو انیده است» جگونه میگویند او نیست ؟ خیر, او هست ۰ چون وجود 
وهستی من ازتار وپود مهر ومحبت او تنیده‌شده‌است , دراین لحظه من آوای 
دلنشین «او» را میشنوم » چه میکوید ٩‏ 
داو» میگوید : 
ی ۳۳ از مرکن نکردد خاموش 
این‌چراغی‌است کزین 
باو , که هميشه قلبت من بیاد اومی‌تید - 


خانه‌بان خا نه بر ند 


آری آری ؛ «باو» 
به ماددم 


سر توش 7 
بحثی در جبر وتفویض 


حقیقت را بابی‌طرفی مطلق باروحی آزاد 


ازقید هر گوانه تعصب حستجو کنید 


« د کارت » 


مدمه 


ازلحاظ آشنائی خوانند کان گرامی بهدف نویسنده درتنظیم این کتاب لانم 
دانستیم بعنوان مقدمه نکات چندی را باد آورشویم . 

عنوان کتاب بحثی در جبرو تفوبض بمعنی توجه به عظیمترین رمز هستی و 
عالم وجود وبررسی قانون وناموس کلی جهانی است . 

این کتاب باشیوه‌ای خاص‌برشتةٌ تحریردر آمده وروش مادرنوشتن این کتاب 
اين است که برای ذ کرمفهوم هر کامه حداعلای دقت وموشکافی بشود . 

بجرأت میتوان گفت اگر میخواستيم معانی بعضی از کلمات را آنطوریکه 
شايستةٌ حق کلام است تشریح نموده وباه‌وشکافی‌خاص در آن‌بحث نماگيم يك کتابخانه 
هم ازتوجیه وتفسیرمعنای واقعی آن کلمه برنمیآمد . 

سای واشنای تمفیوم,ومعانیداقعی جبروتفویض 
با کلمات مپهم‌وغامش وپیچیدهو اسرار آمیزی‌مانند - نامحدود. بی‌نایت.جاودانی 


۲ مقد مه 
هستی مطلق » نمان حقیقی ؛ و یا زمان حال جاودانی» ماهیت » حقیقت ؛ 
آفریدن » عقل و غیره مواجه میشویم که دسترسی بمفاهیم و معانی این کلمات 
بوسیلهٌ کتابهای لغت هیر تیست . 

ازطرفی بعضی کلمات و اصطلاحات دارای معانی ومفاهیم وسیع میباشند که 
کتابهای لغت درتوحیه وتعبیر وتفسیر آن عاجز وناتوان‌است ودربرخی‌موارد معانی 
ومفاهیم لغات بحدی‌فقیرو ناتوا نند که‌حتی‌درمرا حل‌ابتدائی هم کوچکترین راهنمائی 
تسراران ریککتی « 

ازطرفی درمسائلی که بطود کلی جنبهٌ عمومیت دارد آمکان ارامّه‌يك فورمول 
وبا معادله خاص بطوریکه بتوان آنرا در هر قالب ریخت تا آن فورمول با معادله 
به تحوی شایسته. از عپدعبیان هعا ی( تلمات بر اد ممتنع بنظرمیاید . 

احتجاج » استدلال» قیاس »ممکن است‌دربرخی ازمسائل که جنباعمومی 
و کلی‌ندارند وسیلةٌ حل آن مسائل‌باشد. اما نمیتوان‌بوسیلةٌ قیاس واستدلال واحتجاج 
و پا قوانین منطق مسائلی را که حنبهةً کلی ومطلق دارند حل کرد چون معمولا 
نمودهای جیهافی که نسبی و مقارنه‌ایست برای ماقابل درك است و مسائل کلی 
ومطلق حمانی با بود مطلق سرو کار دارند ۰ ازاین لحاظ است که قیاس و تشابه و 
استدلالات مقارنه‌ای و نسبی درحل معضلات ومشکلات جم‌انی ناتوان بوده واصولا 
نمیتوا نند کلید رمززاسرارعالم‌وجود باشند . 

بطور کلی نمیتوان گفت ادراکات ذهنی خطا ویادرست است . 

ادرا کات ذهنی چون با مبادی حسی برابر است از نظر ذهن عین حقیقت و 
واقعیت است . 

ازطرفی چون ادرا کات ذهنی از مبادی حسی و مقارنه‌ای حاصل میشود , با 
حقیقت و واقعیت مطلق برایر نست لذا میتوان گفت خطا است . 

برای دركمسائل کلی ومطلق ودسترسی پحقیقت وواقعیت امورجهانی تأمل 
ودقت وتعمق لازم است ۰ بدون دسترسیبمفپوم ومعانی واقعی کلمات ممکن‌نیست 
بحل این مسئله راه بافت - 





مقدمه ‌»- ۳ 

دراین موردکافی‌است باتعمق وتأمل کافی‌متوجه مفهوم ومعنی واقعی‌وحقیقی 
کلم زمان شویم . 

زمان نسبی و یامقار نه‌اک وذمان حقیقی با زمان حال جاودانی . 

برای آشنامی به‌زمان مقارنه‌ای‌وحال جاودانی » لحظاتی باتوجه وتعهقلازمد 
افکارخودرا در گفتهُ مولوی متمر کزميسازيم : 


دراین مورد مولوی مفرماید : 


لامکانی که در او نور خدا است ای ومسق ل وحالش کجااست 
ماضی ومستقبلش‌سبت به‌تواست هردويك‌حیز ندینداری که دواست 


حضرت بودا میفرماید : 

از گذشته وحال و آینده در گند تا بآن ساحل برسی. 

برصورت استنتاجی که اصولا مبنای آن بر احتجاج و قیاس استوار باشد 
ارزش و اعتبار و معبار حقیقت و واقعیت آن محدود و محصور در مسائلی است که 
مورد قباس فاست کال قرارگرفته باشد . 

لذا میتوان گفت : قوانین منطق و استدلالات منطقی که برای احتجاج 
بکاربرده میشود ؛ ویا استنتاجی که بوسیله تمثیلات مقارنه‌ای و نسبی‌بدست میآید 
نمیتواند معیارگ برای سنجش ودرك مسائل کلی ومطلق حهانی قرار گیرد . 

ازطرفی‌معتقدات هرانسانی از ظ رخودش‌مقدس‌ترین ومنزه‌تر ین ودرست‌ترین 
و عالیترین عقاید است . موقعیکه توجه و افکارما در جستجوی حقایق امور است 
معتقدات ما مانند سردار فاتحی که اجازه نمیدهد قوای بیگانه بسرزمین او تجاوز 
کند ۰ باغرورو نخوت خاص حاضر نیست احازه دهد مسائلی که خلاف موجودیت او 
است بذهن وارد شود . 

این مستله عظلیمترین دژ ومحکمترین سدی است که بوسیله عتقاید وتقید و 
تعصب بداش‌های ما درمقابل دراگ حقایق اموروحود دارد . 

دربحث کلی‌این کتاب بامسائل گونا گونی سرو کار خواهیم داشت که ممکن 
است ابراد ویا انتقادانی بربرخی اذآنا وارد باشد . علت اینکه امکان ایراد و با 
انتقاداتی را ذ کر می کنیم ازاین نثلراست که هر کس دارای معلومات و اطلاعاتی 








7 مد مه 
اس تکه بامسائل این کتان ممکن است مغابرت داشته باشد . 

ادرا کات و اطلاعاتی که مربوط بسوایق ذهنی آفراد است بطود کلی‌ممکن 
نسست همانند باشد . 

از طرفی چون وسیلةٌ ادراك انسانها بطور کلی دد مقابل نه‌ودهای جهانی 
مساوی نیست از این لحاظ اصولا اختلاف عقیده وسلیقه ونظراتی باید وحود داشته 
باشد لذا میتوان گفت ارائه نظریه‌ایکه مورد قبول همگان داقع شود بهر نحوو؛ر 
سیستمی همتنع ریاف و 

باتوجه با نچه باد آورشدیم این‌سوّال‌پیش‌مياید چنانچه نویسنده امکان ایراد 
وباانتقاداتی دا نسبت به نوشتةٌ خود وارد میداند بچه‌علت دررفع آن اقدام ننموده 
است . درجواب میگوئیم مسئلةً کلی و اساسی که در این کتاب مطرح شده است 
نمیتوان آنرا بوسیلهةٌ يك فورمول خاص بیان کرد ذیرااین مستئله مربوط به‌یکی‌از 
مرموزترین وغاه‌شترین‌نکات حیاتی بشراست که خود باعالم هستتی پیوسته میباشد. 

حال فرض میکنیم اظم‌ار نظرهای فعلی این کتاب را تغییرمیدادیم وبا اينکه 
نظریهٌ خودرا تحت قالبها وسیستم‌های دیگری ارائه میدادیم مجدداً اشکال دیگری 
میآمد . باین نحو که نظریةٌ ارائه داده شده در مرحله نخست مورد ایراد وبا 
انتقادات گروهی قرار میگرفت و در مرحلً بعدی مورد ابراد و یا انتقادات 
دستةٌ دیس 0 

ازاین جبت اس ت که حل مسئلة مورد بحث ماطی‌هزارها سال دربوتة اجمال 
مانده است جنانچه مولوی میفرماید : 

در میان حیری و اهل قدد هم‌چنین بحت است تاحشرای‌پسس 

ازطرفی علت عدم حل این مسئله مربوط به‌این کته ات که ها میخواهیم 
مساگلی بوسعت واهمیت جبر و تقویض را در چهاردپواری وقایع ورشواهد ز ۹7 
خودمان حل کنیم وتصود مینمائیم که میتوان بااطلاعات و محفوظات محدود و با 
موحودیت اندام سه بعدی محصور و حواس پنجگانه محدود که فقط قادر بدرك 


نمودهای حپانی است دسترسی ده اسرارعالم وجود حاصل نمود ّ 





مدمه 5 


ازاین لحاظ افرادیشرموقعی‌میتوانند راجع بمسائل‌مر بوط به‌بحث این کتاب 
دارای وحدت‌نظر باشند که‌ازحیث وضع زند گی‌ومعلومات ومحفوظات ذعنی‌متساوی 
بشمار پیایند . 

شا نظردرمسئله ویامسائلی‌خودمر بوط به‌تساوی وقابع وشواهدزندگانی 
درمیان انسانهامیباشند» چگونه ممکناست ادراك محسوس وادرالك معقول سه‌میلیارد 
( بطور تقریب ) افراد کره زمین در مقابل شواهد و وقایع گونا گون وضد ونقیض 
زندگی بکسان بوده باشد ؟ 

و همچنین جگونه ممکن است قدرت وتوانائی ادراك محسوس و ادرالك 
معقول سه ملبارد نفوس حپان شامل تساوی مطلق بوده باشد ؟ 

درصورتیکه ازسه ملیارد انسانها حتی‌میان دونفر ازلحاظ ار گانیسم ومکانیسم 
حسمی وروانی تساوی مطلق وجود نداشته و ندارد؟ 

با توجه به مسائل جزگی بداهت این گفتار آشکارخواهد شد . 

درمقایسه استعداد وبا موجودیت‌حس ذائْقه بین دو نشرممکناست مسئله‌ای‌را 
طرح کرد چنانخه قبلا باد آور شدیم درمیان کلیهافراد بشر تساوی مطلق‌حتی بین 
دوفرد وحود ندارد همچنین دراجزاء اندام آنها حتی دوعضوی که مطلقاً ازهرحیث 
مساوی باشد موجود نیست . 

بهمین نحو ادراك آنها هم درمقایل شواهد ووقایع گونا گون اعم از کلیات و 
پا جزگیات پاهم مفایراست ومطلقاً مساوی نیست . 

مثلادره‌وردحسذائقه بین‌دو نفردرمقابل‌خورا کی‌ها ویابه‌فر ضگوجه‌فرنگی» 
يك گوجه فرنگی را بدوقسمت تقسیم کرده بدونفر میدهیم و از آنها تقاضا میکنیم 
کت« 

ازیکی از آنها سوّال میکنیم گوجه فرنگی چه مزه داشت درجواب میگوید 
بسیارعالی وخوشمزه ۰ وممکن‌است درتعریف و تمجید گوجه فرنگی وخاصیت‌های 
آن بسط کلام دهد ۰ 

ازدیگری سوال‌ميکنيم - درجواب میگوید من‌اصولا به گوجه‌فرنگی‌رغبتی 





مشد. 
٩‏ 2 


ندارم ان بدمزه ات رس ولا «جیزی است بی‌معنی وبی‌بووبی‌خاصیت. 

دراین مورد اصطالاح کلمه بدمزه ویا خوشه‌زه مععی و مغهوم واقعی و اساسی 
خودرا از دست میدهد چون تشخیص خوب و بدبودن دراینمورد خاص بعمدة حس 
دائته مساشد . 

حال کدام عقل سلیم وبا مغزمتفکری است که دراین مورد خاص درخوب و 
یابدبودن موضوع مور ات مطلها رات اطاوع دنت و 

و کدام عقل سلیمی است که درمقابل طرح يك مسئله کاه‌لامساوی بین دوش 
که ادراك وتشخیص مغایردارند بتواند اظپارنظرصادقی بئماید ٩‏ 

پکی میگوید بسیارعالی خوب وخوشمزه»دیگری میگوید بی‌بو؛بی‌خاصیت؛ 
بدبو وبد مزه ۰ حق با کدام يك اذاین دونفرمیباشد ؟ 

ازطرفی حق‌بایچکدام وازطرفی حق‌باهردو ودر موردی حق بایکنفر و در 
موردی حق‌باطرفدیگراست؛ اذاین نظرحق‌باهیچکدام است که هیچکدام از لین 
دو نفر به‌حقیقت ویموحودبت در فرنگی ازهرحیت دسترسی نبافتند . 

حق‌پاه ردو نف راست اذاین‌سبب کهاظمار نظرهريك‌عیناً مطابق‌باو آقعیتتی است که 
بوسیله حساْقةً اما دراک شده‌است . 

درموردیحق‌بایکنف از آنهااست که آن‌بکنف گوجه‌فرنگی‌راخوب وخوشمزه 
تشذیص‌داده‌است جون تحت تأثیرمیل واشتهای درونی‌بوده‌است بعبارت دیتگر ای که 
گوجه فرنگی‌برای دستگاه گوارش اونافع‌بوده‌است . 

ودرموردی حق‌باطرف .مقا بل است که مسئله برعکس باشد ۰ 

دره‌سائل کلی‌بهمین نحومیتوان مسائلی‌طرح نمود چون شوه اصلی نگارش 
این کتاب اختصار کلام است‌ازطرح مسائل گونا گون خودداری نموده باطرح‌مسئله 
جزیی‌فوق قناعت میودذیم ۰ 

این نکته را نباید ازنظردورداشت که قانون علت ومعلول‌درمسائلی که‌جنبه 
نسبی‌ومقارنة دارد میتواند حجت واقع‌شود ولی‌درطرح مسائل کلی‌وجم‌انی که خود 
مر بوط بعالم هسب است)دوحکترادرن روزنه‌ای که مارا بدرگ حقبقت هادی و رهنما 








مقدمه ۷ 





1 

واصولا درطرح مسائل‌جپانی ومطلق توسل‌به قانون علت و معلول جایز 
بلکه شایسته نیست . 

چون وسیلهٌ ادراك ما درمراحل ابتداگی حواس پنجگانه محدود در اندام سه 
بعدی محصور وذهنی‌مسدود وعقل فقیرو ناتوان میباشد و آنچه‌را ادرالمحسوس‌فقیر 
و عقل ناتوان ماوسیله سنجش ویا علت درمقابل عالم هستی ورمزعالم وجود بتصور 
میآورد خیلی ناجیزو ناتوان‌تراز آنستکه قادر بحل‌این مشکل ومعضل‌جمانی بشود. 

ازاین لحاظ آنچه‌بوسیلهٌ ادراك معقولومحسوس ناتوان وناچیزوفتیرمابسورت 
نمود قابل‌درك است نمیتواند برای‌ناموس وقانون کلی‌جمانی که خود بود مطلق 
است وابعادش‌بی نهایت ونا محدود ونامحصور وازلحاظزمانی‌شامل‌حال‌جاودانی‌است 
عین‌حقیقت وواقعیت باشد . 

اشکال بسعظیمی که درتهیه ونگارش‌این کتاب با آن سرو کارداریم این مطلب 
است» گذشته ازاینکه الفاغل ازاحاظ معنی لغوی دازای معانی ومفاهیمی‌میباشد که در 
واقع‌برای درك حقبقت‌وموجودیت عالم‌هستی‌بسیارفقیروناتوان بوده و کوچکترین 
کمکی‌بما نمیکند . 

ازطرفیبعضی اصطلاحاتتو کلمات وجود دارند که‌دارای معانی ومغاهيم‌خاصی 
مشاه روسیله ارائه دادن آن مفاهیم ومعانی‌دد دسترس نیست . 

چون وسیلةٌ ارائه دادن مفاهیم ومعانی کلمات حروف میباشند این کلمات و 
اصطلاحات‌خودناتوان‌تروفقیرتر از آنند که بتوانند ازعهدءبیان‌معنی ومفموم کلمات 
خاصی برایند. اذاین لحاظاصولا میتوان گفت‌معانی ومفاهیم پعضی از کلمات پطود 
کلی‌در ظرف حرف ممکن‌نیست ریخته‌شودتابالاخره نتیجدومن وم‌ومعنی بدست‌بیاید. 

مثلافرض ميکنیم نامحدود چنانچه بخواهیم بمفهوم ومعنی‌واقمی‌نامحدود 
دسترسی‌حاصل کنیم قبل‌ازهرجیزلازم است متوسل به توجیه ویاتعبیر وبا تفسیری: 
درموارد کلمه‌پشويم. هرتوجیه وباتعبیرویا تفسیری‌لازم است درقالب کلمات ربخته 
شده وبالاخره باتشکیل‌جملات تحت فورمولپا ویاسیستم‌هائی‌ارائه داده شود. ای 


‌ 
۸ معدمه 


متأسفانه مواد اولیه ایکه برای ساختمان مفهوم ومعنینامحدود دردسترس 9۱۱۶ 
تماما »و میباشنه 

حال‌جگو نهممکن است بوسیله محدود ببی به تأمحدودبرد؟ ویاباوسیله‌ای که‌خود 
محدود ومحصورومسدوداست راه بسرزمین نامحدودی‌بافت ؟ 

یکی‌ازنوابغ‌ریاضی کتاب. حت ۱ جع‌به‌توضیح کلم نامحدودریاضی 
نوشته است بالاخره درپایان کتاب ازتوحبه آن اطهان عحر نمودهاست . 

مثلا کلم کمالات دربدو امر کلمه پیش‌پا افتاده‌ایست. جنانچه هرجاهلی‌را 
آقا کمال‌نام‌نپاده‌اند و لی‌دسترسی‌بمفهوم واقعی کمالات باسانی‌میس‌نیشت. جنادکه 
کنفوسیوس‌میگوید تاموقعیکه‌دارای کمالات نشویم تخواهیم‌دا نست کمالات چیست. 

ویا کلمه عقل هرانسانی‌بااین کلمه آشنائی دارد ولی کمتر کسی‌پافت‌میشود 
که‌بمعنی ومفغ‌وم کلم عقل دسترسی داشته‌باشد. يك‌قسمت مهم اذای ن کتاب راجع 


به كلمةٌ عقل برشتةً تحر یر در آمده است . 


عشق چیست؟ هروقت کمالات را دانستیم‌به‌چه مغم‌وم وچه معنی است آنوقت 
خواهیم داست عشق حیست . 

دربدوامرچنین بنظرمیاآید هر کسی‌دسترسی‌به‌فهوم واقعی عشق دارد . البته 
این‌مفپوم مانند مفهومی‌است که گذشتگان خفتهٌ گورستانها بان دسترسی داشته ند 
که هر کدامشان بنوبه خود عاشق سینه حاك فخری ومری ویری بوده‌اند۰. 


ولی‌درواقع معنی و مفهوم کلمت عشق بعیدة الفاظ و کلمات نیست جنانکه 


مولوی میفرماید : 
بر سیگریکی که عاشقی جیست گفتم که جو من‌شوی بدانی 


چند کلمه‌ای که بعنوان شاهد مثال دک رم تاحدی مک[ بکمك 
الفاظ و کلمات گرجه امکان درك داقعیت آنها موجود نباشد امکان آشنائی کمی غیر 
ممکن بنطر تمیرسد . 

ولی اذاین بغر نجترالفاظ و کلماتی‌است که اصولا امکان درك آن برای‌انسانها 
ممتنع مینماید و چنانچه فردی از انسانها بروی کره زمین بافت شد که قادر پدرك 





مقدعه 5 


معانی‌واقعی ابا بشود اد بسته نسمت بان قرد نام اسان ناد اد بلکه با کت 
فوق‌انسانها ویافرشته البته بامباحث مفصلی که ۳۳ خو اهد آمد صدق‌این اظباد نظر 
آشکارخواهدشد 4 

مثلا در عصر حاضر ملد وحود بعد حپارم از ظ ر علمی ابت شده است 
در سورتکه اسام‌ای موحود وسازکن آکره زمین که موحوداتی سه بعدی میر‌اشند 
ازدرك موحودیت بعدجرارم ناتوان وعاجززند ۰ 

شاید اظمار نظ زیر ددیدوامر حبرت اتکی وببت آورباشد ولی درمباحثی که‌در 
پیش‌دادیم بخو بی‌باین حقیقت بی‌خواهیم برد ۰ 

ما اسانها اصولاقادر بدركك حقیقت وواقعیت زمان ب مکان_فضا -ح رکت 
وثیرو یستیم پلکه درك ما بطور کلی باموحودیت اندام سه بعدی مقارنه‌ایست. 

مثلا حر کت در کوچکتر ین لحظه‌از لحظات‌عمراندام وموحودیت‌ماباحر کت 
ودرحر کت میباشد وما بادوچشم خود شاهد وناظرحر کت میباشیم ولی‌متاسفانه ما 
انسانها قادر بدراه کت نیستیم. 

فقط ما قادربدرك مقار نةً معحر لك هستیم . 

وب‌مین‌نحواست ادراك ما درمقابل زمان» زمان حقبقی وبازمان حال جاودانی 
که از ادراك آن ناتوانیم وزمانی که قابل دركبرای ما است مقارنه‌ای ونسبی‌است. 

راجع بدرك حقیقت حر کت اگر نقاطی‌حهت مقارنه و مناسیات متحر ك 
برای سنجش‌دردست نداأشته باشیم حرکت برما معلوم نخواهد شد و بعبادت ۹ 
اگر نقاطی‌نداشته باشیم که مقارنه ومناسبات متحرلذرابا آن نقاط بسنجیم حر کتش 
برما معلوم نخواهد شد . 

ازاین لحاظ این نکات‌را درمقدمه یادآورشدیم که با تکیه معلوسات کالاسيك و 
تقید وب بدانشها واطلاعات | کتسابی بجنگ حقایق جپان هستی‌نمیتوان‌دفت. 

بلکه‌جهت نزديك شدن بحقیقت ودرلد هرواقعیتی اقتضای آن دارد که ذهن 
وعقل‌ما تحت تأثیر تمایلات نقسانی با هيچ‌بك ازفرضیات وحدسیات قبلی‌بستگی 
بیدا تنماید . 





۱۰ مشدمد 


بائوحه ده کات باد آو شده مسلم است این کتان بدون نقص نمیتو | ند باشد 
و محرز است آن نقصه و با نقاقص ازنظر :کته سنجان و صاحبنظران محفعی 
را ند : 

ولی‌نیز نا گفته نباید گذاشت که این کتات بوبه خود دارای مباحث و ککاتی 
است که حالب توحه میباشد . 

ازاین‌جهت ازخوانند گان گرامی‌تقاضادارد درمورد نقائص آن قلمعنو کشیده 
باواقع بینی‌خاص‌درنکاتی که جالب توجه مینمایدتأمل‌فرمایند. 

صفا وصدق ومحبت ببین نه نقص واکنا 

که‌هر که نی هنن افتد نطن بست #دند 
(حافتط) 

جنانچه افرادی بتوانند بروفق عقل و ذهن خود اثرات بدیعی گرچه خالی 
ازنقص نباشد اراگه دهند بهتر از آنست که طوطی‌صفت باز گوی گفتةٌ دیگران‌باشند 
که خالی از نقص‌باشد . 

بگذارید درک س‌بروفق‌رآی وفکرو [ آرزو ومطالعات ومعلومات خود قضاوت, 
دی نه طوطی‌صفت باز گوی 5 گفته ۵ دید ان باشد ( آلبرت اینشتین ۲ 

بامباحی ی که دداین کتاب مطرح شده است بسردمین بهت آور وحیرت‌انگیز 
وتاریکی قدم خواهیم گذاشت کدابعاد آن نامحدود و بی‌انتما وازلحاظ زم‌انی شامل 
ابدیت وازلحاظ (زمان ومکان) حمان مورد بحث ماعنصری است واحد که زمان 
آن‌را حال" جاودانی می‌نامیم وبادسترسی‌با نمودها قدم بعرسه‌بودهای جهانی 
می کذادی : 

هرقدم ک بجلومیر و : م تاریکترومسائل آن یکی‌ازدیگری بغر نجتروغامض‌تر 

و آنچه‌را بچشمان ماآشنا میشود یکی ازیکی اسرار آمیزتروحیرت‌انگیزترخواهد 
بود بالاخره به نتیجه‌ای خواهیم رسید که باعالامتاستف‌امیعظیم درابعادی بی‌انتما و 
نامحصوردرتاریکی‌های ژرف مواجه خواهیم شد . 

کر نکته ازاین نظراست که خوانند گان گرامی تصورننمایند بامطالعه 





۱۱ 


ی 
این کتاب دسترسی‌بکلید دمزعالم هستی خواهیم یافت ویاحداقل معضلی‌ازه‌شکلات 
مرموزجمانی حل خواهد گشت : 

بلکه برعکس چنانچه باتأمل وواقع‌بینی خاص این کتاب مطالعه شود باین 
نتیجه خواهیم رسید که‌ما انسانپا درمقابل عالم هستی ودرك واقعیت آن تاچه حد 
ضعیف وعاحزوناتوایم ۰ 

بامطالعه این کتاب به‌نادانیها و ناتوانیهای خود واقف خواهیم شد و خواهیم 
دانست چه‌چیزهاگی درعالم وجود وجوددارد که بآسانی مارابدرگ آن راهی‌نیست ۰ 

بالاخره بامطالعه این کتاب پواقعیت موجودیت خودمان که خود دا بصواب 
ویا ناصواب اشرف مخلوقات نام نباد‌ایم آشنائی بیشتری پیدا خواهیم کرد ۰ 

حال جنانچه خودرا آماده می‌بینید باما باین‌مسافرت اسرار آمیز وحیرتآور 
پيائید دراین مسافرت پرمخاطره گرچه بحقیقت وواقعیت واسرار و دموز آن مارا 
باسانی دسترسی نیست حد اقل بدانیم _ چیستیم » کیستیم » کجائم شابدبتوانيم 
خودرا بشناسیم - کلید رمز عالم هستی خود شناسی است آری این حمله عالیترین 


شعاری است که درجستجوی حقیقت ورمزعالم هستی انسانپارا رهنما است . 


سعودت را[ بشناس 


مقدمه جهت آشنائی برندف نگارش این کتاب 

قبل ازشروع دربحث اصلی لازم دانستیم نکات چندی رابصورت سوّالات جهت 
آشنائی خوانند گان محترم بهدف اصلی نگارش این کتاب طرح نمائیم . 

۱) ماده چیست ؟ ماده را بچه مفپوم وبچه معنی میدانيم آ پا جدالی که طی 
قرون متمىادی بین فلاسفه و صاحبنظران مادی و معنوک ادامه دادد آشتی پذیر 


است ویا خیر ٩‏ 





۳ مقدمه 


آباشرط عقل است که گفتارصاحبنظران وعلماء اعم ازمتقدمین ویامتآخرین 
را حجت دانسته وخودرا در چپاردیواری نظرات و عقاید آنان محبوس و محدود و 
مسدود ومقید نمائیم ؟ 

آبا اصالت ماده آن چیزی است که قابل لمس و با قابل ریت و باقابل 
احساس باشد و آیا اصالت ماده را ذرات تشکیل داده‌اند که درزمانی لایتجزا بود 
ودرزمان حال ذرات آن شکسته شده است ؟ 

آبا امکان این که ماد غیررقابل دوّیت وماد قابل رّیت رادارای يك اصالت 
بدانیم موجود ست ؟ 

آباممکن نیست‌اصالت مادة ذره اکوقابلروبت دا بااصالت‌مادع غیر قابل‌رو یت 
ویااصالت‌کاروبا اصالت واقعهتوافق‌داد ویکی‌راجایگزین دیگری‌مود وبالعکس؟ 

این مسئله رکن اساسی وماية اصلی بکایش این‌ کت او( 

۲) حنانچه میدانیم ما انسانها موجودی هستیم سه بعدی و وسیله ادراك ما 
حواس پنجگانهٌ محصورو عقل محدود میباشد . 

آپا باموجودیت این ابعاد محصورووسیلةٌ دركك محصورومسدود وفقیرو ناتوان 
ما قادر بدرك حقیقت وواقعیت عالم وجود وبا قانونی که طبق ناموس جمهانی حا کم 
برجهان است «یباشیم ویاخیر؟ 

آبا آنچه راقابل‌درك وبااحساس برای‌مااست وبتصوده‌ا داقعی‌وعینید حقیقی 
میذماید آیا درواقع این ادراك باحقیقت وواقعیت مطلق جهانی برابر است ٩‏ 

و آبا نه‌ودهائیکه بوسیلةً احساس‌ماقابل درك است با كلم بود مطلق که 
مربوط به واقعیت وحقیقت کلی جم‌انی برابراست ؟ 

۳) آیا ما انسانهپا که خود دا اشرف مخلوقات مینامیم قادر بدرك کلم 
بود مطلق میباشیم ؟ 

چنانچه ما بتوانیم بود مطلق را بوسیلةً مفزچند گرمی خود درك کنیم‌لازم 
است بالطبع وبواقع بدانیم نیستی جیست ؟ 

آبا برای هیچ مغزمتفکرویا عقل‌سلیمی امکان تصوری از نیستی‌ممکن‌است؟ 





مقد مه و 


جنانچه عقل و فهم را بپر امر با اندیشه‌ای که بعقیدة ما نیستی را متصور 
میکند معطوف ومتمر کز کنیم بعلت وجود ذعنی آن خود هستی‌خواهد بود . 
با ین‌حال بود و نبود وهست و نیست وباازهست‌به‌نمست تبدیل‌شدنو برعکس 


دارای چه مفروم وچه معنی است ؟ 

حگونه ممکن است جبزی در جپان هستی ثابود وبا نیست شود ؟ 

مگر غیرازعالم وجود جبان دیگریهم وجود داد که بود به آن محل ابود 
شود ؟ 

چنانچه نمودها بواقع حقیقت داشته باشند ما دادای دو جهان هستیم یکی 
هستی ودپگری نیستی‌امروزهست وفردا نیست . 

ازشلر ما امروزهست دیزوزیست ؛ زمان گذشته نیست‌نعنینابود شد» زمان 
حال‌هست‌ودر کوچکتر ین لحظه از لحظات نیست میشود و آبنده نیست‌ودر کوچکترین 
لحظه از لحظات هست مشود ۰ 

بنابراین هست نیست میشود وازنست هست آفریده میشود . 

پيائید تقید بدانشهای اعتباری خود را کناد بگذادیم و لحظاتی بخود آئیم 
چگونه ممکن است هست نیست وباازنیستی هر لحظه هستی آفریده شود ؟ 

آیا بواقع مفپوم هستی و نیستی ویانیستی وهستی وبود ونابود چیست ؛ 

آری این‌است کته حساسی که ماانسانها دردرك آن عاجزوناتوانیم واین است 
مسئله‌ابکه قرنپا مورد توجه فلاسفه بوده است و تا بزمان حال در بوتهٌ اجه‌ال 
مانده است . 

درحالیکه عالم هستی را بازمان گذشته وحال و آینده اصولاسرو کاری‌نیست. 

زمان عالم هستی‌زمان حال جاودانی است که بامکان خود عنصروا حدعالم 
هستی راتشکیل داده‌اند ابعاد آنها نامحدود ونامحصوروبی مایت وزمان‌آن غبرقابل 
تقسیم بدون آغاز وبدون انجام است . 

هست ونیست. بود ونابود. از هست به‌نیست و از نیست برپست و آفریدن 
ونابود کردن درفرهنگک عالم وجود بطور کلی ومطلق وجودندارد ۰ 





۱ 


مقدمه 

فرهنک عالم هستی بادو کلم بودمطلق تشکیل شده‌است ولاغیر. 

ع) میگویند خواستن توانستن است ۰ 

آیا تحت حه عامل ویاعلتی ویاتحت چه شرایطی خواستن وجود دارد ؟ 

جنانچه خواستن بمعنی ظاهری توانستن است چه فردی است اذافراد کره 

زمین که خواعهان ناتوانائی‌ها وضعف‌ها وبیچارگی‌ها باشد ؟ 
درعئوان رک موضوع مورد بحث این کتاب است مسلم ومحرزاست 

که انسانا عموماً خواهان بپترزیستن وخواهان موفقیت وسلامتی وبهترازمواهت 

طبیعت بهرمند شدن میباشند . 
آبا علت اینکه عموماً دراین خواستن ناتوان هستند جیست ؟ 
آباتکلیف آن کورمادرزاد وبافردی که‌از کود کی‌افلیج‌شده است ویاانسانیکه 

بعلت مسائل موروثی دیوانه وباناقص‌الاعضاء شده است درمقابل سر نوشت چیست؟ 
ااگر پدری مبتلا بمرض سیفلیس شد تکلیف کود کی که بعداً پا بعرصدٌ وجود 

میگذارد و دراثر انتقال میکرب به نطفه بالاخره انسانی ناقص و پا دیوائه بوجود 

میاید چیست 1 
دروحود وبررسی هراسانی درهر مر حله مابامسئلة استعداد ذاتی و سرشتی و 

خصوصیات فیز بولوژی وروانی مواجه میشویم آبا چنانچه استعدادی موجود نباشد 

تواناگی مفرومی دارد ؟ 
حنانچه جوششی موجود نباشد کوششی معنی خواهد داشت ؟ و همچنین 

جنانچه کششی نباشد کوششی معنی‌خواهد داشت ؟ وهمچنین‌چنانچه کششی‌نباشد 

جریش.ی معنی‌خواهد داشت ٩‏ 

ا گر ازجانب معشوقه نباشد کششی کوششعاشق بسا سای 9۳ 
م) ذهنءیاعقل (عقل بااحساسات) کدام پا حا کم برس نوشت مامیباشند ٩‏ 
عقل جیست ؟ آنچه را کودك دبستانی ونوابغ دهربنام ان آشناگی دارند عقل 

است عجب این است که آنچه راانسانها خود دازامیباشند نمیدانشد چیست ؟ 


توفیر عقل وفیموهوش وفر است وذهن وفکروروح وجاندحافظه وذا کره 





۱۵ 


مقد مه 


واینالاطی که کوچکترین توافق کلمه‌درمعنی‌ومفهوم آن‌میان انسانپانیست‌چیست؟ 

درو از دانشمندان و فلاسفه معتقدند که عقل تفویض است و بکاربردن 
عقل درام رخوب ویاید باختیارما است. 

لازم است ازابن فلاسفه سوّال کرد چه یرو ی غیرازعتل در وجود انسانما 
رک است وحود داشته باشد که بتواند تشخیص خوب دبدرا بدهد ؟ 

وانگپی‌چه نیروئی ممکن است بالاتر و والاتراز عقل دروجود انسانها باشد 
تااینکه بتوائه فرمانده ویاحا کم و پاراهنمای عقل باشد ؟ 

چنانچه فیلسوفان مورد بحث ما دراین مناظره شر کت داشتند ممکن بود 
بگویند اراده » حال مااز آنا سوّال ميکنیم اراده چیست ؟ 

اراده مر بوط به‌یروی دماغی‌است؟ وبااراده‌مر بوط به‌عقل‌است؟ اراده‌ایجادی 
است یاا کتسابی وبا نحريزگ وبا سرشتی و باچیست ؟ 

راجع به مسئلةً عقل بحث مفصلی دداین کتاب نوشته شده است بامطالع آن 
خواهیم دانست چگونه راجع به موجودیت عقتل کوچکترین وحدتی درمعنی و 
مغپوم آن طی هزاران سال بین ابثاء بشر وهمچنین حکماء و صاحبنظران و علماء 
نبوده ونیست ۰ 

+) توفیر جان وروان چیست ؟ 

در زمان حاضر مسئلةً تکامل وتطور مورد توحه و قبول علماء و فلاسفه و 
صاحبنظران میباشد اءمازرو حیون که معتقد بوجودروح مستقل و باقی میباشند 
ویامادیون که معتقد بوجود جسمی فانی میباشند . 

بادقت وتمل کافی درفلسفة این دو گروه پنکته‌ای‌ب رخورد ميکنیم که جواب 
آن باسانی ممکن بنظر نمیرسد . و آن نکته اين است که علت اینهمه مغایرتها 
ما بین‌اسانها چیست ؟ 

چگونه‌استاد ومعلم ادیسون معروف‌مخترع ومکتشف‌نمیشود ولی‌شا گردش 
۳ اختراع وا کتشاف ازخود بیاد گارمیگذارد ؛ 

اگر نبوغ پدپدة تکامل است چرا وبچه علت جنبا استثنائی دارد ؛ 





۱۹ مه 

درصورنگکه بین دوملبارد و صد ملیون افراد بشراعم ازسیما واندام‌ویا ادراك 
محسوسو یاادر اک معقول تساوی وجودندارد وا گر انسانها از آغاز دور تکاملی را 
پیموده‌اند حرا و بچه علت درتکامل حسمی وروحی مغایرتهائی بچشم میخورد ؟ 

وانگهی بچه علت فرزندان نوابغ دهر ومخترعینو مکتهفین بجاع ۹۱ 
درجهٌ تکاملی دا به پیمایند ا کثراً بسوی نقص دفته‌انه وبعداز پدد از خود اثری 
بجای نگذاشتدانه 7 

حرا ف-رزندان پی‌لوانان و دلاوران از لحاظ حسمی همانند پدرانشان 
بمودند ؟! 

آبا روح مجرد وباقی‌وجود دارد ؟ 

روح‌چیست ؟ توفیرماده ومعمی چیست ۶ 

آبا مقصود اذاین آمدن‌ورفتن چیست ؟ 

وان ممکن‌است بشرروزی‌باین سوّالات جواب دهد ؟ 

راجع‌باین‌سوّالات اینشتین میگوید : 

تفکروتعمق‌زیاد برای‌یافتن‌سبب وجود ویاعدف ومقعود زندگی بنظر من 
دواتی سرت . 

۷ ) معنی‌ومفر‌وم اختدار دردسعت کلمه چیست ٩‏ 

عده‌ای معتقد‌ند انسانها درصحنة نیراد زتداکی کار محتار ند ۱ 

چنانچه بخواهیم‌اختیاررا موردتوجه قراردهیم ومعتقد شویم که انسانها آزاد 
آمده‌اند و آزاد زندگی‌میکنند و آزاد می‌میمیر ند درمقا بل‌لازم است این‌نکته دا هم 
ازنظر دود ندادیم که اختیار در مغهومو معنی بوسعت کلهه لازم است با استقلال 
همراه باشد . 

درصورتیکه زندگی وصحنهٌ نمایشنامةً حیاتی‌ما بقددی حساس‌الت که پهیچ 
وجه من لوجوه ممکن‌نیست خودرا ازمحیط ویازمان ومکان جدا سازد . 

ازسیمی دفتر ایام برهم میخورد ازورق گردانی‌لیلو نهارا نديشه کن 
(صاب تبریزی ) 





مقدما ۱۷ 


حنانچهبا تأمل‌دراین‌نکته دقت کنیم اصولااستقلالمطلق درعاام وجودخالی 
ازمف‌وم ومعنی است کوچکترین‌ذره ازذرات عال‌ویا آ نچه درعالم هستی‌از موجودبت 
آن‌نام میبریم‌اع ازذره‌ای و یام وجی‌باجهان‌هستی پیوستهاست: 

افکارخو درا آزاد میکنیم ویاتأمل کافی‌روی‌این نکته تکیه میکنیم : 

آیا امکان‌تصوراینکه ذره‌ای‌ازذرات‌ویاامواح ازع لموجودمطلقاً جداشودم‌مکن 
بنظرمیاید ٩‏ 

مسلم‌است خیر؛چوناجزاء موجود درعالم‌وجود وابعاد جهانی‌مورد بحث‌این 
کتاب پیوسته‌اک میباشند ودرصورت پیوسته‌بودن - مستقل وحدا ازجمان معنی 
ومغم‌ومی ندارد . 

درصورتکهکلیهاعمال فیزبولوژی وروانی نسان‌تابعتأثیرقوای موجودمحیط 
کر مین قوای جاذبه ؛ مغناطیسی"الکتریکی و الکترو ما گنتیکیو تشعشعات 
شناخته و ناشناخته ویا معلوم ومجرول میباشد : 

بدیهی‌است طرزتفکر »؛ تعقل؛وبا نحوة احساسات ویامسئلٌ هضمغذا» 
تنفس؛ ترشح غدد مختلف ویاسایر اعمالی که‌بشر پا آن سرو کاردارد تابع عواملی 
اس ت که در جو رمین وحود دارد . 

جنانچه بخواهیم باستقلال خودبمعنی واقعی‌مطلع شویم لازم است‌فرض کنیم 
نیروی جادبه زمین بدثلث تقلیل یابد ویابده برابرافزوده گرددآیاانسانهاچه‌وضعی 
خواهند داشت؟! 

ازطرفی ما در کره‌ای زندگی می‌کنیم که حر کت انتقالی آن درهرثانیه 
تقریباسی کیلومتراست» فرض کنیم در کره‌ای زند گانی کنیم که باسرعت. ۳۰هزار 
کیلومتر درثائیه یا کمی کمتر ازسرعت نور حر کت کند وضع ماچه خواهدبود ؟ 

درهرصورت بابحثی که درموردتیروی‌جمآ نی‌در این کتاب آمده ات کته 
بخوبی‌روشن خواهدشد . 
۸ فرض‌ميکنيم ازلحاظ جسمی وبا انفرادی مادارای‌استقلال داختیار بوده 





۱۸ مقدمة؛ 

آیاهمکن است خودقا ۱3 اضر فوشت محیط وسرزمینی که ۳۰ ۳2| 
میکنیم جدا کنیم؟ 

اگرچنین تصوری درذهن ایجادشود تاریخ جهان عکس آن‌را شهادت‌میدهد. 

چنانکه يك گلولةٌ محصل‌صربستانی وسیلةٌ روشن کردن نار جنک جهانی 
اول‌شد ودرنتیجه آن جنگ دولت مقتدر آلمان شکست خورد . 

ودرادامةٌ آین‌شکست وسیلةٌ روی‌کار آمدن هیتلر ف راهم شد داوهم بئوبهٌ خود 
دنیاگی‌را بخالكوخون کشيد. بالاخره‌نتیجه آن‌سبب ترقی‌وتکام ل کشور اتحادحماهیر 
شوروی وبوجود آمدن رژبم کمونیستی ددچین گردید . 

آیا ملیونها افرادیکه دداین‌سرزمین‌ها ذند کی‌میکردند در سرنوشت جمعی 
کشور وملت خودشزيك بودند ویا ازخود اختار وال ال ۳ 

آپاملیون‌ها افرادی که درجنک حم‌انی‌دوم بخاك وخون کشیده‌شد ندباختیار 
خود بدیارعدم رهسیپار شسن ین ٩‏ 

جنگ‌دوم جی‌ا نی نشان‌داد که سدومانع ومرز بین کشوره) معنی‌نداشته 
وسر نوشت ملل‌ج‌ان‌بم پیوند دارد (از گفته هاک اینشتین) 

)٩‏ منعاً وعلت تمایل درصحنة :ماشاخانة زند کی نبروی شتکرف محرله 


هاسه ۰ 


چگونه ابن محرك در انسانها بوجود میآید و کلید دمز سرنوشت دا بدست 
هک 

آنچه باعث بوجود آمدن محر میشود وجود استعداد ها میباشد» چگونه 
استعداد های گونا گون ومغایر درافراد بافت میشود ؟ 

آیاممکن نیست وجود محرل دا دراستعدادها و خصوصیتم‌ای درونی نیروی 
جوششی که خود سرشتی است بحساب آورد ؟ 

چگونه این‌مغابرت‌ها وتفاوت‌ها حتی‌بن‌دونفر که همزاد وتوآمان ازيكبطن 
خارج شدها ندیدیدمیا ید ٩‏ 


جنانکه میدانیم درهريك از احجزاءاندام ما تواناثی وبا ناتوانائی‌سلول‌ها 





۷۱۹ 


مقدمه 
عده‌دار نقش مهمی‌دد مکانیسم اندام می‌باشند. آیا چگونه مادر داشتن ویانداشتن 
این توانائی‌ها وناتوانی‌ها که مربوط به راز ورائت وارثی‌است اختیار داشتیم؟ 
عشق و [رزو دو نیروک شگرف محراك تمام کوشش‌هایبشریوغرض اصلی 
هبارزات آفررپنش اواست (اینشتین) 
آبا علت پیدایش عشق و آرزوهای گونا گون که درافراد بوجود میاید 


ات ( 

آبا عکس‌العمل‌این‌عشق و آرزوهای گونا گون ددافراد بشر خود ءبده دار 
نقش‌مممی‌درس نوشت نیستند ٩‏ 

۰) بطوریکه میدانیم هر يك ازافراد در کرزمین برای خود شخصیتی قائل 
است که همه چیزعالم درشخصیت(من‌ذهنی) او خلاصه میشود . 

آیا ممکن‌است تصور کرد طبیعت و ناموس‌وقانون جبانی برای هبريك از 
افراد انسانها برنامه‌ای تهیه کرده است ونام آن‌را سر نوشت گذارده و آنان‌را مجبود 
کرده باشد که طابق‌النعل‌بالنعل مطابق آن برنامه دفتار نماید ؟ 

جنانچه سرنوشت باین وت باشد جزاء زا بچه معنی باید تعبیر نمود ٩‏ 
ربه‌توالی‌و تواتراین گذشته‌ها منجر به آغاز خواهدشد وجنانچه‌جهان‌هستی آغازک 
داشته باشد همچنان لازم است | نجامی داشته باشد . جنانچه آغازو انجامی داشته 
باشد مسئلهٌ ازهست‌به نیست شدن و بالعکس ویاب-ودونا بود و هستی و نیستی پا 
بمیان میگذارد ۰ 

درصورتیکه جهان هستی رابا کلم نیستی ونا بودکسروکاری نیست . 

گذشتهو آینده مربوط به تصور وادراك ما بصورت نموذ است‌درصورتبکه 
جهان هستی رابا بودطلق سروکاراست . 

چنانچه تصود کنیم سر نوشت این صورت وجودداشته باشدتکلیف جزاء چیست؟ 
مسم‌است خواهيم گفت چنانچه ما بر خلاف برنامةٌ تعبین شده رفتارنکنيم سزاواد 
جوا 





مدمه 





سوال میشود چگونه ممکن‌است مابتوانیم بر خلاف آنچه که بنام سر نوشت 
مینامیم رفتاد اکنیم 1 

میگوبند عقل وف م تفویض است وبکاربردن درامورنيك وبد باختیار . 

ازاین آقابان نمیشود سوّال کرد جنانچه اختیار وجود دارددیگر جبر حه 
معنی دارد ؟ 

و آبا حه عاملی باعث میشود ویاچه مح رکی درما بوجود میاید که برخلاف 
عقل وبابرخلاف سر نوشت اعمالی بکنیم ٩‏ 

آبا وجود آن محرك وتمایل و کشش انسانبا بخلاف جرت سرنوشت و با 
بر خلاف رای عقل بعهد چه نیروثی است ؟ 

ممکن است‌این توهم پیش بیاید که بعهدة ما میباشد . 

درجوان خواهیم گفت ما کیستیم و ما چيستیم ؟ 

جنانچه ما بتصورناروا خیال کنیم اختیار توا نائیو ناتوانی‌هاک سلول‌های 
اندام مادرحبطةً اختیادما است خیال بس‌باطلی درمغفزخود بوجودآورده‌ايم . 

آبا جهان هستی برای وجود ما انسانها بوجود آمده است وما انسانپا که 
خوددااشرف مخلوقات مدا نیم‌همهچیزعا 1 هستی‌برای مادمععلق بماست‌وشخصیت 
مادرجمان هستی بحدی مهم است که برای مابریشتم) و جهنصیا ساخته‌اند ؟! 

حنانچه جپنم و بهشت باین صورت وحود داشته باشند تکلیف جبرواختیار 
چیست ؟ 
آیا بهتر نیست که برپشت دجي‌نم را درو جود خود بحسان آورده وقاضی آن 
را وجدان خود قراردهیم وعلت بوجود آمدن بپشت وجمذم رادردوح‌خودومربوط 
به اعمال‌خود بدانیم ٩‏ 

آنچنان گرم است باذار مکافات عمل 
چشم اگربینا بود هرروز روز محشر است 
جنانچه مازند گی‌خودرا بامسئلهٌ اختیار تطبیق کنیم مواجه پا اشکالی خواهیم 


شد وا گر باجه-ربااشکال‌دیگر ی که عقل ازقبول‌هريك از آنهاپنحوی سرپیچی‌میکند. 


۱ 


هک مر از و 





مدمه ۳ 


اگر فرض کنیم بینابین است و با هردو وبا مخلوطی ازجبره اختیار وبا 
ممزوجی از آنها این مسئله دانمیشود جدی تلقی کرد چون معمولا ابن‌فرمولما به 
شوخی و بازی با کلمات بیشترشباهت دارند تا حقایق امود . 

وانگپی مگرشواهد و وقایع زندگی انسانپا تحت يك سیستم ويك قالب 
ریخته شده است که بتوان يث فرمول ثابت وبدون تغیبردرمقابل آن ارائه داد ؟ 

کافیست شواهد و وقایع زندگی خوشبخت‌ترین فرد بشر را با دیوان‌ای که 
درتیمارستان بز نجیر کشیده شده است مقایسه کنیم ۰ 

جام می وخون دل هريك بکسی دادند 

در دایر قسمت اوضاع چنین باشد 
(حافظ) 

وانگپی سه ملیارد افراد کرء زمین هر کدام ه‌نوبه از دریچة چشم‌خود شاهد 
دنیای مسکون میباشند که بجرأت میتوان گفت اذاین‌عده حتی دو فرشاهد وناظر 
وقایع وتا مساوی نیستند . 

سنجش حقابق‌جم.ان هستی ازدریچٌ چشم هر کسی بانداژه‌ایست که ادراك 
معقول وادراك محسوس اودردسترسش قرادمیدهد ولاغیر. 

آری این است دئوس مسائل ی که هرصاحب نظری درمورد حبرو اختیار در 
سراسر زند گانی خود با آن مواحه میباشد و در مقابل سوّالاتی قرار میگیرند که 
حواب آن ازعبدة هیچ عقل سلیم ومغزمتفکرگ ساخته نیست. 

پاتوجه به مقدمه‌ایکه اد آورشدیم‌متوجه‌ميشویم باچه‌مطالب بغر نجو پیچیده 
داسرار آميزی دراین کتاب مواجه خواهیم شد. 

امیدواریم باجدیتی که درتجزیه وتحلیل مسائل گونا گون دراین کتاب‌بعمل 
آمده‌است حداقلموفق شویم که بدانیم‌حقیقت وواقعیتی درعالموجودوجوددارد که 
دسترسی بدرك ان به اسانی امکان پذیر نه‌ساشد . 

چون مسئلاً جبروتفویض پیوسته ازمباحث مهم فلسقه بوده است لذا لام 
ميدانیم قبل‌ازشروع دربحث به‌نظرية علماء وفلاسفه وصاحبنظران اشاراتی بنمائیم 





۳۲ 


آمعدمه 

وقبلازاینکه‌عقایددیگر ان راراجع بهمستلةٌموردبحث یاد آورشویم بی‌مناسیت نیست به 
معنی تحت‌اللفتلی جبروتفویض آشنا شویم . 

سرنوشت - عبادت است ازساسلةٌ متوالی‌حوادئی که مجموعة آنهادا تقدوسر 
میگویند (ربو ) . 

سرنوشت - عبادت است اذ حریان حوادث پیوسته‌ای که معرفه جود تقدیر 
میباشد؛تقدیر فلان‌حادثه رااداره میکند وارادة اوس‌نوشت راتشکیل‌میدهدیکیعلت 
است دیگری معلول,تقدیرقوی وقاهراست حالآنکه سرنوشت رئوف باظام باشد. 

(موریس مترلینگ ) 

جبر_درلغت بمعنی کسی‌دابزژور بکاری واداشتن است ودراصطلاح‌سر نوشت وتقدبر 
وبعبارت دیگر برنامه‌ایست تغییر ناپذی ر که‌ازروزنخست برایانسان تنظیم شده‌است. 

تفویش - درلغت بمعنی وا گذاردن وسیردن کازویاجیری بکسیاست؛ 

اختباز بمعنی ختاربودن و آزادیکامل داشتن در کارویاامری است . 

لغت وا گذار و اختیار درمعنی ومفهوم تحت‌اللفظی‌مانند بخشودن وبحشیدن 
درظاهرخیلی مم نزد يك است ولی‌ددمعنی ومقم‌وم واقعی‌متفاوت میباشد . 

مثیات مثال‌میتوان گفت بست‌وزادت‌را بشخصی تفویض‌میکنند ووزارتخانه‌ای 
را باووا گذارمیکنند وذیر نامبرده اختیاروزارت ووزارتخانه را دارامیباشدولی‌اختیاد 
اومحدود است بقوانینی که حاکم بر موجودبت آن وذارتخانه است حال چنانچه 
وزیر نامیرده بخواهد اختیاریمعنی و مفهوم مورد نظرمارا داشته باشدلازم است از 
مجلس‌شورای ملی ویاقوء مقننه اختبارتام ک دراین‌صورت پست وزارت بوذیر 


نامیرده و۳ است وهمچنین طبق قانونی‌خاص اختیار باوداده سا است ۰ 





۳۳ 


4 
معدمه 


نظریة دیگر آن راجع بچبر و تشوبض 


‌ 


رواقیان - جریان امورعالم را ضروری میدانستند وجبری بوده‌اند . 

ابیقور - انسان رامطلقاً مختارمیدانست . 

ذیمقر اطیس- هم اموررا علت‌دمعلول یکدیگرووقوع آنهارا ضروری و 
چبر ی میداست . 

فیفا_ورث - قسمت هر کس ازاول معلوم شده حمت دانستن قسمت لام 
است زبان اعداد رابفهميم . 

هراکلت - دنیادارای ناموسی است تغییر ناپذیر ازلی و ابدی وانسانمجبور 
باطاعت ازاین نامسوس است . 

سقراط - اراده آژاد نیست یعنی‌انسان فاعل مختار ثتواندبود مگراینکه 
پیروی ازعقل کنه که د آن صودت نیکی وخیررا اختیارمینماید . 

ارسطو -انسان درتعبین‌سر نوشت خود آزاداست» فضیلت وبدی‌در اختی-از 
مااست,درروی آوردن بپر کدام آزادیم. 

افلاطون - عقیده افلاطون عیناً مانند عقیدة ارسطو میباشد . 

ز نون - هرحیزمعلول عللی است تغییر ناپذیر وههه‌چیز از پیش تعیین‌شده است. 

دکارت - انسان دا فاعل مختار هیداند باین‌معنی که اراده‌اش آزادودارای 
اختیاراست» امااین آزادی واختیارنه آنچنان است کار اد خودرابرهرچیزتعاق‌دهد 
باانشکه‌تروامزی ارادم‌کند انجام بکیزاد بلکه متسود لینست که ارادع انسان قاکر: 
ومائعی ندارد والبته بترجیح بی‌مرجح نمیگرابد وساده‌ترچنین میگوید : 

چون اعمال تن بطورمکانيك انجام میگیرد روحآذاد است و میتواند بجسم 
تأثیرونفود کند پس روح درانتخاب نيك وبد آژاد است : 

طماس هابز - نقس یا دوح (روان ) هم خیر جسمانی نیست و میان 





كِ مقدمفة 
حیوان وانسانتفاوت‌درشدتوضعف مدارل است‌مانیزما ننه جانوران گرفتار نفسانیات 
هستیم که برمامسلط وازخود اختیاری ندار یم وهه‌چنین میگو بد انسان‌درخواستن 
وبانخواستن آزاد نیست پس‌ازاینکه اراده کرد آذاداست . 

ظامس ه لگیر ین - عقیده دارد بشرتحت تأثیر عوامل گذشته‌است وضمناً 
خود يك عامل‌است ومیتواند بسو ی کال ونیکی برود . 

م-البرانش -برای اسان اختی-ار قائل‌است ومیخوید مشیت خداو ندفقط 
بکلیات تعلق میگیرد نه بجزئیات ۰ 

اسپیذوز) - معتقد بقانون علتومعلول بوده واتفاقات رامعلول‌عللی‌غیر قابل 
تغییرمیداند ومختار آنرامیدا ند که وجودوفعلش باقتضای ذات‌خودش‌است وموجب 
خارجی ندارد و مضطر ومجبور آنست که دیگری اورا بوجود آورده و فعل اورا 
برحسب اقتضای معینی برانگیزد بنابراین جز ذات واجب‌الوجود فاعل مختاری 
نتواند بود ۰ 

لا ٍبذیس- باعمالانسان نهجب- قائل است نه تفو یضو نهآ ذادی مطلق(اختیار) 
تفویض مطلق قائل‌نیست حون‌هقدود بودن امور دنیارا بنابرترتب‌معلول بر علت 
می دادست ۰ 

جبرمطلق راهم قائل‌نیست‌ومیگوید اختیاراست (امر بینالامرین) ذیرامختاد 
کسی دا میگویند که فعلش ازروی شعورباشد ودبگری اورا مجیورنکند و آن‌فعل 
مگیر‌است نه واحب هندسی:واینسه شرط درارادةانسان موجوداست. شعور وعقل 
با وه تمیز داشتنش که آشکاراست | گرچه‌پیشو کم دارد ودرهرحال محدوداست. 
دیگری‌هم اورا مجبور نمیکند چون هرنفس انسانی يك جوهر فرد است ضمناً 
برجوهر ازخارج تأثیری وارد نمی آید وهراثرک اذاوبروزمیکند از نیروکدرو نی 
خود اواست بجزاینکه چون مخلوق‌است بالطبع محدود است ومانند آفر دگار 
قدرت تام‌ندارد ۰ 

کانت - در کتاب برهان‌عملی چنین نوشته است ازنقطهٌ نظرذمان ونظم آن 
| گرميتوانستيم دردوح کسی آنطوربکه از کارهای داخلی دخادجی اوپیدا است 





مقدمة ۵ 


تک 


نفوذ کنیم وتمام‌علل‌خارجی وداخلی‌را از کوچك وبزر گگ درنظر بگیریم میتوانستیم 
آیندة این شخص را جذان بدقت تعیین کنيم که يك خسوف ویا کسوف را . 

لاپلاس - کوچکترین آثاردهر که بواسطةٌ حقارت وعدم اهمیت خودظاهرا 
باقوائین کلی طبیعت نامر بوط بنظرمیرسد بالعکس مانند انقلابات عظیم‌خورشيد 
نتیجهٌ مستقیم ولارمه این قوائن میباشد . 

3 سرون - عقل و تمیز مارا مجبور میکند که اقراد کنیم تماء آثاد 
وحوادث ازتقد بر بوجودمیآیدغرضم از تقدیرعبار تست ازيك‌رشته علل که‌بایکدیگر 
ارتباط دادنه ومولد | ثارمیباشند . 

گوته - درمیاحثات خود باا گرمان چنن میئویسد : 

انسان‌برای‌این خلق‌نشده‌است که مسئلةً غامض‌خلقت را حل کندبلکه‌برای 
این بوحود آمده است که باهءمت مسگلهمتوجه‌شده‌درسرحدمدر کات خودمتو قف‌شود. 

لوئی‌چبباردهم - میگفت میل ماباین قرار گرفته است . 

شکسپیر - میگوید انسان میتواند ارباب تقدیرخود باشد. 

شوپنرساور - بشرتحت‌تأثیر بك قوشوم وقاهری که‌آنرا اراده مینامند 
پدنیا آمده است وزندگی میکند » شخص میتوانه آنچه را که اراده کرده است 
انجام دهد ولی نمیتوانه آنچه را خواسته است کنترل کند. 

شوپني-اور درمسئلةً ریت آینده چنین اظهارنظر کرده است : 

اگرالزام وایجاب حوادث را که بموجب اصل مسلم علت و معلول بوجود 
خواهد آمد بیذبریم روّبت آینده غیرقابل قرم و محال خواهد بود ۰ 

ویکتور هو و - سر‌نوشت شبیه چهار راه است که کاربعهده تعیین سمت 
و حرت مساعد میباشد. 

نیچه - بگذار سرنوشت بدلخواء خودبسوی من آید اوچون, طفل کوچکی 
معصوم است . 

پرفسور بوزاندو - نه اراد مطلق وحجود دارد ونه تقدیر مطلق باسکه 
آزادگارادة ما نسبی‌است . 





۱ مدامه 

ناپلعون - سرنوشت وحیات انسانا بحدی حساس است که يك سنگ دیزه 
میتواند مسیر آنرا تغیبردهد حتی‌در سر نوشت ملت‌ها نرزمو ثرواقع شود. 

پاسکال- اگردیگی‌دومجای بول «کرف ول ۱ ۱۱۱۱۹ 
جای نمیگرفت و اورا بمرض سنگ مثانه ازبین نمی‌برد عیسویت آذبین میزفت و 
خاندان ساطنتی‌انگلستان داه اش ال ۱۹ ۱۳۰ 

شلینگگ - معتقد بآزادی اراده است . 

هگل - اونیزمعتتد بازادی اراده است . 

اپیکتیوس - امود دنیا بردوقسم‌میباشد قسمت ی که در اختیار ماهست و 
قشعتی که در اختیار هاانیست "آنبه دراختیار ماا شفک واراد ات زار 
بر تفس خودمسلط باشیم وقدرت وعزم واراده داشته‌باشیم آزاد و مستقل خواهیم 
بود» چه هیچکس نمیتواند برعقل و نفس ما ءسلط شود . 

فیخته - اصل تکلیف است یعنی‌طلب کمال واین متضمن ژادی وهختار یت 
است جون کردار وعمل ناشی از اراده وخواست است نمیتوان گفت اصل ارادهو 
خواستن است . 

بوترو - اسان افرادش فاعل‌مختار است وحیوان اختیارش نوعی و 
جمعی‌است ونبات اختبارش بسیار ضعیف است ژجماد هیچ اختیار ندارد . 

امیل‌بوترو - همه اعمال‌انسان اختیاری‌است وکارهسای ادا میتوانیم‌تحت 
قاعده در آوریمو پیش‌بینی کنیم . 

وان ژاگ روسو - فاعل مختار بودن‌انسان باین وجه است که میان حس 
زیکواری و هوای نفسانی گر فتاراست امانمیتواند هرچه را خیر اواست اختیار 
کند ومختاربودن جزاین چیزی‌نیست . 

اعوستین - جبرواختیار وسر‌نوشت وتقدیرمر بوط بفضل‌الهی است ۰ 

رزوو یه - اسان درارادخود مختار است اما وجدان او انجام تکالیف‌دا 
بظطور قطع امرمیکند . 

الفرد قویه - نباید بگوگیم انسان مختاد است یابگوئیم مجبور است 





ی ۱۷ 
بلکه باید گفت اعمال انسان موجب است اما در اختیار سیرم ی کند . 

کانت - انپاد نظردیگر کانت باین نحواست که انسان مختار است واین 
مطلب به برهان و استدلال حاجت ندارد واصلابرحان بر میدارد وازمسائلی است 
که عقل نظ-رگ در آن عاجزاست اما فظرت بر آن حکم میکند وهر کس‌درست 
تأمل نماید درمی‌یابد که مکلف است وبرادای‌تکلیف‌توانا میباشد وا گر توانا نبود 
خودرا مکلف نمیدید ومجبور یت خویش‌را درنمی‌یافت زیرا بسیار میشود که انسان 
پیروی ازامرعقل‌میکندبا آنکه باتایل‌طبع‌منافی است پس| گره‌ختارنبود نمیتوانست 
از آن پیروی کند . 

ویلیام جمز - اعتقاد بچبر شایستة کسانی‌است که تنها نظار بگذشتة دنیا 
داشته‌باشند و آینده رامنظورندارند واین باروش اصالت عمل‌منافی‌است ذیرا ایسن 
عقاید مایهٌ دلسردی وناامیدی است ولی‌اعتقاد به فاعل مختار بودن اسان سب 
میشود که شخص ازروی نثاط و امیدواری وقوت قلب زندگ ی کند . 

برگسن - رسالةٌ دکترای خودرا درموضوع جبرواختیارنوشت . 

چون‌هیچامری‌بی‌علت نمیشودپس ار ادهر کس‌برهرامری که‌میکندعلتی‌دارد 
و آن علت‌راهم علتی‌است وسلسلهٌ این‌علت ها همچنان کشیده است پس‌اداد مزبور 
نظربوجوب ترتب معلول وواجب بوده و آنکس‌در اراد خود مختارنبوده است واز 
زمانیکه قاعدة تداعی‌مع‌انی واجتماع آنها درذهن برحسب مناسبات معلوم و مسورد 
تصدیق شد این‌استدلال قو اک فت که حون حصول هرمعنی‌در ذهن مابه حول 
معنی‌دیگرمیشود پس‌معانی‌نسبت بیکدیگر حکمعلت‌ومعلول دارئد وجوب ترتب 
معلول بواسطة قادون بقای کرها یه نیز تآمدشده از آنرو که گردش جبان‌را مسانند 
گردش ماشینمایکارخانه جلوء گرساخت وتصور جهان ماشینی را برای دانشمندان 
پیش آورد واین قاءده را سبت بکارمایه حیاتی وخودا گاهی تفس‌نیز تعمیم دادندو 
چنین‌پنداشتند کهنیروی که مایة حیات وخودآ گاهی‌است تابع‌قوانین تاو نکن 
است‌وباندكتامل آشکار میشودا گر چنین‌باشد ذیگرمخالی برای اختیارباقی نمیمانه 
وجمیع‌اعمال وارادات انسان موجب‌خواهدبود. 





۳۸ 


اینشتین ال کف های اینشتین: 

- من بآزادی بشری بمعنی‌فاسفی آن تاحدودی‌اعتقاد ندارم من معتقدم که 
هر کس‌نه تنما باممرضروریات‌خارجی بلکه زیر تسلط زیرویداخلیو خواهشای 
معذ-وی خویش در تکاپو است . 

روزی جندین‌باد بخاطرم میگذرد که زند گی درو نیو برو نی‌وظاهری و 
باطنيم بکار همه انسانپا یعنی آنها که هنوز داه میروند و آنها که خالك شده‌اند 
بستگیدارد. 


بیشرعرفا وشعرای ایرانی جبری بوده‌اند» اشعار زیر نمونهةافکار آنهاهیباشد: 


فردوسی : 
قضا چون زد دون فروهشت‌بر همه عاقلان کود گردندو کر 
ملك کعت اسنت فلا آدعت ود ۳۹ وفلك گفت ده 
حافظ : 


غم حهان مخور و پند من مبر از باد 
که این لطمفة نغزم ز رهروی یاد است 
رضا بداده بده و رخ ۳ بکشای 
15 برمن و نودر اختیار مک است 
خیام : 
بارت وک سرشته‌ای من که 
وین‌بشم و قصب تورشته‌ای من چکنم 
هر نك و بدی‌که اذمن آید بوجود 
تو بر سس من توثته‌ای من کت 
عبیدزا کانی : 
ای عبید این سفری نیست که من میخواحم 
میکشد دهر بزنجیر قضا و قددم 





مقدمه ۲۹ 
صائب تبریزی : 
در نقطةً موهوم هویداست بتفصیل 
هر هش که دردیدة اینعرش عظیم است 
راضی بقضا باش که درخاطر خورسند 
جندانکه نظر کار کند ناز و نعیم است 

بملوربکه ملاحظه شد نوابغ‌وصاحبنظران‌وفلاسفه وباعرفا هر گرومی‌بنحوی 
ازانحاء دارای معتقدات خاصی‌میباشند » چنانچه باتأمل و تعمق کافی نظرات آنما 
را مورد دقت قراردهیم بخوبی‌متوجه خواهیم شد هیچکدام ازنظرات آنها برایعقل 
وفهم‌قانم کننده نیست . 

ذشته از اینکه ارائهٌ هر گونه فورمولی تحت هرنوع قالب وسیستهی‌برای 

حل امتح همتنع مینماید » مسئله بنحوی است که برای آشناگی بحل مراحل 
ابتدائی وباراهنمائی ماحتی کتابهائی هم ازعهدة ادای مطلب بر نميآیند. 

ازاین سیب لازم دانستیم قبلاتوجه خوانند گان محترم راباین نکته معطوف 
دادیم که توقغ وانتظارحلاین مشکلعظیم‌را که بادمزحیات‌ومعنی‌زندگی‌مابستگی 
دارد ازاین کتاب نداشته باشند ۰ 

شاید دربدوامرچنین بنظربیاید که در مسئله‌ای که ارائه هر گونه فورمولی 
تحت هرنوع سیستم وباقالبی اعم ازجامع ویاکامل ویاناقص کة بتوانه درحل این 
مشکل حداقل‌مارا رهبر وپاراهنما باشد ممتنع مینماید بحث وفحص بیروده کردن 
دراین دراه جایزوصواب نباشد ۰ 

گرچهدربدوامرامکان دسترسی‌بحل‌این‌مشکل آسان‌وساده نمی‌نماید» ولی‌این 
نکته رانباید نادیده‌انگاشت که‌کاوش‌در اسارورم‌وزحیات ومعنی‌زند گی‌باخصوصیات 
وحودی هرانسان متفکری سرشته شده است . 

دراین موردکافی‌است پنکته‌ای آشناشویم وبدانیم که عالم وجوددارای ناموس 
وقانون خاصی است که بآسانی ما را به آن راهی یست . 

وحداقل باین نکته آشنائي حاصل نمائیم که مطالعات ومعلومات ومحفوظات 





۳۰ 


دقدما؛ 
ما که مجموع آنما معتقدات وباشخصیت ذهنی ماراتشکیل داده است بنحوی است 
که اصولا ممکن نیست درمقابل واقعیت وحقیقت عالم وجود عبن واقعیت باشد. 

حداقل این نکته برای ما آشکارشود که علت و معلول‌هائیکه معمولا قوای 
دماغی ما میسازد وباقوانین منطقی که درهرموردی برای مابترین وسیله و اسلحه 
است درمقابل درك حقیقت وواقعیت عالم‌وجود ممکن نیست‌کار گرافتد . 

با ۳ تأمل وتعمق دراین‌مسئله بخوبی آشکارخواهد شد که برای اقدام به 
هرعمل ویاامری‌باید وسائل وامکانات‌دا درنظر گرفت. برای‌دراد وباحداقل آشنائی 
باسراد ورموزعالم وجود احتیاج بوسائلی دادیم: 

آبا بادارابودن حسم سه‌بعدی ووسیلةٌ ادرا کی که دردست دادیم حل‌این‌مسئله 
ممکن مینه‌اید ؟! کافی است که باین مسئله آشنا شویم وبدانیم که وسائل ادراك ما 
بطور کلی برای درك حقیقت وواقعیت حبان ناتوان وفقیراست . 

اگربواقع مابتوانیم راهی راپیدا کنیم که بدانوسیله مارا بشناسائی حقیقت و 
موحودیت خودمان آشنا سازدو ار رگم گام را درتحری حقیقت برداشته‌ایم . 

عالیتربن نتیجه‌ای که اذاین راه عاید مامیشود خودشناسی است . 

چنانچه بواقع طالب‌دراك حقیقت وخواستار احراز کمالات‌باشیم اولین‌وسیله 
و کلید رمز آن خودشناسی است . 

آری خودشناسی عالیترین وسیله‌ایست درداه طلب وجستجوی کمالات . 

بااشاراتیکه درعنوان اي ن کتاب آمده است خوانندگان ماباتعجب فراوان با 
نقطه ابهپام عظیمی مواحه خواهند ش دکه با اعتراف صریح نویسنده به ناتوانی دد 
مورد مسئله‌ای که‌خود بصراحت اظ‌ارمیدارد حل آن مر و آسان نست بچه‌علت 
قام بدستا گر فتد ودراین رام گام‌نپاده است :۱۹ 

برای دوشن شدن مطلب ورفع‌اینابپاملادم است متذ کرشویم که هدف اصلی 
بکارش این کتاب مربوط این کصناست وه حداقل بدانیم حکونه ممعکن است 
مسائلی وجود داشته باش که باسانی ازعپدع درك هرانسان متفکری برنیاید. 

وحداقل با آشنائی‌بخودشناسی بدانیم ماانسانها که خوددا گل‌سرسبد آفربنش 








دا ۳۱ 





ومظیر کامل موجودات عالم وحود واشرفمخلوقات میدانیم چگونه درمقابل حل 
رمزحیات ومعنی ومفروم زند گی‌خود عاجزو ناتوانیم ‏ 

شاید انسانهاگی دد کر زمین‌یاقت شوند که بعقیدة خود دسترسی بعلم وعالم 
ومعلوم و کلید رمعالم‌هستی‌یافته باشند. وشاید بتصورناروا کلید زرین‌حل‌معضالات 
واسراد عالم وجو و درصندوقخانة مغز جند گرم آنپا بودیعت گذاشته شده باشد و 
کل معشلات ومشکلات مربوط بعالم وجود درمغزفقیر وناتوان ویا درعقل عاجزو 
تاقوا فرازان حل و فمل فده باشد دراین هورد بپتر آنش ت که ان گروه را بحال 
خود گذارده وبراء خود درتحری حقیقت ادامه دهیم . 

فقط کافی است این گونه افراد لحظاتی بخود آیند و بلیکی باین نکته توجه 
کنن کهآ نچه راازحقایق عالم وجود استنباط کرده‌اند قاضی فهم و عقل خودشان 
ری به‌حشیقت ویداهت آن داده است نه‌فاضی ویاحا کم عالم وحود . 

تا موه باشند آ نچه را بوسیلة مبادی ذهنی دسترسی بحقیقت و واقعیت 
آن دارند بنحوی است که بپیچ وجه ممکن نیست معیباری جهت سنجش حقابق 
مطلق امورجمانی قراربگیرد . 

بپرصورت هررانسانی که‌متوجه معنی ومفپوم حقیقت و واقعیت زند گی‌است 
بایدمتوجه این مسئله باشد که با اطلاعات ومطالعات ویامعلومات کلاسيك و بانقید 
و تعصب ی که معمولا به عقاید و دانش های خود دادیم ممکن نیست به جنگ 
حقایق و بجستجوی مسائلی که بالاتر و والاتر از و هم و گمان و بقین ذعنی 
است دفت . 

باقوانین منطقی وقیاس واستدلالی که معمولا ازتمثیل امورمقارنه‌ای و نسبی 
پرای احتجاح‌بدست می‌آید وبا باقوانین جدل‌وسفسطه ومغلطه ممکن‌است بظاهر 
انسانهائی را قانع ساخت ویاذهن گروهیدا اغغال نمود وبا بدانوسیله سند حماقت 
خوددا امضاء کرد . 

ولو ان کته رانباید ازنظر دور داشت که احتجاج مقارنه‌ای و سبی هرچند 
برمبنای صحیح قرار گرفته باشد و هرچند صد درصد فرم به بداهت آن رأّی دهد 





۳۲ 


هقدمه 
بهیچ و جه ممکن وست آن نوع استنتاج پتواند معیارد صحیح‌برای میزان درك امور 
کلی ومطلق جهانی واقع شود ۰ 

یاد آوری : 

امیدواریم با اشاراتی که درمقدمةً این کتاب آمد خوانند گان گرامی بپدف 
اصلیتکارش این کتات آشنا شده ناش ۱ 

با اینکه روش‌ما درتهیه وتنظیم این کتاب اختصار کلام بود و تاسرحد امکان 
سعی‌نمودیم که درطرح مسائل مختلف مطالب راا5وتاه وفشرده سازیم با وحود این 
حون‌مسئلهة موردبحث معضلترومشکلتر از آن بود که‌حتی بتصورتگار نده‌در آید,چون 
دربرخی ازموارد برای توضیح و تشر بح‌عسائل‌مختلغه بظوریکه درصفحات مخصوص 
مت کرشدیم‌حتی کتابخانه‌هائی‌هم بخوبی‌ازعهدة ادای مطلب برنمیا یند مابه‌تشریح 
و توضی ح آن مطالب فقط باشاداتی درچنه صفحه قناعت ورزیدیم لذا ازخوانند گان 
محترم معذدت میخواهيم ۰ 

با در نظ رگرفتن مراتب فوق معذلك کتان تهیه‌شده از مقدار صفحاتی که 
درنظرداشتيم بیشترشد ودرنتیجه ما را مواجه بااشکالی‌نمود که در مرحلاٌ نخست 
مطالعةٌ آن کتاب دريك جلد سبب مزاحمت خواننده ميشد. گذشته ازاینکه ازلحاظ 
قطر کتاب و ۳ و زیادی صفحات صورت پسندیده‌ای نداشت با وجود طرح 
مساگ لگونا گون که هر يك بنوبة خود مباحث دامنه داری است خواننده را 
خسته نموده وسبت بمطالعهٌ کتاب ناراحت وبی‌دغیت می‌ساخت بعبادت دیکرتمایل 
لازم و آمادگی خاص را برای مطالعه فراهم نمیساخت . 

آخرالامر باین نتیجه رسیدیم و بهتر دانستیم که کتاب اصلی را بچند قسمت 
نموده ودرچند محلد تهیه وچاپ وتقدم نماگیم. 

خوشبختانه مطاب کتاب بطوری تنظیم شده بود که تقسیم آن بچند قسمت 
امکان داشت ۰ قسمت اول کتاب که فعلا در دسترس ادباب ذوق وصاحبنظران قراد 
داده‌ایم بطور کلی‌میتواند مقدمه‌ای برّاصل هدف نگارش وافکارنویسنده باشد ۰ 


پا اینکه‌این کتاب خودمقدمهایست از کتاب اصلی معهذا مندرجات مجلدات 


مقدمه ۳۳ 


دیگربه‌نوع وسبك خاص دیگری تبیه‌شده است که باسبك وطرز نگارش این کتاب 
تفاوت‌بسیار دارد؛ آنچه دراین جلد باشاراتی‌بان قناعت شده‌است درمجلداتد بگر 
باندازعکافی تجزیة وتحلیل وتشریح گردیده است . 

و کراین نکته ازاین نظراست که ممکن‌است برخی |زمطالب گفته شده دداین 
کتاب قدری پیچیده ويامبهم بنظربیاید ولی‌بامطالعةً مجلدات دیگردفع آن بهامات 
در حدود امکان خواهد شد - 

با اینکه این کتاب ازلحاظ ارزش ادبی وسبك‌نگارش غنی‌نیست ولی‌نوبسنده 
درحدود قدرت وتوانائی خودسعی بلیغ‌درساده نویسی نموده است اذاپن‌سب‌جمالات 
این کتاب ازلحاظ انشائی‌فاقدارزش ادبی‌است وامید است ارباب ذوق وصاحبنظران 
براین نقصیه قلمعغو کشیده بمفروم ومعنی‌ومقصود اصلی آن توجه نمایند. 

امید است هرچه زودترمجلدات دیگر این کتاب داچاپ ودردسترس ارباب 
ذوق وصاحینظران ومحققن فراد دهیم . 

تهران اول‌خرداد ۱۳۰ 
عبیر 





افسانة ز ند کی 


اقکارپر | کنده و رقلمر وسرنوشت 
«مناظره عقل و فرم» 


ازلحاظ آشنامی‌بیشتر بهدف اساسی نگارش این کتاب مساگل‌چندی دابصورت 
مناظرة عقل‌وفرهم مورد بحث قراد داده‌ایم . 

جون در صحنه درد مر کی وزن ٩‏ ۱۳ شاهد و اظر وقایع کتاک رق 
میباشیم که تجزیه وتحلیل آن‌بآسانی‌برای عقل‌وفهم ممکن نیست معمولادراینگونه 
موارد عقل وفهم بمناظره میپرداژند . 

قبل‌ازشروع مناظرع عقل وفهم لازم است اشاده‌ای بافسانةً زندگی بکنیم: 

اقسانة ز ند گی 

من یعنی موجودی بطول يك معروهفتاد سانتتر بویت ۹۳9۱ ۳۳۳۰ 
دوچشم‌ودو گوش ويك بینی ويك زبان و دودست ودویا ودستگاه گوانشس وت ۳ 
اعضای تناسلی ومقداری رگی وخون وپوست و گوشت واستخوان ورود‌ها: 

وبااینکه من موجود ی که تشکیل یافته است ازيك صف ملبارد سلول کته 
لو میر ویایکصدهزارمیلیارد سلول بنایگفتةً هنگی‌عالم زیست‌شناس معروف»ءصحت 
وسقم اعداد گفته شده بعهدع گویندگان آنست . 

وبااینکه من تشکیل یافته‌ام ازمجموع سلولها ( یاخته ) که ازمجموع آنبا 
نسج عضلاتبی براطراف مشتی استخوا نگرد آمده» وبا اجتماعی ازذرات | کسیژن 
وهیدرژن و ازت و کربن. 


افسانه زنداکی ۳۵ 

ویااینکه من یعنی کیلو گرم استخوان وه۱ کیلو گرم آلبومین وفیبرین و 
مک ی( 

ام گام هرانسانی بطرژ خاصی تشکیل یافته است که دارای خصوصیات 
فیپولوژی مخصوصی است . 

خصوصیات فیز یولوژی اندام مادرصحنهةٌ زندگی‌ما نقش مهمی راایفا میکنند 
که درتر نوشت هوانسانی بی تین نخواهد بود ۰ 

برخی پندار ها ویاتفتارها وبارفتارهابا انگیزه‌های خاصی‌ههر اهمیباش که 
آن انگیزه‌ه) خود با خصوصیات فیزیولوژی مربوط بوده و دابطةٌ مستقیم با 
مساگل ارئی داد . 

از طرفی انسانها دارای تمایلات و غرایز بوده و همچنین هر کدام دادای 
استعدادهاگ خاص میباشند غرایزو استعدادهای سه‌میلیارد افراد بشر هريك دارای 
خصوصیاتی است که با خصوصیات فیز یولوژگ آنبا رابطهٌ مستقیم دارد . 

عموماً درمقایسةٌ کیفیت تمایلات وغرایز وخصوصیات فیزیولوژی و دوانی و 
استعدادها مغا یر ترهائی که حا کی ازعدم تساو ی آنهااست بچشم‌میخورد . 

بدیپی است که عدم تساوی و تشابه استعدادها وغرایز و تمایلات در صحنةً 
زند گی‌خود انگیز خصوصیات و افکسار وروش خاصی‌درزند گی‌افراد میباشد که 
سرذوشت آنهارا درمسیرمخصوصی قرارخواهد داد ازاین‌نظر نمیتوان رابطهٌسر نوشت 
رااابامشائل هورو کی انادیده انکاشت "7 

نطفهٌ باك بیاید که شود قابل فیش 

وزنه‌هرسنک ‏ وگلی لوّلوومرجان نشود 
(حافظ) 

سلولیها ازلحاظ خصوصیت فیزیولوژی دارای کیفیت خاصی‌میباشند که آن 
مربوط به مقاومت یاناتوانی آنبا است مقاومت وناتوانی سلولما ممکن است 
موضعی دیامربوط بعضوی ویااینکه بطور کی شامل اندام باشد هريك ازاعضای 
اندام مایادادابودن خصوصیات فیز پولوژی و کیفیت خاص وجودی دادای استقامت 





۳4 افسانٌ زند کی 


وبا ذاتوانیرهای‌خاصی میباشند . 

هريك ازاعضا ویااجزاء اندام مادرتصادف ویاتصادم با میکربها وبا عوامل 
وک لام است مصو نیت داشته باشد مصو نیت‌ها فقط در سایهٌ استقامت و 
خصوصیات فیز یولوژگ سلولها ازلحانط مقاومت ممکن است . 

ااگر سلولپا د مقابل میکربها وبا عوامل گونا گون دارای مقاومت لام 
نماشند بدیهی است مصو نوست لازم را تخواهند داشت . 

ازاین لحاظ میتوان گفت مصونیت هريك ازاعضاء ویااجزاء اندام درمقابل 
میکربها وباعوامل گونا گون رابطهٌ مستقیم بااستقامت یا مقادمت و یا ناتوانیرهای 
سلولي‌ادارد ۰ 

احتیاح بتوضیح بیشتری نیست که مصو نیت وعدم مصونیت افراد در مقابل 
عوامل گونااگون سبی‌است و آن نسبت مربوط به کدفیت وباخصو صیات سلو لباک 
اندام آنپا میباش د که دره‌وردی ممکن است منجر بعوادض وباناتوانیرها و سستی‌ها 
وبا منجر بفرسودی عضویااجزائ ی گردد . 

چون این فسمت اشاره‌ابست به موضوع اساسی مورد بحث لام است سخن 
آووتاه که توا 

چنانچه بخواهیم بواقع به تجزیه وتحلیل و تشریح این‌مسئله ادامه‌داده و 
رابطهٌ آنرا باسر نوشت بهتربدانیم شاپسته‌تر آنست که مسئله بطور کلی مود توجه 
قرار گیردهثلا اعصاب ۰ خون اسخوانناو قلب و ریه ودستگاه گوارش ودستگاه 
تنفس ومعده و کبد و کلیه وغیره . 

سك باب مثال میتوان گفت درمکانی که عده‌ای باهم رتکد ۶ مک 
است یکنه راز آنهابعارضةً رماتیسم مبتلا گردد ولی‌بقبه دراین‌مورد مصو نیت داشته 
باشند وهمچنین‌ممکن است دريك خانواده که معمولاتحت شرایط مساوی زند گانی 
میکنند یکی از آنها مبتلابعارضه ذخم معده گردد وبقیه سالم‌باشند وهمچنن‌ممکن 
است دوفرزند که‌توأم وهمزمان ازيك بطن‌خارج شده ودرشر| بط کاملامساوی‌زیست 


نمودها ند بکی‌مبتلا بعارضه مک و یکره دراین مورد مصو نیت داشته باشد 





افسانة زند کی ند 





و تم کافی ودقت‌لاژم درمنشاً ای‌علتها کوشا باشیم قبل ازهرچیز مقاامت 
وبا ناتوانیهای سلولمهای مر بوطه بچشم میحورد . 

هرجند دربدواهرممکن است بظاهرهمین مسائل جزئی‌تغییرمهمی در صحنة 
زیدرگ: مانداشته باشند ولی درب رخی‌موارد «مکن است همینسائل جز ئی‌سر ذوشت 
افرادی را تحت‌الشعاع قراردهد . 

مرچند بشلاهراعضا واحزاء اندام ماهريك عهده‌دار وظیفةٌ معینی هستند ولی 
دراصل مانند قطعات بك ماشن پیکدبگروابسته میباشند | گرعضوی دچارءادضه‌ای 
گردد وباناداحت شود بااینکه بقیه اعضای اندام از سلامت بهرء کاقی دارند مانند 
دوستان بکرنگ باعضومریض ویاناداحت همدردی میکنند . 

چوعضوی بدرد آورد روزگاد میدق ان 

(سعدی) 

اصولاسالامت جسم‌باسالاعت فکرویا سلامت دستگاه گوادش باالاهت‌جسم 
وبالعکس باهم مر بوط میباشد . 

بدیهی‌است من‌بعنی تکوین وتکامل یافتهٌ نطفهٌ اولیه ونطفةٌ اولیه بعنی اتحاد 
اسپرماتوزوئیدو اوول: 

باتوجه بمسائلی که اشاده شد فهم ازعقلسوال میکند آیامن دربوجود آوردن 
نطفه وخصوصیات مکانیسم و ار گانیسم فعلی‌خود اختیار داشته‌ام پاخیر؟ 

و آیا درزمان رشد ونمووتکوین نطفه دررحم میتوانستم بناپمیل واراده خودم 
خصوصیات اندام خاصی را انتخاب کنم ۹ 

آیا ممکن است من صانسع خود بوده باشم ٩‏ 

اگربغرض من صانع خود باشم وباراده و باختهارخود خودر | ساخته باشم 
ابا علت مغایر تاو فاتوانیا دراین انتخان چیست ٩‏ 

حال فرض ميکنيم | گرعن اختیار داشتم و برنامةٌ زندگبی فعلی دابمیل و 
اراد خود انتخاب کرده باشم فیهم از عقل سوّال میکند آپا من دارای عقل بوده‌ام 
با فاقد عقل ؟ 


۳۸ افسانة را کی 

اگر عقل داشتم بچه علت برنامة خوب تهیه نکردم و سرنوشت شومی دا 
تهیه دیدم که عدمش بهترازوجودش میباشد ؟ | گرعقل نداشتم چه عاملی مرا فاقد 
عقل ساخت ؟ 

شاید این سوّال پیش بیاید که عقل و ذهن افراد صلاحیت قضاوت این امررا 
دربار خود ندارند دراین‌موردممکن‌است بطور کلی‌افرادرا درمقام قیاس قراردهیم. 

ا گر نطفه ازخود اختیارداشته باشد بچه‌علت یکی ازانسانها از سلامت جسم 
وسالامت عقل بخوبی بهره‌مند وجوانیست برومند وقوی وبسیارزیبادارای اندامی 
رشید وصودتی ذیبا وسیرتی‌بس نیکوتردرخانواده‌ای بای بعرصةٌ وحود گذاشته که 
دارای اصالت خانوادگی ومتعین ومتشخص وخلاصه درخوشی و سعادت و کامرانی 
غرق ودرزندگی آنها ازغم‌و غصه ونگرانی و درماندگی‌ها وبیچار گیها اثری دبده 
نمیشود ولی در مقابل این افراد انسانهائی وجود دارند که بمعنی واقعی بدبخت 
آفریده شدها ند ۰ 

مادراینجا این انسانهادا بدبخت زاده نام نهاده‌ایم ۰ 

بدبخت زاده نمونةٌ بارزیدیختیها ورنجها ودرماند گیها وییجاد کمپاوناتوا نما 
است خلاصه هرذره‌ای ازوجودش سنبلی است ازنقفایص عالم وحود . 

اندام بدبخت زاده مانند اتوموبیلی است که هرجزء آنرا ازماشینهای اورأق 
شده وفرسوده تهیه کرده باشند | گر بدبخت زاده را ازلحاظ ذیبای بحیوانات شبیه 
سازیم بواقع بحیوانات توهین رواداشته‌ايم : 

بدبخت زاده مانند محصول کارخانه‌ایست که در زمان تکوین ورشد ونمو 
کارخانة رحم مادرش مورد هجوم نیروهای بیکانه قرادگرفته وب داش ۳۱ 

زیباگیا ندام وصورت‌او بهمه‌چیزشبیه است مگر بقيافة انسان‌وباسایرموجودات؛ 
م۱ است که اژوصلهه‌ای ناجورورنکار نک دوحته ۵ ۱1۱۳:۳۰۳۹ 
از جنسی و دنگهای مختلف و مانند جکر زلیخا تکه تکه و همانند سفرة فقرا 
جمل ۳ 


درموقع راه رفتن‌مانند ماشینی که فرمان نداشته باشد وجر خهای آن‌لغْ باشد 





اضانه زنداگی ۳ 2 ۳۹ 


اندام اوتوازن خودرا ازدست داده هرعضوی از اندامش بيك طرف متمایل میشود 
لوله‌های دماغ او رونوشت صندوق زبلهً شهرداری است لبپایش یکی بشرق و یکی 
( ن متمایل است مانند اینست که مادردهررا بسخریه گرفته و بجهانیان اطواد 
میاآید ؛ مضزش باندازة مفز موش و محتویات مغزش مانند جیب فقرا کار تنك 
سته است.. 

سطح برونی مغزش مانند سرزمین‌هاگی است که دجار ذلزله ویا بمباردمان 
گشته است پستی وبلندی سرش‌بلوریست که ا گر آنرابچند هز اربرابربز دک کنیم 
و يك تانك شرمن آلمانی در آن بحر کت در آید چپه میشود گذشته از اینکه سطح 
برونی مغزش دارای کوهپا ودره‌ها است شمال کله‌اش مانند جنگل مازندران است 
وجنوب آن کویرلوت؛ یکطرف سرش‌چندعدد موی مشکی‌مانند سربازان‌س رخدمت 
دست قنگ کرده وچند عدد دیگر برنگک سفید سربازان دیگردا حاضروغایب‌میکند 
اگرخوب متوجه نشویم وازعقب سر باو نگاه کنیم مثل اینست که نقشةٌ پنج قطعةً 
جپان بشکل مدوریحر کت در آمده است . 

بپشر است از محتویات مغزش سخنی بمیان نياوريم موجودیت مغزاو مانند 
بارچة بید خورده‌ایست که فقط تار و بودی در آن دیده میشود از لحاظ قوم تعقل 
آستاد بتمام معنی دنوانگان حبان اشت 

لازم نیست ازدرون اندام اوسخنی بمیان آید چون هريك ازقسمت‌های اندام 
اوسر بازخانة میکربهاست ودرقسمت دیگردانشگاه میکربپا مثلامیکربپای‌سل‌چنان 
سرزمین رب اورا فتح کرده ودرخیابانهای آن رژه میروند که گویا سربازان ژو کف 
فاتح برلن درجنگ جهانی گذشته درخیابانپای مسکورژه میرو ند . 

مرچند قلم از شرح حال بدبخت زاده ناتوان است ولی بطورکلی درخلاصه 
کلام میتوان گفت بدیخت زاده مظرو نمونه واقعی مفپوم ومعنی بدبختی است ۰ 

بدبخت‌زاده باچشمپای ریزخود آسمان نیلگون را نظاره میکند و با آوای 


حان سوزی شعرزیررا برای مادرد رک 
بمرتبیمر قاس 





۰ افسانه زند گی 


خلقت من در جهان بيك وصلةٌ ناجور بود 
من که خود داضی باین‌خلقت نبودم زور بود 
ای طبیعت گرمن نبودم جهانت نقص داشت 
ای فلك گر من نمیزادی اجاقت کور بود 
«عشقی» 

حال میتوانیم این موجوددا بايك‌فرد بسیارخوشبخت مقایسه کنیم وبابررسی 
زندگی این دو تفر بمفیوم واقعی اختیارپی ببریم ۰ 

اگرمفهوم ومعنی واقعی اختیار این‌است‌بتراست کلم اختیار را از کتابهای 
لغت نابود ساخت. آبا معنی ومفهوم اختیار اینست که یکی‌هیتلر ونرون شون آشام 
شود و میلیونها افراد بشردابخاك وخون بیافکنند ودیگری چنان روف و مهر بان 
باشد که بگوید: 
مبازار ور وه 2۳ ۳ اشت که‌جان‌داردو جان‌شیر ین‌خوش است 

(فردوسی) 

البته ابن مستئله داستان سرآئی بیست و نویسنده گر فتاراوهام وخیالات نشده 
است ونه درخواب چنین‌شخصی رادیده است بلکه نمونةٌ این‌موجودات‌درتیمارستان 
شهردادی تبران قسمت مسلولین درزمان حال فراوان یافت میشود . 

مسعلهورالتد تا آن ددسرنوشت نطفه‌های بعدیوبطور کلی‌عکس العمل 
آن درصحنةٌ ز ندگی طی قرون واعصار گذشته مورد توجه و دقت صاحب‌نظران و 
فلاسنه ومحققین حتی جوامع قانون گزادی بوده است از این لحاظ لازم میدانیم 
اشاره‌ای به‌نظرات دیگران بنمائيم. 

ژان روستان دا:شمندزیست شناس فرانسوی کتابی‌بنام رازورانت نوشته‌است 
که فادسی آن توسط آقای محمود بزاد ترجمه شده» ابن‌قسمت از نوشته‌های کتان 
مز‌بوراستفاده میشود . 


قانون مصوب مارس ۱۸۸۷ کشور اپندیانا بقرار ذٍیراست : 





افسانه ر رک ۱ 

نظر باینکه ورات درانتقال حماقت وضف‌قوای عقلانی نقش عمده ای‌بازی 
مه ۱ ورف است که دو جراح حاذق بتشکیلات موّساتی از 
کرزها کاماشرد حفالت جانی‌ها واشخاص غیرقابل‌اصلاح ودیوانگان‌است اضافه 
گردد کار راوگان واعضاء شوری قضاو ۳ افراد مورد آزمایش 
لیافت تولید مثل‌ندارند وهیچگونه احتمال بهبودی ق-وای عقلانی دنا وود 
حراحان بطرژی مطمکن وموّثر بعقیم ساختن آنان مبادرت ورزند. ودرقسمت دبگر 
چنین میگوید : 

بمنظورنظم وانضباط درامر اصلاح نژ اد امروزه درتمام کشورهای دنیا مخصوصاً 
ایگلستان جنیشعظیمی‌بیا گزدیده‌است : 

عم اصلاح نژادچنانس (ادمو ندپریه) درسال۱ ۱۹۲ اظهارداشته يك‌علمتخیلی 
نیست بلکه بخشیاذبر نامه آن درشرف تکمیل‌است . 

دراتازو نی تا کنون‌بعقيم ساختن ۳۲۳۳ نفر مجون وجانی‌مبادرت کرده‌اند 

وهمچنین درسوئد د کتر الفرد پترن طرح قانونی پیشنهاد کرده‌است که لب 
طبق آن مبتلایان باختلال هوش ومصروعین دا عقیم سازند ؛ قانون مشاببی درسال 
۶ درپارلمان‌سا کسون مطر حگردید وهمچنین‌شورای‌عالی کا نتون‌درسوم‌سیتامیر 
۸ با کثریت تام‌قانونی دا بتصویب دسانید که برطبق آن‌بعضی اذافرادرا اجبارا 
عقیم سازند : 

دو کنگرة بین‌المللی نژاد (۱۹۱۲ -۱۹۲۱)تأمیس‌شده بود؛ یکی‌هم‌بنام پان 
آمریکن دومین کر لچرد درسال۱۹۲۷ درلاهاوان تشکیل گردید . 

وهمچنین‌جمعیت های بسیاری در آمربکا ریکورد آفیس وچند جمعیت‌دیگر 
در آلمان, انجمن عمومی بربداشت نژاد در انگلستان. انجمن تعلیم اوژنیست در 
سوئد. موّسسه بیولوژگ در دانارگ. بخش‌اصلاح نژاد کمیته آدم‌شناسی درایطالیا. 
مطالعات اصالاح نژاد درف راسه . 

فکراصلاحتژادفکر جدیدی‌نیست‌میگویندملکه سمیر امیس اطفال کر بهالمنظر 

را اخته میک ده است,قانون بانوازدواج باخانواده‌های فاقد پسرویادارای اولادپر مو 





4۲ أفسانه زندگی 
وبا مبتلابه بواسیروباسلریوی ویاجذام وباصر عرا غدغن میکند. در اسپارت اولاد 
معیوب وناقص الخلقه را دررود( ارو تاس) میانداختند ۰ 

سقراط در کتاب جم‌وری اف-لاطون چنین دستور میدهد که مناسبات 
زناشوئی‌افراد بر گریده حواه پر هو یی هدر کرد وافعراد پست 
بطور ندرت مناسبات حنسی‌داشته باشند . 

ارسطو_ معتقد بود که توجه ازاطفال کر بهالمنظر ممنوع باشد ومردان‌باید 
ازسن.ه سالگی از تولید مثل‌خودداری کنند. داجع‌به شرابطازدواج توجه‌بیشتری 
معطوف مساز ند وتو تن 

| گریکی‌ازوظایف قانون تضمین این امراست که شهر‌نشین‌ها اساسا اقحاس 
فوی‌بار آورند لذا دقت‌اولیه قانون باید درازدواج وشرایط زمانی وصلاحیت‌نامزدان 
اعمال گردد . 

دریکی ازقدیمترین نوشته های رم قدیم که بجا مانده‌است دیده میشود که 
ازبتای اشخاص کوتاه قد و کریه‌المنظروعجیبالخلقه مانع‌می‌شده‌اند . 

سی سرون وسنگک نیزدراین‌باره بطور کنایه اظپاراتی‌نموده‌اند . 

بعقيدة لامقری فقط باید زن ومردسال‌را اجازه ازدواج داد ولی‌نگفته است 
حنانچه بعدار ازدوا حعدم سامت بوحود امد تکلیف حیست؟ 

کانت میگویدبر اثرانتخاب دقیقافرادقوی ممکن‌است نژادهای استوارایجاد 
کرده تحقق پذیرفتن‌این امرباد آمدن نژادی است که هوش‌واستعداد وحق‌برستی‌را 
بطور ارئی‌داشته باشد ۰ 

شوپنرهاور_ با خشونت وخشکی همیشگی‌خود بر نامه اصلاح نژاد دابطور 
بسیارعالی‌جنین‌خلاصه میکند: | گرممکن‌بود که تمام جنایتکاران دا اخته کنند و 
کلب احمق‌هارا دريك دیرحبس سازند ویمردان قوی‌دل يك حرمسرا زن بدهند و 
بتمام دختران فکودمردانی کامل عطا کنندبزودی سلی‌بارمی‌آید که عپدی‌بتر از 
فرن پریکنس‌را بوجود می آورد ۲ 

بالاخره موس ت کنت که خود را طرفداد مراقبت درامرتولید قلمداد کرده 





افسانة زند کی 3 


مگوّید جنین‌معلوم گرد که دبع حمعنت مغرب زمین باید ازروی عقل ورضاو 
رغیت از هر کر ند تولید مثلی خودداری کنند تا امرزاد وو لد دزنان و مردائی که 
شابستگی کامل‌دارند اختصاص داده شود . 

این‌نکته لام به تذ کراست که‌اظهار نظررفلاسغهٌ فوق‌ازنظر آشنائی‌بر ازورائت 
است وبطوریکه میدانیم نویسنده‌پاپمضی از کلمات آنان‌مانند عقل» هوش؛جناپتکار: 
احمق؛ توافق‌درمعنی‌ومنر‌وم کلمه‌ندارد : 

مسئلاً ودات وتوجه محفقن وفلاسفةً حپان اعم از عقاو دوع و متقدمین 
خصوصاً علمای ز یست شناس بسیار عمیق‌ودامنه داراست آنان‌بپروسیله‌ای که امکان 
دسترسی بواقعیت داذ ورات ممکن بنظرمیر سیده‌است تحقیقات‌ومطالعاتو آزمایش 
های خودرا ادامه داده‌اند بطوریکه تا بحال متجاوز ازبیست ملیون‌مگس فقط در 
آزمایشگاه هام ورد مطالعه و دقت علماء فن قرار گرفته است‌و هرکدام بنوبةٌ 
خود راجع بسئلاً ورائت داسرار و رموز آن نظراتی‌ادائه داده وبا کتابهائی‌برشتة 
تحریردر آورده| ند ۲ 

بطوریکه قبلا اشاره شد در مقایسه کیفیت تمایلات و غرایز و استعدادها و 
خصوصیات فیزیولوژی وروانی افراد معمولا مغایرتهائی دیده میشود که دراین‌مورد 
«پیچوجه تساوی مطلق‌وجود نداشته ومانند اینست که مادر دهر باقانون کلی طبیعی 
وجهانی‌خودعدم تساوک مطلق را سر لوح کارخود قرارداده واذاین‌رو است کهدو فرد 
مطلقاً ازهر لحاظ پیکرو یا اجزاء متشکله آنا بطورمساوی ازکارخانه‌بیرون نيامده 
است: گذشته ازاینکه‌این‌مغایر ت‌هاشامل‌حالانسانپااست درمیان کل موجودات‌اعم 
ازحیوانات و یانباتات این‌عدم تساوی مشاهده میشود. 

اگربانظر داقع بیئی بخواهیم باسراد ورموذ این مغایر تما آشنا شویم لازم 
است ازنظر ذیست شناسی تار یچ سلولیبا دا در زمانبای گذشته مورد تحقیق و 
مطالعه قرار دهیم . 

دربدوامراولین تار یخچ1ٌ سلولما با نطفه‌اکمر بوط میشود که‌از دوواحدنر 


وماده تصکیا شد ‏ است . 





4 افسانة زندگی 


قسمت وان مربوط به بیضه است که بیضه ها سلولپای مولده‌ای میسازنهد 
که آنرا بنام‌اسپرما توزو کید مینامند اسپرما توژ و گیدها درمایعی که‌جنس‌بر حتکام 
عمل مقاربت افراز میکند فراوان یافت میشود. 

مایعی که هنگام مقاربت خارح میشود حجم آن بطور متوسط بیش‌از چند 
سانتیمتر مکعب نیست ودارای چند صدعلیون اسپرما توزو کید میباشد. 

این چند صد ملیون دا بخاطر ميسپاريم تا بموقع خود باحوال آنهسا 
رسک ۰ 

قسمت دیگر نطفه که بذام اوول میباشد ماده نامیده میشود که بِنوبةٌ خود 
ازمایعی که اززن خارج میشود دررحم فقط بایکی‌ذایین اسپرماتوزوئیدها باتفاق 
عروسی‌میکنند وقراردادی که قبالاتوسط مادر دهرتنظیم‌پافته‌است امضاء میکننداین 
قرارداد سر نوشت اندام فعلی‌من‌میباشد. 

درسرزمین رحم خانم‌اوول و آقایاسپرهاتوزو ئیدمانند لیلی و مجنون با 
وحدت خاص که مخصوص خودشان است حشن عروسی‌با میکنند اوول دست زنان 
و پای کوبان و رفص کنان درمیان صدها ملیون اسپرماتوزو ئید بحستجو پرداخته 
واسپرماتوزوگیدهخصوص‌رادر آن میان پیدا میکند. 

اابن 3 معلوم نیست حه استعداد ویاحه یر وویاچه خصوصیاتی بکی از 
اسیرماتوژو تیدها دالاست که مورد انتخاب اوول وآقع شد و حند صد میلیون 
اسپرماتوزوئید دیگرازاین فیض محروم ماندند . 

اوول بمحض‌ایتکه اسیر ما توزو ید مخصوص خوردرادرمیان حندصدمیلیون 
انتخاب کرد دست بگردن اوانداخته مانند عاشق و معشوقی که سالها در فراق هم 
بودهانه بعشق بازی میراد از ۵ 

اوول شروع برازونیاز کرده میگوید عقد هن وتو,واتجاد و یکانگی مادر 
آسمانا ودردفترمادردهرسالهای قبل‌تنظیم بافته است من‌عاشق بی‌قرارتو اماسپرجان؛ 
جانم پقربانت زنده باد توءزنده باد من؛ جاوید باد اتحادمانطفه : 


آقای شاه داماد. حضرت والا اسپرماتوژوگید» با کمال احترام ذمین ادب دا 





اشسانه اتدوک 3 





بوسیده مانند عاشق سینه چا کی مقابل معشوق اظپار عبودیت وبند گی میکند ودد 
رازونباژعاشقانه هیگوید من مدت۲۰ سال است که در زندان بیضه‌ها زندانی هستم 
وبحکم قانون وناموس طبیعت جهانی وطبق قولی که مادردهر بمن داده است ما در 
اتحاد هم نطفه‌ای میشویم؛ تا هراد نطفه» یر قازیاد یکانگین, ها .. 


اسپرماتوزوگید ماننه کسی که سالها در زندان باشد و روی آزادی ببیند 
ر شحال وخندان بااوول برازونیازعاشقانه ودرددل کردن مشغول بوده میگوید : 

اوول جان؛ آزادی بپترین نعمات جهانی‌است حال من معنی ومفموم زند گی 
را بخوبی درك میکنم من‌سالپای سال درسرزمین بیضه‌ها زندانی بوده‌ام شبهاتابصیح 
نبارمیده‌ام و لحظات و دقابق عمر من در میان میلیاردها میلیارد همجنسان خود دد 
جستجوی‌بار ودبارسپری‌شده»عدم دسترسی‌بمه‌شوقه مرا رنج‌میداد مانندجویند گان 
گنج شیها ببام بیضه‌ها آمده بآسمان نیلگون نظاره میکردم و در وصف توشعرها 
مسرودم ۰ 

دراین‌زمان اسپرماتوزوئید مانند انسانهای موفقو کامیاب وبامعرفت‌ستایش 
مادردهررامینمود درزما نیکه‌اسپرماتوژوئید از خوشحالی بروی پای خود بندنبود و 
زمین وزمان را ستایش میکرد صدهامیلیون همنوعان اوما نندافرادی که هیتلر برای 
نابودی بکارخانه‌های آدم سوزی گسیل میداشت با چشمان اشگ‌بار در رودخانه‌ای 
که بخارج ازرحم و ترنوشت ناهملوم,خود زهسیارهیگشتند . 

اوول و اسپرماتوزو گید دست دد دست هم گذارده پای کوبان و رقص کنان 
هردویکی شده وبااتحاد هم حضرت حلالت مأب افخم‌اعظم نطفه رانشکیل‌میدهند. 

با توجه دقیق همزمان با این ع-روسی و تشکیل نطفه در سر زمینمای 
رحمهای دبگری هم عروسیهاگی بپابود و خلاصه آنها هم با اتحاد هم نطفه‌هائی دا 
تشکیلدادندازایننفه‌ها یکی ناپلشون کبیردیگری‌چرچیل_ آن‌یکی آیزنساود 
و آن دیگری اینشتین وبکی موسیلینی ودبگر ی هیتلر و عده‌ای هم در زاغه‌های 
جنوب شپرمامانند زلفعلی وچراغعلی و<سن‌سه کله وعلی بی‌مخ؛ بکی‌مانند هیتلر 
ملیونهاافراد بشردا باوسائلی که باملباردها پوند ودلاروفرانك وروبل ومارك ساخته 


افسانة زندگی 
شده بدپارعدم رهسپار میکند ودیگری از نظار جان کندن گنجشکی بحال اغماء 
میافتد. آن یکی ملیاردها دولاردا بباد فنا میدهد وبرای تکان دادن باسن‌رقاصه‌ای 
و کج وراست کردن حسمی که ماهیت واقعی اودرنهان آن یفته است ملیونهاخرج 
میکند» آن دیگری سرسفرهاش چندهزارتفرشام وناهارمیل میفرمایند وکاخهای او 
سر بفلك کشیده و بچه‌های کو چك او دارای کادیلا کهای آخرین سیستم میشوند ؛ 
اه ی لحافش آسمان و کی هر وبالشش تشگنا و گاردمحافناش دک مت 
و باید برای سیر کردن شکم پیچ پیچ خود مانند جویند گان گنج در خا کروبه‌ها 
بکلوش بهردازد . 

درصفحات بعدی مادرمجلسی ازتمام دانشمندان وبزر گان ورهبران جوامع 
بشری که در طول تاریخ از اسپرماتوزوگیدها ساخته شده‌اند دعوت میکنیم و دراین 
0 نی وجهانی این مسئله رادرهیان آنها طرح خواهیم کرد » انتظاربطول 
نخواهد کشید وبزودی تماشا گران‌این‌صحنه که خوانند گان مامی‌باشندباین‌مجلس 
نیزدعوت خواهند شد . 

آری این است اسارورموزعالم هستی که ازبدو تاریخ تابحال مورد توجه و 
دقت وتحقیق رهبران وییشروان وعلماء و صاحبنتاران و محققین که پیشزو قافله 
بشری بوده‌اند درجستجوی حل ویاراه یافتن بسرزمین‌اسرار آمیز آن میباشند ودر 
هرزمانی هر کس با عقل ناتوان و ذهن فقیرتراز آن که متعلق بخودش بوده است 
آظهارنظر نموده است . 

در گفتارقبلی‌بنکته ای‌رسیدیم که تحاداو ول و اسپرماتوزو ید نطفه تشکیل 
شد از بدو تادیخ‌تا بزمان حال مسئلهٌ سر نوشت نطفه مورد تسوحه علماء و 
صاحبنظران وفلاسفه بوده وهريك بئوبهً خود بنحوی از انحاء در این مقوله اظپار 
نظرانی کوودهاند ‏ 

شاید نظرات گونا گون برای پیروان فلسفه‌های آنان حجت بوده باشد ولی 
بامطالعة کافی وتأمل لازم در نظرات گونا گون بخوبی متوجه میشویم که عقل‌سلیم 
باسانی بزیرباراین نظرات مختلف نمیرود . 





ات ِ 

با تحقیق و تأمل در نظرات گونا گون ممکن نیست کلید رمزی جبت حل 
این مسئله پافت شود که بتواند تکلیف چند صد ملیسون اسپره‌اتوزوئید بقیه را 
مسلوم کنل 

و معاوم نیست بچه علت از میان چند صد ملیون اسپره‌اتوزوئید فقط قرع 
فال بنام یکی از آنها زده شده است . 

با اینکه دسترسی به حقیقت وحل این‌مشکل ممکن بنظر نمیابد چون در 
مسئلهٌ مورد بحث ما نکتهٌ حساسی است شایسته دانستیم بباشارات جزئی در ظرات 
دیگران قناعت وردیم . 

درتحقیق این مسئله دربدوامر بدونظریه برخورد میکنیم» گروهی که اصالت 
عالم وحودرا ماده داسته وآنچه را بوسبلةً ی ازحواس قابل دراگ است موجودبت 
برای آن قائلند , این گروه را مادیون مینامند . 

دراین‌مورد عجیب‌تر آنست که اک ود درعصرانم هنوز درداقعت وحقشبقت 
وموجودیت ماده کمیتشان لنگ است وجنانچه بواقع بخواهیم‌بدانیم‌ماده بچه‌مفهوم 
وبچه معنی‌است دسترسی بمفهوم ومعنی وشناساگی ماده نداریم» باعطالعةً ابعادجهانی 
ان کتاب بداهت این امر آشکارخواهد شد . 

گروه دیگراصالت وحقیقت و ماهیت عالم وجود را بظاهر اشیاء نمیدانند و 
معتقداد اسالت وحشقت اشیاء را ماهیت آنپا تشکیل داده است دباید برای آشنائی 
ودسترسی باین واقعیت وحقیقت بمعنی پی‌برد واطلاعات وتحقیقات خودرادرصورت 
اشیاء متوقف نساخت ودرزمانهائی‌حساب مادیت ومعنویت پابمیدانپای‌بحث گذارده 
از زمانی که مسئلةٌ مادبت ومعنوبت پا بمیدان گذاشت فلسفه‌های گونا گونی که 
هر کدام دارای عقاید خاصی بودند موضوع بحث قراد گرفتند» برخی از آنبا 


پشرح زیراست ِ 


(فلسفه روحی عملی عصعتان ز6) 
(فلسفه اصالت تصور عصهز10621) 


(فلسفه مافوق حقیقت جوئی عنام 8) 


2 افسانه زند کی ۱ 
(قلسفه اصالت حس 


عون[ ما عصع5) 
(فلسفه تبدل وانواع عصعنصه ]وصو۲) 
(فلسفه اصالت عمل عصوناحصع ۱:۵) 
(تجدید فلسفه نقدی عصون‌نا 60۵ ) 
(فلسفه ترتب معلول برعلت موز صخص ی اع۱) 
(قلسفه وحدت وحود عصصوزم ط) ص«ع۳) 
(فاسفه تحول نتکاملی صصوصمنات | نا مصعتصیه /قصه۲۳) 
(فلسفه‌مادی مصعن1 مزع ۱]۵) 
(فلسفه روحی نظری عنام ز50) 
(فلسفه حقیقت‌جوئی معصصء:۲۱6۵1) 
(فلسفه اصالت‌عقل‌مقا بل اصالت تجر به عون مصمن ۱ ) 
(فلسته اهل‌باطن عصعت ناه ]۷) 
(فلسفه تکاملی 6صعنهمتاه هن ) 
(فلسفه تحققی عصوز نا زو0) 
(فلسفه نقدی عصعن‌زا زج ) 
(فلسفه شك وتردید عصوننا (عع5) 
(قاسفه جزمی دناد صع۱0) 


ولی بطود کلی نظراتی که بتواند عقل سلیم را درمورد مسگله مورد بحث ما 
راقانع سازد درمکتبمای فوق وجود ندارند . 
ازاحاظ آشناگی بیشتر اشاره‌ای بنظرات گونا گون برخی اذ آنها دراین‌مورد 
۰ ۶ 
مینمائیم . 
از لحاظ موحودیت من نطفه‌ای درحبان واسرار ان ۳ معتقد ند معنی 
زد کی اینست که بچشم مادیده ممشود ومفهوم واقعی ۳ حند صیاحی دراین 
۲ - 0 ۱ ی 
دیرزیستن و عرصه دا بدیگران وا گذادنمودن و سپس نابود شدن و یا فانی شدن 


مسباشد ومعتقدند پس‌ازمر کی جسم درخاك تجزبه شده وعناصر متشکله آن هريك در 





افسانهٌ زنه کی و ۶۹ 
کرء خاك تجزیه وتحلیل‌میشوند ومعتقدند غیرازجسم موجودیت دیگری دروجود 
انسانها وجود ندارد وبطور خلاصه اینکه بز ندگانی پس‌از مرك معتقد نیستند . 
گروهی دیگر مطلقاً قائل بکلمه فناع نیستند بپمان نحو که عالم هستی را در کلمه 
بقاء مستقرمیداننه وحود هرانسانی دا بهمین نحو با کلمه بقاع همراه میدانند و 
خلاسه معتقد به زند گانی بعداز مرت میباشند» این گروه معنی ومفپوم زند گانی 
را پس از مرک میدانند باین معنی که زند گانی جسمی‌را زند گی‌ظاهریهذهنی 
داسته وزند گی پس‌ازمر کی دا واقعی و عینی میدانند جهان جسمی دا دبستان وبا 
دبیرستان ویادانشگاهی‌جپت کسب کمالات و تصفیه روح میدانند جسم راخرقه‌ای 
پراندام روان‌دانسته ودفعات مر گی راباصطللاح لباسعوض کردن میدانند؛دراینه‌ورد 
مولوی میفرماید : 
م رگا گرمرداست گونزدم نآی تادر آغوشش‌بگیرم تنگ‌تنگ 
من از او عمری ستانم جاودان او زمن دلقی ستاند رنگ رنگک 

عرفای مشرق زمین عموماً معتقد باین فلسفه میباشند . که معمولا فلسفةً 
ایشان نظری میباشد . 

گروهی دیگر روحیون عملی میباشند ( اسپيریتها ) این گروه بزند کی 
پس‌ازم ری معتقد بوده وتحقیقات آنبا مطلقاً درچپاردیواری مشاهدات وتجربیات 
و آزمایشات میباشد» این گروه حقیقت عالم‌وجود دا عالم‌روحی‌دانسته ومعتقدبه‌عود 
ارواح‌میباشند بطور کلی‌اینگروه معتقدند برای‌تصفیه شدن رو-‌ورسیدن‌بکمالات 
روح باید درزندان جسم حلول نموده پس ازطی دفعات که بعالم جسمانی رجعت 
مینمایدیس ازتصفیه شدن درعالم روح‌بحال‌جاودانی باقی‌خواهدماند جنا نچه‌بدفعات 
آمد ورفت روح تصفیه نگردد لازم است آمدن ورفتنها ادامه یاید تازمانی که دوح 
کاملا تصفیه گردد چنانچه تصفیه نگشت مجبور است برای تصفیةٌ روحی و کسب 
کمالات بجپان جسمی بیاید. : 

این گروه راجع بمسئله تفاو تا وتبعیضات بین سه‌ملیارد افراد کر زمین 
وبا تفاوترهای مربوط به خصوصیات اندامی وباخصوصیات‌روحی معتقدندچون 








.9 افسانة زندرگی 
دردوره‌های قبلی افرادبوظائف خود عمل ننموده‌اند واز شاعراه دسیدن بکه‌الات 
دوری حسته‌اند درتیجه این تفاوتها و مغایرت‌ها بوجودآمده است: 

خلاصهٌ کلام اينکه زندگی هر دوره را محصول زند گانی های دوران 
قبلی میدا ند ۰ 

در ابن‌ورد بنکته‌ای میرسیم که علت تبعیضات و مخایرت‌هاوخوشی‌ها و 
با ید بختیما و نا امیدیی) نتیجهٌ اعمال دوره‌های گذشتةٌ مابوده و هدف اساسی از 
این آمد ورفت‌ها تصفیه شدن و کسب کمالات میباشد. در خلاصه‌مطلب ما فقط بيك 
کب میر سیم ون ایستکه تصفیه شدن بعئی بواقع به کما لات رسیدن وبا دارای 
کمالات بودن است ۰ 

بنا بشیوة اصلی نگارش این کتاب لاژم است بواقع بدانی م کمالات بچه 
مفوم وبچه معنی است؟ هرمغزمتفکر وهرعقل سلیمی در اینمورد از خود میپرسد 
کمالات حست ؟ 

از هر کس سوّال کنيم کمالات چیست آنچه را اوخود خوب ونیکو میداند 
بصواب وبا ناصواب نام کمال به آن نهاده است ونکتةٌ مقابل آنرا نقص مینامد . 

درمورد مسئْلة مورد بحث مالازم است مابهروسیله‌ای که امکان آن‌میسر باشد 
بمفپوم ومعنی کلمات دسترسی حاصل‌نمائيم . 

جنانچه ما درجستجوی مفهوم ومعنی کلمةٌ کمالات بر آئیم‌بالاخره بنکته‌ای 
خواهیم رسید که درمغم‌وم ومعنی کلمةٌعشق درجستجو بودیم . 

بر سیدیکی که عاشقی‌جست گفتم که جومن شوی‌بدانی 

«مو لوی» 

نتیجه اینکه ما باید در جستجوی همدف معینی باشیم که خود اصولا ازدرك 
واقعیت ومعنی ومفهوم حقیقی آن بی‌اطلاعيم . 

راجع باین مسئله طی‌هزاران سال ازنظر رهبران جوامع بشری وفلاسفه و 
حکهاء ومکتبهای گونا گون نظرات مختلف ارائه‌شده است. 

وازطر فی‌فلسفه‌ای که دانش ویابینش آنهادا تشکیل‌داده‌است محصول‌مطالعات 





افسانة زندگی 2۱ 
واطلاعات ویا معتقدات آنها میباشد که‌بنا برحکم ورأًیعقل خودشان درترازوی عقل 
وفهم آنبا سنجبده شده‌است؛ که روف دارای تعصب خاص سبت رمحفوظات 
وادرا کات‌ومعتقدات خود بوده که درنتیجة آن تعصب و تقیدی حاصل شده که آن 
تقید بنوبةً خود سدگ درمقابل درك حقایق امورعالم پوجود آورده اس تکه ذهن 
وعقل آنبا حاضر نیست حتی يك کامه برخلاف آنچه که درچپار دیواری مغر آنها 
جایگزین شده است بشنود خلاصه درنتیجه توجه افراد بشر به‌افسانة حیات‌عقاید 
ونظرات گونا گونی‌مانند رسخ - مسخ - فسخ - ونسخ پیدا شد که عتقاید آنان‌بنامهای 
تراسخ-تماسخ وتفاسخ وتناسخ خوانده میشود وخلاصه نظرات آنان بشر-زیر است: 

"گروهی از آنان معتقد ببقای روح میباشند مانند روحیون عملی که معتقدند 
روح انسان بعد ازمر کی درجسم دیگ عودمیکند بعبارت دیگر اینکه پس ازمر کی 
دوح درندن ذیکوی حلول: میکنف» کووهی /دنکره معتقدند بس‌ازم ر کی دوح انسان 
برای تصفیه شدن ببدن حیوان حلول‌ميکند. 

گروهی دیگر معتقدند پس ازم رگ دوح بصورت‌نباتات بر گشت مینماید و 
کر تقد نت اآزهر ک۳2 نان (بضورت اجماد عرسا یی : 

از المنجد:رسخ باصطلاح غلاة اصحاب تناسخ : عبارنست از انتقال 
دوح ازحسم اسان به‌نبات . 

فسخ باصطلاح غلاة اصحاب تناسخ: عبارتست اژانتقال روح ناطقه باجسام 
جامد مانند اجسام معدنی. 

مسخ - پبر وان" آن معتقدنه که تفس ناطقه از بدن اسان ببدن حبوان 
منتقل میشود ۰ 

فسخ - دراصطالاح تناسخمه: عبارنست‌ازاتقال نفس‌ناطقه ازیدن شخصی بدن 
شخص دبگر ۰ 

اجان 

ازطرفی اقوام وملل جهان هر گروهی دداین‌مسئله دارای اعتقادات‌خاصی 

میباشند که پیشترمر بوط بهعقاید مذهبی آنان می‌باشد چون عموماً بعفاید بعضی از 





2۲ افسانة زندگی 
مذاهب راجع بزندگی پس از مس رکه آ گاهی داریم دراپن‌مودد احتیاج به توضیح 
بمشتر دست . 

گر بخواهیم بواقع‌درمورد افسانة زندگسی به تحقیق بپردازيم و بشیوة 
اصلی‌نگارش‌این کتاب مسائل مختلفه را تاسرحدامکان باتوجه به نظرات گونا گون 
که دراینمورد تابحال‌ارائه شده اعم ازنظرات فلسفی‌ومذهبی ویاعر فانی تشر بح‌نموده 
درمغم‌وم‌ومعنی کلمات واصطلاحات ی که‌دراین‌موردبکاربرده شده اقدام نماگیم» گذشته 
ازاینکه از گنجایش‌صفحات این کتاب خارج است حتی بجرأت میتوان گفت فقط 

بررسی‌این‌مسئله ازعهدة کتابخانه هائی‌هم خارح‌است ۰ 

مسعلة افسانه زندکی یکی از مرمود ترین و فرتجتر ین ۰ ۱۳ 

مساگلی‌است که از نظر نویسندع این کتات حل آن ممکن نمی نمارد . 

حدیث ازمطرب‌وم ی گوورازدهر کمتر جو 

هک کی دو نکشادهاست بحکمت این‌معمارا 

«حافظد» 
بامطالعه فلسفه های گونا گونی کهتاسال نوشته‌شد. اس وتحقرو در ظ رات 
وفلسفه های مختلف اعم‌ازنظری ویاعملی» وبااستفاده ازمنا بع آنها رت 
کلمات بظاهرزیبا ودلفریب که درمفم‌وم ومعنی‌بواقع فقیروناتوان هستند جملاتی 
تپیه نمود وبا با آمیختن کلماتی که بظاهر بزرک ودارای معانی وسیعی‌میباشند و دد 
اصل‌توخالی وسست وبی‌مابه اثاپارفضل‌ودانائی‌نمودولی‌تهیه وتنظیم نمودن کتابی که 
باین نحوتهیه‌میشود گذشتهازاینکه‌درحلاین‌معضل توا نانیست و کوچکتر ین راهنمائی 

برای مانمیکند» حتی بجرات میتوان کفت افرحنن نا 1۹۳( 
اينکه خواننده چیزی از آن دستگیرش نمیشود؛ حتی‌خود نویسنده نمیتوندبفمد 

که چه مب‌کوید : 

دراین موردبخصوص کافی است هرعقل‌سلیم وباشخص متفکری ازخود سوّال 
کند که آیا وسائل درك ما برای حل‌این‌مشکل کافیاست ویانه ؟. 
در کار خانه‌ای که ره‌علمو عقل‌نیست وهم ضعیف رآی فضولی‌چرا کند ؟ 





افسانه زند گی ۵۲ 














ازلحاط راعنمائی و آشذائی به معضلات و مشکلاتی که دراین مسئلد وحجود 
دارد لاژم دانستیم باشاراتی‌دراین مورد قناعت ورزیده هرچه زودتر بطرح وتشریح 
مسائل‌مورد نظر بیردازیم: 

درمرا حلابتداگی ودربدو امربرای آشناشدن به‌افسانةٌ زند گی‌ما با کلمات و 
اسطلاحات زیر برخورد میکنیم - انسان- جسم- طبیعت. روح. نفس- عقل. فیم 
برای‌دسترسی بمغهوم‌ومعا نیو اقعی و حقیقی کلمات‌فوق دربدوامرلازم‌است اذاطلاعات 
ونظرات ویا گفته‌های دیگران که علمای فن وفلاسفه ونوابغ میباشند. و یابوسیلة 
کتب لغت ویامطالعات | کتسابی ویا كلاسيك کمك بخواهيم . 

هیچ عقل‌سلیم ومغزمتفکر وهیچ‌نابغه‌ای نمیتواند دروادی تحقیق بی‌نیاز از 
مطالعة گفته‌ها ونظرات پیشینیان‌باشد . 

شاید دریده امرببت آور ووحشت‌انگیز باشد که بگوئیم‌درمورد مف‌وم‌ومعانی 
حقیتفی و و | قعی کلمات فوق کوجکتر بنو حدت نظر ی‌میانعلماء وفالاسغه‌وصاحبنظران 
وارباب دذوق درعصر‌حاذ‌روجود ندارد! 

ازلحاظ آشنائی بیشترلازم است توضیح بیشتری داده شود . 

فربمیدن چیست ؟ 
و تاد وین .له اسرار آهی آشت و باید آنرا کشف کرد" 
«مور یس مترلینگک» 

هرخنه نوسنده آزادای حق مطلب دراین همورد داتوان است معپذا مسئله 
فهمیدن که خود یکی از مباحث اساسی و از مساگل مورد بحث این کتان است 
بطوری صفحات کتاب را اشغال کرده بود که بالاخره لازم دانستیم این ماه را در 
جلد جدا گانه‌ای تهیه وتنظیم نموده تقدیم ارباب ذوق وصاحبنظران نمائیم ۰ 

عقل چیست ؟ 

عالیترین توجیه ویا تفسیردرمورد کلمةٌ عقل همان گفتهٌ مترلینگگ است در 

بارة فرمیدن 





۵ افسانه زندءگی 


عقل مسئلهٌ اسرار آمیزاست دباید آنرا کشف کرد . 

درمورد مغهوم ومعنی حقیقی وواقعی‌عقل مابااشکالی‌مواجه شدیم که با کلمة 
«فهمیدن» مواچه شده‌بودیم چون‌مستلة عقل‌بنوبةً خودیکی ازمباحث ممموازمسائل 
مورد بحث این کتاب است لذا لازم دانستیم بحث حدا گانه‌ای برای آن اختصاص 
داده وبالاخره درجلد جدا گانه تهیه وتنظیم نموده منتشرسازيم . 


طبیعت 


آنچه ماپنام طبیعت ميگوگيم چیست ؟ 
ازلحاظ اینکه مابدانیم نوابغ وبزرگان وفلاسفه درمفیوم ومعنی کامةطبیعت 
توافق ندارند اشارء جزئی به برخی از گفته‌های آنان مینمائيم . 
چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش 
زین معما هیچ دانا درجپان که مست 
(حافظ) 
شلینگ -آ نچه‌راماطبیعت مینامیم‌منظومه‌ایست که بايك‌خط ره زحیرتبخش 
نوشته شده است. اما باوحود این مبتوان‌آن حط را کشف کرد . 
ارسطو - ارسطوطبیعت را مقابل وضه حادئات اتفاقی وتصادفی میدانست . 
روسو - طییعت دربارء همه حیوانات که بدست پرورش اوسیرده شده‌اند با 
يك امتیاژوترجیح رفتارمیکند ۰ 
فیخته - طبیعت محصول عقل است ! 
هگل - طبیعت همه‌است وهمه طبیعت است ددرپملوو باپشت وپابالای‌طبیعت 
چیزی بیست ۰ 
گوته - طبیعت نه هسته دارد ونه پوست بلکه کل ويك پارچه است ماعالم 
را مترل بمنزل فكرميکنيم درصورتیکه ما خوددردل آن هستیم . 
ووند - طبیعت مرحله مقدماتی عقل است - 
نیچه - ماخود طبیعت هستیم . طبیعت چیزی است کاملاغیر از آ نچه‌مادر 
تلفظ نام اورا احساس ميکنيم . 








ال ان رک اه 


شیلرت انسان‌باعالم واقعی طبیغعت مر بوط ومقید است ازطرفی بوسبله عقل و 
تمدن خود مافوق طبیعت است . 


آنچه را نفی مینامیم چیست ۱ 

مس فرهنگگ اصطلاحی بزبان فرانسه : نفس بنام ( ۸۷10 ) نوشته 
شده است . 

یونانی - نش درزبان بونان (پزبخه) نامیده میشود . 

و یخه عبارنست ازاساس وعنصر دی وتفکر وپاهردو دريك‌جابشرطیکه 
يك حقیقتی‌تلقی کنیم : 

ارسطو - نفس تن عصررت ات که و ملد ان مازنده هستیم واحساس 
وفکرميکنيم . 

اپیکور- نفس يك جسمی است مر کب ازاجزاء کوچك . 

زنون » آنتی پاترء پوژوئید ؛ وینوس - نفس‌روحی‌است‌متهف‌باحرارت 
که برای ماتنفس وحرارت میدهد . 

نیچ-ه - من بدن حستم بطور کلی وبدون شك» نفس ناطقه يك حیزی‌است 
دراین بدن ۰ 

هار تمان_مسائل رو ح ونفس تقربباًزهمدیگ رجدا کردنی‌وهمچنین جدانکردنی 
دیستند ا کرانسان بخواهد حائی تعبین حدود کند که آنجا حدودی ببدانست بقسا 
رحمت او مدرخواهد رفت . 

ارنست هگل - نفس عبارتست ازمفهوم کلی برای‌بیان همدٌاءهال‌روحی؛ 
عنصراصلی حیات (یلاسما ) میباشد . 

کانت - نفسن ناطقه عبادت. ازحس ددونی است درارتباط خود بابدن 

دکسارت - نفس دارای طبیعتی است که هیچ راپطه باسطح ابعاد و يا سایر 
خواص ماده که جسم از آن مر کب است ندارد . 


۵*۹ 


افسانا دنرگ 


فخنر - نفس عبارتست ازتظاهرذاتی آ نچه درخارج بدن دیده میشود . 


حکمای طبیعیون یونان نفس را يك‌چیزمادی بسیارلطیفی میداستند . 
متأسفانه گنجایش صفحات این کتاب ومسئلةٌ اساسی مورد بحثما اجازء بسط 


کلام‌نميدهد. ازطرفی چنانچه بخواهیم بواقع ددمفم‌وم ومعنی این کامه ازنظرات 


کون دون به تحقیق پرداخته و گفته‌های خر کار زا هوردودفت وتحربه و ۱۳۳ 
فر اردهیم شاستهاست ۱۹۱ حدا گا بدای همانند تا 121 درمورد مسئله 


فهمیدن وعقل تهیه وتنظیم کرده‌ابم تهیه نمائیم . 


چون حداقل لازم است معنیاین کلمه راازنظرعلوم مذهبی وعرفانی وپاعلوم 


باطئی وغیره بدانیم ۰ 


مثلا درمورد کلمةً و نفس رابچندین مرحله تقسیم نمودها ند . 


مانند تفس اماره - نفس لوامه - نفس ملهمه باعاقله - نفس مطمئنه -نفس 


راضبه پابالغه - نفس مرضیه ویا نفس کامله ۰ 


نیکش 


۱ نس اماره - مرحلهٌ اول نفس است . 

تفس اماره اغلب اوقات امر بکارهای بد میکند و اعمال زشت او براعمال 
غالینئد ۰ 

۲ نفس لوامه - بادورء دوم تکامل نفس است .۰ 

دراین مرحله قوای عقلی کم کم شروع به نشوو نما مینماید . 

۳) نفس ناطقه و یا متفکره که دورة سوم تکامل نفس نامیده میشود . 
دراین مرحله قوة تفکروتمیز«در» نفس انسان بخوبی ظرور میکند . 

6) نفس عاقله با ملهمه مرحلةٌ چهارم تکامل نس میباشد . 

میگویند : دراین مرحله قوة تعقل نشو ونمای‌کامل مینماید . 

ه) نفس مطمئنه مرحلهةٌ پنجم تکامل نشس است . 


معتقدند دز ابن مرحله ۰ قوای حیوانی و نفسانی دیشه کن نشده و درست 


تبدیل بقوای دوحانی دشدوااست « 


() نفس راضیه یا بالغه مررحلهٌ ششم تکامل نفس است . 





5۷ 


افسانة زندگی ده : و ۷ 


این‌مرحله وادی رضَا وتسلیم‌است ودراین مرحله شس‌اسانی بمحاث امتحان 


سخت سنحیده میشود ۰ 

۷( ض - این‌مرتبه بالا ترینو 
انسانی وتکامل بشراس 

حال فرض کنیم | گر کسی بخواهد مراحل تکامل نفس‌دا تدقیق نموده وبه 
تحقیق به نظرات 9 بیردازد باعقاید و نظراتی برخورد کت که حاکی ا زعدم 


کلم است براک اک بیشتر به نمو ند حندی از نبا 


و آخرین مقام کما 


توافق در مفهوم و معنی 
اشاره ميکنيم : 


نفس ناطقه 





از نظ-رعلوم مذهبی - عبارتست ازْنفخةٌ حیات 

از نظرعلوم مادی و یاطبیعی - نفس ناطقه عبارتست از مجموع کیفیات 
وحالات‌قوة ادراك انسان 

نفس- جسمی‌است لطیف‌تر ازبدن‌وغیرمحسوس وجاری دربدن. 

نفس_ نفس‌باروح عرضی‌است قائم بیدن ونابود میگردد . 

نفس- صودت نوعیه بدن است ۰ 

یعس توت رن نی‌شریج مدحد: 

درانسان نفس و روح تکی‌هستنه َ 

تفس پمعنای روح‌است وروح بمعنای حیات ۰ 

بهیچ‌وجه کلمةً نفش بمعنی روح خدا استعمال‌نمیشود. 

انسان دارای دو نفس‌است . نفش حیاتی و نفس‌فارقه 

نفس‌فارقه دوتا است یکباد آمراست وباردیگر ناهی . 

کتاب تاج‌العروس برای « نس » بانزده معنی‌باضا فه‌دومعنی از لسانا لعرت 
میشمارد : 

(۱)دوح (۲)خون (۲)چشم بد (:) حضور (۰)حقیقت مطلق (۲)خود (۷) 





۵۸ أفسانه زند کی 
شعله (۸)غرور )٩(‏ تکبر(۱۰) نیت(۱۱)استکراه (۱۲) غایب (۱۳) ارذو (۱) 
مجاذات (۱۵) بر ادر (<۱))نسان (۱۷)جسم 
نفس در کتابهای مذهبی معا در درل ۳۰۱ 
۱ نفس‌به‌عنی خودبا من 
۲) بمعنی نفس حیوانی که دادای هوک است 
۳) به‌عنی نقس ناطقه که مسئول اعمال خود میباشد . 
ارسطو- درنفس‌ما يك قسمت عقلانی پیداست که بابد حکمران شود و یک 
قسمت شموانی موجود که باید زیراطاعت آورده شود . 
درشرح منظومه سیزواری چنین‌میدویسد : 
نفس در حقیقت متوهمة متخیله. حساسه متحر که ومحر که است و او 
اصل‌محفوظ درقوا است وحربا آنها قوام ندارد . 
جون لوك - اگرما فعالیت نفس محدود خودمان دا نتوانیم بقي‌هيم پس 
تعجب نباید کرد ا گرما تأثیرات آن روح ازلی وابدی‌دا که تماماشیاء را آفریده 
درك ننمائیم ۰ 
غزالی‌نفس ناطقه و روح دا بکی‌میداند . 
ابن‌عربی_نفس‌ناطقه دا از نفس‌عالم بعنی نف سکلی‌صادر میشمارد . 
پلو تارك , افلاطون . فیثاغسورث نفس انسانی را بدوقسمت میکردند. 
نهس‌غی رعقلانی‌فانی‌است ومیمیرد و نفس‌عقلانی باقی‌است ۰ 
مولوی : 
مادر بت صابت فس شما است 
زانکه آن يك مارو این بت اژدها است 
صورت نفس ار بجوئی ای پسر 
قصه دورح بخوان تا هفت در 
دوزخست این نفس و دوزخ اژدهاست 
الکو ریا ها وخ ک و کاست 





اقا ده 


اد تن اف نفس گپر 
۱ 


فرمان برد خورشدو ابر 


رد ار 

درفاسفه وحکمت الربی نفس ناطقه عبارتست ازجوهرغیرمادی وباقی‌وغیر 
کیت ۶ (ر رود رشان موحود بوده‌است.. 

درعرفان با( کولتیسم)یاعلو م‌باطنی نفس‌ناطقه عبارنست ازيك چوهر لطیف 
ده تابع قانون‌نشوونما وعلت ومعلول وقانون رجعت ارواح‌است وبقای اوم‌شروط 
ومقید است . 

دراین‌مورد چنانچه بخواهیم به تشریح مفصل بپردازیم لازماست مسئلهمورد 
نظرو بحث خودمان‌را کنار گذاشته دراین مسئله بحث کنیم : 

باتوجه باین‌نکات به تشربح معانی‌ومفاهيم کلمات دیگری می پرداذیم . 

انسان 

انسان از نظر فن حیوان‌شناسی : انسان‌اصللا جزو حیوانات بستانداراست 
وبا حیوائی که میان جانداران ریاست دارند شمرده میشود . 

میمون ها وبچه میمونما نیزمتعلق‌بمین‌ساسله حستند انسان بیش‌ازهمه جزو 
میمونهای آدمی شکول‌مانتد شمپانزه و گوریل و اورانگک او نان میشود . 

دداین‌مورد ازخوانند گان این کتاب معذرت‌ميخواهيم. آنچه که دراین‌قسمت 
نوشته شده است نقل‌قولی‌است ازعلمای فن‌حیوان‌شناسی. حرأت دشهامت نویسنده 
بدرجه‌ای‌نرسیده‌است که به‌نسل آدمی که اشرف مخلوقات نامیده‌میشود توهین وبا 
حسارتی روا دارد . 

راجع باسان درو رهنگ بز بان آلما نی می‌نویسد : 

انسان نوعی از ماده است ويك تر کیبی است نسبتاًمستقل وسبتاً ثابت از 
قوه , ماده که در آن طبیعت موفق پدرك نمودن وشناختن نفس خویش میشود. 

پاسگال - انسان‌موجودی‌است میان‌عدم و ناه‌حدود. خود جزوعالم است 
بدان جت نمینتواند ارتباط اشیاء رابفهمد یعنی‌عالم را درك کند . 





9 افسانه زند گيم 





نویسنده از ارباب ذوق و صاحبنظران تقاضا دارد روی گفتاد باسکال نمی 
تامل فا 

انسان موجودی است میان‌عدم و نامحدود ۰ 

آبا کدام عقل سلیم وبا مغزمتفکری است که بتواند تصوری ازمفروم کلمه 
عدم و نامحدوه درمخلةً خودبو حود بیاورد» تادر شیجه‌موفق بدرك مف‌وم‌ومعنای 
کلمة انسان دشود و 

پاستور_دنیایکوقت بسغاعت فلسفهٌ جدیدماده‌پرست امروزی ماخواهدخندید 
من هر قدرطبیعت را تدفیق ومطا لعدمیکنم بمان درحه درپیش آثاد آفرید گار غرق 
حبرت ممشوم . 

اودو يك شللایخ برفسور معروف ثشریح میگوید : 

مرگف هذیان بشری است زیرا که انسان‌بودن بعنی‌دارای يك‌معنی بودن و 


معنی‌ها حقارق‌حاودا بی‌هستند. 


دج 


روح چیست 


تعبیروتوحیه وتفسیراتی که درمورد مفهوم ومعنی کلمهٌ دوح نموده‌اندبشرح 
زیر میباشد : 

روح حوهر بسیط ومجرد وعلوی است . 

روح‌جوهری‌است بالذات که ازماده مجرد است وعبارت ازامرواحد دبانی 

روح- نفس ناطقه و روح يك چیزند . 

روح- روح‌يك حوهرعالی ومعنوی ویاروح عقل‌روحانی است که برخلاف 


حسماست؛ ماده نیست ومحتاج تخذیه نمیماشد . 


افسانه دندکی ۱ 1۱ 

روح-نفسو روح هردويك چیز وجوهری هجردند وغبر قائم بحسم ولی 
متصرف در آن . 

روح-جوهره‌جرد ومستثنی‌است که منبع همه فیوضات عقلی است. 

روح خدانخستین روح‌ازلی است وسایرارواح انواراوهستند. 

در کتابپای مذهبی دوح بمعانی‌مختلف آمده است : 

روح- نفخ حیات است که بادم و مریم دمنده شده‌است . 

روح بمعنای جبرئیل یت اس که دوح الامین و دوح القدس نیز از 
او است . 

روح بم‌عنی‌قسمتی‌وجزگی«اعر» آمده است . 

از کتاب تصوقف تاریخی تألیف یکی ازاستادان دانشگاهاستانبول: 

روح معلومات ما راجع بنفس وروح بی‌اندازه بیچیده است. 

روح- روح اعظمعبارت از همین دوح انسانی است. باعتبار جوهریتش 
(نفس و احده) باعتباد نورانیتش «عقل اول» 

روح دد عالم کبیرمظاهر ونامهائی دارد مانند» عقل اول‌وقام‌اعلی ونور و 
نفس کلیه واوح محفوظ 

روح اعظم درعالم صغیر بعنی‌انسان ظهودات ونامم‌ائی دارد مانند. اخفی و 
خفی وسرالسر وقلب و ذفس ناطقه و لطیفةانسانیه و حقوقت انسانید. 

دوح- روح اعظم دراصطلاح ال له و متصوفه‌سر و روح وقلب و کلمه و 
فاد دصدر وعقل ونفس ودل کنته میشود. 

لایبنیتز - خدا بحستین روح‌ازلی‌است و سایرارواح انوار اوهستند . 

فیرخو استاد علم تشریح آلمانی‌میگوید: من باچاقو وقیچی‌جراحی‌تمام‌بدن 
انسان دا بریدم ولی دوحی در آن پیدانکردم . 

دکارت - درغدة صذوبربه مغزجادارد پس اوعین روخ نمیتواند باشدذیرا که 


| کثرعلماء و یا جنانکه دیدیم در تعر یف رو حگفته‌اند که دوح جوهری است 





۰۲ افسانهٌ زند کی 


که‌مکان نمی‌پذیرد وحلول ودخول‌ببدن‌نمیکند ونه‌ببدن متصل است وناز آن‌جدا 
به مختص بيك عضوی ازآن حونعه همه این صفات تعلی با سا دازنن وه 
3 2 2 مس + مت سیم و 6 
جوهری است جرد . 


هارتمان دوح را بسه بوع تقسیم میکند: روح منبسطء‌روح شخصی؛ 
روح فعلی 

ف . هگل- او نمز دوح را بسهدوع تقسیم ۹ ِ 

۰ روح باطنی (نفسی) که در تشکر واراده واحساس افراداسانی نظاهر 
می کند. 

۲) روح‌خارج ی که در اخلاق و آداب وجامعه وحکومت دیده ميشود. 

۳ روح مطلق با روح مستقل که درصذایع‌ظر بفه‌ودین وفلسفه وتاریخ‌عالم 
دیده مشود . 

کانت- ۲نچه را ما از يك طبیعت غیر جسمی می‌فر‌ميم يك چیز منفی 
محض است 

البغدادگ. حمات‌خداو ند بدون‌روح:غذامیباشدوهمارواح ب رخاف عقیدء 
عیسوبان دربارة ازلیت؛ اب و ابن و روح‌القدس مخلوق هستند . 

غزالی - انسان‌رابك جوهرروحانی تعریف میکند که دربدن محبوس‌است 
ونه براوتحمیل شده است ونه‌با آن مقید است ونه‌از آن جداء همانطور که خداونددر 
بیرون ونه درتوی عالم است وهما نطو ر که ملاگکه هستند» این جوهرروحانی دارای 
معرفت وقدرت احساس است ویدان حبت عرض ست. 

ابن‌عر دی خدا برای خود درشکلی ظاهر میشود که آن محل تجلی‌ذات 
اومیگردد وباین محل يك‌روح عطا میشود بعنی آدم وخلیقه و انسان 

در کتاب‌اسر ار الطالبین»روح دا بدینگونه تقسیم میکند: 

روح قدسی» روح سلطانی» ررخ سیرانی» دوح جسد‌انی 

روح‌قدسی-خداوند روح قدسی‌را درعاام لاهوت آفربد سپس بعالم جبروت 
و بعد بعالم ملکوت وبعد بعالم ملاك فرستاد ۰ 





افسانه رتداکی 


۳ 


روح‌القدس بمناسیت #کسوت جبر و لی خود روخ‌سلطانی و باعتمار لباس 
ملکوتی روح سیرانی وازلحاظ جسد عنصری‌خودروح جسمانی . ناميده‌ميشود. 
روح جسمانی درمیان گوشت‌وخون, روح سیرانی درقلب: روح‌سلطانی 


درف ادجا گر فته وروح‌القدس نیزدرمرتبهٌ سرقائماست. 
تصوح‌چلپی بکی‌ازعر فای معروق دقشبند به کید 
روح اسانی که حکماء اورا نقس ناطقه مینامند يك امر دبانی و پرك 


سر سبحانی است ارعالم «امر» که بدون ماده آزامره« کن»بوجود آمده است. 


شعرا و عرفا معمولا در اشعار خود کلم روح وجان دا بيك معنی استه‌مال 


باکر دند : 


فر ودالدین‌عطار : 


تن د حان ود حدا عصوی از اوست 


جان ز کل نبود جدا جزوی از اوست 


ازمنظومةً سبزواری: 
النشس فی حدوث جسمانية 
مواوی معنوی: 
ما خودچه طلسمیم که همسایةٌ جسمیم 
صیاد و شکاریم و خزانيم و بهاریسم 
هستیم و بهستیم ونسه بالا و به پستیم 
هم ناظر و منتلور وهم ظلمت ون-ودیم 
ما مجمر عودیم و لطیفیم و کثيفیم 
حافظ : 
حجاب چهرء جان میشود غبار تم 
مرا که عنظر حوزالست شنولتومأوی 
شیخ فریدالدین عطار : 
قدسیان پکسرسجودت کرده‌اند 


وفی البقاء تکون روحانية 


ما خود چه کسانیم که همخانجانيم 

لیلیم و نهادیم وعیایم و ها دم 
ع 

سلطان و گدائيم و همینیم و همانیم 

عم دابره و نقطه و هم گوهر و کانیم 


ما چرج وجومیم ٍ معانی وبیانیم 


خوشا دمی که‌ازاین چهره‌پرده‌برفکنم 
چرا بکوی خراباتیان بسود وطنم 


جزو کل غرق وجودت کرده‌اند 


م افسانهٌ زند کی 


حسم‌توجزءاست وجانت کل کل خویش دا قاصرمبین اد عین ذل 
خیام : 
دریا ب که از روح حدا خواهی‌شد درپردع اسراد فنا خواهی شد 
می‌نوش ندانی ز کجا آمده‌ای خوش‌باش ندانی‌بکجا خواهی‌شد 
خن 
در برده ای را ره نیست زین تعبیه جان‌هیچکسآ گه‌نیست 
رورا خالدهیج‌من زلگه مت می‌خور که‌چنین‌فسانه‌ها کوته نیست 


«سعلةً روح در عقاید زراشتی: 
درمذ‌هب حطّرت رکه (فروهر) آمده ات 
«فروهر » یکی از قوای باطنی انسان است که پیش اذ بدنیا آمدن او وجود 
داشته وپس‌ازمر که او دگرباده بعالم‌بالاازهمانجائی که آمده‌است صعود کرده وباقی 
و بایدارمیماند / 
در کتاب مذحبی‌حضرت زرتشت‌«اوستا » پِنججفوة باطنی‌برای انسان‌تشخیص 
داده شده است که برخی‌از آنها فانی وبعضی‌اذ نها باقی‌مساشند : 
۱) «اهو» با«اخو» قوع حیات وحرارت عریزبه است ۰ 
اهو بدن انسان را محافظت واعمال آنرابنظم طبیعی‌میگمادد این‌قوه بابدن 
مبراشد ویس ازم رگ ونابودی حسم تابود مدرد ۲ 
۲)«دگنا» به‌عنی وجدان ویا کیش و آئین آمده است ۰ 
دگنا قوه‌ایست ابزدی ومستقل وانسان راازنيك وبداعمال خودا گاه‌میسازد» 
این وه باقی وزوال نایذیراست ۰ 
س) «یعوذ» ویا«بوذ» وبا« بوی » . 
بعوذ قوء فرم انسانی‌است ووظیفه‌اش اداده وتنظیم نیروی دماغیاست ۰ 
بوذ بابدن بوجود میآید ولی‌پس ازمر کی نابود نشده بلکه با رو ان‌پیوسته 
ویجهان بافی می‌شتا بد 1 





افسانة زندگی ‌ 
اه ی ۳ 











) «اوران» این قوه مسئول اعمال نيك وبدانسانی است ۰ 

) «فروشی» این قوه بمعنی حافظ ونگپبان‌میباشد. 

اگربا واقع‌بینی وتوجه‌خاصی باتأمل کافی‌نظرات وعتقاید گو نا گون رامطالعه 
نموده ومورد بررسی‌قرآردهیم» بخوبی‌متوجه خواهیم شد که همه‌يك چوهرمجردی 
را تمئیل میکنند ۱ 

پاتوجه به‌نظرات وعقاید مختلف دراین‌مورد وباتعابیروتغاسیر گونا گونی که 
در گفته‌های | نان مشاهده می‌شود مقصود ومنظور آ نهادر کلم« روح »خلاصه‌میشود. 


حضرت زر اشت فروهرانسانی 


تصوف یبود انسان کاعل 
تصوف اسلام جبرئیل وروح 
دین مسیحی روح‌القدس وروح 
فلفة برهمنی ‏ «آتمان» و یا «پزوشا» بزبان سانسکربت 
افلاطون مثالانسانی 
جنگ هفتادودوملت همه را عذربنه حون ندبدند حقبقت ره‌افسانه زدند 
(حافظ) 
قبا لا .151919۸41 


تصوف وعرفان بهود که آنرا (قباله)یاکعبال .6۸۳1۸1 می‌نامند دارای 
دو کتاب پنامپای ( زوهر ) ( بضم زا وفتح‌ها ) به‌عنی درخشندگی وسفر یتسیره 
بمعنی کتابایجاد یا کتاب خلقت‌میباشد. برای آشنائیخوانند گان‌این کتاب‌باشارات 
۳ دربعصی ازصفحات آن کتات قناعت می‌ودذیم 2 

خداو دبی‌پایان ونامحدود وجاوبدان ومطلق است وهمه‌چیز دراوواز اواست 
برای اینکه دنیا را بوجود بیاورد بدواً خود را بشکل روح و عقلو آنگاه بشکل 
(ماده) در آورد . 

هنگامیکه دور (ماشیه) (مسیح) آمد همه چیز همانطور که خارج شده بود 
بريشهً خود باز گشت خواهد نمود ۰ 


۳ افسان؛ زند کی 


عقیده (زوهر)راجع به تصفية روح - بس‌ازمرگی دوح مراحلی را طی 
نموده و پس‌از طی هر مرحله روح مصفی‌تر میشود تا اپنکه بمبداً خود (خداوند) 
وک 

کتاب زوهربرای تأیید این نظر یه آیه‌ای ازتورات ذ کرمیکند 

من اموات-ی را که‌سابقآمرده‌اند می ستا دم و آنهادابرافراد ده مشغ-ول 
ز ند گی هستند ت-رجیح میدهم . 

ودرتفسیر آية فوق می‌نویسد: امواتی که سایقامرده بودنت‌کان ۰ 5 
قبل ازمر کک بك دفعه دیگرهم مرده بودند ودره‌رحلهٌ دوم تصفیاروح ممباشند . 

عقیدغ فوق تقریباً مانند عقایدی است که دربرخی از مذاهت خاود دور مثل 
مذهت (ودا) وهمچنین مذهب زردشت مییاشد . 

کتای ژوهر(ایجاد) دنیارا با خداو ند یکی میداند ومیگوید دیا عبادت از 
بر تویازذات‌خداو ند است - 

ماهیت وحقیقت عالم وحودرا باده سفی-روت خلاصه کرده است . 

(سفیروت را اشراقیون ادوارقاهره ومشائیون اسلام عقول مجرده مبنامند). 

بنای تعلیمات زوهر باین شرح است : از ذات باریتعالی ده ( سفیروت ) با 
( انوار قاهره)ویا(سابه‌های‌نورالهی) صادرشده است که اینپامنابع موجودات‌دیگر 
گکشته‌اند . 

ده سفیروت عبارتند از (تاح_حکمت_عقل- رحمت_عدالت_حسن. صرت - 
افتخار - اساس- سلطنت ) 

سفیروت اول (تاج یاافس) که مرتبةً تعين ذات خداوند است . 

سقیروت دوم وسوم«عقلدحکمت» که ککو نر و یکی ماده میباشد . 

سفیروت چم‌ار وپنج وشش - ازوحدت سه گانه ویاامتزاج سه (سفیر وت) 
فوق سه (سفیروت) بوحود میآید؛ رحمت» عدالت» حسن . 

سفیروت هفت وهشت و نه - براثراختلاط فامتزاج شش‌سنیروت فوق‌سه 


سفیر وت دید تاه (نصرت» افتخار » اساس) بوجود مباید . 





افسانة زند کی ۰۷ 


غیروت دهم «سلطنت» سلطنت‌قوه‌ایست که‌به آهنگ‌تام‌میان‌سفیروت‌های 
نه گانه بحا کمیت مطلقةٌ ایشان درعالم دلالت میکند . 

مجموع آین‌ده سفبروت (آدام کدمون)یا (آدم ۷ع-22۰) نامیده‌میشود؛ این 
آدم مبان خدا ومخلوقات یاک واسطة ازلی‌است ۰ 

وحدت‌وجوه - ازنظر قلسفه وحدت‌وجود. فقط يك چیز حقیقی‌درعالم وحود 
دارد و آن برهما یعنی‌خدا میباشد . 

و یوه کاناندا عارف معروف هندی میگوید : 

دراین حپان به من و نهتو موحود است بلکه همه یکی ‌است بعني باهمه‌من 
است وباهمه تو » این تخیل دوتائی وجدائی پرخطا است وتمام عالم آنطور که من 
وتو آنرا عموماً میشناسیم محصول این نظرخطا آلود است . 

درفلسفه وحدت وحودآن حقبقتی که درعالم وحوددارد برهما نامیده میشود 
وهرچین دیگری که ازطرف برهما حلق شده‌است ( مایا )نامیده میشود. انسان دا 
مرک ازسه‌چیز بشرح زیرمیدانند . 

نفس پوشاك اندرونی است . 

جسم بوشالگ بیر وی است. : 

آتم-ان بمعنی روج میباشد و 9 جوهرغیره‌ادی ۳ تا است ۰ 

فلسفه تصوف علمی یا تموسوفی وهم‌چنین فلس هندی تازی تن اسان 
دارای هفت جوه-ر میباشد . 

این دو فلسفه سه عنصر درای دوح ممشناسند؛ کک: بزبان (سانسکربت) تما : 
بودی کم فاس نامیده‌میشود 3 

۱ تما بمعنی دم وبانفخه حبات (۸۲۲۶(۲) . 

۲( بودی بمعنی حکمت بابینش وروشنائی . 

۳) ماناس جوهرروحی ویاقوء قضاوت . 

گروهی از محققین شرق و غرب اسان راازسه‌چیزمیدا ند 3 

(۷) جسم (۲)دوح (بغرانسه 1:9۳11۳) (بانگلیسی 5۳1181۳ ) (۳)نفس 





۹۸ افسانة زند کی 
بفرانسه (۸۱112) وبانگلیسیه :50171 ۰ 

ودائیسم - پیروان‌حضرت‌ودا مد بدازکه ار ازسه‌چینتشکیل شدهاست؛ 
(۱) جسم (۲) همزاد (۲) روح ۰ 

(۱) ماهیت جسم رامادی میدانند که پس‌ازمر کی فانی است . 

(۲) همزأد راغیرمادی میدانند که پس‌ازم رک مدتی‌بحیات خودادامه‌میدهد 
و آنرا نیزقانی میدانند . 

۲)روح- پرای‌روح‌ماهیت‌غیر مادگ‌قائل بودهومعتقدندباقی وقذاناپذیر است. 

مصریها بااختلاف کمی‌عقيدة حندبهارا داشتند ومعتقد بودند انسان ازسه‌چیز 
ساخته شده است : 

جسم که بعدازم رگ اذبین میرود وباقی نیست . 

همزاد بانسخهٌ دوم وحود که تامدتی پس‌ازمرگی باقی میماند ولی بخداوند 
ملحق نمیشود وفانی است . 

دوح- دوح ملکوتی که باقی‌است و بخداوند ملحق میشود ۰ 

فلسفهٌ هندی ودانتا : 

انسان را مر کب ازپنج جسم که پکی ازیکی لطیفتراست می‌شمارد : 

گروهی‌دیگربرای انسان سهروح وسه‌جسم قائلند یعنی هريك ازچسم وروح 
را منقسم به سه میدا نند 5 

گروه دیگری معتقدند که تشکیلات وجودی انسان ازهفت جوهر تشکیل 
شده است ۲ 

معتقدین علوم باطنی‌میگویند حر کت وفعالیت‌جسم نتيجة تأثیروتحريك 
نقس وروح میباشد , وجودهرانسانی تشکیل یافته‌است ازچندین‌اندام یا(قالب) که 
ماانسانها ازنظر ظاهری ویا ادراك محسوس فقط قادربدرك وجود یکی ازآنها بنام 
جسم میباشیم ۰ 

ومیگویند انسان تشکیل یافته است اذاندام ویا(قالب)هائیکه شعاع عمل و 





افسأنه زندگی ۵ 
نوعکارآنها (باتوجه باینکه بااتحادآنها وجود انسان تشکیل یافته است) و هم‌چنین 
نوع‌ادراك آنهابایکدیگرمتفاوت‌میباشد: اندام ظاهری‌ویاجسم داذره‌ای‌ومادی‌دانسته 
واندام‌های دیگررا غیرمادی و لطیف میدانند . 


ما مجمرعودیمو لطيفيم و کثیفیم ما جرج نجومیم ومعانی دبیایم 
(مولوی) 


اندام یا قالب و با جسم‌هائیکه میگویند بشرح زیرمیباشد : 

۱ جسم قالبی ویااثیری ( 6 6۳16101 دومن نز ) که 
مخصوص عالم محسوسات است» معمولا عالم اجسام ومحسوسات را (عالم ناسوت) 

۲) جسم مثالی ( ,۸6۲۵ 608۳5 نان ) که مخصوص معنویات 
است؛ میگوبند مخصوص‌عالم ملکوت است . 

۲)جسم عقلی (5۸1ت6۸1 608۲5 0 ۱۳۵۵۸ کو0 ی 
که مخصوص معقولات وباعالم جبروت است . 

> ) جسم نوری (17 8010۳0۴110 5 ,1) مخصوص عالم 
لاهسوت ویاتجلی ذات است . 

۱) جسم اثیری- ازلحاظ اینکه‌مقدور نیست‌درمورد کلماتی که‌اصطللاح‌میشو د 
توضیحات لازمه دا بدهیم آزاین سپب ازخوانند گان این کتاب معذرت‌میخواهيم. 

اگرما بخواهيمبه‌شيوة اصلی نگارش‌این کتاب برای دسترسی بمفهوم‌ومعانی 
کلمات حتی بتوضیحات جزئی بنحوی که مفروم آن کامه معلوم شود اقدام کنیم 
لازم است درهرموردی اقدام به‌تبیه وتنظیم کتاب جدا گانه بنمائیم . 

مثلا کلم (اثیر ) که درزبانهای ادوپائی ات گفته میشود . 

داجع به (اثیر ) وبا (اتر) سالها است بین علماء وصاحبنظران ومحققین و 
فلاسفه مباحثات مختلفی جریان داشته و فرضیه‌های گوناگونی دداین مورد ارائه 
شده است که فعلا موردنظروبحث مانیست. 

نویسنده دراینگونه موارد خود دا موظف میداند بعنوان حاشیه توضیحات 





۷۰ افسانة ند گی 


حزئی درموارح رگ اگون بدهد تااینکه خوانندگان مایه نیکی کاهی‌داشته باشنی 
در بمفهوم ومعانی برخی کلمات هه‌انند کلمةً میز و صندلی نیست که به 
فوریت به‌منظورومنم‌وم ومعنای آن. ازنظر‌نویسنده ویا گوینده ادرالك حاصل شود. 

دراین مورد بخصوص‌بدانند که درمسئله مورد بحث این کتاب باچه مشکلات 
عظیم ی که مربوط به مفهوم ومعنای اقعی‌کلمات است مواجه میشویم . 

بر صورتدرمسئله‌مورد بحث ما معنی این کلمه را اژنظر فلسفة تغو سوفی 
تعبیرمینماگيم. 

درفلسفه توسوفی (اثیر)را بچهار درجه وچهارنوع تقسیم مینمایند : 

۱ثیری عو:۱۳6۰:] 

۲) مافوق اثیری 116۰:6۲06 56۲ 

۳) مادون جوهرفردی 0۲6تصماظ دبا60 

5) عایدبجوهرفردی ص۸۱ 

۱ حسمثیر ی وباقالبی درواقع کاملا مانند قالب‌بدن است که بدن‌راازبیرون 
احاطه‌میکندوما نند برد بسیار ذازلگ و لطیف‌میباشد کهمعمولا مانند شبح یا ( فانتوم) 
دیده میشود فقط درمواقع مخصوص دنادر ازیدن‌حدا میشود . 

این‌حسم فقط يك ادراك ضعیف دارد ووظیفةً مهم آن دریافت کردن قوء حیاتی 
مانند (آفتاب)ازبیرون ودادن آن ببدن‌است . 

۲) اندام و باقالبو با جسم مثالی ۸۵۱۳۵1 00۵8 1,6 

در کتابهای حکمت اسلاه‌ی و تصوف وعرقان عالم ملکوت دا منقسم به 
ملکوت سفلی وملکوت عل-وی نموده‌آند کر وهی ديگرهريك ازعوالم دابهفت 
طبقه وهرطبقه دا نیزبپفت مرتبه منقسم کرده‌اند . 

درتصوف اسلام گاهی‌قالب مثالی بنام هور قلیائی آمده است ودرتصوف 
یپود بنام ( هبل‌قونيم ) آمده است ۰ 

جس‌مثالی‌را میتوان مانند آئينةٌ صفات واخلاق آدمی دانست؛ چون مر کز 
همه احساسات وتمابلات‌وصفات اخلافی‌میباشد . 





افسانه وگ ك که ۲ ۳ 


جسم مثالی ویاقالب مثالی ازاندام |ثیری بسیار اطیف تراست ودربرخی از 
مواوط انتای هت آندا دید . در پعضی از انجمنهای روحی که در این کتاب 
(روحیون عملی)از آنها نامبرده‌میشود وتحقیقات و آزمایشات وتجربیات آنها بوسیلة 
( و اسطه ) وبا شخصی که اورا ( مدی-وم ) می‌نامند هاله‌های دذخصی نودانی 
گاهی‌دیده میشود که آنرا قالب مثالی‌میگویند : 

راجع‌به تعلیم‌وتربیت ورسیدن به کمالات ویا تصفیه افدام مثالسی مباحث 
بسیال مق و نظر ات گونا گو نی‌اراه شده است که ازلحاظ روانی‌بسیار جالب توجه 
مات متا اند چون بحث در آن خارج از مسئلهٌ مورد بحث این کتاب است از 
تفریح آن معذوریم . 

این‌نکته را نباینا گفته گذارد که مسائلی که دراین صفحات از نظر ارباد 
ذوقوصا<بنظران وعلمای فن‌میگنرد فقط اشاره بسبار جزگی‌است ازاصل مطلب و 
از لحاظ کمیت مانند قطره‌ایست درمقابل دریا . 

قالب ویا اندام مثالی اذلحاظ کمیت و کیفیت وماهیت در افراد مساوی 
نیست بهمان نحو که ازلحاظعقلوفیم درمیان‌سه ملیارد افراد بشر مغایر توائی‌بچشم 
میخوردو بمین نحودداین‌مورد میانافر ادتفاوت‌فر اوان‌یافت میشود و آن نکنه‌مر بوط 
به درجه تکامل‌ویا تصفیه روحی‌میراشد . 

۳ اندام و یاقالب عقلی 1دعدهن دججمن ده ( فاصم ووجون م۲ 

قالب عقلی ازقالب‌های دیگرلطیف‌تراست . 

بهمان نسبت که روح‌کامل ویاتصفیه شود بهمان نسبت» اندام عقلی» صاف‌تر 
و روشنترو لطیف‌تر خواهدشد . 

قالب عقلی‌مخصوص‌عالم چبر وت است وادراك آن‌مر بوط به معقولات ؛ حسات 
این‌ادرال با حساب ادرالك عالم محسوسات کاملا جدا میباشد وشعاع عمل آن رابطة 
مستقیم بانکامل‌عقلی‌دارد. 

لذا میتوان گفت تادوپود قالب عقلی ازمعقولات بافته شده است . 

وجود قالب عقلی کمك بسیارخوبی‌است برای ترقی وتکامل‌عالم محسوسات 





۷ افانه دنت 
وبا قوای دماغی| گرمابخواهيم دد این مورد بسط کلام داده وبه تجزیه و تحلیل و 
تشریح مباحثگونا گون بپردازيم. لازم‌است ازلحاظ عرفانی به بحث درمسئلة کشف 
وشهود و الهام بپرداذیم و چنانچه بخواهیم مسئله را از لحاظ روحیون عملی مورد 
توجه قرار دهیم لام است‌از مطالعات و آزمایشات هنظرات علمای‌فن استفاده کنيم. 

چون وارد شدن دراین‌مباحث به آسانی‌ممکن نمی‌نهاید و کتابی جدا رگا 2 
دارد لذا ازتوضیح بیشترخودداری ميکنيم . 

البته افرادی که دراینگونه مسائل‌اطلاعاتی‌دارند اژتوضیح و تشریح بیشتر 
دراین مورد بی‌نیاز میباشند و آنبائی‌هم که اطلاعات لاژمه دداین‌مورد دا برای خود 
لاژم میدانند میتوانند از کتابپائیکه دراین مسائل‌نوشته شده است استفاده نمایند. 

؛) قالب یااندام و داباصطلاح جسي‌نوری 30۱00۲:06 ۶۵8و عیز 

تشربح وتوضیح درمورد اندام نوری بسبارمش کل است : 

باتوجه بایننکته که انسانپا عموماً دادای قالب نوری میباشند» لازم‌است‌باین 
نکته توجه نمود که قالب نوری‌افراد بحدی‌ضعیف است که دراصل نمیتوان وجود 
آنرا بحساب قالب نوریگذاشت ۰ 

برعکس‌دربر خی ازافراد بحدتکامل‌وترقی رسیده‌اس ت که تشریح وتوضیحآن 
ازقلم وبیان خارج‌است این‌نکته را نیزنباید نادیده انگاش ت که درجه تکامل وترقی 
قالب نوری درافراد بسیاد کم و نادرمیباشد . 

درجهٌ کمال وترقی اندام نوری را میتوان باتصفیه کامل روحی برابردانست. 

قالب نوری درحات مختلف تکاملی‌دا می‌پیماید تا اینکه بدرج کامل تصفیة 
روحی بررسدوممکن یست‌برای تصفیه و تکامل‌آن مدتی‌را ددنظر گرفت. 

تصفیه‌و یااکمال قالب نودی رابطهٌ مستقیم بادرجهٌ کمال وتصفيةٌ قالب های 
اتری‌ومثالی وعقلی‌دارد . 

بعبارت دیگر تادویو د درحهٌ کمال وتصفيةٌ روحی ازدرجهٌ کمال وتصفيةٌ سه 
قالب دیگر تنیده شده است : 


برای روثن‌شدن مطلب اضافه ميکنیم که » قالب نوری ازهاله های بسیار 





افسانا زندگی ۷۴ 


لطیف وساف ودرخفشنده تشکیل‌شده است. درجةٌ درخشند گی وصافی‌نور آن مربوط 
به نوع ودرجةً تصفیه وتکامل قالب های اترکو مثالی‌و عقلی میباشد . 
چون قالب نوری اژتموجات سه‌قالب دیگر استفاده میکند لذا در درجات 





مختلف تکامل ویاتصفيةٌ دوحی برنگ‌های مختلف دیده میشود . 
قالب ن-وری خود درجات مختلف تکاملی وتصفيةً روحی دا می‌بیماید . 
دردرجات تکاملی قبلا برنگک آتش دیده میشود هرقدر قاب نوری درحات 
تکاملی را بیشترطی کند لطیف‌تروروشن تروصاف‌ترخواهد شد . 
بالاخره‌پس زطیدرجات‌تکاءلی قالب ورگ بدرجه‌ای‌خواهدرسید که‌حداعلری 
لطافت ونور وروشنائی است. وهاله‌های آن باانوارمطلقاً سفید دیده میشود . 
روشنائی ولطافت وصافی‌انوار قالب نوری که بدرجهة کمالو تصفيه کامل‌روحی 
رسیده باشد بحدی سفید وروشن است که چشمازمشاهدء آن داتوان‌است: چشم صورت 
فقط میتواند لحظاتی شاهد وناظراین گونه قالب‌نوری باشد و نه‌بیشتر» بعلت اینکه 
سفیدی و نو د آن‌بحدی قوی وروشن است که‌پاعصاب چشم صدمه‌مین ند. 
امید است باتأمل وتعمق وتوجه به‌اختلاف نظردرتوجیه وتفسیروتعبیرمعانی 
ومفاهیم کلماتی که ازطرف رهبران وفلاسفه وعلماء وصاحبنظران اراگه شده‌است با 
اشکال عظیمی که مادرراه تحقیق مسئلهٌ مورد بحث دراین کتاب مواجه میشویم آشنا 
شده پاشیم . 
مولائا جلالالدین دومی درغزل‌شیواگی باعالیترین وبهترین بیانی میفرماید: 
ک شدم در خود ندانم من کیم پباچیستم 
قالبم » عقلم » حیاتم» جان گریا چیستم 
آدمی امم ولیکن آدمی دراصل چیست 
معنی‌ام» یاصورت» اسمم یامسمی چیستم 
درچنین‌صورت که‌من‌دار مجه گویم وصف‌خویش 
آزنعم؟ خاکم » نسیم و آب درا چیستم 





۷ افنانا زند۳ 


عاقلم ۰ دیوانهام ؛ در فرقتم با در وصال 
نیستم » هستم » نه برجایم نه بیجاچیستم 
گاه رید و گام زاهد گاه همست رکه ۳ 
ساقیم پا باده‌ام یا جام صهبا چیستم 
عاشقم » معشوق و عشقم؛ سالکم؛ پیرم» مرید 
راهیم ۰ یادم » طبییم پا مسیحا چیستم 
مرده‌ام با زنده‌ام پا زنده بی‌جسم دجان 
نورو ظلمت ذهر ونوش و زشت وزیبا چیستم 
د ازاین وادی حیرت آآن ازاین دریای رف 
کشتیم با بحر با لولوّی لالا چیستم 
بی نشانبی شد نشان و بی ذبانی شد ذبان 
بی نشان و بی‌زبان گوبا وبینا چیستم 
ور کسی پرسد زمن تو کیستی دا چیستی 
من‌چادا نم کین چنین حیر آن و شید اچیستم 
داستان شمس تبربزی همین خوان و من 
والهم مدهوش و حیران پاکیم یا چیستم 
خیام 
اس کت 5 9 مقصود کحااست 
ان قدر هست که باتک حترسی می ای 
حافوظ 
حالنی درون برده بسی فتنه میرود 
تا آن زمان که بسرده برافتد چه‌ها کنند 
خیام 
کس مشکل اسراد اذل با فاد 
کر کل از دای رو ۳ 





افسان؛ زند گی ات وتارس .اس ی ت زار 


.تاد 
سس ات سست هر ند از «مادرزاد 
جالبترین نظریه‌ای که درعصرحاضردارای طرفداران فراوانی است ازلحاظ 
روحی فلسفةٌ اسپیر یتهااست وازلحاظ جسمی نظريةٌ داروپنیزم است . 
دارو بنيسم 
معروفترینوپرصداترین کتب قرن‌نوزدهم وبیستم‌دنیا که اساس وپایهٌبسیاری 
ازعلوم طبیعی رابهم زد کتاب (اصل انواع) نوشتةٌ چارلزد اروین طبیعی‌دان و عالم 
بردگ انگلیسی بود که ۱۰۲سال قبل روز ع۲ ژانویه ۱۸۵۵ میلادی در انگلستان 
داروین درسال ۱۸۰۵ میلادی متولد شده بود پس‌از مسافرتم‌ای چنددر تقاط 
مختلف دنیا وتحقیق درانواع واقسام حیوانات ونباتات بالاخره در آن روز فرضیات 
خودرا منتشر‌ساخت . 
دراصل انواع داروین میگو پد جمیع حیوانات وانسان ونباتاتی که امروزه 
دراکرء ارض دیده میشوند در نتیجهٌ تحولات تدربجی بوجود آمدند. درانواع تباتات 
وجانورانی که در گذشته وجود داشتند تغییراتی حاصل شد که موحبات ازبین دفتن 
انواع اصلی آنان شد وانواع امروزی پوجود آمد . 
مولانا جلال‌الدین رومی دد کتان ثنوی میفرماید : 


آمده اول باقلیم جماد وزجمادی در نباتی اوفتاد 
سالها اندرنباتی عمر کرد وز جمادی یاد ناورد از نبرد 
وذنبا تی‌جون بحیوان‌اوفتاد نامدش حال نباتبی هیچ باد 
با ازحیوان سوی انسانیش بر کشید آن خالقی که دانیش 
همچنین اقلیمت-اقليم رفت تاشدا کنون عاقل وداناوزفت 


خلاصه مطلت ایتکه دوحیون(روحیون عملی) معنقد به‌تکامل دوحی‌ومادیون 
معتقد بهتکامل حسمی ممباشند دراینمورد فعالاما بصحت و سقم نظر یه یبن دوک وه 
کاری نداریم حال اگر بخواهیم داروینیزم و اسپیرتیسم را مخلوط کرده وازآن 





۷ افسانه ز ۵۳ 


پیکری‌بسازيم انل‌ارنظرمولوی سنبل این پیکرخواهد بود. مولوی میفرماپد: 


از جمادی مردم و امی شدم از نما مردم بحیوان سرزدم 

مردم از حیوانی و آدم شدم پسچه‌ترسم کی زه‌ردنکم‌شدم 

حملاً دپگر بمیرم اذ بشر تابر آدم چون ملائك‌بال وپر 

بار دیگر از ملك پران شوم آنچه اندروهم ناید آن شوم 

بار دیگر بایدم جستن ذجو کل شیء هالك الا وجبه 

رس عدم گردم‌عدم‌چون‌ارغنون 3 بدم انا البه راحعون 
اسپیر تیسم 


زاین راتکه را ۱ 
و ده وازطریق آزمایش ومشاهده وتجربه پا بمیدان عمل‌گذارده‌اند و مسئلا 
رمز‌حیات‌را مورد تحقیق وتجزیه وتحلیل قرارداده‌اند . 

تحقیقات این گروه بیشتردريك قرن اخیرانجام گرفته است ودامنه آزماپشها 
ومشاهدات وتجر بیات آ نان بسیاروسیع و نتیجهٌ تحقیقات ومطا لعات آ ن‌ارا کتابخانه‌هائی 
تشکیل‌میدهد. کتابها ی که علمایاسپیربت برشتهٌ تحربر در آورده‌ا ند محصول يك 
عمر بوده که برخی ازآنان نتیجةٌ نیم قرن مشاهده وتجربه و آزمایش بوده است . 

بر ساره بگروهتاجایکه‌موردمطالعة نو پسنده‌قرار گرفته‌است‌بطود کلی 
ازحدود تحقیق بمعنی واقعی وحقیقی» کوچکترین قدم ی که حا کیازنظرخاص و 
باتزویر ویانظراتی که مخلوط ویا ممزوح با امورخرافی وبا هرنوع تعصبی باشد 
برداشته نشده است . 

در واقع میتوان گفت هدف ثابت آنها بمعنی واقعی کلمه تحقیق بوده است 
وبس»محققین این کروه ازشخصیت‌ایمعروف وعلماء ودانشمندان عصرحاضرومتعلق 
بکشورهای با فرهنگ ومتمدن جهان میباشند این محققین بنوبةً خود از هرنوع 
تعصب وتقید بمعنی واقع ی کلمه عاری میباشند و ازلحاظ علمی شخصیت آنپا مورد 
تأیه کشورهای متمدن امروزی قرار گرفته است . 


این‌محققین متعلق بکشورهای بافرهنکت ومتمدن»سویس؛ فرانسه؛انکلستان 





افسانه زند کی ۷۷ 


وایتالیا وسایر ممالك ارویای‌میباشند ازجمله محققینی که بیشترعمر خودرا وقف 
تحقیقان و آزمایشها وتجر بیات دراین مسئله نموده‌اند میتوان از گامیل فلاماریون 
منجم مشپورفرانسوی نام برد که مدت 0۰سال عمرخودرادر کاوش ومطالعه وتجر به 
ومشاهدء این مسئله صرف نمود . 

نتیجهٌ تحقیقات فلاماریون کتابهای چندی است که یکی از آنا هم کتاب 
اسرار مرک است که‌توسط آقای انورشکی بفارسی تر جمه و بوسیله روزنامه‌اطلاعات 
چا ومنتشرشده است . 

افراد تایگرجج مانئد «ر فسورمایر» « پرفسور بوذانو» « گابریل دالان » 
فیلسوف مشمورفرانسوی ودانشمند معروف «الان کاردالك » رامیتوان نام برد . 

این مسئله بحدی‌غامش وبغرنج واسرار آمیزاست که حل با درك آن بآسانی 
امکان‌پذیر بنظ نمی آید. درك این‌مسئله مانندمسائلاکتسا بی‌ویاتحصیلی‌وبا آموختن 
جیر و مندسه و مثلثات نیست و بطوریکه میگویند درك این مسئله بآدانی برای 
همه کس ممکن نیست . 

برای درك و آزمایش وتجربه دراین مسئله استعداد خاص ووسائلیلازماست 
آنپایی که بحقیقت این‌مستله‌تاحدی آشناشده| ند دراین‌داه دشوارناراحتیها کشیده ند. 

درقرن بیستم که بشرتاذه بجادٌ ترقی و تمدن افتاده بود و خلاصه عالیترین 
دور تمدن رآمپیمو ‌ طر 6 مسکله بقاء ای کار آسا نی نمینمود؛ درمقا بلدا نهمندان 
معرفةالروح عده‌ای ازفلاسفه ودانشمندان علم مخالفت برداشتند . ازاین عده مانند 
پر فسورشارل ر یشه معروف که بامخالفتهای شدید خودوتنقیدات فراوان پابمیدان 
گذاشت وس | که بمدا خود ای از علمای معروفاسپیر بتیسم شد و همچنین 
دیگردانشمندان که دره‌راحل اولیه مخالف بودند بعد وارد این جر که شدند مانند 
دو یلیام کرو »«الفرد»«والاس»«روسل»«مایرس» «سراولیوه‌لوژ» «لومبروزو» 
وعده‌ای دیگر از دانشمندان دنیا دا میتوان نام برد که ایشان بنوبهٌ خود دارای 
تحقیقأت ومطالعات‌فر اوان‌بوده وهريك مشاهدات وتجربیات خودراباد کرشمودونام 
افر ادمعتبرومورداعتماد بصودت کتابي تنظیم کرده بجامعه بشر بت‌اهداء نموده‌ا ند , 





۷۸ افسانهٌ زند کی 


مطالعات وتحقیقات ونوشته‌های ایشان بحدی برت آورواعجابانگیزاست که 
عقل وفمم دردرك آن حیران میماند . 

اگرانسان درجلسات آنان حضورداشته ویاچشم ناظروشاهد تجربیات آنان 
باشد آ نچه را باچشم بنیند وا ای ان درمعن نس و روطا ٩‏ درم رحلة فهم و درأدحاصل 
نشده وخلاصه فبم ازتوجیه وقایع وشواهدی که خود عیثاً ناظر وشاهد بوده است 
ناتوان میماند . 

بطوریکه‌درمبحث ذهن آمده مابرای دركمطالبی که سابقه‌درذهن دا شته باشند 
بااشکال‌مواجه میشوبم چون ادراك محسوس لازم است با شواهد و وقایع که سوابق 
امر آن درحافظه مضبوط باشندحداقل مشابهتی داشته باشد و چنانچه اسپیر یت‌خود 
علمیاست‌ولی‌حساب‌عام اسپیر بت باحساب علم اکتسابی و معلومات و محفوظ.ات 
متعارفی تفاوت بسیار دارد که با تشریح آن و یابامقایسة آن شواهد ووقایع متعادفی 
و معمولی بپیچ وجهتوجیهی که فهم استنباطی بدست پیاورد ممکننهینماید . 

این نکته نیزجالب توجه میباشد که تجربیات و آزمایشهای دوحیون عملی 
با خراف-ات و یا وهمیات سروکاری ندارد این افراد 9 تحت هیچ‌نو ع قمود 
وتعصیات خاص وپاخرافی مستند بلکه بمعی وافی‌اتای ۱ 
برای تحقیق وّتجر به و آزمایش مسئلهً مورد بحث دارای | نجمنها وتشکیلات وسیع 
ومنظم ووسایل لام جبت آزمایش میباشند چون مبنای نظر به وتحقیقات آنپا بروی 
فاسقٌ عملی استواراست نه فلسقةٌ نظرک وبافلسفهٌ نظری سروکارندارند آنچه که 
مورد تجربه ومشاهد آنپا قرار گرفت | گرازبوتةٌ آزمایش نتیجه مثبت داد برای 
۳1 فابل فقبول است لاغیر» وسعت دامنةٌ تحقیقات آنها بنحوی است که تشریح آن 
از گنجایش صفحات این کتاب خارج وازطرفی اطلاعات و توانای نوبسنده برای 
ادای این مطلب کافی دیست . 

برای تحقیق ی که حداقل بتواند مارا پنکته‌ای برای درك حقیقت این‌مطلب 
رهنماگی کن دگذشته اذاینکه يك عم کافی‌نیست حمی‌بجرکت‌میتوان گفت عمرهائی 


هم کافی بنظر نمیر سدچون‌خودیکی ازاساسی تر ین وم موزتر ین نکات‌حیانی بشرمیب‌اشد. 





افسانه زندگی ۷۹ 





آنهائی که تاحدی‌باین مسئله آشنائی دارند بواقعیت اپن‌امربهتر آشنا هستند 
خلاصه کلام میتوان گفت مسئلٌ اسپیریتیسم و تحقیقات آن بحدی عدیق است کنه 
حتی‌ما نمیتوا نم اشاره‌ای‌هم باماگيم .درگ این‌مسئله‌با اشنائی ودا ستن فلسفه اسپیر بتیسم 
مک دت بلکه درك ابن‌مسئله با کلمة بودن همراه است.ممکن است اسپیریت 
دانشت یعنی ابعلم اسپیریت آشنا شد ویا عالم اسپیر بت شد ولی‌این‌مسئله بااسییربت 
بودن ودرواقعیت امرواقع شدن یعنی‌مرحلةٌ معلوم اسپیر یت فرسنگها فاصلهدارد. 

ممکن است فردی پنازوا خوددا عالم اسپیربت‌بداند ومطالعات ومحفوظاتی 
پک اقه یکت ان بیاددارد درقالب الفاظ و کلمات بغرنج وفقیروناتوان ريخته وازخود 
جملاتی تحت سیستمهای ابداع نموده ارائه دهد ولی آنچه ارائه داده میشود معانی 
ومفاهیم آن فقط ازچپاردیواریالفاظ و کلمات‌محصو رومحفوظ وناتوان وفقیرخارج 
نخواهد بود و کوچکترین کمکی بدرك واقعیت امرنمی‌واند بنماید . 

باتوجه باینکه نمیتوان مطلقاً اظهارداشت دسترسی بواقعیت این امرازعهدة 
عموم خارج است این نکته راهم نباید نا گفته گذار د که دسترسی باین‌علم وتفویض 
آن‌بدیگران ممتنع‌است بعبارت دیگر آنکه برای درك واقعیت ابن‌امررخصوصیات 
داستعداد خاص‌روانی لازم‌بوده و آنچه که‌قا بل درك برایاینافر ادباشد امکان‌تفوبض 
آن باب ان مطلقأممتنع میراشد . 

ممکن است باین مسئلهآ گاهی داشت ولی دسترسی باین امرمنوطبه آ گاهی 
سطحی نیست بلکه برای درك این‌مستل‌لازم است فهم پمرحل یقین برسد وخلاصه‌تر 
آنکه میتوان بعلم اسپیریت آشنا شد ولبی برای اسپیر پت‌بودن خصوصیات و 
استعدادهای خاس‌روانی لازم‌است این‌مسئله مانند این‌است که هر کودكك دبستانی 
بداند که بمب تمیو بمب هیدروژنی میسازندو آنهائی‌را که دانش آنان محدود باین 
نو ع‌دانستن‌است باعلماء عملی و نظرکگاتمی بخواهیم درمقام قیاس فر اردهیم . 

بطوریکه میدانیم علمای مادی بطور کلی معنی‌حیات و موجودیت انسان را 
در کادرذرات‌ماده میدا نندو بر ای‌هیچمو حودءغیر از آ نچه قابل‌درك واحساس بر نحوی 
ازا نحاء باشدم وجودیتی قائل نیستند ولی‌دانشمندان زبست‌شناسی ماننده کلودبر نارد» 





۸ افسانه زند کی 
پس ازتحقیقات فراوان‌تغییرعقیده داد ومعتقد شد که زند گی‌حاصل ذرات ماده‌نیست 
بالاخره خود یکی ازعلمای معروف علم الروح گردید ویا«هانری فابر» که مدت 
۰+سال عمرخوددا درمطالعة دائمی زند گی‌حشرات گنرانده بود بعدا معتقد بهعای 
روح شد . 

ویا « پاستور»کاثف معروف فرانسوی ازشا گرد خود د کتر( ژیبیه ) عالسم 
معروف معرفةالروح کسب اطلاعات دوحی مینمود . 

دیا «مسمر» و «فرو ید» 11 درعصر حاضر به پدر علم روانکاوی مشرودنه از 
حمله این افراد میباشند. و همچنین افراد سرشناس‌دیگری مانند «و یکتور هوعو» 
«الکساندردوما» «لافو نتن»«اد بسون معروف» دد این مسئله تحقیقات و مشاهدات 
فراوانی تموده‌اند ؛ 

همچنین «موریش مترلینگک» مدتی ازعمرخوددا درمشاهده و تحقیقات این 
مستله صرف نه‌وده و در نتیجه کتابی ینام میزبان ناشناس برشتهة تحربر در 
ار ات . 

ببرصورت درهرزمان وهرمکانی هر کسی اذاین باغ گلی چیده و دایحه‌ای به 
مشامش رسیده است البته درحدودی که قدرن داشته است . 

همچنین نظرا تگونا گون دیگری دداین‌موردطی هزادان سال اراگه شدم‌است 
که مايةٌ اساسی آن درخلاصه کلمةٌ تکامل مستتراست . 

حال گروهی معتقد بيك نیروی جپانی کل بوده وهر فردی دا جزئی اذآن 
نیرومیدانند (البته ازنظرروحی) که پسازتصفیه وتکامل‌درطی‌قرون متمادی‌بنیروی 
جهانی‌می‌بیو ندند» گروه دیگری معتقد بيك نیروی کل جهانی هستند که را بط آن 
یرو ی کل واجزاء آن‌ها دوح وهستی اساپارا تعکیل داده برخی د و 
هستی و کون ومکان را درخلاصه کلام باموحودیت وحدت مطلق تواأم میدانند . 

گروهی دیگر ماهیت وجود انسان را مانند طبقات پیازتشریح میکنند که 
دارای هفت پاهشت پوسته باشد ولی حقبقت واقعیت وحودی آنرا هستهٌ مر کزی 


ان بحساب میاورند : 





افسانة زان کی ۸۱ 

برای دسترسی‌بمغز آن‌لازم‌میدا نندقشرها وپوسته‌ها ازبین دفته‌وهستةمر کزی 
خالض باقی بمانه اذاین لحاظ که زودترپتواننه آن هستهٌ مر کزی دااز آن پوسته‌ها 
بیرون آورند دست بدامان دیاضتها و عملیات بهت آود و باورنکردنی میز‌نند و 
بدان وسیله راه کمال مییوبند ومعتقدند پسازتصفیه شدن‌وازبین دفتن قشرهای‌هستةً 
مر کزی به‌نیروی واحد جمانی‌ملحق میشوند : 

درمذاهب مختلف در اینه‌ورد نظرات خاصی ارائه داده شده که طبق نظر آنبا 
ات وبااتلید ددر ان متائل‌تتاید دردسترس همگان قرار گیرذیلکه 
آن نظرات خساص, باید بافراد مخصوصی‌وا گذاد گردد ودداصل برخی ازمذاهب 
دارای دومذهب میباشند یکی عام ویکی خاص : مذهب عام آنما کتابهائی‌است 
که.در دسترس همگانی قرار دارد و مذحب خاص گفتارهائی است که سینه به‌سینه 
نقل عبر دد و گاهی تحت سیستمم‌ای خاص و رموزمخصوصی درقالب کلمات چاپ 
میشوند که به آسانی بواقعیت وهدف اصلی آن درمطالعه کسیرا دسترسی‌نخواهد بود. 

همچنین درفرقههای صوفی‌منشی و باعرفان وبافرق مختلفه آنان این‌مسئله 
که معمولا سروس مینامند معروف است که میگویند سالك باید دازپوش باشد و 
سالك باید سر بدهد وسر ندهد . 


مولوی دراین مورد میفرماید: 


خر ولا اد جی الهوشتند مپر کردند و دهانش دوختند 
چونکه اسرارت نهان دردل بود آن مرادت زود ت.ر حاصل بود 
آگفت بمغمیر تکوس توت زود گردد با مراد خویش جفت 
سعی آنراا سرد اآموختن بل وا ند دفحترن 
عارفان که جام حق نوشیده‌اند رازها دانسته و پوشیده‌اند 


بهرصورت ال کراوه حريك دارای استادی اک اورا پیر‌مینامند واستاد 
استادان را قطب 

خلاصه مطلب این است که يك فرد بابد مطلفاً تسلیم پیرشود وهرچه را او 
دستورمندهد طایقالنعل بالتعل رفتار کند وبرای دست بافتن برمزهستی و کمالات 





۸۲ افسانه زندگی 
بایدهفت‌دوره راطی کند ازطرفی‌امکان‌فارغ التحصیل‌شدن دراین‌دانشگاهها که دارای 
هفت کوی ویاهفت دوده میباشد برایا-رادی ممکنوبرای گروهی فارغالتحصیل 
شدن آن غیر ممکن باشد؛ چه بساممکن است فردی درطول عمردر کوی‌اول‌متوقف 
باشد این‌مسئله خودهمانند مسئلهٌ روحیون عملی‌است که معتقدند برای‌درك حقیقت 
وواقعیت امراحتیاج باستعدادها و خصوصیات رو انی‌میباشند. 

ازطرفی ممکن است فردی‌هفت کویرا درزمان کوتاهی که عبارت ازدقایق 
ویاساعات باشد باتمام برساند و باصطلاح از دانشگاه طریقت فادغ‌التحصیل شود 
بطوریکه مولوی میفرماید : 
هفت شم ر عشو را عطار گشت ما هنوز اندد خم يك کوچه‌ايم 
بپرصورت باتحقیق ومطالعه دراحوال وعقاید ونظرات فلاسفه وصاحبنظران 
وعلماء ورهبران‌جوامع بشغری پيك‌مطلب میرسیم که معمولاداجع بآن وحدت نظر 

وحوددارد و آن نکته تکامل میباشد . 

مادیون معتقد به تعلوروتکامل‌جسمی بوده ومعئوبون تصفیه وتکامل‌روحی که 
مجمو ع آنبا در گفتة مولوی خلاصه شده است . 

جون مابرای درا راز آفرینش دراین وادی گرا تن شدهابمو فعالا 
در اقیانوس بیکران جهانی غرق‌شده‌ایم و وسیله‌رهائی دیا آشنائی بحل این مسئله 
درمیان دوملیارد ونمصد ملیون افرادبشردرخلاصه نظراتی است که اشاره شدبهتر آن 
می‌بینيم که بدبینی‌ومنفی بافی را کنارگذارده وبا داقع‌بینی خاص که دورازهر نوع 
تقید وتعصبی‌است خودرا آماده حپت درك این مطلب بکنیم که آیا بدرك وحل این 
مطلتقل قاری 39۵۱ 

درلاین‌مطلب مانند آموختن‌حساب کلاسيك نیست که‌بدا نیم‌دو باضافه‌دومساوی 
است باء وبااینکه باجشم به‌پینیم۲ باضافه ۲ چپارمیشود این علم راحتی‌باعلم فيزيك 
وشیمی وسایرعلوم | کتسابی‌شباهتی نیست بلکه حساب درل این مطلب ودست‌بافتن 
بواقعیت امردرمقابل عقل سر کش بنحودیگراست» چون عقل آنچه داقبول میکند 


که برای اوقابل توجیه وباتفسیروبا تعبیر باشد ولاغیر . 





اقسانه رتاک ۸۳ 

عقل مانئد سرباز عیف و با فرمانبر ویابندة زرخریدی نیست که درمقابل 
شواهد ووقایع ورموز عالم وجود باسانی سرتسلیم فرودآودد» بهتر آن است‌عقل‌را 
در این اقیانوس بیکران عظیم درمقابل نظريةٌ تکامل جسمی وروحی آزاد بگذاریم. 

بنابنظر به داروین تاریخچه حیات وزند گانی سلولم‌ای ماب‌وجود يك سلولی 
پنام آمیب میرسد؛خلاصه تاریخچه زند گی «من» وموجودیت من عبارتست اززمان 
حال در گذشته‌ه‌ای نامعلومی که آغاز آن از موجود يك سلولی بنام آمیب شروع 
میشود. البته درمسئله مورد بحث مافعلا موضوع | فرینش ویاازنیستی به‌هستی آمدن 
مطرح نیست بلکه آغازمسئله مورد بحث ازدودان وجود يك‌سلولی‌ما وتاریخ‌ورائت 
آن درزمانبائی که دسترسی بآن نداریم تابحال شروع میشود بهتراینست عقل‌وفمم 
را آزادگذاشت شاید خود موفق بقانم کردن یکدیگرشوند . 





مناظرءٌ عقل و فهم 


عقل - علت این‌همه مغایرت‌هاواین تبعیضات درمیان دوملیاردو /صدملیون 
افراد بشرجیست ؟ 

قیهسم - اساس وپایهٌ حیات وزند گی و وسیلةٌ استحکام رابطه افراد کر ذمین 
براین مغایر تما استواراست. 

عقل - من سوّال کردم علت حیست ‌ 

فمم - علت آنست که این روابط فعلی مستحکم وبرقرارباشد ۰ 

عقل - چنانچه مغایرت‌ها وتبعیضات نبود دوابط انسانها برقرارنبود؟ 

فهم ح خیر 

عقل - بچه دلیل ٩‏ 

فهم - بدلیل وجود احتیاجات زندگی . 

عقل - لطفا پیشترتوضیح بفرمائید . 

فهم - اساس حیات وزند گی انسانها دا احتیاجات تشکیل داده است وامور 
زندگی وروابط مردم راهم همین‌احتیاجات" ازلحاظ زیستن وتکامل انسانهاددهريك 
ارم ال زک احتیاج به خورالك و پوشالك و کلیه وسائل زندگانی که به چشم 
میخورد دارند . 

عقل - اصولا احتیاج جه‌دلیلی است برتبعیضات که یکی|ذانسانهابرای لقمة 
تانی هزاران خون دل بخورد ودیگری ازحساب ثروت خود ناتوان باشد ٩‏ 

فوم - برادرعزیز صبر کن تا گفتار خودرا پایان دهم چنانچه قانع نشدی 
حاضرم مجدداً جواب سوّالات تورابدهم انسان‌ها برای دفع احتیاجات خوداحتیاج 


مناظرء عقل دنم و : ۸۵ 


بکارو فعالیت وزحمت دارند و بطور کلی کارهای مر بوطه وباوسائلی که خود برآی‌دقع 
احتیاجات لازم است اصولاه‌ساوی نیستند که انسانهاهم بطورمساوی بتوانندکار کنند 


ورفع احتیاجات دیگران‌دا بنمایند» ای‌عقل‌ای بر ادرودوست شفیق من» فرض کن از 
فرداتساوی بر قرارشه وهمدٌ افراد ثروتمندو پول‌داد شدند آیا آن کناس و چاه کنی 
که هرروز۱۲ساعت دراعماق زمین میرود وبرای آماده کردن انبارو محل ریختن 
مدفوعات زحمت میکشه وچه‌بسا که‌بسیاری از آ نهادرطول‌عمر دراثر استنشاق گازهای 
سمی درون چاه‌ها مرده‌اند و انطرفی در ۲ساعت شبانه روزعم رخود ۱۲ساعت ته چاه 
و ۸ساعت خواب وچپارساعت هم‌صرف آمد ورفت وخوردن غذا میشوده پس تکلیف 
ابن افراد بمفپوم زند گی یعنی هیچ» حال فرض کنیم تساوی برقرار شد شما خود 
که دوکر واگ و سین 
زیردستان امردیگران دا اجرا خواهند کرد وبا خبر؛ مسلمأخیر»دراین صودت‌کار 
دنیا لنگ‌میمانه و احتتاجات جهانیان بر طرف‌نمیشود. 

عقل - دوست مهربان دراین مقوله سخن دیگری‌نداری؟ چنانچه سخنی‌بجای 
مانده است برای استماع آن پاتحمل لازم حاضرو آماده‌ام ۰ 

فهم - دراینمورد بخصوص سخنی نیست وچنانچه سوّال دیگری داشته باشی 
آماده‌ام . 

عقل - آیا جهان وطبیعت طبق ناموس و قانون معینی در جاودانی وجود 
دارد ویاخیر؟ 

فهم - جهان وطبیعت دارای ناموس و قانسون مخصوص بخود میباشد ودد 
نفس خود آماده وتوانا وقادراست . 

عقل - آبا نیروگی مافوق ویاحا کم برعالم هستی می‌شناسی ؟ 

فهم- حاکم برعالم هستی‌خود همان نیروی جپانی است . 

عقل - حفتی نیروی جهانی‌خود دادای قانون و ناهوس مطلق و منحصر به 
خود است . 

عقل - آیا درفرهنگک طبیعت اثرویاخبری ازعدل وجوددارد ؛ 








۸ مناظره عقل وفهم 

فهم - آری » مفهوم و معنی واقصی عدالت را مطلقاً دراین فرهنگ باید 
جستجوا کی 

عقل -آیا مفهوم ومعنی عدالت واقعی این است که یکی ذیبا وسالم بوده و 
از ثروت و کلیه مواهب جمانبی مخصوصاً عقل وفرهسم بنیکی برخوردار باشد و 
وسائل وتوانائی‌او بقدری باشد که بعالی‌ترین‌وجه دسترسی به‌رسیدن به کمالات‌داشته 
باشد حتی کودکان شیر خو اراوهم دارای اتو مییل‌های آخر بن سیستم باشند وداک ی 
برای‌لقهه نانی‌دداعماق خا کروبه‌ها مانندجویند گا نگنج‌سربرد یابقول شمامانند 
چاه کن باشد . 

آیا کسی میخواهد دبوانه وبا مسلول باشد ویاهم دیوانه وهم‌مسلول» پس‌چه 
کسی فردی دادیوانه و مسلول میکند که نمونه‌های آن درتیمارستان تهران‌موجود 
است؛ برادرهربان آبا معنی ومفهوم عدل این‌است ؟ 

فرم - درهر کاری که مربوط به‌طبیعت وجهان است حکمتی است . 

عقل - برادرقرارنبود که بیراهه برویم » درهرجا که درجواب اتوان شدیم 
اسلحٌ کلمات دا بمیان بکشیم این‌جواب من نشد مفهوم عدل‌جهانی حکمت است 
اک حکمت است پس‌حکمت چیست ۶ 

فهم - مابمیل خود موقعیکه خواستیم فرهنگ بساذیم دوقسمت باز کردیم؛ 
يك قسمت کمال ويك قسمت نقص, خوب‌يك طرف‌بديك طرف, بهمین تحوسیاه و 
سفید؛ زشت وزیبا. خوش صدا وبدصدا وغیره ۰ 

آنچه رابچشمو گوش وذائقه ولامسة ماخوب آمد آنرا خوب و آنچه‌رابد آمد 
ید نامیده‌ايم . 

درصورتیکه درقاموس‌جمانی‌نيك وزشتی‌وجود ندارد بلکه خوب ویداعتباری 
است واعتبار آن دراختارادرالما؛ وهمچنین برای عدالت وعدل وتساوی حقوق. 
حال ای عقل سلیم مگر نیروی جپانی تحت تسلط فرهنگستان مااست که آنچه را 
مابنام عدل ودرطرف دیگر ینام ظلم نامیده‌ایم بآن نحورفتار کند وانگهی‌مگرتورا 


بواقعیت وماهیت رمزهستی دسترسی میباشد از کجاميدانيم کار نیروی جهانی‌ازدوی 





ما عقل وفعم 
عدل و عدالت نیست وعمل نظر ماعادل است . 

عقل - برادد مهربان | گر قراد براین باشد که درم‌وقع ناتوانی درجواب 
به ضعف و ثاتوانی من توسل بجوئی و برای رهائی خود از جواب بکمك 
فلسفه‌بافسی بروی راهی ناصواب پیموده‌ای بهتراین بود که اذاول میگفتی‌فو لی 
موقوف» چه کسی بتواحازة دخالت درامور جهانی داده است؛ ویادرزند گی‌ماانسانها 
هرعملی باصلاحیت همراه است ماصلاحیت نداریم اصولا دراین مسائل بحث کنیم 
سخنی پس نیکوتربود . 

فهم - خیردوست عزیز» من‌برای جواب حاضر هستم هرچه بکوئی جوان 
خواهم داد . 

عتل - | گر کارجهان بجهانیان مربوط نیست پس بچه کسی مربوط است؟ 

فهم - من نگفتم کارجپان بجهانیان مر بوط نیست . 

عقل - بطوریکه ادعا میکنی آماده برای جواب هستی؛ بهتراست مسئله را 
سُحوی دیگرطر حکنيم ِ 

فهم - آری حاضرم . 

عقل - چنانچه بحث مربوط به افراد معینی باشد بقول تو اختلاط مسائل 
فردی وبا نظرات خصوصی و با قیوده تعلقات پیش میآید چون نظرات و عقاید 
و افکار واذهان مردمان جهان مساوی نیستند. چه‌بسا ممکن‌است درمقابل‌واقعیت 
امری شخصی تشخیص صواب و در مقابل همان واقعیت فرد دیگری تشخیص 
نا صواب دهد وبه بیان دیگر آنکه آنچه من ادراك بخوب بودن آن دارم دیگری 
ممکن‌است ادرالك به‌بد بودن آن‌داشته باشد بهترین‌دلیل این‌است که افرادبشرعموماً 
دارای يك سلیقه دستند . 

چنانچه عقاید و سلیقه‌ها مساوی بود بيك زبان ويك قانسون و يك نوع 
خوراك ويك نوع پوشاك قناعت میکردند واینتغییرات وحود نداشت . 

فهم - ای عقل, حال فهمیدم که فبمیدی 








۸۸ مناظرء عقل وفیم 


عقل - حساب ادرال من باتوجدااست من بااصل‌کاردارم توبافر ع‌ومن بباطن 
نو بظاهر . 

فهم - دوست مپربان کملطفی کردی این ازخود ستائی تواست | گرتوبادراك 
چیزی دست یافته‌ای یاباچشم ویا بوسیله یکی دیگر ازحواس پنجگانه بوده است 
آنچه را تواصولا قادربدرك واقعیت وموحودیت آن نیستی باجه وسیله‌ای دسترسی 
بان بافته‌ای ؟ 

عقل ای‌فمم‌چنانچه بخوامی درست بقهمی باید گوش وهوش فراداری‌اصولا 
ادرالك من رابطه با حواس پنجکانه ندارد ممکن است درامری کار تالف ال 
بمن‌دجوع کنی و کسب‌تکلیف وباراهنمائی‌بخواهی‌شا گردا ن کوچكم نکه عقل‌ظاهر 
نامیده میشوند به مدد تومی‌آیند. 

فهم - پس‌بگوبچه وسیله قادر بادراك هستی ؟ 

عقل - هیچ‌نیروئی‌درجهان حا کم برعقل جیافی نیست وحتی درم‌وجودیت 
اسان‌ها من‌حا کم برسرنوشت ملیونها افراد بشرهستم ووسیله درك من همان عقل 
است عقل خود عامل و خود معمول است . 

فهم مثل‌اینکه دوست ممربان بیراهه میروی وخود فلسفه بافی‌میکنی . 

عقل فلسفه بافی‌نیست آنچه‌را میگویم ذکرحقیقتی‌است برای آشنائی بمن؛ 
بهتراست قسمتی‌را که دراین کتاب اختصاص بعقل داده شده مطالعه کنی چون دد 
حواب توباید دومرتبه این کتاب دا بخوانم وتکرار مکردات جابزنیست و تو را 
راهنماگی بمطالعه مبحث عقل‌میکنم بیرصورت آماده برای جواب هستی؟ (مبحث 
عقل‌در جلدجدا گانه تهیه وتنظیم‌شده است ) . 

فمم - اک 

عقل - چنانچه گفتم طرز گفتاررا عوض میکنم ازشخص وفرد گفتگو نمیکنم 
من‌حاضرم‌بزبان تومناظرهکنم» يك‌يك بسوّالات من‌جواب‌بده » آیااین نیروی‌جهانی 
قادر است و با نست و جنانچه قادر است حدود و تغوری دادد و با این قدرت 


مطلق است ؟ 





مناظرة عقل وشبم ۸٩۵‏ 


فم 2 مروی جپانی‌قادر مطلق است ؟ 

عقل- آیا نیروی جهانی‌دادای کمالات است ویاخیر؛ 

فپ کشت از کمالات خود عی نکمال است 

عقل - آیا کمالات وعین کمال » بخشنده » مربربان و خوشبین وبا ایمان 
وت و کل‌است ویاخیر؟ 

فهم- بمعنی‌وسعت کلمه آری. 

عقل آیادرفرهنگاو نامی از نقارها و بدیپا و بخل‌ها و حسادتمبا وخلاصه 
نقایص بافت ممشود؟ 

فهم- باتربیت باش‌این‌وصله‌ها بان فرهنگنمی‌چسبد ۰ خقص‌متعلق بمن وتو 
است» عرض کردم عی ن کمالات است ونه کمالات . 

عقل - پس ما اجزاء کوچك وبا بگفته هائی فرزندان این نیروی جهانی 
میباشیم» نیروی جهانی خوبی وخوشیها و زیبائیها وسعادت ها وسلامت‌ها را برای‌ما 
میخواهد یابالعکس؟ 

فهم - مسلم است خوبیپا وسعادت‌ها و آنچه که بنام نیکی‌هااست؛ وبهترین‌دلیل 
آن وجود این مواهب. است که دردسترس هم‌گان ‏ گذاشته‌شد,است . 

عقل - بسیار خوب دوست عزیز چرا وبچه علت همگان در دسترسی بانپا 
توانا نتستند؟ 

فهم - همگان میتوانند توانا باشند خود دراه ناصواب می پیمایند بساید 
بخواهند تابتوانند. خواستن توانستن‌است . 

عقل- آیا آنچه در دسترس انسانها است بفرض من وتوایعنی هم وعقل 
رااسانابمیل‌خود ازبیا بان‌بافتها ند ویا ثبروی جهانی‌با" نها عطافرموده است ؟ 

فهم- نیروی جهانیبا نهاعطا فرموده‌است. 

عقلآنچه‌را ازلحاظعقل وفیم بما عطا فرموده‌اند دادای قدرت و نیروی 


مخصوص ومحدود بوده است وبا نامحدود در عبرالنم ایه ؟ 


مهم - محدود ومحصور بوده است ّ 





.۹ مناظرة غقل وفبم 


عقل آنچه دا خواستن نام‌نماده‌ای‌چه چین درموجودیت من‌باید آنرا بخواهد 
وبا راه صواب و ناصواب را تشحیص بدهد ؟ 

فهم - خود عقل‌وفیم . 

عقل آیا عقل‌وفهم ندا نسته بایدراه صواب‌ویاناصواب را بجویند ویاداسته؟ 

فم - مسلم‌است که باید بدانند کدام‌خون و کدام بداست تاآنرا تعیین کنند: 

عقل بنا بگفتةً توحاکم برخواست ماووسیلةً آن توانستن است یعنی برای 
خواستن انسانا باید بتوانند خوب وبدرا تشخیص بدهند وبعد آنرا معین کنند: 

فهم- آری همین است. 

عقل- حنا نچه‌بةول‌خودت خواستن توانستن است برای توانستن هم باید 
بك نیروثی حه خود حاضر بدرك تواناثگی است وجود داشته باشد که میل و کششی 
سبت بامر ویاجمزی داشته باشد تا بخواهد وتا بعواند » چنانچه عقل و فهم است 
بسیار خوب وجنانچه نیستند حاکم بر آنها کیست؟ 

قهم- صحیح‌است؛ همان عقل وفممند . 

عقل ااگر ما نیروثی بالاتراز ادراك معقول وادراك محسوس در خود 
سراغ ندادیم که بتواند راهنمای ماوبا حا کم برعقل وذهن‌ما باشد باپد سخن خود 
را درهمین‌دو کلمه متوقف سازیم . 

فهم- همین طوراست . 

عقل بنابر آنچه گفته شد وخودقبول‌داری سرنوشت‌مادرچپار دیواری‌توانائی 
عقل و فهم ما است که بتوانیم بوسیله آنان برسرنوشت خود حا کم‌بوده ورا‌صواب 
را تشحیص‌دهيم وخودرا بسو ی کمالات برسانیم: 

فهم- بداهت این‌امر آشکار است . 

عتل حال جواب بده‌علت‌این تبعیض ومغایرت هاگی که مر بوط به‌توانائی‌ها 
و یا ناتوانی‌نیروی عقل و فهم در میان دو ملیارد و نهصد ملیون افراد بش وجود 
دارد حیست ؟ 


فهم- ای‌دوست مپربان و ای‌بارعز یز و خود مدعی هستی‌نام‌توعقل‌است وروی 





منأظر عقل وفبم ۹ 
غیر از تو حا کم برانسانها نیست ( مگر س‌نوشتی وجود داشته باشد ) چنانچه در 
وجود ویا عدم کلمهٌ سر نوشت فعلا بحث است . 

ازاین نظرشرط عقل(تعقل‌است) توخود گفتی من‌چشم و گ-وش وذبان وبینی 
ندارم و لی‌چشممن‌عقل است وشعا ع‌دیدش بمراتب ازچشم صورت زیادتراست چگونه 
درچهاد دیوادی تو( آری بتومیگويم عقل) زمان‌ومکان جهانی‌دا بازمان ومکانادر ال 
من‌برابر نهاده‌ای؟ 

بطوریکه گفتی‌حساب ادراك تو باحساب ادراك من‌جدا است یعنی آنچه را 
وسیله ادراك من است حواس پنچگانه میباشد . و آنچه را در حبطه اقتدار ادراژ 
محسوس است باید حسایش‌راصد درصد باتو جدا سازد وخلاصه ادراك مع‌قول 
حسابش باادراكمحسوس یعنی« من» مجزا است. لذا آنچه دا من‌نام زمان‌وهکان 
ذهنی و محدود میناءم وبواقعیت آن دسترسی‌دارم حسابش‌بازمان حقیقی وبازمان 
و مکان عینی جدا است لذا شایسته ثیست دراین مورد حسابت‌را بامنمشلوط کنی. 

عقل- دراین‌مورد گفتارتوصحیح مینمایدو لی‌این‌خوددلیل برجواب‌من نیست. 
حساب ادراكذهنی ازحساب ادراعقلی جدااست. 

حساب زمان تو بعنی» (حالو آینده و گذشته )بامن کاملا مجزا است؛ من‌با 
چشم خود حبان دیگری را نظاره میکنم و آنچه را ازلحاظ زمان‌دمکان زمان عقلی 
برای من ادرا کش همکن است از حبطه قدرت توخارح‌است حتی‌جنا نچه در تشر بح 
آن‌سالها کوشا باشی توچیزیزاینمتوله درك نخواهی کرد. 

واصولاادراك معقول موقعی‌حاصل‌میشود که صاحب‌ماازشر تو آسو ده وفادغ- 
البال شود. با آلایش فرزندان تووبا مشغول بودن کارخانةً مشز ادراك معقول‌حاصل 
نمیشوده باید کاملاذهن‌متوقف گردد ومرا آزاد بگذارد تابتوانم‌بادرالگ واقعیات‌موفق 
شوم با آنچه اشاره شد گو اهی میدهم که حساب ادراك من داجع به (زمان ومکان 
جهانی) که عقلی‌است بات و جداست. 

فیم - چنانچه خود اعتراف دادی پس‌چه میگوئی ؛ 

عقل - میگویم من و با صاحب و مالك ما از نطفه‌ای ساشته شدم است کد 





۸۲ منانظرء عقل وفیم 


موجودیتنا درا لهای زان نت۱۳ دادهاند وهرسلولازلحاظ وراثت سهمی‌دارد و 
آن‌سیم خود نار یخچه) یست از کیفیت وماهیت و حمدکا ان ومجموع این‌تار یحچه‌ها 
را زمان ومکانهائی‌تشکیل داده‌اند که مارابآغاز آن دسترسی‌نیست لذالانم است‌بتمام 
این تاریخچه‌ها مراجعه کنیم وبحث را درمجموع زمان ومکان آنها ادامه بدهیم. 

عقل - من نگفتم دوست مهربان توحرفی‌داری ولی‌میگويم نتیجه حرف ما 
بجائی‌نخواهد دسید؛ باین معن ی که مادرحلاین‌معضل موفق نخو اهیم شد . حال‌با 
قطهٌ استفم‌ام محدود مواجه میباشیم‌ولی درنتیجه بنقطه استفهاع ی که دربینهایتو 
ذامحدود ودرتاریکی‌های ژرف قراردارد مواحه خواهيم‌شد. 

درمطالعه‌تار یخچه سلولها بنقطةٌ ابهامی مواجه خواهیمشد که ابعادآن‌ازلحاظ 
مکانی‌در بینهابت و نامیحدودوازلحاظ زمانی‌بدون نقطةً معین که بپیچوجه من‌الوجوه 
بآغازآن امکان دسترسی‌نیست ومیتوان آنرا زمان حال جاودانی نامید: 

دوست مهربان فهم» گرچه ازدرك واقعیت وماهیت وحقیقت کلمه جاودانی 
مطلقاً ناتوانی چون موجودیت تو بخودی‌خودمحدود ومحصور درحواس پنجگانه 
میباشد درصورتیکه ایند اقعیت‌مر بوط بجهانی‌است نامحصورو نامحدودو از لحاظابعاد 
جمانی‌بینبا یت وجاودانی» حال اب نگوی داین‌میدان. این‌من واین‌توبسویزمانی 
که آغاز آن انموجودبت يك سلولی شردع میشود به‌پیش" این نکته را نیز باید 
بخاطرداشته‌باشی ما دارایعقل وفم موجودات يك سلولی میباشیم. 

فهم - صبور باش ذهن حخود را ازابعاد شرق وغرب و شه‌ال وجنوب خالی 
کن و آنچه را دریاد ودرحافظه‌داری بامانت در گوشه‌های مغزبجای بگذاد وبدنبال 
من‌بجهان بك‌سلولی برویم . 

فهم-من از آمدن باین مسافرت دور و دراز و پرمخاطره ترسی‌ندارم وازتو 
آمناد کین بیشتر دارم حون اصولا من گوی سبقت زا در تحقیق رمز عالم هستی از 
بر یرام ازاین جبت آمادگی‌من بیشترازتو است ولی‌شابسته‌تر آنست‌موجوداتی 
که از آغازدوران يك سلولی تا بزمان‌حال در کره‌زمین آمده‌ورفته ند دراین‌مناظره 


شر کت داشته باشند. 





منانار؛ عنل وفیم ۹۲ 

عقل- باپیشنهاد توموافقم وبپتر آنست از فلاسفه و علماء وصاحبنظران و 
رهبران جوامع‌بشری وپادشاهان وسردار آنوشعر اوفضلاومحققین دعوتی بعمل 
آورده وتمام مردم جهان رابعنوان تماشاچی‌وناظر نیزدعوت کنیم . 

ای‌فیم‌این کاربعهدة تواست برو کارت‌های دعوت را تهیه کن تااینکه مکان‌لازم 
ووسائل پذیرائی دا فراهم آورم. 

فهم چند عدد کارت دعوت مورد احتیاج است ؟ 

عقل - سه میلبارد . 

فهم - عجب مثل‌اینکه سروکارم پادپوانه‌ای‌افتاده باشد من‌بواقع خیال کردم 
عقل‌بعنی سالامت شس.حال‌مية پمم عقل بمفهوم ومعنی‌دبوانگی صرف‌است. 

عقل - ای دوست عزیزوباروفاداروهمسفرمپربان دست ازحفا کاری‌بدار: چرا 
وبچه علت بمن‌نسبت دیوانگی‌میدهی. 

قهم - «باعصبانیت» من‌دوست ویاروفادارتونیستم مراباجنون سرو کار نیست‌چه 
اشتیا دور دم مناظره ومسافرت بادیوانه معنی‌ندارد. 

عقل - رام باش" صبورباش درداه جستجوی خقیقت تحت تأثیر احساسات 
و تخیلات‌خود که زائیدة نیروی دماغی هستند واقع نشوو پیاده شو باهم‌بر ویم. 

غرم - حرف حسان بك کلمه است مرا با دیوانه‌کاری نیست من ازدست تو 
فرادمیکنم. 

عقل - گفتم خونسرد باش و آرامء کیجا فرارمیکنی آیا ممکن است‌جسم را 
فراموش کنی موجودبت توبه‌وجودیت جسم سرشته است توازخود استقلالی نداری 
توخیال کردی آزادی واستقلال‌داری ومانند گنبد فلان بنای‌تاربخی‌سر بفلاث‌می‌ساگی 
خیرجانم» موجودیت تومثل‌نورلامپ چراغ برق است واختیارش بدست‌کارخانةبرق 
هروقت صاحب توبزبرخاك رفت ومرد آن‌وقت تکلیف دیگری داری که فعلامورد 
بحث مائست . 

فهم -آدی مثل‌اینکه این‌دیوانه داست میگوید من‌اختیارو استقلالی ندارم‌هر 
چه فرزندانم راصدا کردم فکر ]جنر تصور آمد؛ خیال آمد؛ هوش آمد؛ ی 





مناظرء عقل دفم 


نتوانستند مرایاری کرده وببرند مثل اینکه زندانی‌هستم. 

فهم - از صاحب خود سوال میکند: اقانسان اک اشرف مخلوقات روی 
سخن باتواست جواب نذه 

اسان - چه‌میگوگی. 

فرم - میحواحم بروم وازدست این‌عقل دبوانه راحت شوم 

انسان کجا بروی ؟ 

فهم - از اینجا بروم. 

اسان - اینجاو | نجا ندارد عرحا بروی مکان است وذمان . 

فوم - اصولاازتومیخواهم جدا باشم حتی‌ازتوهم بیزادم . 

انسان - من دتویعنیجه» من بعنی‌فکرمن» فکرمن یعنی من . 

فیم - بافربادگوش خراش ی که گوش‌فلك را کرمیسازد: چطورمن با خودم 
حرف میزنم ؛ انسا نکجائی؟ 

انسان- همین‌جا تکلیفتومعلوم است من‌وتوبکی‌هستیم»من‌هستم‌یعنی نیروی 
دماغی‌هست من‌هستم بعنی فک رمیکنم هستم‌من هستم‌بیاد دارم؛ بیادمیآورم‌هستم : 

فهم - عجب مثل‌اینس تکه صحیح است من‌خودم بخودم حرف میزنم و کس 
دیگری نیست پس من دیوانه شدم. 7 

عقل - ای دوست مم-ربان بخود آی وخود را بشناس» اری » ( خودت 
رابشناس ) 

فمم عجب مگرمن‌خودرا نمی‌شناسم؛ بالاخره خودم میباشم. 

عقل ‏ | گرخود را میشناختی‌بمن‌نسبت جنون نمیدادی. 

فهم حرف‌های توراحتی‌دیوانگان‌هم قابل‌قبول نمیدانند» میگوگی‌سه‌ملیارد 
کارت دعوت چاپ کنیم تا بالاخره مجاس‌ومکان معینی‌تبیه کنیو آنان که قبلا گفتی 
دعو تکنیم بقیه کارت‌ها دا هم برای جهانیان بفرستیم ۰ 

عقل - آری جنین است کجا این‌حرف بدیوانکی شیاه دارد. 


قهم- دلواشکی مست و برای مجلس ی که درحدود. ۰ نف ر عضو و ۱۰۰با۰ه نفر 





مناظر؛ عقل وفهم #27 ۳ ۹0 
تماقا فح ناد لازم است صدها ملیون تومان خرج میکنند وسالهای سال آن 
ساختمان باتمام دمیرسد . 

دروهله اول مکانی کهسه‌ملیاردنفردعوت شوند کجای کر زمین بافت‌میشود؟ 
ودرثانی بولهای این‌جهان که‌هیچ| گراز کرات‌دیگرهم قرض کنیووعدء‌پرداخت‌هم 
قیامت باشد نمیتوانی آنرآتپیه کنی؛ ازاین گذشته‌صالم ساختمانی‌ووسیلةً پذیراگی 
آنهادا چگونه فراهم‌میکنی؟ 

عقل - باصدای فپقهه‌های‌مرتب: دوستءزیز ازاین لحاظ مرا دیوانه نامیدی؟ 
گوش فراداد فاصلةٌ ادراك من و تومانند فاصله وتفاوتهایئی است که مابین دوملیارد 
ونوصد ملیون‌افراد کره زمین میباشد. انسانهاگی‌هم که عموماً تحت تسلط توهستند 
درباره یکدیگرچنین استنباط میکنند" عمرو زید رادیوانه‌میداند و کامبیز جمشید 
وجمشید کامبیزرا و بالاخره سه‌ملیارد انسانها تقریباً گر چه درامور کلی باین نحو 
نباشد. در جزئیات همدیگر را دیوانه میدانند آنچه را در چهاد دیواری مغز چند 
گرمی آنا قابل تجزبه وتحلیل ویادرك است عین سلامت فکر میدانند وخلافآن 
را بیماری دوانی. 

ا گر بحساب تویاش سه ملیازد افراد کر مسکون همه دیوانه هستند و کر 
زمین دارالمجا نینی است عمومی روزی هیتلر میآید روزی نرون وروز دیگر 
ناپلغون و روزدیگر پظ رکبیر وخلاصه چنگیز واعتاب آن . آبا بنظرتواینها عاقل 
بودند یا من وتو. 

فهم- خاموش» اینها بزرگان عالم بشریت هستند اینها دادای نامای بلند و 
افتخار آمیزمیباشند. مگر نمیبن‌بدنبال اسم آنها کلم کبیراضافه شده است وعظمت 
آن بقدری است که هزار کامیون۲۰تونی‌در کشش نام آنها ناتوان است ! 

عقل - دوست مپربان پارها گفتم‌عجله نکن ومیدان بحث را بمباحثه تبدیل 
نکن من منظورم بافراد خاص نیست. خلاصه یا آنپا عاقل بودند و با من‌وتوبفرض 
۳ عاقل باشند لابد ما دیوانه‌ایم . 


فهم - توهین نکن من‌عاقلم وتودیوانه . 





۹۹ مناظره عقل دفم 


عقل کمی‌صبر کن‌باهردودیوا نه میشویم ویاهردوعاقل»دراصل‌توفیر لغت است 
پالاخره پا هم هستیم . 

مننلورمن‌این‌بود که چون‌دردرك گفتة من ناتوان بودی مرا دیوانه نام‌نهادی 
وخودرا عاقل» ااگر نسبت عقل‌بخود میدهی که شایسته یست» حسان سلامت فکرو 
عقل سالم ازهم‌جدا است . 


فهم- حرفهای‌بی‌معنی‌درد کر دن‌ودرك نک دن‌ندارد شمامیخواهید يك‌مکانی که 
گنجا رش سه‌ملیارد فررا دارد تپیه کنیدبرای من غیر قابل فبول است گرجه باچشم 
خود به‌بینم . 

عقل - مثل این اس تکه توبا تأمل ودقت دصبرهميشه درجدال هستی» برای 
در لك و اقعیت. تمل دصبر وو اقع‌بینی خاص خارج از ه رگونه‌قید و تعصبی لازم 
است نتبجه قید و تعصب‌این اس تکه‌هر فممی‌خودرا فهم کل‌میداند واستنباط خود 
را عین‌صوابوحقیقت. 

عقل -آری دوست عزین اجازه بده. درمیان صحبت من‌سخننگوه مقصودمن 
این است که بزما نبای گذشته ۳ دیم واز دوده زند گی يك‌سلولی شروع بتحقیق 
کنیم ومجموع تار یخچه تکامل دوره‌های زندگانی خودمان دا ورق ورق تابزمان 
حال‌مطالع هکنیم» دراین مطالعه شما فرمودید دیگران‌را دعوت کنیم من‌قبول کردم 
که سه ملیارد تماشاچی هم حضورداشته باشند وقرارشدکارت دعوت تهیه کنید ومن 
مان آنر| آماده سازم عدع کل دعوت‌شد گان سه‌ملیارد یعنی‌سهمیلارده‌ وجودات يك 
سلولیثلا ددکارت دعوت درذمان حال‌میگوئيم جناب آقای هیتلر» درروی پا کته 
فراموش نکن بنویس, حضرت جلالت ماب آمیب هیتلر» | ع‌فمم‌صبر کن‌مثلاینکه 
مجدداً میخواهی سخن بگوئی‌خیرسا کت باش وبپوش باش: 

لذا سه‌ملبارد موحود يك‌سلولی دعوت میشوند نه سه‌ملبارد(من فعلی). 

با توجه باینکه میگویند من یکصه هزار ملیادد سلول هستم که حجم اندام 
آدمبا ی دزد گِ تقریباً مم مترمکعب ‌ نمی رسد دیگرملیاردها پوللازم ندارد يك 
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کاسه آب هم کافی است که تماشاچیان ما در باغهای پپناود آن رن مشغول 
شود ۲ 

فهم - باشادی وخنده عقل دا در آغوش‌میگیرد واودا می‌بوسد ومیگویدحال 
بخوبی فهمیدم ادراك محسوش حاصل شد من میروم کادت دعوت تیه کنم و تومکان 
را آماده کن . 

عقل - « بافریاد » ایدوست تو گفتی بنیکی فهمیدم ادراك حاصل شد 
چه فی‌میدی ؟ 

نم - في‌میدم که هردوددوانه‌ادم . 
حدیث از مطرب و م ی گو و راز دهر کمتر جو 

تن کت و نگشاده است بحکمت‌این‌معمارا 
(حافظ) 

حال فرض ميکنيم کارتها حاضر شد و تمام مسوجودات کر زمین در محفل 
مر ۱ 

فهم - مثل اینکه نداثی بگوش میرسد ۰ 

عقل - آری صحیح است مثل اینکه از عده‌ای دعوت نکرده‌ايم وعدة آنها از 
ملباردها زیادتر است . 

چون رو حیون معتقدبه بقای روح میباشند تعداددعوت شد گان‌فقط معادل 
فرات اساهای ثرء زمین هیباشد - 

فمم - تکلف چیست ؟ 

عقل- مهم نیس يكآ گهی بدنیای جسمی وبکی بدنیاک‌روحی میدهیم و 
ازتمام موجودات روحی وجسمی دعوت ميکنيم . 

فوم - بچه وسیله آ گهی ی ۲ 

عقل - بوسیلةٌ تبلیغاتسی که فعلا دداین حهان دادیم . 

فهم - عجب مرم‌میدانند این تبلیغات‌پایه ومایه‌ای ندارد واصولا تبلیغات 


را باحقیقت وراستی سرو کارگ نبست . 





" مناظره عقل وفمم 

عقل - چون معمولا وظیفه تبلیغات نشان دادن غیر و اقعیات است یعنی 
بربشت را جمنم و جنم رابربشت نشان میدهند بادستمزد کلان این کار را بعهدة 
خودشان میگذادیم تا جهان بوده و خواهد بود استنباط مردم درچشم رکش انا 
متمر کن‌شده است ودرمقابل‌تبلیغات مصونیت اذفریب خوردن ندارندتبلیغات‌چی‌ها 
استادند» این کاربعهدع من وتو نمست. 

فهم - بسیارخوب موافقم ۲ 

حال کلیه موجودات عالم از آغاز(چنانچه آغازی وجود داشته باشد) تا بزمان 
حال حاضرند و هر کدام باندازء چند برابرتعداد سلولهای يك انسان زنده شاید 
ملیاردها برابر پرونده دارند . 

موجودات آعیبی گرد آمده| نددرساسرمحغل ما ملیاردهاملیاره باتشریفات 
خاص اجتماع کرده وپرو نده‌های آنان تمام باز است . 

عقل - آماد گی‌خودرا اعلام میدارم ۰ 

فهم - رسمیت جلسه رااعلام کن . 


فهم - جلسه را شروع کنيم . 


عقل - تو که دارای حواس هستی حواست کجا است » این‌حا ۳ 
است اززنگه یلید کوسری ۱۰ 

۳ سازمان لام ۸5۳-۱ تشکیلات داشته باشد خودماهم درقعر 
اقیانوس‌ها هستیم باطر اف تاه کی 

فهم - عجب ازستا رگان سکسی خبری نیست ونهساژونه ضربی من‌ناراحتم 
| گرچند گیلاس ودکابزنيم روشن‌تر خواهیم شد ۰ 

عقل ‏ مرن دوه ۱۵ چه کنم این‌<ا حبان آمیبی است از ستارگان 
ب ب و پ پ و سکسی_ واين صحیت‌ها خبری نیست ‏ 

فیم - بسیارخوب تسلیم هستم شردعکنیم . 

عقل - پرونده‌ها را پیاور: 
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پرو نده‌ها تماماً بازشد » عجب همه سقیداست تاریخچه‌ای ندارد همه يك 
و فسات 

عقل - جند آهیب برپا. چند آمیسب بجلو آمدند. دفترچة اعمال شما 
کجا است ٩‏ 

آمیب‌ها - اعمال چیست ٩‏ 

عل یر یا تا ازنداکی استکنیدا ٩‏ 

آمیب‌هاا ی ٩۱۵‏ شتکيي : 

عقل - شما مگردرزند کی عمل صواب ویا +ناصواب مر تکب نمیشوید ؟؛ 

آهیب‌ها - به یکدیکر نگاء میکننه مثل انسانهای مست و لایعقل سر 
آنها بدوران افتاده است. ازیکدیگر سوال میکنند » ما نمی‌فهمیم چه میگوئید 
بچه ز با نمی‌صحبت میکنید ؟ 

عقل - مگرچند زبان دادیم فقط یکی؟ من‌باشما بزبان شما صحبت‌میکنم . 

آمیب‌ها - حضرت والاجناب مستطاب عقل دراینجا اژاین صحبت‌ها نیست. 

9 شماد هدند کی مر کنید؛شر ابط دند«گی» عداوت-دشمنی-دزدک. 
قتل - جنایت -درو غ -تقلب-حسادت- بخل- نای محصنه شرب مسکرات- 
ربا وهزاران حبزهای دس 

آمیب‌ها - دسته جمعی‌شروع بکف زدن کردند . 

عقل - چرا مسخره میکنید موظفید با کمال ادب جواب بدهید . 

آمیب‌ها - حضرت والا نعطق ایراد فرمودند وماهم ابر ازاحساسات‌نموديم. 

عقل - آرام باشید, سا کت پاشید وبگفتادمن گوش وهوش فرادارید آنچه را 
باد آورشدم ازنقاتصو بدی‌ه) بود وچنانچه شما باین بدیها ونقائص در زندگی 
دست بز نید دردوران رد و پیچاره میشوید یعنی بجای جهنم شم‌ارامجدداً 
باین دنیا می قرستیم وچنانچه در کسب کمالات بکوشید شمارا دردودان دبگر 
زندگی به زندگی بهترکا می‌فرستيم . 

آمیب‌ها -مجدداً کف‌زد ند وهورا کشید ند» ز نده‌بادحضرت والا؛ زند‌باد 





۰ مناظر؛‌عقلوفیم . 
حضرت والاشما شاعر بد وشعر میگوئید حه شعرهای زیبائی . 

عقل - ساکت باشید" این اصول واساس‌ورمز حیات‌عالم‌هستی است شعر 
چیست ما صحبت ازشعر فدارایچ ۱ 

آمیب‌ها - جناب آقای عقل ممکن است مشروحاً توضیح بفرمائید . 

عقل - فهم » بیامن خسته شدم ایا زبان نفهمند تو بزبان خودت به آنما 
س نگ ۱ 

فرم - برادران و همنوعان عزبز آمیب‌هاک مهربان . 

آمیب‌ها) شروع بداد وفریاد کردند : 

عقل - چه خبراست چراداد وبیداد میکنید ٩‏ 

آمیب‌ها - مایکی ازرفقای خودرا بنمایندگی‌ازطرف خودمان برای‌جواب 
شما میف رستیم . 

یکی‌از آمیب‌ها - حضرت والاجناب عتل این کیست بگوگید خفه شود این 
کارش ادا و اطوار آمدن است اودا بواقعیت جهانی‌چه مربوط اصولامابااین‌خبیث 
بدذات بی‌اراده که هنوزبسرزمین ما پای نگذارده بود وبفکرستار گان سکسی‌بود 
سرو کاری نداریم 7 

عقل - سرو کارشما بامن است فقط اودراین موضوعات چون بترازمن‌میدا ند 
لا توس ۳۰ 

فوم -درودفراوان بیرادران احساساتی و آمیب‌های مر بام‌منظورازنقایص 
کارهای بد وحرام است مثلا ربا دادن و با گرفتن ۰ کر تقلبی درست کردن ؛ 
پشت هم) ندازگ کردن.ز ناکردن؛ درو غگفتن»قعل» جذا یت اجناس‌قلابی‌ساختن؛ 
کم‌ف رو شی» ترهمت ناروا ۰ خلاف اصول مذهبی و عرفی ومدنی و اخلاقی رفتار 
کردن : بوظیقهخودآشناشودن و بهرافشیله معشیت شا وا ۱۳ 
کاخ‌های عظیم بریاداشتن » ریاء » دوروئی. 

آمیب‌ها - بافریادهای گوش خراش» آقای فم مثل اپنکه آب وهوای‌اینجا 
بشما نمیسازد واختلال حواس دارید دراین‌سرزمین وددعالم وحودی ماجای یائی 





مناظر؛ عثل و فهم ۱ 
ازاین حرفسا نیست تقاضا دادیم | گر مم‌کن‌است ساعتی‌سا کت باشید» وجناب‌عقل 
سخن‌رانی بفرمایتد . 

عقل - بگذارید من‌خیلی‌ساده وبه‌زبان شماصحبت کنم آبا میدانیدهمز یستی 
مسالمت آمیز حیست ۰ 

آمیب‌ها - بطوریکه ملاحظه میفرمایند ما پوششی نداریم که بدانیم برای 
بکدست لباس‌چندمتر همزیستی مسالمت آمیزلازم است وبرای آشناشدن بزندگی 
مابهتراست باجت‌ها وموشك‌هاگی که موجوداست سر اسرزمین‌های ماراسیاحت کنید. 

عقل - فهم بیابرویم سیاحت کنیم . 

عقل وفمم با ترا وس دردست هم باسرعتی معادل سرعت نور مشغول 
تکوخ میشو ند ۰ 

فهم - بیابر وی بازاروبعد در با ناک يك حساب جاری‌باز کنیمو بعداعتباربگيريم 
اینها خیلی عقب افتاده هستند وخوب میتوانیم از آنپا سواری بگیریم . 

کل مر و بات رای متفدر الما اون حر قبارخبوه) مس .: 

خلاصه سیاحت عقل دفریم درسرزمین آمیب‌هاتمام میشود وجلسه مشورتی 
تشکیل میشود . 

فهم - مثل اینکه اینجا عالم قناء است اصولاچیزی پیدا نمیشود نه کاباره 
و به دانسینکی و نه چا3وئیو نه چاقر کشی و نه رقاصه و نه ستاره‌ای و نه سینمائی 
اصولا درزند گی ابن‌موجودات چیزی وجود ندارد که درعالم آنپا خوب وبد و 
جنایت و خبائتی وجود داشته باشد, این سخن‌ها متعلق بانسانما بود و متعلق به 
ملیاردها سال آینده ۰ دراثرتحول وتکامل نام نيك‌«زشت و کمالو نقص بمیان آمده 
آزاین لحاظ است که تاریخچه وپرونده وخلاصه پروندة اعمال آنها سفید است» نه 
عملی | نجام‌داده| ند که بتوان نام نيك بآ نمانهاد و ن‌زشت» راء صواب و ناصوابی 
وحود ندارد. عجب عادو و هید کد رک هر ۴ کرده‌ايم وبی‌حبت این ژحمات را 
متحمل شده و باین مسافرت دور ودراز گام نهاده‌ایم . 

فم - تکلیف حیست ؟ 








مناظرء عقل و هم 

عقل - آنچه قبلا درمقابل ماقرارداشت علامت استغهامی‌بود بایعادی که‌فاپل 
گنجایش درمغزما بود. حال‌درجهان نامحدود ودرتاریکی‌های عمیق علامت استفهامی 
درغیرالنهابه بچشم میخورد» درزند گانی‌انسانهاماتحت تسلط ادراك خودقر ار گرفته 
بودیم حال یاتوویا من ویاهردو: 

ادرالك ماداجع بموجودیت خودمان باین نحو بود که زندگانی دوده‌فعلی 
مانتیجة اعمال ذ ند گانی دوره‌های‌قبلی مابوده است . 

از لحاظ دسترسی بعلت سرنوشت دورة فعلی زند گانی ملیاردها سال بعقب 
رکش وبدوره‌ای که فقط موجود يك سلول-ی بودیم رسیدیم. 

وبادردست داشتن ملیاردها پرونده که متعلق به‌ملیاردها دوران زندگی‌مابود 
وخود «تار یخچه» سر‌اسروجود مارا تشکیل داده بود بتصوراینکه در دوران اولیه 
زندگی‌خود راه نقص ویاکمالی دا پیموده‌ايم که امروز سر نوشت ما باین صورت 
در آمده است باین مسافرت مبادرت کرده‌اییم بطوریکه ملاحظه شد بطورکلی راه 
اصوابی دا پیه‌ودیم چون دد دوران زندگی يك سلولیوفرهنگستان آن نشانه‌ای 
از نقص و کمال وجود نداشت . 

عقل - برای دسترسی بواقعیت و حقیقت ذندطی خودمان اگر صلاح 
میدانی پرونده‌های دورانپای دیگردا بررسی نمائیم ٩‏ 

فهم - با کمال میل ۰ 

عقل ‏ چنانچه بخواهیم ملیاردها ملیارد پرونده راپازرسی کنیم لاژم است به 
اندازه آنها وقت داشته باشیم یعنی‌ملیاردهاسال اذاین نظر بهتر است به‌پرونده‌ماگی که 
نزديك به‌موحودیت فعلی مایعنی‌اشرف خلوقات است به بررسی وتحقیق‌بپردازيم 
آیا صلاح میدانی ٩‏ 

ذمم شما کدام دوره را نزدیکتر بدورة انسانپا واشرف مخلوقات میدانید ؛ 
ازحیث قد واندازه ویاتمدن ویازند گی اجتماعی آیا کدام ؟ 

عقل من نیز خود سر گردانم" مثلا ننک یامورچه دا درنظر میگیریم يك 
نپنگگ درحدود , ۱۲۰/۰۰ کیلووژن دارد با آنکه در آب زند گی میکند حیوانی‌است 


,‌__ 





مناظره عقل وفهم ۳ 


پستا نداریچةٌ خودرا میزاید وموضوع تخم‌دیزی درمیان نیست . 

بچهٌ هنک درحین تولد قدش به ۷ متر میرسد و شیر نبنگ غلیظ و چربی 
آن پنجبرابرشیر گاواست بچنبنگ درسه‌سالگی بحد بلوغ‌میرسد وقدش‌اذسی‌متر 
متجاوزخواهد بود . 

حف نیرکسا ن لته یکین تم نبنگها بالعوپتریا رود کوال 
میباشد که دارای يك عضو شنا گراست این نوع نینک بزدگترین و سنگین‌ترین 
نینگها است يك نهنگ آبی رن ازاین‌نوع سی‌متر قدو»۱۳ تن وذن داردومعادل 
باوزن هزاروپانصد مرد قوی‌هیکل میباشد واین۱۳۰تن بشرح ذیراست. 

عصّالات ۰ کیلوخون» ۸۰۰۰ کنلوریة ۰ یوقت کیلوپو نت 
واستخوان وامعاء واحشاء. ,۰ ۰+ کیلو. 

درمقابل‌وزن يك مورچه چند میلیگرم است‌درصورتیکه زنه گانی‌مورچگان 
ملیونها برابر ترقی وتکامل و تمدن آن ازنبنگ بالاتراست ویاموریانه ویا ز نبور 
عسل ای دوست مهربان مرایاری کن که ازجانوران ویا خزند گان ویاپر ند گان از 
کدام شروع کنیم کوچك ویابزر گه واحد مقیاس راکمیت موجودات بدانیم و یا 
کیفیت زندگی انا ؟ 

فهم- مثل اینکه کوری عصا کش کور د گر شده حال آشنا شدم که چگونه 
۳ ام بفهمم . 

عقل - یس ناامیدی , حرمان ۰ بدبینی‌در قاموس من وجود نداد بایسد 
به تحقیق ادامه بدهیم . 

فهم - دوست عزیز توخود مدعی بودی دادای چشم حقیقت بین و واقع بین 
میباشی‌وشعاع دیدچشم تو ازچشمان صورت بسیاربیشتراست آبا کتاب‌هایهترلینگ 
را درباره مورچگان مطالعه کرده‌ای؟ 

بطوریکه میگوینددریکی از کتابخانه‌هایو اشنگتن‌درمما لكمتحده آمریکای 
شمالی‌در حدود شانزده هزار جلد کتاب راجع بم‌ورچگان موحود است که 
بعضی از[ نها از هشت جل-دمتجاوزاست حال‌تو که‌نام عقل بخودنپاده‌ایا گر سراسر 





.۱ مناظر؟ عثل وفیم 
عمر بکتاب مورحه خوانی مشغول شویم‌بالاخره بفرض کد۰ ۷۰ هزاد جلدتمام کنیم 
یعنی‌شب وروز بمورچه خوانی مشغول باشیم بحقیقت واقعی حیات این موجودات 
کوحك دسترسی حاصل تخواهیم درد چگونه کدی |ل نت ۱۰ بتوانیم باحوالات 
موجودات عا ام طی‌ملیار دها سالدسترسی‌حاصل کنیم عقیده‌ات حیست ؟ 

عقل- عجب حالا با ید من‌وتوبرای‌درك عالم‌وجودوحدت داشته باشیم‌تو بکم‌ك 
من ومن بکمك تو. هردو محتاجیم نهاینکه پاهم‌بمباحثه بپردازیم . 

فهم- صحیح است احست ۰ 

عقل- دداین‌صورت چگونه برخی‌ازاسانها دسترسی بعاسم و عال-م معلوم 
دارند وتمام اسرادحهان هستی برای | نها حل‌شدهاست درصورتیکه تومیگوئی‌بواقع 

عمرما کفأف ما لعه احوالات مورچگان‌راهم نمیدهد . 

فم- | گرمن‌باید بفهمم که این‌ادعا خودعدم دستر سی بمفهوم وافعی‌رمزحیات 
است‌حال نظ ر توحست؟ 

عقل نادان ترین‌افراه 9 مردگان معحر لك و چراغی‌ای‌خاءوشی 
هب تن که بتصود نارق دیفم تاصواب خود بواقع خودرا دا فا میدانند . 

فهم- بر ادرمم‌ربان بم‌وش باش‌این‌داه که ما میرویم بتر کستان‌است پیا بوسیلهٌ 
ی ۳۳ 

عمّل البته ماراه‌های گر ی نیزددییش‌دادیم وبعداذاین مسافرت بمسافرت 
دیگری مباددت میکنیم ولی‌مردانه گام بردار؛ انچه را دراین راه خود بظاحر عدم 
موفقیت است دراصل‌نیزخود مو فقمتی است؛ تاحال‌نوس لکش دودی ومن‌هم کم وبیش 
بدنبال توء همین‌اظهار عجز وناتوانی‌خود موفقیت عظیمی‌است پاین‌دلیل که تا وقتی 
که میدانستیم که میدانیم احتیاجی‌به تکاپوگدانستن نداشتیم حال ميدانیم 
که نميدانيم درکاوش نادانی های خودخواهیم کوشید » ازطرف دیگر وقتی 
کت ۳ دانستیم که همه حیز را میدانیم تکایو و حستجو برای تو ومن 
مفغم‌ومی ندارد ۹ 


ای تکته را بت مندان که حقنقت واقعت حبان هستی سحوی است 4 
دن بحو بی‌مید انیم مت جمأن هستی بعحو 





مناظرء عّل وفبم ك# ۱۰۵ 
بسا نی‌دسترسی‌بان‌ممکن نیست . 

فهم- آنچه را گفتی‌فراموش‌نکن؛ میگوئی دسترسی‌براز آفرینش وبا حداقل 
رمز هستی‌بآسانیامکان پذیر نیست لحن گفتار بطوری‌است که تقریبا باوضع‌مشهود 
اصولا ممتنع‌مینماید. 

عقل- پکی ازاسرارورموز آفرپنش درموجودیت ماکاوش وجستجو در شناسائی 
خود مبباشد ۰ 

این‌وظیفه حتمی‌هر‌فردی است که بدانه جیست عالیترین گفتار در سه کلمه 
« خودت را بشذاس » خلاصه شده است اکرَمفپوم زید,گوه درچهار دیواری لذت 
بردن از آ نچه که‌دردسترس‌مااست مانندارضاء غر یز ةجنسی و ارضاء غر یز گرسنگی 
وبا احتیاج‌بخواب یا کوشش درراه برترزیستن‌ودرنتیجه بطریق مشروع بانامشروع 
پولدد آوددن وبمصرف رساندن: بطوربکه‌ميدانيم حیوانات ازم‌واهب طبیعی‌وارضاء 
غرایز بدفعات و بدون ذحمت اذ مابيتر ر وند صا نا شا تست ما 
خودرا اشرف مخلوقات بدانيم و عدف ثابت خود را در چپار دیواری ارضاء غرایز 
محدود ومحصور نمائیم و گامی‌فراتر ننهيم ؟ 

فهم - آنچه را میگوگی بداهت آن آشکاراست وسیله وراه نیست . 

عفل سابقاً گفتم مردانه گام برداد ودراین مسافرت یامن‌بیاهرناامیدی‌دراین 
راه خودنوعی‌امیدواری‌است ۰ 

عقل- دوست مر بان دراین‌مورد از گفته های پیشینیان اطلاعی‌داری. 

اد ی - ( بیهاگادا تاپورانا) که حندیها میگوبند باحضرت ودا هم 
عصر بوده میفرماید - وقتی‌دنبا ازتاریکی‌خارج شدعوامل بدوی ظریفی جر وه 
نماتی دا تولید کردند واین جرژومه گیاهانرا بوجود آورد وازگیاهان زندگی 
وادد کالبد موجودات عجیبی شد که ازعل و لاک بوحود آمدندو بعدازيك سلسله 
جا نوران واشکال‌مختلف زند گی با نسان رسید. 

کتاب‌ما تومیگوید: هرموجودجدیدی که بوجود آمدصفات‌موجوداتیرا که 
قبل‌ازاو بوجود آمده بسودند کسب کرد بطوریکه هرقدر موجودی در سلسله 





۷ . ۱ ۱ ۳ ۳۳ مناظرء عثل دفیم 





موجودات حلورفت دادای صفات دیگرشد. 
در کتاب دیگر ماتو نوشته‌است : تنها یکتا میداند که جهان چگونه پدید 
آمده و آیا خود او هم میتواند این پاسخ‌رابدهد ؟ 
کتاب ما تومیگوید - ذن دگی بتدر یج از گیاهان به کرمسا و حشر ات‌ومارها 
ولا پشت‌ها و چم‌ار بایان و حیوانات درنده رسید. 
در کتاب یا جور ودا ازتفسیرهای دیگر ودا نوشته است : 
نخست نطفه یاهان دا پدید آورد واز گیاهان نف ز نذگی منتقعل 
بموجودات مهیب و عجیبی شد کهاز باطلاقها ومردابا سردر آوردند ودرجهان 
پرا کنده شدند این‌موجودات مپیب اول بصورتکرم بودند بعد تبدیل بخز ندان 
و مارها شدند ویس از آن به ذوحیاتین ولاك پشت ها وبعد به جانوران دبگ رکه 
امروزنیستند وسپس نطفهٌ ذنه گی‌با دمیانتقال‌یافت . 
هم - اگرصلاح میدانی از چارلزداروین رهنمائی بخواهیم . 
داروین - من‌عقيدة خودرا درزمان حیات خود منتشرساختم وآنچه که بنام 
داروپنیس‌دردسترس شمااست محصول بك عمر کوشش ومشاهده وتجربه و آزمایش 
است. ازنظرخودم آن فرضیه تخیلی نیست چه حنجالها که برسر آن بپا نشد حال 
من‌نمیدا نم‌منظورشما حیست‌شما خودمعتقد به ثبوت انواع حستیدویاتبدل انواع. 
ای عقل وفهم بدان که موضوع نظريةٌ من‌ابتدا بسا کن نیست وازبدوتاریخ‌تا 
بزمان حال انسانها درحستجوی این راز آفرینش بوده‌اند وهر کسی بفراخور عقل 
و فهم خود اظهار نظرهائی نه‌وده است ولی نظریه من برپايةٌ کوشش و سیاحت و 
آزمایش وتحقیقات وتجربه بوده‌است . 
قر نا قبلاز تولد حضرت عیسی‌عایه‌السلام درهر ژمان و مکانی راجع به 
ثبوت انواع ویا تمدل انواع نظربه هائی ارائه داده‌اند و جنانچه ميدانیم از ٩۰۰‏ 
سال‌قبل ازتوله حضرت مسیح علیه‌السلام فلاسفه یونانی هريك در طول مان راجع 
بای موه را ۱ 
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خلاصه طی‌قرون متمادی این مسئله مورد توحه فلاسفه وصاحبنظران بوده 
تا بالاخره درقرن ۱۸۵۱۷ و همچنین قرن اخیربیشتر مورد توجه قرار گرفت و 
دانشمندان اروپائی مانند شارل بو نه- رو بینه - دومایه- بوقون- موپریوس - 
لامارك - کانت - ترویرانوس - اعو پولددو بوخ - قون بائر- شلیدن - او نگر 
شافهوزن- و یکتور کاروس- او گن-وته تا بالاخره منتج به‌نظريةً من شد که 
باوجوداینکه‌نظر یه من بامخالفتهاو جنجالم‌ای زبادی مواجه شد درزمان خودم‌مورد 
قبول صاحبنظران وعلمای فن قرار گرفته است . 

فهم - ازتوضیحات شما متشکرم اجاژه بفرمائیدعرضی‌دارم. 

داروین - بگذارعقل‌صحبت کند چوناوبیشتر ازتوصلاحیت دارد و عقل‌سلیم 
هیچ وجه من لوجوه دیربار تبلیغات و تقیدات و تعصبات نمیرود وخود را مانئد 
افراد بنده وزرخرید تسلیم نظرات وافکاردیگران نميکند. 

عقل - دانشمند بزر گوار» اذاظهار لطف‌شما نسبت بعقل بسیاد متشکرم ولی 
باید اول‌عقل دا پیدا کرد وبعد راجع بخصوصیات عقل گفتگو کرد . 

دورود میگ عقل گم‌شده است که اورا پیدا کنیم » در زمان حال‌سه ملیارد 
اسانها در زمین شما دارای عقل‌هستند. 

عقل - خیلی معذرت میخواهم سه‌ملیارد انسانهای کره ذمین که تماما خودرا 
صاحب عقل‌میدانند وهربك بتنهائی حتی‌خود راعقل کل میدانند اعم ازاستاددانشگاه 
ویا عامی وحاهل‌ویادپوانگان تیمارستان خود راصاحب واقعی سر زمین آنو کاشف 
منحصر بر د آن‌میشناسند. 

درصورتیکه امروز که قرن بیستم وقرن اتم‌است هنوزانسان‌ها در جستجوی 
مفهوم و معنی واقعیعقل میباشند و در اصل عقل‌های کل نمیدانندبواقع عقل بچه 
معنی است . 


داروین ۴ اسانها بپرصورت دارای عقل مباشند ۰ 





۸ مناش؛ عثل شم 


عقل - ااگر شخصیت انسان را مجم‌وعه‌ای ازعقل وذهن بدانیم کارخانة مفز 
خود وطیفه اعمال ذهنی دا انجام میدهد که محصول آن بنام فرهمیدن است پس 
جون انسان مفزدارد دارای ادراك محسوس‌است؛ حناب آقای داروین صحیح است؟ 

داروین - احتیاج به‌توضیح نیست» معلوم است . 

عقل - اگروحود کارخانهٌ دماغی ومغزدلیل بروجود ادرالك محسوس‌وخلاصه 
فهمیدن است الاغ هم مغزدارد . 

داروین - ای برادر مهربان از توسزاوادنیست اینگونه سخن بگوئی بفرض 
حمادات ؛ تیا زیادی داریم که درا مه [۳۹ کیت هستند _بعنی نی 
بی‌ادزش و یا کم بها وسنگهای قیمتی» بفرض برلیان شایسته نیست در حستجوی 
واقعیت امری مثلا سنگپای کوهستان را درمقام قیاس بایرلیان و ست‌کهای قیمتی 
گذارد . 

عقل - اولا درحستجوم حفرت قاس و قفا وا تلا فلت ۱۲ ۱۱۰ 
اس‌ارورموزجهانی بازنمیکندصحبت وبحشمادر بارمداست‌ونه درانواع‌سنگها | گر 
تشکیلات مغزرا بخوبی مشاهده کنیم حتی در مراحل اولیه ود ظاهر آنبا چندان 
توفیری مشاهده میشود . 

دادوین - استعداد و توانائیهای مغز در کمیت اونیست ویا درظاهراوبلکه 
درتوفیرچین‌های برونی اواست چنانچه بغرض مغزيك الاغ رابامغزانسانی‌ددبرا بر 
هم بگذادیم درچین‌هائی که درسطح برونی مغز وجود دادد بخوبی مشهود است که 
درمطابقت بامغزالاغ کمترمشاب‌تی ندارد یعنی مغزانسانها بمراتب پیشترچین دارد: 

عقل - هرچند هدف ومنظورمافعلاچگونگی وتشریح مغزنمیباشده معذلك 
این نکته را نیزنبایدنا گفته گذاشت که استعداد و توانائیبهای مغزمربوطبه کیفیت 
وماهیت سلولی‌ای زفده مقر میباشد نه در توفیرجین‌هنای برونی آن ۰اگرما از 
دسترسی بماهیت و کیفیت درونی‌سلولهای زندة مغزناتوانيم» شایسته نیست توجه و 
نظرات خودرا در توفیرچین‌های برونی مغز رم نمائیم . 

ا گر بخواهیم‌استعدادها وتوانائی‌ها وباتکامل‌نیروی‌دماغی رامر بوطبه‌چین‌های 





مناظر؛ عقل وفمم ۱۰۹ 





دص بدانیم»لازم است حین‌های برونی‌مغز نوابغ ومختر عین ومکتشفین ِ 
ازچین‌های برونی مغزافراد کودن باشد .درصورتیکه در مورد تشریح مغز«]لبرت 
اینشتین » نابغةً معروف خلاف این‌موضوع معلوم شد . 

عقل - بهرصورت شما انسانهارا تکامل یافتهٌ موجودات اولیه وبا موحودات 
بك سلولی میدانید . 

يك مورچه ویانپنگگ۰ ۱۲ تنی را درنظر میگیریم حال چین‌های مغر نپنگ 
بیشتر است با مغزمورچه؟ و آبا مغز نپنگ تکامل‌یافته‌تراست ویامورچه؟ و آیامورجه 
متمدن‌تراست ویانپنک؛ و آنا کتابپائیکه موریس متر لینگ دربادة زنورعسل و 
مورچگان وهوریانه نوشته است مطالعه کرده‌آید ؟ 

داروین- خیر در زمانیکه من حیات داشتم مترلینگک این کتابها را برشته 


تحریر درنیاورده بود . 

عقل - ای فهم» ازجناب آقای موریس مترلینگ تقاضاکن دقیقه‌ای‌تشر یف 
پتاور نت 

متسر لینگ - سالام‌بردوستان وسلام بردارو وحن عزین»مثل اینکه اشکالی در 
پیش دارید ؟ 

عقل- دوست بزر گواد, من وعقل آزجناب چارلزد ارو ین سوّالی‌داشتيم‌شهادت 
شما لازم است . 

متر لینگک_چنانچه توضیحاتیلازمباشدبا کمال‌میل‌حاضرم" راجع‌به نگارشات 
خودم آنچه نظرمن بودنوشتم و آنهائیکه مرابنام غلط فیلسوف ونابغةٌ دهرنامیده‌اند 
اشتباه کرده‌اند من محققی بودم که بانظرواقع‌بینی دورازهر نوع تعصبی عمری را 
سیری ساختم و تبحه تحقبقات من درنوشته‌هایم منعکس ات ۶ 

اسرارورموذجان حستی ازلحاظ کمیت وبا کیفیت ویاماهیت شاملابدیتو 
نامحدود دغیر الشي‌ایه است‌جنا نچه‌دررفع يكمشکل کو شاشو پددرمقابل آنچه که‌حل 
مشکل‌نامنیاده یددرمرا حل پتدائی بادومشکل مواجه‌میشویدبپمین نحودرم رتیه بمدی 
چارمشکلوبالاخره درغیرالن‌ابه: بعنی‌امکان دسترسي بکلیداسر ارجيهاني به‌عقیده 





۱۱ مناظر؟ عقل وفیم 
من ممتنع‌است وبالاخره چنانچه پسیاردانشمند باشید فقط توآنسته‌اید تار یکی‌ه) 
و نقطه‌های ابپام بیشتری دا درابعاد نامعناهی یا وسیع‌تری ببینید و بعقيدة من 
دانش واقعی بعنی پی‌بردن بفادانی‌ها ۰ من‌خود بسیار کوشیده‌ام وسرتاسرعمرخود 
را دراین راه رحدف ثابت سپری ساختم مثالادريك مورد ز ند گی پش‌از مر کت بسیار 
کوشیده‌ام و قطعی است کتاب میزبان‌ناشناس وساية پالپا را مطالعه فرموده‌اید 
پالاخره حل این مشکل بنظرمن مرت بود, که مرک دروازه‌های ابن اسراد دا 
بروی من لا کدی 

عجب‌تر آنکه عمری دا در انتظارمر گ سپری ساختم وبالاخره پاین جبهان 
آمده‌ام حال می‌بینم دانش‌های من بیشتر از آنچه دردئیای خا کی آموخته‌ام نیست و 
مثل این است که دراین دنیا کار سخت نر شده است واین اسرار اپنجاهم برای 
من حل نشد نی است ! 

داروین - قبل‌ازهرچیزمن باید بدام مقصود شمااژاحضارمن چه بوده است 
بامن بحث دارید وبا مباحثه ویامناظره» ازاطلاعات من کس معلومات‌متواهید 
بنمائید پامیخواهید من ازشما کسب معلومات کنم؛ بانظربهٌ من موافقید ویامخالف 
بعداز آن بشما حواب خواهم داد ۰ 

عقل - من ودوست همسفرمن‌بعنی فهم باهیچ يك از نظرات فلاسفه ومحققین 
ومتأخرین ومتقدمن سر کینه ودشمنی ویادوستی وسازشی نداریم» خلاصه اینکه ما 
سرجدال بازکسی نداریم بدون رد و با قبول فرضیه‌های مختلف در مسافرتی گام 
برداشته‌ايم وازاینکه باعث زحمت شماشده‌ايم معذرت میخواهیم فقط منظور ومقصود 
مااین بود که اجداد ما چه نوع جاندارانی بودندکه تبدیل بانسانها شده‌اندو آنچه 
را در گفت وشنود آمد بعلت سوّالاتی بود که حضرتعالی مطرح کردید نه‌اظپار فضل 
ودانش ما. من ودوست من فهم به‌ناتوانی و عجزخود کاملا واقفیم بخوبی میدانیم 
رد کردن نظربه‌ای کمتر از ارائه نظریه‌ای زحمت ندارد جنانچه اثبات نظربه‌ای 
عمری رالازم دارد بواقع‌برای رد کردن آن نظربه عمربیشتری لاژم‌است بیرصورت 
استدعا دادیم جواب مارابگوئید . 
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مناظر؛ عقل وفمم گد 1 ۱۱۱ 


دازون ۲ اجفاه ماستای بودوان : 

فهم - دیگر نسناس چه لغتی است؟ جثاب آقای دادوین : لطفاً کلمةٌ فادسی 
آنرا بفرمائید 

دادوین شما انواع میمون‌را ندیده‌اید ؟ منظورمن همان‌ها هستند . 

عقل - ازاظهارلطف شما بسیارممنون ومتشکریم . 

فهم - اجازه دهید پرو ده‌های دوران بوذینه‌ای را بیاورم . 

دراین وقت‌کلیه پرو نده‌های بوزینه‌ها آماده شده ومادرجهانی‌زیست ميکنيم 
که اصولا اثروجای پائی ازموجوداتی بنام انسانهسا نیست . 

حبان جهان میمون‌ها است » درختان نگل سریعلك کشیده‌اند ؛ میوجات 
جتگلی فراوان؛ ناد گیل‌مجانی»جبت خواستگاری وانتخاب‌همسراین درو آن‌درزدن 
لازم نیست» ححله عروس بالای درخت نار گیل وعشق. عشق نسناسی . 

۹ شب عروسی احتیاجی بدءوت کردن ازهثرمندان نیست وانسانهائی که 
سالهای قبل ازسیر کردن شکم خود ناتوان بوده امروزهنرمندان مشرود شده‌اند, 
درخواست ه ویاء ۱هزارتومان حق هنرمندی جمت تشر یففره‌ایی به‌مجلس‌عروسی 
دمک 

پدروماددعروس خانم‌مپریه‌های سنگین درخواست نمیکنند اصولا بحثی در 
بار پیلاق وقشلاق نیست . 

میمونها با صفای کامل عشق میورزند و دوران حیات دا جهت تکامل و 
گامنپادن بز ند گی انسانپابرای نسل‌هایآتیه آماده میسازند. دیگرصحبتی ازادارة 
ثبت اسنادوسندمالکمت نیست وزمین‌خواران زمینی‌را غصب نکرده‌اند که فردی‌بازن 
ويك دوجین فرزند نروماده برای بدست آوردن يك اطاق کاهگلی باین درو آن در 
بزند ومکانی برای زندگی نداشته باشد وبچه‌ها را در آخوربخوابانند وبا در کنگو 
دوزی ۳۰۰ نفر کودکان ار کی بمیرند؛ میل و آرژوها محدود ومحصور است ؛ 
میموناباوحدت مخصوصی باهم‌زیست میکنند مالکیت هرمیمونی هزاران کیلومتر 
جنگل است و دستگاه آفر ینش خود هنرمندان عالیقدری که بواقع از زیبائی بهرء 





۱۹ 






مناظرء عقل وفم 





کافی ووافی دادند درخدمت مابمفت ورایگان گذارده است آن طرف ک1 ۳۳ 
وابن طرف طوطیان شکرشکن» آنجا بلبلان خوش الحان» بهرسونظر کنی درک از 

سعادت وخوشی وخوشبختی‌بروی میمونها بازاست‌نه بازاری است ونه‌بانکیو نهسفته 
و نه براتی نه کوشش حبت تأمین زندگانی ازحقه بازی- سالوسی- جاسوسی* 
درو غ - تفتین - تقلب - تمهمت ذارو )-حقارت- بدی‌ه)- زشتییا- حسادت‌ها- 
بخل‌ها-ومغلطه‌ها وسفسطه‌ها گوچکترین خبری نیست . 

کارل مار کس -آن‌طرف بازی میکند - رهبران» پادشاهان» اسکندرها» 
نرون‌ها » هیتلرها » چنگیزها» مخترعین » مکتشفین ه رکدام دريك طرفبه 
بازی و تفریح مشغولند این اشتین بالای درخت پارفیکس پارالل بازی میکند » 
استالین و لنین جفتك چار کش بازی میکنند , حقیر فقیر سراپا تقصیرهم با فهم 
الك دو لك بازی میکنم افلاطون وارسطوود کارت و اقلیدوس وکانت و نیچه از 
سر و کول هم بالامیروند ۰ ۱ 

فلاسندوهذرمندان ونوابغ‌دهره ر کدام يك‌طرف‌سقراط وبقراط و افلاطون 
و ارسطوو نیچه وو کارت و پاستور وفیخته و ادیسون و نیوتن وتمام دانشمنئدان 
بشوخی وبازی ونعره کشیدن مشغولند ازدفترو کتاب وقلم و کاغذ خبری‌نیست . 

عقل دفرم رسمیت حلسه رااعلام حااما ‏ 

فمم - ازچه شروعکنیم ۹ 

عقل-آ نچه که‌ماا نسانها بنام خوب وبدونقص و کمال و پیشرفت بسوی کمالات 
نام نهاه‌ایم دراینجا اثری و جای پائی از آن نمایان نیست» چه کنیم ؟ 

قبل ازاینکه من و عقل تصمیمی برای شروع جلسه اتخا ذکنیم از ه رگوشه 
ضدای حیواناتی کوش ۱3 

الاغ - عرعر» عرعر؛ عرعر ۰ 

فهم - بر وگم‌شوموجودی غیرازتودرعالم نبود که‌توقدم بجلسه گذاشته‌ای! 
تومظهر نفمی وخریت و حماقت هستی .۰ 

الا خ- کلی پگوشة جمالت؛ من چه کردهام غیرازاینکه دد سراسر زند گی 


افکار پرا کنده‌درقلمرو سر نوشت ۱۳ 


برای شما انسانها بادبردم و جان کندم این مزد من است که محصول زحمات من 
وسیله آسایش شمارا فراهم کرده است ومن عمری دا ببدبختی وسخت ی گذرانده‌ام؟ 

عّل - این خود سند زنده‌ای بر حماقت تواست چشمت کورشودمیخواستی 
خر شوی اکر کسی الاع کیرش بیاید واز اوشواری نگیرد حود اوغر میباشد: 

آام ‏ ار تا شهمی باين نو حریت باشد شما ملیونبا آنسانها ازمن 
برترسواری میدهید هرروزبنامی و بیانی تحت تأثیر تلقهن و تبلیغ بنام رهبران و 
پیشوایان از شما سواری میگیرند» وعدة معدودی با کلمات و الفاظ ازقبیل 
انسان‌دوستی» عیرین پرستی» آز اد یخواهی» دمو کر اسی» حفظ نژاد» لیبراليسم» 
ناسیو نالیستی» سوسیالیستی» دهو کر اسی»و ناسیو نال سوسیالیستی» کمو نیستی 
وهزادان ذهر مار دیگر شما دا بزیر باد میکشند و محصول زحمات شما را سالپا 
جمع نموده و بالاخره مجموع آنها را بنام حفاظت ازشماباخودشما بقعرنیستی 
میفرستند» ا گر نام شما عقل و فییم است‌دقیقه‌ای بخود آئید وببینید دراين‌يك قرن 
چه سواری‌هائی که نداده‌اید چنان شمارا درجماردیواری تعصیات :وسیلا تبلیغات 
خود محیوس نموده‌اند که گمان نمیکنم پس‌اذ مر گه‌عم شما انسانها بواقع ازوضع 
خودتان واقف شوید ۰ 

هم حرف حسابت چیست؟ تورا باین فضولی‌ها چه ؟ تواصولا قیل اه 
آفرینش وجپانی . 

الاغ - خواهش میکنم بگذار یه چند کلمه بگویم و مرخص شوم گرچه 
برای من غیر ازذرر نفعی‌نداردولیاز نظر اینکه‌بخود آگید یاد آوری آن‌شرری‌ندارد. 

9 خودرا اشرف مخلوقات میدانید. دراین‌مورد بحثی‌نیست؛میخواهم ازشما 
سوّال کنم‌از آغاز که‌ماموجوديك‌سلولی بوده‌ایم ددر نتیجه‌تطوروتکامل بدپنچارسیدهابم 
چطورشدبنده‌چنان الاغ میرذاحستم وشماا نسان» وخوراك من‌مقدادی‌علف؟ بجای 
سوارشدن در کادیالاك قر :امن خودکادبلاك شمابودم؟ من بااین خربت خودنمیفهمم 
این حکم ناروا چه حکمی بود که جپان وطبیعت برای همجنسان ما صادر کرد 
اصولا ماکاری بخوبی وبدی آن نداریم که واقف باشیم؛ آواز ما عرعر» خوراك ما 





۱۱ افکار پرا کنده در قله‌رو سر نوشت 


علف ور ذش ماجفك انداختن» عشقعشق خر بازگ»سینماهای ما مناظ رظبیعت» 
جفت گیرق‌در هو ای آذ ادوغیر ) (<صاری» ود کا؛ وو یسکی‌ها آب جویبار» بيفتك 
و شاتوبریان مایو نج باغ مادشت و صحرا اتاق پذیرائی ما بیابان» اطاق 
خواب ماطویله رختخواب ما پرین» خوابیدن ما ایستاده» اصولا بفرض که بد 
وبا خرهستیم چراطبیعت ماراقر نما ویاهزاران هزارسال خرنگمداشت وشماراانسان 
ساخت آبا عدالت این است ای دوستان ؟ 
فهم - مثل اینکه ازدورصدای شیپ اسب وعده‌ای دیگر ازجهارپایان میآید ؛ 
آری؛ از دورنمایان شدند ۰ انواع اسپها ویاپوها آمدند . 
اسب - شیپه کنان زمین ادب پوسید واجازت خواست. 
ی گر شا بخواهیم يك يك پرونده‌های شما دا بررسی کنیم قرنبا طول 
میکشد بکی‌ازشماها بوکالت دبگران‌سخن بگوئید و سایرین مرخص‌شوند . 
اسب - دوستان‌مر بان بابوها؛ الاغ‌هاشما برویدومن بتنها ئی‌سخن‌خواهم گفت. 
فهم - اسب بفرمائید سخن بگوئید. 
اسب - شمامرا بخوبی میشناسید, ماخدمتگزاران واقعی‌شما هستیم طی‌قرون 
واعصار گذشته ببترین وسیلاةً جنگی‌شمامحسوب ميشدیم. اسکندرها » ناپلکون‌ها, 
چنگیزهاء نادرهاء بطرهاء وبالاخرهدرهرزمان ومکانی هر ک س که نام کبیر بدنبال 
اسم خود یدك کشیده وامروزجزو بزر گان تاریخ بشمارمیرود مارا ببترین وسیل‌فتح 
ویبروزی خود قرارداده بودها ند . 
ازشخصیت ومقام ماهمین بس که هر 9 دارای بهترین اسبپا بود دارای 
شخصیت ممتازی بین انسانها بوده است حال چه شده است شما اشرق‌مخلوقات و 
تکامل بافتهٌ موجودات عالم شده‌اید وما حیوانات» آیا درمقابل انجام فظیقه ما جه 
سر پیچی کرده‌ايم وشماچه گلی بسر مادر دهر زده‌اید که‌ما امالنقائص و حیوانات 
شده‌ایم وشما نمونهٌ تکامل پافته وصاحب کمالات وبرجستهٌ موجودات عالم وبالاخره 
اشرف مخلوقات ‌ 
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فرم - هر چه باشد نو حیوان هستی ونفهم و چپادیا تو نباید از معقولات 
حرف نی . 

اسب - من ازمعقولات سخن نمیگويم از مقولات سخن میگویم وتقاضادارم 
جواب مرا بدهید چه‌چیزبشماها ثابت کرده است که شما دارای فرهم هستید و ما 
نفییم واصولا فهم درفرهنگ شما بچه معفی است ؟ 

فهم - فضولی نکن حیوانات نباید از معنی سخن بگویند . 

اسب - منظورم ازمعنی و معنویات نیست منظورم مفهوم کلم فیم است . 

عقل - بگذاد من سحن بگویم مثل این است که این چیزی سرش میشود 
ای‌اسب. گوش‌وهوش‌فراداره ماانسانهابواقع انسانیم واذانسانیت‌ما واشرف‌مخلوقات 
بودن ما همین بس که | کتشافات و اختراعات نموده‌ایم - تلویزیون- تلگراف- 
هواپیما - اتوءبیل -کشتی - تلفن - برق - وغیره» حال فرمیدی ؟ 

اسب - تعظیم کرده وشیمه میکشد» پس‌ازعرض‌معذرت بسخن ادامه داد.اولا 
ما حیوانات وسیلهٌ ساختن نداریم ودرثانی احتیاجات شمارا مجیورباختراعات کرده؛ 
درصودت دیگرمغزوفمم مبتکر نیست اختراعات و ابداعات مربوط به‌عقل است و 
بحث ما برسرفیم وانگپیآنچه جزو ساختمان بدن مااست‌مانند سمء و یا چهارپا 
بودن؛ شکل واندامی است کهطبیعت بماداده» ماپاشما توفیرفر اوان دادیم‌وانگهی ما 
قانع هستیم ومعلوم نیست مادر بعضی موارد با کمال ترازشما نباشیم؛ آنچه را شما 
تام سییسا دون اف وتلویزبون اختراع کرده‌اید وتمایلات شمارا قانع نمیسازدما 
برعکس آن میباشيم» شایدقناعت وصفا ووحدت ویگانگی که وجود مابا آنما سرشته 
شده است ما را درمسیر مخصوصی قرار داده باشد » تابلوهائی که هنرمندان شما 
میسازند محال است که بتواند بامناظر طبیعت قابل مقایسه‌باشد سینما ونمایش ما 
مناظر طبیعت است وار کسترما نواک موزون ۲بشارها و صدای پرندان » ما 
هزادان برابرازشما بیشتر از مواهب و مزه خودا کی‌ها بپره‌مند ميشویم» در مورد 
ادضاء غريزة جنسی به اتب ازشما توانائی‌پیشتری داریم» ستار گان سکسی‌مااداء 
واطوارنمی آیند مابپريك اذاسپها پیشنهاد کنیم با کمال میل حاض‌ند دراین مورد 
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مرژوا تحصاری وحود ندارد . 

درو غ و تزو یروحقه بازی و کلك درسرژمین ما معنی ومفهومی ندارد ا گر 
شما بواقع بافکارما دسترسی داشتید می‌داستید معنثی ومفهوم کم-ال چست ۰ 

حال بپتراست شماها کمی بخود آئید وبه‌بینید برای تظاهر و خودنماگی و 
عقب نماندن ازدیگران چه اعمال وچه جنایاتی را که انجام نمیدهید» از سه‌ملیارد 
افراد کره ذمین آیابواقع کسی معصوم مطلق یافت میشود یاخیر؟ 

آیا ممکن‌است انسانی‌در کره زمین یافت شود که سراسرعمردروغ نگوید؟ 

ٍِ باداشتن‌عا لیترین زندگا نی وذیباترین وماهرو ترین همسرآن‌قا نع نیستید: 

چشمان هیزشما بدنبال خواهران وزنان دوستان خودتان میباشد . 

اگردن دوسین و فااععه‌ای که عوش ردول ۱ 
دست وپای خوددا گم میکنید» حتماباید رنگک میل ویرده ودرودیوارشمایکی باشد 
برای هم آهنگت ساختن وبرابر نمودن وسائل زند کی بادیگران عمرخودرا بباد نا 
میدهید من نمیخواهم از زندگی شما و خود سخن بگویم چنانچه بخواهم بگویم 
سخن بسیاراست وانگهی هنوزقددت بشربجائی نرسیده است که بمفمهوم واقعی 
زن دگی ما دسترسی داشته باشد؛ بفرض شما حس سامعه وباصره دارید» ماهم حس 
سامعه وباصره دادیم" شما بدون وسیله ازیشت دیواری که حتی۱۰سانتیمتر با شما 
فاصله‌دارد نمیتوانیه کوچکترین احساس و ادرا کی بنمائید در صورتیکه ما وسیلة 
احساس وادرا کمان دربعضی ازموارد بمراتب اشما قوی‌تر میباشد . 

عقل جوا یاوه میکویی دسر > :۹۳ 

اس - آنچه را بعرض سید عین واقعیت است مثلادرزما نیکه زلزله میا بد 
ماقیل از دوع حادثه با خبر میشویم آیا این خود بترین دلیل نیست برصحت 
ادعای من ؟ 

عقل - حال که تو اختراءاتوا کتشافات وابداعاتی دا که تمدن امروزی 
مدیون آن است مرهون عقسل میدانی من اذنیروی دماغی سخن میگویم ماانسانبا 
دارای‌استعدادهای خاصی هستیم که میتوانیم‌علوم اکتسابی را بخوبی‌یادبگیریم» 
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دراین مورد نیزپیشرفتهای گونا گون کرده‌ايم ۰ 

ام تک در مورد علوم اکتسابی شما خود ابتدا تاکن دون وسیله موفق 
بکسب دانشرها شده‌اید ویادیگران بشما یادداده‌ ند وبعد شما یاد گرفته‌اید ؟ ا گر 
فلان فیلشوف دا بدون اینکه در کود کی باانسانما درتماس بوده پاشد درجنگل رها 
میکردید آیا میتوانست موفق به کسب معلومات بشود و بمقام فیلسوفی برسد 
وبا خیر ؟ 

عقل - این سوّال تومربوط به جواب من نیست. این اصلی است مسام | گر 

۰ -« ۰ ۰ 

کودله بکود کستان ترود ودرس حسات تخوا ند بعلم حسات [پرگری تخواهد داشت 
وحمچنین با اشنا بحروف الفبا و معلومات 9 مجمو ع انا دارای عنوانی 
میشود ,پس دارای بروهای تصور» تخیل؛ فکر: هوش؛ حافظه» ذا کرهوفمم میباشد 
و آنچه را پیاد اومیدهيم‌میتواند باد گنرد وخلاصه دانشمنه شود . 

اسب - بناباظم‌ارخودتان دیگران‌جبت تعلیم بایداقدام کنندو انسا نا استعداد 
تعلم دارند وانگهی آنچه‌را از اول باعداد ۱ و9 و ویاالف وب وغیره بکودله 
یاد میدهند آومی‌قهمد ویس از آشنائی بان درح-افظه محبوط میدارد و درستا هکل 
حافتله که مانند صندوقخانه‌ای است که دارای‌درهائی آهنینومصون ازهر نوع آسیبی 
است‌محفوظ داشته ودره رژهانی یکمك دانش‌های قبلی دا نشی‌ای‌جدید بآن‌اضافه 
کرده‌وبالاخره صاحب عنوان میشود آیا این است وجه متمایزمن وشما؛ 

فهم - چه نیکوسخن میگوید مانند انسانی‌است که درلباس آسب رفثه‌باشد . 

اسب -اجازه بفرمائید» درمیان‌سخنان من‌جایزنیست سخنی‌بگوگید بگذارید 
آزادانه ‏ نچه را دردل دادم بگویم خواستید وان ددهید ویانه دراختبارشما است: 

عقل بفرمائید . 

اسب - قبلا بعرض رسید علت اینکه اختراعات: ا کتشافات نکرده ایم‌عدم 
وسائل جسمی بوده؛ شما با پنجه‌های خود بفرض قلم بدست می گیربد و می‌نشینید 
ویا می‌خوا بید وخلاصه هلا بیککه اعضاء بدن شما در آن توانا هستند انجام ممدهید 
ولی‌ما آنهادا دراختیار نداریم و ازنظر دیگراحتیاج نداریم چون احتیاج خود مادز 
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اختراعات وا کتشافات است . 

اگرشما اسب هاراهم تحت تعلیم‌وتر بیت قراردهید وبعبادت دیگر بهمین نحو 
که صاحب عنوانی۲۰سال تحت تعلیم قرار گرفته و آنچهرا اسلاف و اجداد و یبا 
دیگران باویاد داده‌اند اوهمبنوبةٌ خودبدیگران یادمیدهد» | گرباماهم چنین رفتاد 
کنید معلوم نست قرپم ما ازشماهابپسر وبالادر ناش ۲ 

ازطر فی‌نباید از نظردورداشت شما ازلحاظ استعداد ثیروی دماغی و ورائت 
پوسیله اسلاف خود بهرة کافی دارید ۰ واضح‌تر آنکه شما از دیگران که پدر و مادد 
شمابوده و دادای معلومات بوده‌انه در سلول های مغز خودتان از لحاظ استعداد 
بی‌بهره نیستید درصورتیکه ما بی‌بهره‌ايم. 

عقل-آیادلیلی برصحت ادعای‌خودداری ۶ 

اسب - آری» درفرن آخیر دریکی ازش‌رهای آلمان بنام (آلبرقلد) انسانی 
به تعلیم‌وتربیت همنوعان من کمرهمت گماشت وچون شرحآن بناماسبهای آ لب فلد 
مشم‌ور است وممکن است شما اطلاع داشته باشید؛ وازطررفی‌درهمین کتاب عم شرح 
آآن امن لسع راز آن‌دا جایز نميدانم. 

خلاصه درا ثرمجاهدت و کوشش فراوان همنوعان من‌هم موفق بکسب علم و 
دانشم‌ای شماشده‌انه و یر فسورها ودانشمندان عصر حتی مور یس مترلینگ هم که 
دقیقةٌ پیش‌حضورداشتند خود شاهد وناظربوده‌اند , گذشته‌ازاین اعضاء فرهنگستان 
که خودنمایند گان انسانهادر دانش وفضل بودند بادوچشم‌خودناظر وشاهدعملیات 
بیت آور وحیرت انگیزهمنوعان من‌بوده‌ا ند . 

حه بسا درمو اقعی‌همنوعان ما درمحاسیه و حل‌مسائل‌ریاضی جنان با سرعت 
عمل‌میکردند که در این مورد نوابغ و دانشمندان شما بیایه اسبي‌ای آلبرفلد 


نمیرسیدند این بپترین سند زنده وشاهد صادق من است . 
ای‌فهم وعقل ودوستان‌وفادار حون‌شما درجم‌اردبواری قیود بدا نشهای خود 
محبوس هستیدچشم و اقع بینو حقیقت‌جوی‌شما حاضر نیست حقایق‌امور دا بواقع 


و بنحوی‌شایسته مورد بررسی‌قر آردهد؛ حون درمقابل‌خلاف داشهای خودم‌شاهداتی 
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مکی آن تعصب وقیود مانع ادراك واقعیات میشود . 

بر صورت میدانم سخنان من در حضور شما هوا در غربال کسردن است 
خدا حافظ . 

فد ای‌عقل» ای‌دوست ویار وفاداده پرند گان‌را ببین‌مثل این‌است کداین‌ها 
هم آمده| ند درد کت ۱ 

عقل - عجب جرانی‌است آنچه دا می‌بینی و درك میکنی بواقعیت امسر آن 
توجه کن. 

فهم - اینها تخیللات است‌حیوان‌چیست اصل‌ما حستیم که اشرف مخلوقات 
میباشيم. . 

عقل - دوست مهربان , چنانچه بخواهی تکیه بدانشهای خو دکنی سخنان 
اسب را تأیید کرده‌ای درك واقعیت جهان باتکیه پدانشهای موجود درمفزتوممکن 
نیست گوش وهوش فرادار. 

دراین‌موقع صدای جیرجیرو آواذ پرند گان طنین‌اندازشد . 

عقل- ای موجودات طبیعت سا کت‌و آرام» اینجا مانند کللاس درس‌است دست 
پسینه و آهسته هر سس دارد بیاید بگو بد. 
گذجشاگ - جیر.جیر»جیر»جیر " سالام بردوستان مهر بان . 

فرم ‏ عجب, چغندرهم خود دا با میوجات مخلوط کرده است توبا این حةً 
کوچکت ازجان‌ما چه میخواهی‌مگرتوهم چیزی سرت میشود ؛ 

گنجمك - دوستان درعالم وجود موجودات هر کدام بسهم خود قدر وقیمتی 
دادند | گر شما موجودات‌طبیعت هستید ماهم‌موجودات طبیعت هستیم | گر ببزدگی 
خود می‌نازبد فیلو کر گدن ازشما بزر گتر و قوی‌ترند وا گر بپوش و مفز خود 
می‌بالید مورچگان به نسبت جثةٌ خود ازشما باهوش‌ترند . 

فهم - چه جسارتها خاموش‌باش ۰ 

عقل- بگذارسخن بگوید | گراجازه ندهیم باید در کنج‌خائه نفسته و بمطالمه 
بپردازيم و پامطالعة هر کتابی‌تحت قیود وتعصبات وتکیرخود؛ خودرا عالم وراه‌بافته 





7 أفکار پرا کنده در قله‌رو سل توشنت ۱ 
باسرار ورموزجمان بدایم باین‌مسافرت دور ودراذ پرمخاطره اذاین‌نظر گام نماده‌ایم 
که چیزی درك کنیم آری گنجشك خان بفرمائید . 
گنجشاك_شمایس ازطی‌هز اران‌سال بادسترسی بعقل خود و اختر اعات‌وا کتشافات ۱ 

موفق‌بیرواز با هو پیما شده‌اید آنهم بامخاطرات عفایم وتاذه با دسترسی باین‌اختراع 
دراصل تقلید ازما کر دهایدوبا استفاده اذاین‌وسیله‌بجای‌اینکه بخوبی اذاین‌اختراع 
استفاده کنید» برعکس کلیه هواپیماهاگی که‌در آشیانه های‌فرود گاه هااست هردقیقه 
حاضرو آماده‌برای اذبین‌بردن‌ملیون‌ها ملیونافرادمیباشد؛ بطوریکه درجنگه‌جهانی 
گذشته انگلیسو آلمان وشوروی‌را دیدیم که بااین وسبله حه بلاهاگی که بر سرهم 
نیآوردند» گذشته‌ازانهدام ونابود ساختن ملیونها افرادبشرحتی آنجه درطول ۲۰سال 
باهزارانزحمت ومرادت بنام تمدن ویا وسائلی که تمدن برای داحتی شما انسانها 
ساخته بود بقعر نیستی فرستادهاید. 

فهم - فضولی موقوف بتوچه مربوط است! گر مابباد فناداده‌ایم مال‌خودمان 
بوده‌است | گرسخنی دیگیرداری‌بگو دراین‌مورد حق‌سخن گفتن‌نداری: 

گنجشك - چشم‌اطاعت میشود. شما خودراانسان و اشرف مخلوقاتیدانید 
ودر سرلوحهٌ اصول انسائیت کلمةٌ مقدس عدالت نوشته‌شده است ‏ ما گنجشك ها 
کوچکنرین آزاری بشماها نمی‌رسانيم وهمچنین ازشما خودا کی‌هم طلب نمیکنیم» 
به بخت خود شادیم و جهان شما دا بزیر بالهای خود ميگيريم در عالم خود عشق 
میورزیم و بادانه هائی‌شکم خود را سيرميکنيم اگر بمفهوم واقعی محبت آشنائی 
دارید بلانه های‌ما سری بزنید وناطرمحبتهای بیدریغ وبی‌دیای ما سبت بکودکان 
ما باشید . 

ماهم موجودات طبیعت هستیم ماهم پنوبهٌ خود حق حیات دادیم ا گر فکر 
میکنیدحق‌حیات نداشتیم طبیعت وجهان مارا نمی آفرید. بچه علت فرزندان شماها 
بات کمان مارامک کیت« 

فپم - کودکان ما بنادانی معروفند و ماهم در زند گنی خود تصادمات و 
تصادفاتی‌داریم ۰ ۱ 





افکار پرا کنده در قلمرو سر وشت ۷۹ 


گنجذكت. خیر » ابن‌مربوط به ارضاء میل آذار است که ازبدو خلقت در 
سرشت ابناء بشر نهفته است این‌نوعی‌غریزه است که انسانپا ازاسلاف‌خود بارث 
برده اند واین‌شربوط بمیلی است که در وجود انسانها برای آزار نبفته است 
و گرنه چیر یر کردن ودرخاك وخون غلتیدن بر ندة چند گرمی که کوچکترزن 
استفاده برای شماندارد غیراز آنچه که گفتم چه علتی ددبرابر آن می‌بینید , غیر از 
کودکان شما در زمان حال در همین شپر خودتان افرادی هستند که کیسه کیسه 
همنوعان مارا شکار کرده‌برای فروش عرضه‌میدار ندشما میتوانید درمکانم‌ائی بخوبی 
ناظرهز اران همنوعان ما باشید که درقفسم‌اگی باین سو و آن‌سو مییرند وراه نجاتی 
تددنه | گرشما اتشانپارانمانتم کوتعنه درمکانیتکه جایانضل رکشیتن فدداشته باشد 
زندانی کنند چه میگوئید. آیا این‌است رسم انسائیت ؟ 

یلبل - چپچه نان زمین‌ادب می‌بوسد وچمچه میز ند . 

فیم - به‌به. مثل‌اینکه درهای بیشت بروی مابازشده است ببین چه زیبا است 
مانند این‌است که آوازی اذبهشت می آید. 

ار از جانفزا نیست این‌صدایآه و نالٌ من‌است که ازجور و ستم 
انسانها شکایت به پیش‌انسانها آورده‌ام . 

عقل- خر بلبل‌خان اشتباه میکنی‌ما انسانهاشمارا دوست‌داريم و شعراک ما 
صفحات کتاب خودرا ازعشق بی آلایش شما باگل‌ها زینت‌داده‌اند وشعرهای زیباگی 
دروصف شما سرودها ند . 

بلبل - صحیت ازبیو فائی‌میکنید * خود معترف هستید که ما زیبا هستیم وما 
دا مظرخوش آوازی وخوش الحانی‌میدانید مارا پرندگان بپشتی نام نهاده‌ایدآیا 
بواقع چنین‌است؟ 

فیم- وقتی که خود آ گاهی که ما ارادتمندیم دبگرچه میگومی‌ناله وذازی 
بیش 7 

بلبل- من‌وهمسرزيبايم دراین جنگل روزها بخوپی وخوشی‌زند گی‌میکرديم 
شب تاصیح من‌طبیعت راشکر رکدار بوده ودرعشق معشوفم سخن‌هائی‌میگفتم؛ همین 





۱۳۷ افکار پراکنده درقامرو سر نوشت 


بالای رش اسان من‌است بس‌ازمدتما زحمتوعشق باری همسرم تخم گذارده بود 
و دارای‌پنج‌جوجه کوچك بودم» ساعتی‌قبل‌برای تیه آذوقةٌ زن و فرزندانم درتکاپو 
بودم‌تابالاخره خودا کی‌تهیه کرده وبا کمال وفا وصفا نه(وفادصفای ظاهری شما) 
برای ذن وفرزندانم آوردم . 

بيائید مشاهده کنید و بحال‌زارمن كمك کنید ۰ آشیانه‌ام خراب و ویران شده 
پىاد نا رفته است. میدانید حه شده‌است ؟ 

انسانی بنام صیاد آمده است و در اثر خراب کردن آشیانة من فرزندان مرا 
که امروزتازه سرازتخم پنرون‌آوزد؛ بودندیزمین ریخته و کشته است و محبوب 
نازنینم را باسارت برده است» مثل‌اینکه ندائی‌بگوشم می‌خواند که همسرم درقفس 
دندانی است. در این موقع اشك از چشمان بلبل سراذیر شد و صدای چمچه او 
بگوش دسید و گفت آری این‌است آوازی که از گوشً قفس بگوش شما میرسد واین 
است‌صدای ناله وفغان‌من . 

گرشما سالهارنج وزحمت بکشید وخانه وکاشانه‌ای بسازید وبازن‌وهمسرتان 
با عهق خالص بزندگی ادامه بدهید ویدون دلل و ری ۱۱۱۹ 
مورد هجوم قرار گیرد وفرژندان شمارا بکشند و هم کال را ۱۳ 
بغرامت ببرند چه قضاوت میکنید ؟ 
آری» کوشا کر وش و و الاک آتحهالته جای در ده اد 
طی‌قر ون واعصار گذشته چه‌درمو می کها نسا نهای و <شی‌نامیده‌میشدید چه‌درزمان‌حال 
بامن وهمئوعان من جنین رفتارمیکنید من خود درمقابل تکامل واسانیت شما سر 
تعظیم فرود میآورم وخحلت زده 99 م این عمل منحصرباین صیاد مست, کلیه 
ممالك متمدن جهان دارای باغ وحشهاگی میباشند که مملوازانواع پرند گان است 
وهمنوعان من هم در آنجاهازندانی هستند . 

ای عقل وای فهم؛ شما بوحدان خود مراحعه کنید شمابرای اجراک‌عدالت 
وتبیه وتنظیم قوانین کاخها ساخته‌اید وبرای اجرای آن هم ملیون‌ها ملیون درسال 


متضررمیشوید | گرجنانچه فردی خلاف قانون واصول انسائیت رفتاد کرد اودا به 





افکار پرا کنده درقلمرو سر نوشت ۱ ۱ 
دندان روانه مسازید من بخوتید جرا وبه جه علت انسانپا ما را درقفی محکو 
بحیس ابد کرده ودرمقابل فریاد وناله‌های ماصدای قهقهة آنپا بآسمان رفته وازآن 
لذت میبر ند ۰ 

روباه - آهسته و آرام بجلو آمد وزمین ادب بوسید وسا کت ماند . 

ف ای‌مظپرهکرو حیله و فریب و دروغ و نمایندة کل‌دتا نت‌هاو پلیدی‌ها 
دراین سرزمین برای تو نه مکانی است و نه مجسال سخنی بفودیت این سرزمین را 
ترك کن . 

رویاه - با گردن کج وباالتماس احازء سخن خواست . 

عقل - آقای روباه پفرمائید چهءرضی‌دآرید زودتر سخن بگوئیده باختصار 
بکوشید مازیاد وقت ندادیم . 

روباء - شما خودرا مظهر کمالات و گفته‌های خودرا عین‌حقیقت وفمم‌خود 
را مافوق همه و تشخیص خودرا عين صواب میدانید ۰ 

فهم - مگرغیرازاین‌مسئلهمسئلة دیگری هم وجود دارد؟ واقعیت‌همن‌است. 

دوباه - با تقدیم عرض معذدت سوّالی دادم شماراجع بيك انسان تحقیق 
میکنید ویاازانسانپا سحن بمبان است ٩‏ 

عقل - تحقیق مامر بوط به سه ملیارد انسانهای کره زمین و کلیه موجودات‌از 
آغازجهان میباشد» بفرماگید. 

رویاه - آنچه را درجاردیو اری مغزشما وحود دارد وان دربادةمن 
مکر و حیله است چه نیروئی و باچه مقامی بشما ثابت کرده است که استنباط شما 
دربارة من عین صواب است ومن مظییر نیر نک وفر يب و حیله میباشم . 

فهم - مااشرف مخلوقات‌هستیم دحا کم بر مقدرات کلیه موجودات‌عالم 
وسرور شما" ای حیله گرمکاراذاینجا بیرون پروو گرنه تورا بضرب گلوله اذپای 
این : 

عقل - بگذاد بآزادی سخن بگوید در تحقیق صبورباش وآرام» تحت تأثیر 
احساسات واقع نشو. چه‌بسا این حیوانات ددبعضی ازموارد ادرا کشان ازماوالاترو 





۱۷۳ افکار برا کنده درقله‌رو سر نوشت 


بالاترمیباشد» آقای روباه میرذا بفرماگید . 

روباه -آفرین برتوای عقل ؛ وجه تماین ما وشما فقط عقل است جنانچه 
احساسات بر اندام انسان-] حکمفرما شود بخوی حیوانیت در میایند بپتر 
است توخود دراین مورد بسخنان من‌گوش وهوش فراداری . 

عقل- ازاظهارلطف شمامتشکرم» ای‌فمم» تقاضاذارم‌تودراین‌موردسکوت‌اختیار 
کن» بطوریکه میگویند تاریخچةٌ سلول‌ها ویااندام مانتيجة تطورو تکامل است ؛ 
اذاین نظرمیتوان گفت ماهم روزی دوب-اه بوده‌ایم بطوریکه درعصرحاضر بعضیاز 
انسا:با ازخوی روباهی و مکر و قریب و نیرنگ بی‌نصب نبستند . 

روباه - ای‌عقل»ای سرور موحودات زندع روی زمین" روی سخن باتواست . 

شما مرا مظم‌رهمکر وحیله وقر یب خوانده‌ابد وخوددا اشرف و تکامل دافته 
موحودات حپان میدانید و آنچه را امروز بنام‌اسانمشا ازآن نام میبرید محصول 
تطور وتکامل موجودات یك سلولی میدانید ودر گفتارخود معتقدید که هرسلولی 
دارای تار یخچه‌ای است و شما از لحاظ احداد خود درطی قرون متمادی دارای 
تاریخچه‌هائی میباشید که مجموع آن تاریخچه‌ها موجودیت فعلی شمارا بنام‌اتسان 
تشکیل داده است .۰ 

حال این تاریخچه هزادسال ویاهزارملیون سال مورد توجه و گفتگونیست. 

حنانچه من مظیرمکروفریب ونیر نگ باشم ویانمونه‌ای از آن لازم‌است اصل 
و منشاً موجو دبت آن را حستجو کرد چنانکه قطرء آبی خود نمونه ومظم‌رونماینده 
موحودیت آبهای اقیانوس است اگرمن نمونهٌ مکر وفریب هستم شما بواقع ماننه 
اقبا نوسیاذمکر وفر یب حستید . 

جناب عقل, سرورمن» ا گر کتاب لغت‌دردسترس دادید پیاودید و درمفهومو 
معانی کلماتیکه عرض میکنم بواقع جستجو کنید ومعانی آنرا برای من بگوئید. 

آنچه را بنام عدالت مینامید که دراصل برابری‌است نحت لوای‌هرسیستمی 
هرجنایت ویاخیانتی را درعالم بلباس این عدالت پوشانده و چه جنایاتی که در 
طول تاریخ و قرون گذشته بنام‌قانون وعدالت - عدالت فردگ-عدالت اجتماعی< 








افکار پرا کنده درقامرو سر نوشت ۱۳۵ 


عدالت عرفی که بموده‌اید ! 

بزد گترین رمز موققیت وبمقام دسیدن شماها و پا دست یافتن بسروری و 
بزدگی و آقائی جهان وجهانیان مکروحیله وفریب ونیررنگک بوده است . 

روزی بنام تمدن وروزی بنام تدین ملیونها ملیون انسانهادا قرنها ذبریوغ 
و پنجه‌های خون ]شام خود کشیده‌اید. خودگرگی بوده‌اید که در لباس شبان 
نمایان شده‌اید آیا این‌است مفوم و معنی مظربر مکروفریب وحیله و نیر نگ که 
بمن میدهید ؟ 

من برای‌لقمة نانی که‌شکم پيچ‌پیج خودرا سیر کنم مجیورم. چون راه‌جاگی 
ندارم وان‌گرستی خواهم مرد ولی شماعاچه ؟ 

روباه - مثل این است که فرم کتاب لغت را آورد بمعانی این لغات توجه 
برکترن با نژاد - تفوق ن-ژادی - ما-فوق انسانا - امروذ وطن پرستی فردا 
ملیت پرستی- امروز بشردوستی, البته درواقع عشق بخود وخود دوستی-حمایت 
ازانسانها - ناسیو نالیمت - ذ-اسیونال دم و کراسی - دوکر اسی - نساسیو نال 
سوه‌یالیست_سوسیالیستی - کمو نیستی - تفوق مذهبی - تفوق مراعی - تفوق 
نژادی-تفوق جامعه‌ای - وتفوق فرقه‌ای وهزاران هزارازاین لغتها که فقط وجود 
آن درفرهنگی ومعنی ومفوم واقعی درست برعکس صورت ظاهر آن‌میباشد» طی 
قرون اعصارو گذشته درپناه اصطلاح این کلمات و تبلیغات و تلقینات ملیو ناملیون 
افراد پشر دا بنده و برد خود کرده و زالوصفت خونآنها دا مکیده‌اید و در 
زمانهائی ملیونها ملیون انسانهارا بخاك و خون کشیده‌اید . 

آری شما انسانها حتی در ممالك با فرهنگ ومتمدن جهان ب‌منوعان و 
برادران خود کوچکترین رحمی نکرده‌اید بوسیله تبلیغات و آماده کردن 
افراد باالفاظ بظاهرزییا وعربده کشیدن پشت دستگاههای‌ف رستنده ملیو نا افراد 
اعم از پیروجوان» توانا وناتوان رامانند اسب عصاری که چشه‌پایش بسته است و 
بدون میلوخواست وتوجه‌برای بدست آوردن دوغن سنگ آسیارا بدورخودبحر کت 
درمیآورد گماردها ید وسالهای سال ریش آنادا خشك کر ده وشبرع آنهارا کشیده‌اید و 





+۱۳ افکار پراکنده درقله‌رو سر‌نوشت 





حاصل زحمت آن‌ارا هرروزازچنگک آ:با ربوده‌ایدو بنام حفظ انسانیت و شعائرملی 

وبنام تقوق نژادی وتفوق مذهبی دحمایت اذانسان) و آذادی وقانون و مجهز 
شدن درمقابل جود و ظلم دیگران آنها دا مجپ ز کرده دجنگ جیانی دوم دا 
برپا میکنید. 

جنان آقای عقل» گواه‌صادقمن‌اینجاحاضراستاجازه بفرمائید جهت کواهی 
دراین محضرحاضرشود . 

عقل ک شاه و۱ 

روباء - گواه صادق من جناب آقای نسناس میرزا وبلز ورهبر عالیمقام 
حزب نازی جناب آقای‌میمون‌پور هیتلررهبرو پیشوای‌بز گ‌حزب‌نازی‌بطوریکه 
مشاهده میفرمایند آن طرف دارند حفتك چار کش بازی میکنند ۰ 

عقل - خیراحتیاجی نیست چنانچه بیایند گواهی دهند پتصوراینکه بت 
میکرفون دادیو برلن قرار گرفته‌اند » شروع به رجز خوانی میکنند ۰ فیل بیاد 
هندوستان می‌افتد شرح حال این انسانها دا تازیخ بخوبی ضبط کرده است و ممکن 
است برای مدتی جمهان وج‌انیان را فریب داد. ولی حقایق بپروسیله شده است 
مانند خورشید ازیشت ابرها سردرمیآورد . 

روپاه - معذرت میخواحم ؛ نه ازهیتلر نامی است ونه ازحزباو تشانی ۰ 

امروزدرهر کوشه دنیاءبه تحوی ویابه سیستمی این زوش داادامه مید هد کر 
بمب هیدرژنی واتمی نبود بشما میگفتم حال دنیا چه خبربود هرثانیه انبازهای 
باروت حاضر است فقط يك کبربت لازم دارد خواه ناخواه در حدود بیست سال و با 
با نزده سال امه بادوت‌ها حم شعله‌ورخواهند شد . 

نم سخنانت تمام‌شد ؟ 

رویاه خیر آقاء بحث ازامروذ ودیروزنیست من حیوان‌و حشی دلم بحال‌شما 
انسانها میسوزد که به من نام مکروفریب نماده‌اید برعکس خودتان و ارباب‌ها » 
ما رهبرانتان سراپا مکروحیله وقر یب هستید تاریخ را بردارید وفقط يك 


فرن نه‌ بیش و نه کم بهمط (عه بیردازید ارو با را وت وچمپار قطعة دبگرجههان 
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دا در گوشة دیگربگذادید وباواقع‌بینی خاص به پینید تحت لوای چه قدرتی این 
قطعة کوچك جبان بر اندام جهان مانند سرطانی ريشه دوانیده آیا این است نسیت 
مظبرونمونة مکروفریب وحیله که بمن داده‌اید | گرفهم شما واستنباط شمااین‌است 
که‌بس دراه ناصوات پیفوده‌اید . 

فهم - دوست بزد گواد. آن طرف را به‌بین آن دومیمون ازسره کول هم بالا 
میروند ویس‌ازچند دقیقه سا کت وصاعت بما نظاره میکنند . 

عقل ‏ افرااکسستتن و 

فرم - این دومیمون ژن‌وشوعر ند میمون‌ماده که قيافةٌ تودل برووسکسی‌دارد 
نیوتون است‌وآن میمون نر که یشمالواشت اینشعین منباشد؛ ا گثر صلاح‌میدانی 
آنها را صدا کنیم وبا آنپا صحبت کنيم . 

عقل .ان طرفراانگاه کن آن اهیمون ذشت مر‌دنی ,هلا این سک که روی 
زمین نقشه میکشد . 

فم ان ازربختش معلوم است اينم دیوانة میمون‌ها است . 

عقل-عجب‌تشخیص دادیاین‌دبوانه است؟ اهمن‌دیوانه‌سنگی توق چاه‌بباندازد 
که قرنما ملیونها انسان نتوانند آن سنگ رااذقعر چاه بیرون بیاور ند وهمین 
است که قر نپا سر نوشت دنیارا تحت تسلط افکار خود درمیآورد . 

فهم - مگراین کیست که دربارة اواغراق گوئی میکنی باصطلاح موش 
جیست که کله یاچه‌اش باشد ؟ 

عقل - گفتم که درك تو در حچپار دیواری دید گانت محبوس است این آقا 
کادل مار کس اسّت . 

فهم- این جپود فکسنی‌مردنی‌دا میگوئی؛ هیتلرشش‌ملیون آنهارا در کوده‌ها 
می سوزاند این میمون بی دیخت نسناس زاده کیست که سرنوشت ملیونها را 
ددست ۳ 

ناپل‌ون - از آن دورفرباد میکند ای فمم‌ناتوان؛ چنانچه سر نوشت‌بخواهد 
قدم بمیدان‌عمل بگذاردحتی شن ریزه‌اک میتواندسر نوشت ملیون‌هاملیون افر ادبشر 





۷۱۳۸ افکار برا کنده در قرو سر ذوشت 


را زیرورو کنداشتباه میکنی پیروعقل باش‌ودراین‌وادی بدنبال احساسات نرو: 

تروتسکی ‏ آنچه را ناپللون خان گفت تأیید میکنم مار کس تنها نیست 
وماهمه بدنبال اوخواهیم رفت . 

فم عجب همشهری کارل مار کس هم با آن دیخت مردنی و دیش‌بزی 
عرض انقااه میکند : 

لنین -تاوا ریش‌فیم» | گر آمدی چیزی بغم‌می آرام باش؛ پرونده‌ها بز بردست 
تواست آنبا دا بخوان وتاریخ بتو حقیقت وو اقعیت دا نشان خواغد داد حال دوده 
وزمان نشناسی.مااست بگذاردورة انسانیت ما,برشد چنان آتعی روشن کنیم که 
چشم فلك از دود آن کور شود . 

عقل سلام برتاوادیش‌بزر گت» برو نده‌های شمادردسترس مانیست سرزمین‌شما 
را دیوار آهنین عظیمی دربر گرفته است ومارا راهی بدانجا نیست . 

استالین - سلام تاواریش عقل : پرونده‌های مادردسترس همگان قر اردارة 
درست است مادریشت دروازه‌های خود دژآهنین دادیم ولی داه باین دژبوسیله عقل 
است نه فهسم ما آدم ون و کر شما نیستیم فعلا عقل شماتار است راید بخوبی دوشن 
شودبعد راه حواهید یاف 

عقل - حنات بزرگی تاواریش بکیقیت و ماهیت سیستم شما کاری ندادیم 
هراس دراین حپان مختاراست سرنوشت خودرا بمیل خود اداره نماید رد نزن 
سلیقه‌ای دارد مافریفتگان آزادی هستیم هر کس ذوق وسلیقةً خاصی دادد وشرط 
انسائیت اینست که‌ما هردو تحت‌لوای سیستمدلخواء‌خودبزندگانی مسالمت آمیز 
خود ادامه داده ورعایت احترام متقابل راسرلوحهٌ مرام خود قراردهیم۰ بپرصورت 
مابشما واعمال شما بادید احترام مینگریم ازتاوادیش‌ها هم همین انتظاد دا دادیم 
بهرهودت‌ما فضول نیستیم که‌بکارشما دخالت کنیم وباازنيك و بد آن‌سخن‌برانيم با 
کمال احترام فقط اطاره ۱ و مربوط باین بود که آا ۳ ۱0۱۳ 
نسناس میرزا که در گوّشةآلمان‌روزی بصورت سانی‌درمیا ید ومورد تحقیرهموعان 


خودقرارمیگیردبتوا ندچنان آتشی دوشن کندیاخیر چون برای‌فمم‌قابل قیول‌نیست. 
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استالبن - آری‌دوستان‌من واقعیت و حقیقت توسط هر فردی‌خواه کوچك 
ویابزد گ ادائه‌شود بموقع‌خود آتشی‌دا دوشن خواهدساخت‌خواهارائه دهندع‌تگوری 
گوریل باشد و با این فسناس میرذای کوچولو که باهمسرش اینشتین فعلا 
آ کروبات بازی‌میکنندهر کدام بنوبهٌ خود نظریه‌های خاصی دا اراگه خواهند 
داد که تأثیرسزائی دز سرنوشت‌جرا نیان خواهد داشت» انسانهبا .انسان هستند و 
طبیعت طبیعت» وطبیعت درهیچمحضری‌سندثبتی‌برای کسی‌امضاء نکرده‌است که 
حقایقامورجپان‌را دردسترس عدء خاصی‌قراردهد تمام انسانافرذند يك پدر ند و 
آن‌جهان وطبیعت است. ما عقایدیرا که مربوط به تفوق نژادگ- مذهبی - وهر 
:وع تفوقی اعم از نگ پوست و مذهب ورژیم باشد از صحنةٌ گیتی محو 


خواهیم‌ساخت . 
عقل - تاواریش استالین عصبا نی نشو رد ماهم دوستان شما هستیم و محقق ۰ 
نظر ی‌نداریم 1 


ما بنظر به د ورگ مار کسیسم نظر مثبت وبا منقفی ندادیم؛ درچهان هر 
کب کاری‌ساختند؛ بعضی ازمن اجه با پلتيك‌سازش ندار ند؟ درجم‌اردیوادی مغز 
مااز سیاست خبری‌نیست‌فقط منظورما این‌بود که آن نسناس‌میرزا که‌تمام وزن‌اوپنج 
کیلو گرم‌بیشترنیست میتواند نظریه‌ای بدهد که حاکم‌برسر نوشت مایونپاملیون 
انسان باشد. بنظرمنوعقل محال‌است؛ وازطر فی‌مدتی‌است ما درعالم وحود بد‌نبال 
سر نوشت میکردم وبالاخره ازدئیای انسانها حتی‌بدنیای موجودات يك سلولی‌قدم 
گذاددیم اثری‌ازس‌نوشت بچشم نخورد تابالاخره خدمت شماها دسیدیم . 
فهم - این‌چیست لد يك کتاب است . 
عقل - عجب يك کتاب‌هم بداءن من پرت‌شد!. سررا بالا کردم دومیمون 
یکی‌چاق و چله و دیگری با زلفهائی که روی پیشانیش دیخته بود باچشم خون بار 
" بمانظاره میکردند مثل‌اینکه زن‌وشوهر بودند . 
شطلا سس : 


هیتلر - من‌هیتلر امونه عالیترین و برترین نژادهای دنیا ۱ . 
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عقل - جرا کلاهتان دا تا بروی چشمانتان پائین آورده اید؟ چرا از آسمان 
صاف‌استفاده‌نمی کنید ۰ 

موسولینی - ما عالیترین نژاد هستیم وازاین نظر بفلك حکم و بستاده 
ناز ميکنیم ! 

هم سِ جناب آقای موسولینی‌ممکن است شما خفقان بگیرید وبگذادید هیتار 
صحبت کند. 

عقل- فضولی‌نکن, احترام بگذار و گوش‌وهوش‌فرادار. 

عقل- آقای سناسان چه فرمایشی‌داشتید ٩‏ 

هیتلر با نعره‌ایکه کوش" فلا اراک هستاختکعت من سنا هلر وله 
عالیترین‌نزاد و نابود کنندة نژادهای پست که مانند سرطان برپیکر انسانیت 
حسییدها ز ند می باشم . 

عقل - نسناس‌پور هیتلر خان, تاواریش‌استالین مدعی‌است که دد دودان 
اسانیت او تموری او ودوستانش حاکم برملیونها افراد بشر میشوند. 

هیتلر- آلمان ماقوق همه » بقیه انسانهای کره مین سا کت. بافربادی که 
حنگل را بلزه در آوردگفت‌ما نادب رگزید‌عالم ملیونپا ملیون افراد بشردازنده 
نخواهیم گذاشت که تگوری میمون زاده مار کسیسم برسرنوشت آنها حا کم باشد . 

استالین مانند این بود که ازسبیلم) یش‌خونمیچکید, چنان نعره‌ای کشید 
که طن ۳ نها بیچید بطرف‌هیتلر حمله کرد و گفتجه غلطی بکردی؟ 

هیتلر- باسلام نظامی» عرض‌سللام میکنم‌تاوادیش استالین» معذدت میخواهم 
سوء تفاهم نشود مقصودم‌شما نیستید مأباشما رفیق هستیم وباهم قرارداد عدم تجاوز 
دادیم مقصودم آن لنگ درازهای آبی‌چشم جزیره نفین است آن طرف دا نگاه 
مک که( ) نگلیسی‌را نشان میدعد) ویعدنابودی نژاد سای . 

تِ مرا باین‌سادگی‌نگاه نکن‌برعکس ت و که کرشمه برفلك ونازبر 

ستارگان میکنی وسینة خودرا قبرستان مدالیا کرده‌ای ودزموقع تلق جنان 

تعره مک زهرء شیردا آب میکنی؛ ما تمام انسانهها را انسان ‏ میدانیم و با 
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همه رفیق هستیم؛ برهیچ نژادی برتری‌نداريم وعیچ نژادهم برما برتری ندارد 
برتری مذهب ونژاد وغیره اینها همه حرف مقت است. فرهنگک انسانیت باید از 
این کلمات آن‌وجاروشود من‌خودرا بايك حمال- کار گر- برز گر- سفید. سیاه ازهر 
نژادی ویاهرمذحب که باشد مساوی‌ميدانم. 

موسولینی - تاوادیش استالین » اصولا شما پول‌ندارید که لباس بدوزید واز 
گرسنگی دارید میمیرید"و انسانهای شما خورا کشان نان‌سیاه‌و آب‌جوش است 
خواهش‌مییکنمءرض‌اندام نکنید. 

هیتلر- فضولی‌مو قوف بگذارتاوادیش‌سخن بگوید . 

استالین - چنانکه گفتم ماانسانها بادادابودن عقل و فم و شعور در شرایط 
مساوی چندان با هم توفیری نداریم اصولافلسفه تفوق‌نژادی معنی ندارد انسانها 
همه‌محصول يك کار خا نها ند حال‌تومیگوگی آلمان مافوق‌همه؛ دیگر یهم‌میگو دد 
ما مافوق همه آنوقت تکلیف چیست ؟ 

وانگپی شما ژرمن‌ها تصور میکنید در جاردیوادی جمجمهٌ ما مغز خرکار 
اکداشته شد ماد رکشت تلولهای زندع معوشما-با معزماروسیا وفیز داروش 
چه بسااشتباه میکنید» من کتاب (نبرد من ) شمارا خوانده‌ام» این آقای انترمیر زا 
موسیلینی را میگویم که زند گی انسانی او هم عادت نسناسی را درست بادث برده 
هر کاری تومیکنی‌اوهم تقلیدتورامیکند تو کتاب نبردمن رانوشته‌ایآقای انترمیرزا 
هم (کتاب ذ ندگی من) دا برشتةً تحریردر آورده است ۰ 

باری من بخوبی ازافکارشما سطلع میباشم» خواه ناخواه امروژوبافردايك ماه 
ویا دوماه بعدازجنگ باجزیره نشینان لنگگ دراذ آبی چشم به سروقت ما خواهی 
آمد وبرق آسا آنچه را گفتی دربارء ما اجراخواهی کرد . 

هیتلر- حال که از نظرمن با اطلاع هستی بدنیست سخنی چند بگویم ۰ من 
رسالت دارم ونسل سامی وجنس جهود دا ازعرصهة گیتی نابود خواهم‌ساخت ملیو نبا 
افراد آنهادا بکوره‌های آدم‌سوزی خواهم فرستاد وهر کس از آنها دفاع کند آنهارا 
هم بسرنوشت نژاد سامی دچار خواهم ساخت . 
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آن مارکس نسناس‌میرذای جمود تغوری مار کسیسم‌میدهد و آن ترتسکی 
پسرخاله‌اش‌هم باتفاق توولفین ويك‌مشت حرود پوسیده کشوررو سیه راتحت‌سیستم 
سوسیالیستی و کمونیستی درمیآورید» پس‌نظر نظرجییود وعمل‌هم‌با کمك‌شما 
جرودها میباشد ۰ باید همه شما نابود شوید و اصولا دلیل ندارد عالبترین نژادهای 
عالم درفضای حیاتی خود مانند قفس بسر برند و۱۸۰ملیون روس دارای سرزمینی 
باشند که جندبرابرخالك اروپا باشد . 

استالین - جناب آقای هیتلرخان » این فکر که درمخیلهٌ شما خطود کرده 
است وسیله‌ای است برای دوشن کردن :۱۶ شر که خود واعوان و انصارتان در همان 
آتش بسوزید . 

بفرض تمام جودهای دنیارا به قص‌نیستی فرستادید فکرمیکنی ممکن نیست 
یکنفراز آنهاء آری فقط یکنفرا زآنباء ازچنگ توخلاص شود. 

هیتلر - ممکن است یکنفرویا هزاران نفراز انا زنده بمانند . 

استالین - بمر که بگانه دوست عزبن توانتر میرذا موسیلینی باچهورمالیده 
قسم که یکنفر آنها کافی‌است که کارچند ملیون کشته شده راانجام دهد . 

هیتلر- تاواریش‌استالین‌مثل اینکه آب وهوای حنگل بتونساخته و لفتارت 
از تعسادل خارج شده است ما۸۰ ملیون آلمانی مافوق همه وعالیترین نژادهاهستيم 
وتومدعی هستی که نمیتوانیم حاکم بررسر نوشت مردم‌دنيآشويم ومن رهب ر کل آنبا 
ادعای پوچی درمفز خود میررورانم آخرچگونه ممکن است وجود بکنفرازنژاد 
سامی در سر‌نوشت‌دنیا بتواند کوچکترین اثری بکند ٩‏ 

استالین - تاوادیش هیتلر آن بالادا نکاه کن همان یکی کفی‌است ۰ 

هیتلر - آقای انترزاده دا میکوفی این حبود تحراست حووه با شمان 
ریزش مارا نظاره و بحرفهای مالدی گوش میدهد این میمون حتی نمیتوانده خوب از 
درخت بالابرود میخواهی همین الان بايك نار گیل مغزش را متلاشی سازم ؟ 

استالین - دست نگهدار ‌ اک بفرض اورا که شی اونذ) بود نمیشودروح او 
باقي است وبالاخره انسان میشود. <بان» جهان تطور وتکامل است بهوش باش . 
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هیتلر - من بمحض اینکه انسان شدم اصولا این موجود پست را ازخاله 
آلمان اخراج میکنم . 

استالین - دست طبیعت وسر فوشت قبل‌اذاینکه توهمنوعان اودااذین ببری 
اورا بیرون خواهد برد وتورادسترسی باونخواهد بود وحتی بعدازاینکه مجددآاورا 
دعوت بخاك خود کردی اوازپای گذاددن بسرزمین شما خودداری میکند . همین 
آنتر یورنجس پدر بمب اتمی خواهد بود چه‌بسا وحود او در کشور تو ممکن بود 
سر وش ت کشور تورا عو ض کند . 

من وعقل چون متوجه شدیم بحث طولانی‌میشود ورفقای استالین هم‌دد بحث 
شر کت کرده‌اند وموسیلینی هم چکمه‌ها را ببم میکوبد و مانند دیوانگان عربده 
میکشد وباین‌طرف و آنطرف‌میرود گاهی بحبشه و کامی به‌یونان وت رکیه داطراف 
چشم میاندازد بپتر آن‌ديديم که نقل‌مکان کنیم وجلسةٌ خودرادد گوشة دیگرجنگل 
ی 

ماجل وپلاس خودرا جمع کرده. در گوشة دیگرجنگل اوتراق کردیم . 





اثکار پریشات 


فهم - صدایکر به میاآید مثل این است که بايك سگک حمراء است آری‌سکت 

و گر به‌عستند 

سگک باخونسردی, آرام آرام باابپت خاصی مانند اینکه دردانشگاه کامپریچ 
انکلستان تحضیل کرده اشت وحویی بمیادی آداب آشنائی دارد عرض ارادت‌نموده 
احازء سح حواست 

کربه باحشمان داغ وموهای بلند وان درحقبقت زیبا ودوست‌داشتنی 
بود رقص کنان جلو آمد وخواست فمم رانا ده هم بامشت بسراو کوفت‌وصدای 
داله کربه تا ۳۵ 

سگگ - غمگین مباش خصلت انسانها اصولا با خوی تمایل به آزار سرشته 
شده است: شاید این خصلتی اس گنه از حروا نات وحشی بارث برده‌ا ند و حور تک و 
ریشه‌آنها رسوخ کرده وبیرون نیامده است . 

۳ ناز کرد و گربه شروع بررقصیدن نمود ۰ 

گربه -آقای سک بیا باهم رالانددول برقصیم ۰ 

سک - اصولا تولوس وثرهستی بهتراست ازاین‌حابروی من بجای توسحن 
خواهم گفت ۰ 

‌ ۹ جح 

رنه - لطفااحازه بدهید بطورمستمع آزاد گوشه‌ای دهسته وساکت وصامت 
بگفتارشما گوش دهم ۰ 

سگگ - مرا درحضور آقایان محترم سخنی‌چند است | گراجازه میفرمائید و 


آزادی سخن دارم فهوالمراد و گنه ذمین ادب دا بوسیده ومرخص شوم . 


افکار پریشان ۱۳۵ 

فهم - چه نیکوسخن میگوید» آزادی سخن دارید بفرمائید . 

سک - جندی قبل شهرداری شما دستوراعدام دسته‌جمعی مارا صادر کرد و 
سر‌نوشت مابدست فکری بود که ابتدا بسا کن درمغزشه ردارشما خطود کر دوخلاصه 
سپورها هم مانئد سربازان وافسران هیتلر ازاقدام باین جنایت کوتاهی نکردند » 
آیا این است شرط انسانیت؟ | گروجود مادرجپان زائد بود طبیعت مادانمی آفرید 
ببرصورت مارا طبیعت لام دانسته, وانگپی شما خود معترفید که درجهة انسانیت 
را درطی مراحل دوران حیوائیت بدست آورده‌اید پس ماهم بنوبهٌ خود اجداد شما 
هستیم جرا مارا میکشید ؟ 

اوگوا سا مستی بانشان د بدکریقل با قوب که اورا بجنا تاودا نشسته بدا 
مجازات می آویز زی؛ باتوحه باینکه ممکن نیست مقتول بدون تقصیر باشد از طرفی 
ممکن است مقتول عملی نموده باشد که تحمل آن برای قاتل غیرهمکن بوده‌باشد 
درصورتیکه دراین کشتارعمومی» سگپا عموماً گناهی ندارند . 

کر الا اقفیی ازهفا له بر توحیوانی وباید در جلود تحقواثیت خود 
صحبت کنی؛ وانگهی‌ماحا کم برمقدرات شما هستیم وچون شماءدودالدم تشخیص 
داده شده‌اید باید وجود شما ازصحنه گیتی رخت بر بندد واصولا ما بام‌وحودیت شما 
درعالم مخالفيم . 

سک - اگر وظيفهٌ شما انسانپا در تحقیق وبحث این است که من میروم ؛ 
بسلامت باشید ۰ 

عقل - ای سکت پور عصبانی نشوید این فهم احساساتی وفضول است با 
من سخن بگو حاضرد آماده‌ام . 

سگ - ازشما تقاضادادم لطفاً بسوّالات من‌جواب دهید . 

عقل - آماده‌ايم پفرمائید . 

سکث - بچه‌علت مارا موجودات‌پست وحیوان وذبان نفهم وبی‌شعورمینامید, 
اگرشما زبان مارا نمیفهمید مابخوبی زبان شمارا بهرزبانی سخن بگوئید میفهمیم 
حال آپا شما زبان نقیهم حستید وباما زبان نقهیم هستیم؟ در فرانسه بکود کان‌خود 





۱۳4 آفکار پریشان 
فرانسوی ودرانگلستان انگلیسی ودرایران فارسی‌میآموزید. کودکان شماهم با شما 
باهمان زبان‌شما صحبت میکنند؛ درهر کوش حپا نکهزکمرهمت رب وتعلیم ط 
بسته‌اند نتیجه آن دا بخوبی دیده‌اند» مابخوبی گفتارشما دا می‌فرمیم ولی‌شما زبان 
هار تیف 

عقل - فقط گفتارا سانپا دلیل بر کمال نست» بلکه خلقت شمارا ناقص 
فد ۱ 

سگک - بفرمایش شماحداً معترضم» شمادارای پنج حس میباشید ماهم‌دارای 
پنج حس, شما موجودات ناطق هستید . ماسگپا هم بزبان خود صحبت ميکنيم ؛ 
ادرا کی که توسط محسوسات برای شما حاصل میشود مایدفعات و درجات دراین 
ادراكازشما قوی‌ترهستيم . 

شما دارای نیروهای تصور. تخیل, هوش» فکر» حافظه وفبم میباشیدماهم نیز 
دارای نیرو های مزبور میباشیم » شما دادای استعدادهای خاص ۰ مانند سرعت 
انتقال دانتقال فکر هستید. ماهم أز این استعدادها بمراتب از شما بپتر بهره‌مند 
می باشیم . 

حس شامةٌ شما | گربخواهد ازبوی گلی استفاده کند باید گل‌رانزديك دماغ 
خود بیاورید ولی مااز کیلومترها فاصله قادربدركك بوها میباشیم . 

چنانچه صاحب ما کیلومترها ازمادور باشد از وجود او مطلع میشویم » ما 
میتوانیم عملیاتی انجام بدهیم که عقل و فهم شما انسانهای اشرف مخلوقات از 
توحیه آن عاجز وناتوان باشد» شخصیت ذهنی شمارا حافظةٌ آشکار و پنهان شما 
تفیل واه 

حافظة ما بطوری است که بمراتب ازحافظهٌ شما قوبتر است وبنحو احسن و 
اکمل وقایع وشواهد رامحفوظ میدارد. ا گر لقمة نانسی به‌ن‌بدهید سالهافراموش 
نخواهم ,کرد من مظییر وفاداری میان موجودات کرة زمین میباشم ولی‌شماا نسانبا 
حتی دست بقتل برادران خود مین‌نید ۰ 

شماا گریکدرجه حرارت بدنتان بالایرود تعادل خودرا از دست داده هذیان 





افکار پریشان ۱۳۷ 


میگوئید؛ برای درمان امراض شما مکتشفین شما دادوها میسازند و برای‌بیماران 
مریضخانه‌ها بر پا میدارند ووزارتخانه‌ها میسازند وبودجه‌ها تأمین میکنند . وسپلة 
دفاع مادرمقایل امراس کون کون منحصربه بزاق میباشد کهلابر اتوارها وداروهای 
معالج مادر آن محدود ومحفوظ شده است و درهر موردی بکه‌ك مامیآید . 

مابالقمةٌ نانی سیرهستیم» اگر گاهی درخوردن خورال افراط کنیم دفعات 
بعدی‌درخوردن‌غذا امسالخواهیم‌نمودتاجائی که جبران آن‌پ رخوری‌بشود. جنانچه 
داروئی لام باشد ازعافما و گیاهان به‌تشخیص خودمان استفاده میکنيم و آنباگی که 
بجنس ما آشناگی دارند مارابخوبی میشناسند, درمورد خصلت وفاداری گوی‌سقت 
راازه‌وجودات عالم دبوده‌ایم وبرای حفظ ونگمدادی صاحب خود بیدریغ‌جانفشانی 
میکنیم وبدفعات این ادعارا بثبوت رسانیده‌ايم . 

فهم - ای‌سگهه باغراق سخن میگو ی مثل این است که آب و هوای جنگل 
بتوساز گار نیست وهفیان میگوئی؛ پست‌ترین انسان‌سا راميگوئيم مثل سگک‌است 
واصولا مادردهرشمارا بی‌خود بوحود آورده است . 

سک - آنچه که بفرضن رسید ازخود شتاگیو یاوه گوگی بدوراست فقط ذ کر 
واقعیت وحقیقتی بروجود وم‌وجودیت مامیباشد» | گرشما باحوالات‌ما آشنائی‌ندارید 
این خود دلیل بر پستی وناتوانی ونادانی مانیست وبپتراست مادا نمونة وفاداری 
ومحبت بشمار آورید وموقعیکه بانسانی‌خواستید درجهً کال بدهید بگوئید مثل 
سک است ۰ 

فهم - کفتارتوبرای فاقایل قبول دشت مارآنشال شود بگذارا 

سک ضعفو ناتوانی شمادربرابررسخنان‌من آشکارشد ونام اشرف مخلوقات‌را 
بناصواب برخود نهاده‌اید . 

عقل - آنچه که کفتید ادعابوده آنا دلیلی بررضخت ادعای شود داریی: 

سکع هن آدب بوسید وبا وقارخاصی يك مجلةً ابطالیاگی را تقدم نمود و 
گفت این است نمونه‌ای ازخصائل يك سک دردنیا . 

عقل- ای‌فهم ‏ گربزبان ایطالیانی آشنائی داری این مجله دابخوان 





۱۳۸ افکار پریشان 

فهم - موسیلینی ترحمه 9 چون اوایتالباگی است ٩‏ 

محله را بدست موسیلیفی دادیم واو شروع بقرائت نموده با که‌تال تعجب 
مشاهده کردیم‌چو ن دردوران قبلی‌حیات درایطالیا دورانهامی‌اززنه گی‌دا گندانده‌ایم 
بخوبی بزبان ایتالیاگی آشناگی دادیم مندرجات مجله بشرح زبراست : 

سرذشت سگی که تا بحال چم‌ار مدال طلا و۳۷ مدال نقره گرفته و 
بی و گراقی اودر پن جآلبوم ازطرف دولت ایتالیا منتشرشده است . 

دئیس پلیس ایطا لیا گفت دوکس (00(6) با اینکه آدم نیست وحیوان است 
ولی زرنگترین و متفکرترین کار ] گاه لق بگرفته ۰ 

درشم‌ردم مجلس مجللی بافتخاراین‌سکت قبرمان آراستند که د و کس مهمان 
اول ار بود * 

این مجلس بمذاسبت سیزدهمین سال تولد دوس بربا شده و مم‌مانان 
عالیمقامی جون رئیس شپربانی ورئیس ۲اهی ووزیر کشور در آن ش کت 
ککرهه بو دند ۰ 

هوش و مهبارت ابن سک به ك شهر رم امکان داده ات ۳ چي‌ارصد 
حانی و کانگستر خطر ذاك را که‌ه رگزدست بسی بداما مشان نمی ر سید ۳ 

این‌قبرمان اله‌پيك‌جهانی‌سگپا تاحال۲۷ مدال نقره وچبهار مدال‌طلا گرفته 
است نخستین‌مدال طلارا دو کس درسال۱۹۵۳بد مت آورده دراین مسابقه دو کس 
ازنتارسرعت انتقال وهوش وحافظه دشناسائی مجرم وعلامت‌جرم و دفاع اذ 
خود و پلیس و بسیاری ازموارد دیگر گوی سبقت ربوده است. 

درمسابقه دسا سگهای ارو با از | نحمله دوستک مشم‌ور بنام کس متعلق به 
اسکاتلند بارد انگلستان وکسورو از آن پلیس پ-اریس را شکست داد . 

اما قپرمانی‌های واقعی وحیرت‌انگیز دو کس بعدها آغاز گردید؛ هم| کنون 
زیریشم‌های او حای هفت زخحگلوله وحود دارد کف هفت شاهد عادل برای 


شمیاعت و شجاعت اواست . 





افکار بریعاق ۱۳۹ 


این ذخمپا را ده کس در.»۱ مبارزء خونین که قربرمان اول آنا خود او 
بوده است برداشته است . 

هرباد که نه‌تنها پلیس ایطالیا بلکه پلیس بین‌المللی هم ازدستگیری قاتل با 
کانهستری عاحربماند ازدو کس کمک میخواهد عجیب است که این سگک درتمام 
عامو ریتهای اداری خود از اول‌عمر تا حالا حتی یکبار عم با عدم موفقیت مواجه 
کدی است ‏ 

د کر ( کارملومارذانو ) دئیس پلیس رم در بارء این سک خارق‌العاده 
کون : 

درست است که د و کس بصورت وهیعت سک بدنیا آمده اما در عمل از این 
مرحله بالاتر رفته او شاید بیشتراز بزر کترین جرم شناسان ما معماهای پلیسی 
بعر نج را حل کرده است . 

من‌شخصاً بعنوان‌پلیس دم»دو کس این‌ست قهرمان و نابغه را عزیزترین 
همک.ار خود عیدانم وبرمکاری اوافتخ-ار ميکنم . 

سف - ار ای فرذددان آدم وای اشرف محاوقات وس ود موجودآن روی 
سجن من باشما است . 

من بخوبی میدانم چنانچه من وهمنوعان من‌ملیاردهابرابرو و کس عملیاتی 
انجام دهیم چون شما ازتوحیه وشناختن واقعیت وحقیقت آن عاحروناتوان هستید 
چشم واقع بین شمادرمقابل آن واقعیت کورو گوش شما کر خواهد بود . معه‌ولاشما 
متوسل به‌سلاح‌ای‌منطق ومغاطه و سفسطه شده ویامتوسل‌به‌قیاس و تطبیقو تمفیل 
میشوید واستدلالات شما در چپاردپواری این دژهای مستحکم قرار گرفته که خود 
قرنها است شمارا محبوس ساخته است . 

ك اجازءپدهید آزادا ن‌سخن بگويم خواهم گفت‌شماا نسانهابپیچ‌وجه‌من | لوجوه 
حاضرنیستيد به عجزوناتوانی خود درمقابل رمزهستی آعتراف کنید ومانندغریقی 
درحهل مر کت بیجپت دست وپازده تقلا میکنید و به خزه‌های استدلال وقیاس و 
تشبیه وسفسطه و مغلطه چسبیده خودرا جهت رهائی‌فریب میدهید . 





:۱ اثکار پریشان 


آیا ممکن است دوزی شما انسا نها و ادرف مخلوقات در مقابل عنظمت و 
ابپت هستی‌زانوی ادب بزمین‌زده‌واذاین تصورباط لکهطبیعت‌با کمکشانها وخورشید 
و ماه آسمان دا حراغانی کرده که شما دربارء معشوقه تان سحن سرائی کبک 
دست بردارید ؟ 

آیا واقعیت و حقیقت اسرار عالم وجود درچماردپوادی ادرا کات شمامحبوس 
شده است ؟ 

۲ دا در جستجوی حقیقت و واقعیت‌جم.-ان معوسل شدن به‌قانون علیت 
راهی برای شما بازمیکند ؟ 

اک اقع شما چشم حقیقت بین دادید و واقع‌بین هستید ای استادان و ای 
فلاسفهٌ دهروای میمو نمای گر امی بفرهائید قاموس شما مفهوم و معنی‌کلمات - 
علت‌العلل - همه‌جائی - نامحدود - نامحصور -غیرالشپایه - نیستی - 
هستی مطاق - جاودانی ‏ ازلیت - ابدیت - حال جاودانی- واجبالوجود و 
امثال این کلمات چیست ؟ 

فهم - زبان نجس خودرا قفل کن ودهان نجس تراز آن دا ببند » اسم تو به 
موجودیت تووموجودبت توبااسم توسرشته شده است» توسگک هستی ونجس واصولا 
طبیعت اذ بوجود آوردن چون تو موجودی پشیمان است ودستور اعدامدهته‌جمعی 
شمارا نما عطا فرمود. آست : 

سگت بطرف آسمان نگأه ی کرد و دقایقی‌مانند این که خشك شده است بما 
نگربست بعدقطر ات اشك مانند سیل ازمز گانش سراز یرشد وبا گرد ن کج آهی 
جانسوز کین و با نگاه ی که دارای عالمی مغم‌وم و معنی بود بحقارت بسرتابای 
هم وعقل کر که رو بسخنان خود ادامه داد : 

ای‌استادبزر گواد عالم» ایفهم» بفرض قبول گفتهٌ شما مادد دهرحکم کشتن 
مارابدست شماحرت احرا سیرده باشد وتمام همحسان من‌را کشتید جهمیشود؟ 


فیم - نابود میشوید» ازصحنكة هستی بیرون میروید : 
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سگ - بحث من سرهمین‌کلمه است» شما خود قادرنیستيد بواقع بمفهوم و 
معنی واقعی بود و نابود وهست و نیست‌دسترسی حاصل کنید" آبا تبدل و تطور 
درقاموس شا تست است» شما میفرمائید ط ازسحنه عستی.» بیرون میتکنید و 
بعالم نیستی رهسپارمی‌سازید. آیا میتوانید بمن بگوئید عالم نیستی که مرا با نجا 
رهسپارمیکنيد کجا است؟ آیا مکان وزمانی برای آن‌قائل هستید وپانه؟ 

ذبم - نیستی نیستی است بحث ندارد ؟ 

تس -عجب ا گزجهم شما ازدید موجودیتی درعالم وجود ناتوان بود آنرا 
نیستی می‌نامید. حتی‌جشمان زنان ذیبای شما انسانها که درسال‌هزاران کیاو دیمل 
برای زیباگی آنبا مصرف میشودیس ازنوشیدن‌چند گرم الکل چشمان آنباهريك 
عدد ازموحودات رادوتامی‌بیند» هنوز شمادرقرن تم ابعاد واقعی حسمی‌را که دريك 
متری‌شما واقع است بدرستی نمیتوانید تشخی‌بدهید چون یکی‌چشمش نزديك‌بین 
ودیگری دوربین است» وسیلةٌ ادراك موحودیت حسم مربوط به تواناثی وقدرت دید 
چشم شما است. ازهزادان چشم حتی دونفر درقدرت و تواناگی دید مساوی نیستند 
چه می‌دوئید ٩‏ 

فهم - نیستی پعنی نابود شدن ۰ 

سک - شما انسانها هروقت درمعنی دمفهوم کلمات ناتوان میه‌انید کلم 
مترادف میسازید وبا متوسل بکلماتی میشوید که خود درمف‌وم ومعنیهانند مغزمن 
وگ است . 

فه-م - اسم توس است و جسم توسک, تونه سواد داری ونه تحصیلات ؛ 
من دارای ۳۰سال تحصیل وعنوان د کترا میباشم و کتابهای زیادی رامطالعه کرده‌ام 
| گرمیخواهی چیزی بدانی باید فکروذهن تومثل بچةٌ انسانها بدون قید و شرط 
تسلیم باشد تایتوانی چیزی بفمی» فرمیدی؟ 

سکك_بدون‌قید وشرط تسلیم هستم بفرمائید جیهان نیستی کجااست؟ ولی 
من درعالم سگک بودن خود فکرميکنم بهرنحوی ازانحاء خودرا آماد درك كلم 
نیستی بکنم وبیرذمان وعرمکانی‌توجه میکنم می‌بینم آن نیستی‌خودبخود هستی 
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است وحون اذنظر ما معلوم نام‌علوم میشود و یاهو یدا و آشکار پنم‌ان‌میشود » 
بان بود و نابود نام نم‌اده‌ایم . 

مثلاآ نچه را درحیطهٌ اقتدارمحسوسات مابپرنحوی ازانحاء باشد آن را ماده 
نام نهاده‌ایم واصالت ماده را موجودیت جهان درصورتیکه اپن طرذفکر شایسته و 
بسندیده تیست چون ماده ممکن است قابل دویت : وباغیرقابلروژیت باشد. 

مادرموقعی میتوانستیم چنین ادعائی درمفزخود بپرورانیم که محسوسات ما 
جت ادراك واقعیات کافی باشد؛ شما میتوانید تصور کنید پنج حسی که شما دادا 
می‌باشید حمت ادرالك واقعیت‌های جب.-ان واسرارورموز آن کافی است. ولی این 
برخلاف واقع است چه‌بسا ممکن است‌حواس پنجگانه شما به ۵۰ حاسه هم اضافه 
شود وشما درادراك واقعت وحقیقت عالم وجمان هستی نانوان باشید . 

عقل - ای فهم» دوست‌وهمسفر مهربان» مثل اینکه سک ازمعقولات سخن 
میراند. چه نیکوستخن میگوید . 

فرم - خیر» این سگ است ونجس نباید اصولا بحرفهای ابن‌حیوان توجهی 
کنیم بگذارمن جواب اورا بدهم . 

- ای سک گوش فرا داد » نیستی یعنی مردن یعنی خاك شدن و يا از 
دین رفتن ۰ 

سک - شمامیان دوجیزوبادوشیء کلم بین استعمال میکنید جبپان هستی 
فقط یکی‌است مگردوجم‌ان دار ی مکه کلم ببن استعمال میکنید" عالم وجود 
را بین‌البینی نیست که ازبهن برود وبحث مادر طبیعت وحپان است . 

کدام بین که ازببن برود ؟ 

فهیم بالاخره بعد از مردن دیگرتو وجودی بنام سک بااین جسم‌نخواهی 
داشت وخاك خواهی شد بعنی نیست . حال فهمیدی ؟ 

م که نمیتوام مغزم رایبرون باودم ودرسرتوجای بدهم حال| گر نمی‌فهمی 
فمم تداری ! 


سک - من می‌فرهم و بخوبی میدان م که چه چیز می‌فبهم ولی تعصب‌وتقید 
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شماء فیم شمارا کور کرده است و بتصور اینکه من ددفیم ناتوانم بمن نسبت نفیمی 


من ذسن۰۷ 
شمامیگو گید یست میشوی خاله هیعتوی نابود میهوی» سوّال میکنم نیستی 

ونابودی چیست؛ چون درجواب ناتوانید فلسفه بافی میکنید وجون عمری‌خودرا 
فر یب داده اید میخواهید فرهم مرا هم فریب بدهید . 

شما خود معنقد بفردای قیامت هستید و برای ترس مردم دراعمال و کر دار 
خود داستانائی‌از برهشت و جهنم ساخته‌اید چگونداظهارمیداریدم رانابود میکنید؟ 

فهم - من تصور کردم تو نمی‌فهمی مقصود من این است چون اصولا نجس 
هستی بجهنم میروی . 

سگ - حتی يك روزهم مرا به برپشت موعود راه نمیدهند ؟ 

فهم - خفه‌شو آنجا زمین مقدس ومتعلق بماانسانهای بالگ سرشت‌است و آن 
سرزمین بزیر پای آلوده و نجس شما آلوده نخواعد شد و یکراست بجهنم 
خواهید رفت . 

کش اصل بحث ماسراین موضوع است که موجد بریشت و جهنم افکار 
شم) است وعامل و رهنماف اصلی آن اعمال شما » وقاضی و جزا دهندة آن 
وجدان شما است» شما درعالم خیال برای خود جرپنم و بربشت میسازید. بطوریکه 
سه‌ملیارد افراد کر زمین درمعنی ومفهوم سعادت و خوشختی توافق کلمه ندار ند 
وهر کسی بفکر خودخوشبختی رانوعی توجیهوتفسیرمیکند واضافه‌میکنم که‌ببشت 
وجهنم اگر آن‌طوری که شما تصور میکنید وجودداشته باشدا نحصاری و منحصر 
بگروه ودسته و یا نژاد و یاجمعیت و یاجامعه‌ای نیست : 

اگربپشت وحهنمی وحود داشته باشد رهنما وباعاملی که میتوانه انسانها را 
بآن سرزمین‌ها رهنمائی کنداعمال آنهااست نه گفتار آنها چنانکه خودتان میگوگید. 
دوصد گفته‌چون‌نيم کردارنیست.شماتحت‌تا ثیر قیود و تعصباتی از لحاظ خودبینی» 
عشق بخود» کبر» خود ستائی" داء‌وروش خودداعالیتر و بالاتر ووالاترمیدانید 
ودرعمل از هرجنایتی خوددادی نمیکنید, در جوانی ببرعمل ناروا و اصوابي 








:۱ افکاد پریشان 


دست میزنید؛ودرزمان پیری و نا توانی متوسل بتوبه میشوید ‏ چون دیگرقدرت 
جوانی برای اعمال و کردار ناصواب وجودندارد وبدان وسیله درهای بهشت را 
باغر ورو تکبرخاص بروی خود بازذمیکنید ولی آن انسانی را که سراسرعمر خود 
حتی از آز ار بمور چه‌ای خودداری کرده است ودرراه وروش شما شر يك نبوده است 
جیتمی میدائید» این است خلاصه‌اعقیده و ید کات قلازکه فریال ات۴۱۳ 
گردیده وخوددا بظاهربنده وبرد این فکرساخته‌اید . 

من بنظرشما ازلحاظ راه و دوش کافرو نجس هستم و درهای ببشت بروی 
همنوعان من بسته است نه‌روتی اذبپشت می‌بينيم ونهربوگی از آن استشمام مک 
ایا اینطوراست ؟ 

ت آری نو کاقر و نجس هستی محضوضاً توبقعرجهنم مبروی . 

سگت - بسیار خوب, بفرض فرمایش شما مورد قبول باشد» من که ازوجود 
بپشت کوچکترین خبر یا ادرا کی ندارم بهشت و جهنم برای من مفهومی ندارد؛ 
1 پغرض مرا به بوشت هم بیرند وبگویند جینمی هست وتورا آنجا نبرده| ند 
برای من‌توفیری تمتک ۳۹۳ سخت وطاقت فرساباشد بامرورزمان وجودماعادت 
خواهد کرد؛ وانگهی‌شما معترف هستید که دراثرزجر وزحمت وبدبختی وبیچاد گی 
ی مت و وبسوی کمالات میرویم اذاین لحاظ نی زگفتَةٌ شما خالی ازمعنی و 
مفهوم است ومرا باشما کاری نمست . 

عقل - ای‌فمم , دوست مم‌ربان ۰ بسرزمین‌عجیبی رسیده‌ایم » حیوانات 3 از 
معقولات سخن بمیان آورده ند چه میگوئی ؟ 

فیم من حیرانم و دد معقولات س گردان» من‌ازتو عاجزتر وناتوان‌تر؛ چه 
کنیم» آبا بهتر نیست ازمفنهای متفکردیگران درحل این مسئله استعانت کنیم ؟ 
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عقل - آقای میمون زاده‌این اشتین»ممکن است دراینموره بما کمکی‌بکنید؟ 

این‌اشتین - درسراسرعه‌رسرو کارمن بافورمولهای ریاضی‌بوده است‌بهتراست 
ازدوست من که دراین‌مباحث دارای اطلاعات بیشتری است کمك‌بگیرید مترلینگ 
راصدا کنید ۰ 

عقل - باافکارمترلینگ آشنائی داریم لطفاً چنانچه ممکن است مارا دراین 
اقیانوس بیکران راهنمائی کنید ٩‏ 

این‌اشتین - دسترسی بخقایق و رمزهستیو عالم و جود از کادر موحودیت و 
توافائی ما خارج است . 

عقل - درزمان حال فقط صحبت از اهیدواری است ولی فرمایش شمانغمةً 
تاامیدی است . 

اینشتین - برای درك هرمسئله در مراحل ابتدامی احتیاج به‌قدرت خاص 
بهمان حدود دادیم . 

چگونه ممکن است باافتکر ضعیف و عقل ناتوان درجستجوی حقایقی که 
مربوط بعالم هستی است رفت ؟ 

دسترسی بحقابق عالم وجود با این مغزناتوان و عقل فقیرتر از آن باسانی 
مکی مان 

عقل - آقای این‌اشتین ماانسانها تکامل بافتهٌ عالم وجود وافضل داکمل 
موجودات و گل سرسبد طبیعت هستیم اظهارات شمابه کم لطفی بیشت رشباهت‌دارد. 

این اشتین - شها برای اقدام ببر عملی احتیاج پوسیله دارید » بعبارت 
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سادهتر اینکه با سه چرخه و پا دوچرخه آیا میتوانید اقیانوسپا را بپیمائید و آی 
ممکن است باار يهاک قدیمی در اعماق آسمانیپا بپرواذ در آئید ؟ بدیپی است 
در موردی کشتی و در موردی حت و هواپیما لازم دارید؛ بغرض اقیانوس اطلس 
گنجایش در بر داشتن فلان متر مکعب آب را داشته باشد » آیا شما هم میتوانید 
فلان مقدار آب را درشکم خود بگنچانید؟ بدیپی‌است خیر» وباشعاع دید چشم شما 
آن مقدار و بافلان کیلومتر است بدون وسیلةٌ خارجی یا دودبین آیا ممکن است 
اشیا 3 درم‌سافت‌های دورهستند بمو حو دبت آ نها ادر اک حاصل کنید؟ وبهمین نحو 
لازم‌است‌فبلازهرچیزما بواقعیات و موجودیت وسائلی که برای‌ادراك محسوس 
و ادراك معقول در دست دادیم توجه کنیم» دراین‌موفع‌صدای ناله‌افاز این‌اشتین 
برخاست . 

سر این‌اشتین به‌دوار افتاد وبحال اغماء در آمد » تقریباً ببپوش شد وخون از 
سروصورتش سرآزذیرشد ومابکمك اوشتافتيم . 

عقل - آقای این‌اشتین چه شد وحر| سرشما شکست ٩‏ 

این‌اشتین - از آن بالا هیتلر باك نار کیال بمغزمن کوفت 1 

موسیلینی وهیتلر - باغروروشاط خاصی قمقبه زنان ومسحر ۱ 
۱ 

عقل - آقای این‌اشتین شما جه هبزم‌تری بانا فروخته‌اید مثل این‌است که 
مادردهردرنهاد آ نها کینه‌ای نسبت بشما کاشته‌است من‌وفمم ازاین‌تصادف اظهارا نزجار 
میکنیم وبسیار ما : 

این‌اشتین - درحالیکه خون از سرورویش می‌دیخت و ماهم وسیلهٌ پانسمان 
نداشتیم دستم‌ایش را ذیرچانه‌اش زد ۰ وباحالتی ازخود بیخود وروحی شاد و سرفراز 
کت مهم تمست . 
وفا کنیم‌وملام تکشیم وخوش‌باشیم که‌درطر بقت ماکافری‌است دنجیدن 

میتارمجدداً نار گیل بزر کی بطرف این‌اشتین برتاب کرد ودراین لحظه به 
بدن‌اواصایبت کرد و نالاد لخر اشی از نهباداو بر آمد» که تااعماق‌جگرمار) سوزا ند؛ 
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من و عقل نتوانستیم خودداری کنیم این اشتین دا بروی دست گرفته و اودا ماساژ 
دادیم تاقدری بحال آمد . 

این‌اشتین مجدداً بپوش آمد وبا کمال تعجب بمانظاره میکرد وسوّال کرد 
چرا وبچه جبت گریه میکنید ٩‏ 

چرا ناداحت هستید آرام باشید مادرجهان وظیفةٌ دیگری دادیم وباید به‌بحث 
خود ادامه بدهیم . 

عقل - درمقابل اذیت و آزذادی که هیتلر بشما و همنوعان شما روا میدارد 
ناراحت شدیم درمدت جنددقیقه برای نابودی شما دونار گیل یزت کرد ۰ 

آبن‌اشتین -حو شرها تاشیت ویعمل آ نها امتحص بفین نیت آعذاویت ور خصوهت 
خاصی به نژادسامی دارند, آنمابقدری نار گیل بماخواهند زد که‌جنگل پرازناد گیل 
میشود وموقعی متوجه‌میشوند که خودشان ددمیان‌نار گیل‌ها مدفون میگردنداینبا 
ازلحاظ تفوق نژادی خیال سروری و ۲قاثی دنیارا دره‌غز خود میپرورانند ومارا 
وجهالمصالحه قرارمیدهند ولی بسزای اعمالشان خواهند دسید . طول زمان‌ازنظر 
من وشما است دیربازود بسزای اعمال خود ممرسند . 

عقل - اصولا جرا وبچه‌علت طبیعت این افراد سیکسرودیوانه را جهت آزار 
ونابودی شما آفریده است ؟ 

ی سا واه دس نت حبان سحنه*تماشاخاده‌ای است 
که این صحنه سطح زمین است ونقش‌های آن بعپدة افرادش» سر نوشت‌نقش‌های 
این‌صحنهرا با نسا نرهاو اگذارمیکند» آری دوستان صبروتحمل داشته باشید ازنظر 
طبیعت یکسال و دسال ثانیه‌هائی است درقرن آتیه‌مر احل‌نهائی این‌نمایشنامه 
بروی صحنه میآید ۱ 

عقل - جناب آقای این‌اشتین:مثل‌اینکه کم لطفی فرمودید ملی نها افرادبشر 
دا برای نمایش صحنه‌ای‌ازنه‌ایشنامةّزند گی دست‌طبیعت بخاك و خون میکشد » از 
لحاظ ترقی و تکامل آنبا؛این گفته گرچه برای من قابل درك نیست پلکه برای‌فرم 
هم قابل تجزیه وتحلیل وقبول نیست . 
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این‌اشتین- اولا آقای انترمیرزا هیتلربانژاد سامی‌خصومت ندارد بلکه‌باهمة 
انسانها خصومت دارد ۰ 

عقل - این فره‌ایش خارج از کادرادراك عقل است ۰ 

این‌اشتین - فرزند آرام باش» بطوریکه گفتم هیتلرمأموراست ومعذورواصولا 
با جنس بشراعم ازهر نژاد وهرقوم وملت وسرزمین‌مخالف است حتی خودش ۳ خوب 
میفهمد وعقل خوبی هم‌داردحال بادقت گوش وهوش فرادارید من‌برای‌شماپیش‌بینی 
میکنم. همان هیتلر وموسیلینی درجهانی بوجود خواهند آمد باس انسانها » ود 
مراحل اولیه بدون اینکه بدانند چه‌چیزمیخواهند ادعای سروری و آقائی دنیادادد 
سرمیپرودانند. نژادساء‌ی را درمراحل‌اولبه وحدالمصالحه‌قرار میدهند وقبلاعده‌ای 
ازمسیحیان را ختنه کرده بنام‌یر‌ودیان از کشورخود بسرزمین‌های دثیا تبعیدمیکنق 
اینهادارای وظیفه‌ای هستند ونقشی رابازی میکنند که‌نام آنرا ستون پنجم‌میگذازنه 
خلاصه اینکه‌باوجودقرارداد دوستی‌وقرارداد عدم‌تعرض‌بدون اعلان جنگ برق آسا 
بخالك شوروی حمله میکنند ودرحدود. ه ملیون‌انسان اعم‌ازخودی وبیگانهرا بدون 
کوچکترین رحمی بکشتار گاه میکشانند ۰ آنچه باسم تمدن در سرزمین شوروی 
خودنمائی میکند و درنیمی‌از آن کشور حاصلخیز قرار دارد نابود میشود * میدانید 
شجه چه میشود ؟ 

حال توجه کنید. دور تکام لکشورشوروی پابه‌یان میگذارد کشور آلمان 
مغلوب وشوروی‌غالب و کلیه دانشه‌ندانی‌را که بدست روسی‌امی‌افتند بغرامت‌بشوروی 
برده " و روسپا از وحود آنبا نتایج خوبی بدست خواهند آورد و خلاصه این عمل 
وسیله میشود که‌دورء تحول وتکامل وترقی شوروی شروع مبشود و شوروی بیایه‌ای 
میرسد که چشم دنیا دا خیره میسازد ‏ از طرفی دوست و برادراوهم که در زمانی 
حندان‌تام‌و شا نی از آن‌نبود کشور«چین» تحت لواک سیستم کمو نیستی‌در میا ید 
واینها خود وسیله جهت دوران تکامل وتحول کشورپناورچین میشود. 

شایداین اظهارنظر در ذمان حال بعید وغیرقایل قبول بنظر برسداما دبری 
نخواهد پائی که این کشودعقب افتاده سربلند خواهد شد ودرج رگد دول‌معظم و 
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درجيك درخواهد آمد ۰ وتحول وتکامل آن طی ۰ ۷سال آینده بنحوی خواهد بود 
که هیچ کشوری دردنیا درمقابل آن توانائی عرض اندام تخواهد داشت حتی پدراو 
که کشور شوروی میباشد درمقابل اومانند کشورهای درجه دوم درمیاً بدوخلاصه 
دراواخر قرن بيستم چین فرمانرو اک مطلق‌العنان جمهان خواهد شد ‏ تمام این 
صحنه‌های متواتر برای تکاعل و تحول و آقائی کشورچین میباشد . 

تمام اینها بوسیلةٌ تقش‌هائی است که دست تقدیر بعهدة هیتلر و نژاد ژدمن 
گذارده است گرچه قابل قبول نباشد ولی زمان خود آنچه زا یاد آورشدم برای‌شما 
قابل قبول خواهد ساخت . 

عقل - آقای آلبرت خان با عرض معذرت مثل اینکه ازمرحله دور افتادیم 
جنانکه مشهوراست شما نابغه‌ای هستید که کمتر مادر دهرچنین فرزندی را زائیده 
است وشمارا نابغةً قرن بیستم وپدربمب اتمی نامیده‌اند وتگوری‌های شما » نسبیت 
عام و نسبیت خاص و کشف مسئلةٌ بعد چپارم شما در دنیای قرن بیستم انقلابی 
بپاساخته وانسانها بشما نامفوق انسانی نماده‌اند وچه‌پسااحتراماتی که بروح‌پرفتوح 
شما فرستاده میشود . 

این اشتین - وجود من دوح من ازاین تعارفات ومجاملات بیزاراست . 

عقل - معذرت میخواهم آنچه را باد آورشدم نقل گفته‌های دیگران است ۰ 

این‌اشتین -آنچه را دربادة من فکرمیکنید ویا راجع بمن اظپار داشته‌اند 
دلیل بر عدم شناساثی مردم در شخصیت من بوده است » جنانچه من درحمان شما 
موفقیتم‌اُی داشته‌ام فقط در سایةٌ این مسئله بوده است که از عشق بخود ۰ تکبر » 
خودخواهی» خودستائی دوربوده‌ام ودرافکادهمن حساب مساومنی وجود نداشته واز 
این تعارفات دوربوده واصولا من بعالم هستی‌بچشم دیگری نگاه میکردم و آنچه 
دا درزند گی من بچشم دیده‌اید گواه برواقمیت این امراست نه تظاهر. 

من بارها در گفته‌ها ونوشته‌های خود باین نکته اشاره کرده‌ام . 

بخواهید تاه کس‌فقط بعنوان‌يك فرد محترم باشد نگذاری دک ه کسی 
تاحد يك بت پرستیده شود . 
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آری عدم توجه باین مسائل است که سد دک است حمت بیشرفت‌های 
فردی دراجتماع, من نیزینوبه خود دجاداین سس‌نوشت طعنه آمین و هسحره ما 
شده‌ام که دوستانم مراموردتحسین واحتر ام‌مفرط بدون هیچگونه تقصیر وبا استحقاقی 
قرارداده‌اند علت آن چیست؟ آباغیرازاین است که اینان در فرهم بکی‌ازدومسئله‌ای 
که من بااین تن ناتوان دداثر کار مداوم وتوان فرسایم حل کرده‌ام عاجزند آیا 
آرزوی آنان جزف‌م عقاید من حین کر ی هست ؟ 

عقل 1 ممکن‌است دراین مسافرت وراه پرمخاطره‌ایکه درپیش گرفته‌ايم 
۱ 

این اشتین - ازبدوتاریخ تا بزمان حال رهبران جوامع بشری دد هرزمان 
ومکانی دراین مقوله اظهار نظرهای نموده‌اند» درزمانبی در خاوردور؛ ودا ۰ بودا ؛ 
کنفوسیوس واعوان وانصار آنها ءدرزما نی‌افلاطون و ارسطو وفیلسوفان یونان» 
خلاصه درشرق وغرب جم‌ان درهرذمانی بهبیا نی وز با نیاظپارنظرهاگي نموده‌اند 
ولی درهرزمان از ذ کرنکته‌ای خوددادی نکرده‌اند آنهم خود شناسی است و خود 
شماهم (خودت را بشناس) را شعار خود دراین مسافرت فرارداده‌ابد مایلید من 
دکارت و نیچه ویا ارسطو را دعوت کنم جلسةّ مشورتی برای شما تشکیل دهند و 
چنانچه احتیاج بنظرمن دادید من حاضرم . 

حال بنظرمن جمت‌درك حقایق وواقعیت عالم وجود عقل وف‌می به آن‌عظمت 
لازم است تااینکه انسان برموزواسرار عالم هستی بتواند دسترسی حاصل کند. 

شما بدون توسل‌بالفاظ و کلمات و بدون‌اینکه خوددا فریب داده‌باشید لحظه‌ای 
بخود آید و متوجه باشید که بدون وسیله ازیشت دیواری که بیش ازجند سانتیمتر 
بااشما فاصله ندارد کاد ی ولد ۱ 

ف میکنیم شعاع حمل حوأاس پنجگانه را وسعت دهیم و فرض ميکنیم با 
سرعت ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر در ثائیه که فعلا خدنهاگی سرعت شناخته شده به سیر و 
سیاحت در عالم هستی مشغول شوید وحدنصاب عمررا ۱۰۰ سال حساب ميکنيم با 


سرعت ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر بیشتر ازصد سال نمیتوانیدبسیاحت وسیرمشغول باشید" در 
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صورتیکه کپ‌کشانهایی یافت مشوند که هلیو نپا سال توری بااما فاصله دارند؛ حال 
توک و وویلزسال عم رداشته باهتد ورس عت ۱۳۰۰۰۰۰ صلومتر بدون 
توقف درمسافرت باشید و باخرین کپکشانها که مقصد شمااست رسیده باشید مجدداً 
مشاحده‌میکنيد ملیو ناسا نوری کم‌کشا نهای‌دیگر باشهافاصله دارند وهیچ قانو نعی 
ددعالم هستی وحود ندارد که شمارا رحنما شود و قانون ی که بتمام کرات حاکم 
است همه‌جا بکسان و درك نو اخت باشد . 

آدی این است آنچه‌از حقیقت وو اقعیت‌عالم هستی‌بر اک من ادر الحاصل 
شده است . 

کی از دوستان من بالای درخت مشغول بازی است. مبخواهید اورا بشما 
معرفی کنم ٩‏ 

نیوتون - من‌اسحق نیوتون دانشمند انگلیسی و در اینجا نسناس پود بنام 
نیوتون میباشم . 

عقل - سلام برشما نیوتون عزبز وبرادد گرامی» شماازعلماء و نوابغ دهر 
هستید که دارای مطالعات‌فراوان در بارة‌نیروی جاذبةٌ ذمین‌وسایر نیروهای کره زمین 
میباشید» ممکن است اطلاعاتی دردسترس ماقراردهید . 

نیوتون - من خودرا قابل ستایش شما نمیبینم من در کود کی انسانی بودم 
کندذهندازمدرسه فرارمیکردم وببازی گوشی‌مشپور بوده‌ام ولی بعدآدارایمطالعات 
واطلاعاتی شده‌ام وجنانجه مفید واقع شود بعرض میرسانم . 

عقل - ازاظهار لطف شما متشکرم تقاضا دادیم بسوالات ما جواب بفرماگید . 

شما درمورد نیروی جاذبه وقوة کشش ونیروی گریزازمر کز اطلاعاتی‌دارید, 
فعلا آغازموجودیت زمین‌ویاتادیخءوجودیت زمین که۰ ۱۰۰ ویاء۱۰۰۰ويايك‌ملیون 
سال قبل باشد مورد نظرمانیست" منظورما این نکتهاست که آیا نیروی‌جاذبه و گر یز 
ازمرکزو یاسایر نیروهای کره‌ذمین ازبدوخلتت( گ رخلقتی وجود داشته‌باشد) ویا 
دوده‌های تاریخ از لحاظ کمیت و کیفیت وماهیت فتاشیرآنن درموجودات عالم ثابت و 
بدون تغییر بوده است ویااینکه درطول زمانها کم ویازیاد ویاموجود و یا نابودشد, 
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است لطفاً هر ناری دادید بفرمائید پا گوش وهوش آماده استماع هستیم . 

نیوتون - قبل‌ازاینکه درمورد نیروهای کره زمین تحقیق کنید شما خود را 
میشناسید ؟ 

فهم - عجب فرمایشی میفرمائید من خودم نمیدانم خودم هستم ٩‏ 

نیوتون- لطفا بگذارید عقل‌دراین‌باده سخن‌بگوید این‌مسائل ازچماردیواری 
آدراك شما خادج ال یشان 

عقل -آقای نیوتون معذرت میخواهم همسفرمن قدری فضول تشر بف‌دارند 
حقیر سوّالات شما جوا میدهم هرسوّالی راجع بشناسائی مادارید بفرمائید ۰ 

نیوتون - ازساختمان بدن و موحودیت خود حه اطلاعی دارید ؟ 

عقل- فد ۱/۷۰متر» سن ۰۰ سال» وزن ۷۱ کیلو گرم حجم درحدود نیم‌متر 
مکعب وبتول هنگی دانشمند معروف زیست شناس موحودیت ما از صدهز ارملیارد 
سلول ساخته شده است . 

نیوتون - دبگرچیزی نمیدانید؟ 

عقل - بطوریکه عرض شد پیکرمن بوزن ۷۱ کیلو میباشد که از مجموع 
یاخته‌ها يك نسج عضلاتی براطراف مشتی استخوان‌یااجتماعی از ذرات اکسیژنو 
هیدروژن و ازت و کربن ویااینکه من یعنی > کیلو گرم استخوان وه کیلو گرم 
آلبومین وقیبرین و.ه کیلو گرم آب تشکیل یافته‌ام . 

نیوتون - مننظود این نبود باین مسائل هر کودلك دبستانی آشنامی دادد . 

عقل - مکرغیوازآنچه بعرش رد اانداه مازلا ما ۹ ۳۱ 
هم دارد ۰ 

نبوتون - این یکصد هزادملیارد سلول سا کت وصامت‌اند ویادرحرکت؟ و 
جنانچه درحر کت هستند این سلولا داای حر کت منظم و ثابتی میباشند یاخیر؟ 
واین سلول‌ها دا ممکن است بح ر کت در آورد ویادرزمان دیگر حر کت آنها دا 
سریع ویابطی ساخت» ویا ترمز کرد وخلاصه مانند ماشین بآن فرمان داد؟ 

عقل - سلولها درحر کت هستند وحر کت آنها در حالت متعارفی ثابت و دد 
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سرعت بطیء وسریع آن دستی ندارم وبحر کت در آوردن‌ویاسکون مطلق آن بدست 
من بیست . 

نیوتون - اول بغرمائید حر کت یایه درجاده ویا درمحیطی باشد آن محیط 
چیست وبچه‌علت سکون درحال حیات وجودندارد وجرا شما درحر کت و سرعت 
حر کت آنها بطورسر یعتر و یابطی‌تر اختبارندارید ٩‏ 

عقل- حر کت سلولمادرفضای‌حیاتی آنهاانجام‌میگی ردوهمچنینا لکترون‌های 
ذرات آنهم‌درداخل فضای‌حیاتی خوددر فائی حر کت میکنندو عامل و اقعی‌ح رکت یعنی 
هحرك آنم تیروثی است که بالقوه در ذرات هر ذره‌ای ذهقته است » بقیه سوالات 
سر شمارا بعداً جواب خواهم گفت : 

این اشتین - چون بحث شیرینی است من هم درجلسةٌ شما شر کت میکنم 
وازآقای نیوتون اجازه میخواهم‌درمسائلی که بیشتر بمن‌مربوط است من بحث کنم. 

این اشتین - دانش شما بنکته‌ای رسید که ذرات وحودی شما درمکان و یا 
محیطی بنام فضا بگردش مشخولند وعلت حر کت رامحرك دانستید و بهءحر لگ 
تام نیرو گذارده‌ادد » هگ است بغرمائید نیرو چیست ٩‏ 

عقل - بوافعیت وموجودیت کلمه نیرو بوسعت‌کلمه انسانها دسترسی ندارند 
وبهحق وواقع نمیدانیم یرو بچه مقهسوم وبچه معنی است» هریدیده‌ایکه ازماده 
دیده شد ودرتوحیه آن عاجروناتوان بودیم خاصیت ماده و پا کلمهٌ نیروبدان اطلاق 
می کنیم . 

این‌اشتن - آنچهرا که درمورد ثیرو دانشمای شمابآن دسترحی داردبواقع 
برای درك و اقعیت عادم وحودکافی ووافی میدانید ٩‏ 

عقل - بواقع خیرء باتغییرحر کت سریع وبطی‌اجسام» ابعاد جهانی آن‌تغییر 
می‌بابد باین‌تحو که ازلحاظ کمیت ابعاد جهانی جای خودرا بایکدیگرعوض نموده 
در نتیجه پدیده‌هائی‌بچشم‌ما آشنا میشود که بدیدة آن پدیده‌ها دراصل نمودهائیست 
که عموماًدرصحنة تماشاخانة زند گی مایا آنهامواجه میشویم وخاصینمائیکه باین نحو 
مابا آنها آشناگی دادیم‌درو اقع‌خودسیماهاگی است اذ نیروی حقیقی و واقهی 
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جمها دی که چون مادراصل ازدراك واقعیت و حقیقت و ماهیت نیروی جپان ی که 
خود مصالح اوليةٌ بنای عالم وجود میباشد ناتوانیمبا نبا نام نیرونماده‌ایم‌فقط آشنائی 
ما به‌برخی ازسیماهای گونا گون نیروی جهانی میباشد ونه ماهیت وحقیقت‌نیرو. 

مثلا نیروی جاذبه - نیروی گرین اذمر کز- نیروی بالقوه - نیروی بالفعل - 
وزن - غلظت - نیروی تمایل بمر کز - جرم - جرم خاص - جرم عام - جرم نسبی 
ودرموارد دیگرچنانچه بواقعیت و حقیقت وماهیت حرامری ناتوان ماندیم ذنجیر 
بگردن نیروانداخته آنرا بمیدان میآودیم ومل اس کی موضوع دا بدتال ۲ 
ی بندیم 2 

مثلا نیروی دماغی - نیروی عاقله - نیروی حافظه - نیروی برق - نیروی 
مغناطیس وفلان وفلان" بانداژه‌ایکه درفرهنگ جای سخن بازباشد . 

این اشتین - شما در گفتةٌ خود اذابعاد جهانی سخن گفتید منظور شما 
مفم‌وم واقع نشد ؟ 

عقل - قبل‌از آمدن شما آقای نیوتون راجع به‌شناسائی خودم ازمن سوّالاتی 
فرمودند آنچه را بخاطرداشتم ازلحاظ ابعاد و حجم ووزن ومقدار سلول‌ها وغیره به 
عرض دساندم ۰ 

محنداً آقای نموتون موالاتی فرمودند که وال ۰ 7۹۱۱۰ 
اجازه بفرماید دنبالهٌ بحث دا در آن موضوع دنبالکنیم . 

دراین موقع عده‌ای آمدند» شما کیستید؟ د کارت -کانت- نیچه -افلاطون- 
ارسطو سقراط - شوینی‌اور- هیگل- قیخته - جمزویل - هار مان - لیتره - 
فویه- بو ترو-ب ر گسن- فیذاغورث هر قلیطوس- )نکسیما نوس- ذیمقر اطیش- 
انکساغورس - زیون - ابیقور - دیوجانس - کداسیوس - سد-کا - فیلون - 
7فسلم - طماس - رجر بیگن - فرنسیس بیگن - بساسکال - مالبرانش - 
اسپینوزا - لایبنیتس - هایز- لاك - بر کلی - منتسکیو - ولتر -کندیاگکپلر- 
کپر نك -کالیله - موسی‌بن میمون - و لف . 

عقل - اینها کیستند وحکاردارند ٩‏ 
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موسی بن میمون - ماصاحبنظران وفلاسفه میباشیم که حپت‌تماشا باین‌هکان 
آمده‌ایم 

عقل - چطور شد ازمیان فلاسفه توسخن و 

موسیبن میمون - چون هم اسمم میمون است وهم‌خودم میمون هستم ۰ 

عقل - بغرمائید بعوان تماشاچی در حلسه حضور داشته باشید و جنانچه 
فرمایشی‌داشتید یادداشت کرده‌بو سیله فممبرای اینشتین بفرستید تااوخودسوّالات را 
مطرح کند 

دسته‌جمعی - حاضریم؛ احسئت عقل . 

بانعرٍ یکی ازمیمو نها رسمیت جلسه اعلام شد . 

عقل - چنانچه عرض شد ادامه بحث درحواب نو تون بود . 

این اشتین - صحبت ازابعاد جهانی کردید شماقادربدرك بعد چپارم و تقوری 
اراکه شدء من شده‌اید باخیر ٩‏ 

عقل ‏ متاسفانه گذشته ازاینکه استاد ریاضی نیستم ازریاضیات هم‌اطلاعات 
کافی ندارم . 

ابن اشتین - این صحیح است که تعوری من درقالب ریاضی ارائه شده 
است ولی خود مسئله‌ابست که ۳ روذمرء مأمربوط است ومخصوصاً دربحث 
شما بپترین کمك است برای شما . 

عقل - خیلی متأسفم از اینکه بگویم ادراك تعوری شما برای افرادی مل 
برتراند راسل ممکن نیست چگونه من بتوانم خودرا آماده جهت‌درك آن بکنم ؛ 

این اشتین - بهمین نحو : خود معترف هستید خود بینی و خودستائی 
مذمو مند و از نقائص بشمار میرو ند و کوچکتر: 0 ا آاق تقید و تعصب بشخصیت 
خود میباشد ودر نتیجه سدی است درمقابل درك حقایق امود همین نحو خود کم‌بینی 
نیزنوعی بیماری روانی است» خوددا زیاد کوچك دیدن و هميشه توجه به ناتوائی و 
حقارت خود نمودن از رذائل است و عالیترین نحوه شهامت ذهن و عقل و 
نوجه بواقعیت وموجودیت خود داشته باشد. ببررصورت این طرذ تفکر شما رااز 
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رسیدن بحقایق امور دودنگ‌میدارد . 
عقل - بپرصورت ا زگفتارخود فاصله گرفته‌ايم وجنانچه لام باشد به‌تشر: 
پهر یم وجنانچه لارم باشد به‌تشریح 
نظربهٌ خود درابعاد جمبا نی بهردادیم . 


این‌اشتین -بك کارت «یزیت‌از ارسطو رسیده است وراجع به‌جوهر وعرض 
وماده وصورت سوالاتی دار ند - 


عقل - آقای ارسطواجازه بفره‌ائید درسخن گفتن آزاد باشیم» اظپارنظر من 


درحماردیوادی ماده محفوظ است . 

عالم هستی دا فقط بنامی میشناسیم که ماده نامیده میشود » حال اصالت آن 
را اصالت واقعه و داماد قابل رویت و یامادة غیر قابل ریت بنامیم ؛ حنانچه 
فلاسفةٌ محترم آمادگی داشته باشند دراین جلسةٌ آشتی کنان ماده ومعنی شر کت 
کنند بفرمایند . 

در گفتگوی ما سخنی ازمخالفت ویارد نظریات شما نیست وما با فلسفه‌های 
ایدهآ لیسم» ماتریالیسم» رئالیسم وسوررئالیسم ویافلسفه‌های تحققی -وفلسفهٌ اصالت 
عمل» ویافلسفةً تحول وتکاملی- فلسفهً جزمی- فلسفهٌ ترتب‌معلول برعلت - فلسفة 
اصالت حس- فلسفهٌنقدی ‏ فلسفهٌ اعل‌باطن-اسپ ریتیسم واسپررتوالیسم- وحدت و جود 
و فلسفهٌ شك و تردید و امثال آنبا کینه و دشمنی نداشته بلکه جلسه آشتی کنان و 
در نتبجه عروسی ماده ومعی است» این‌است مقصود وهدف ما . 

عقل - آری موضوع مابجانی رسی دکه‌با آقای‌نیوتون ازموجودیت خودسخن 
میگفتیم که باطول و عرض و ارتفاع معینی من دارای موجودیتی هستم پاندازة 
نیم‌مترمکعب حجم» بعدآقای نیوتون ازجزگیات ومکانیسم اندام من‌سوال فرمودند 
جواد‌داده‌شد» بحث ماینکته‌ای‌رسید که‌نام ح رکت وقضا بمیان آمد» از محرك 
سول فر شود ۱ 

لذا در گفتآرما - طول وعرض- ارتفاع- نیرو- ح ر کت - فضا - بایمیان 
گذاردهاند ۰ 


۱ 
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این اشتین - شما برای عالم وجود غیرازآنچه اظبارداشتید «بعد» دیگری 
قائل نیستید ؟ 

عقل - خیرابعاد جربانی دد شش بعد خلاصه شده و در مبحث حدا گانه 
مشروحاً نوشته شده است . 

این اشتین - موضوع اساسی و ماه عالم وجود « زمان » است آنرا از قلم 
انداخته‌اید ۰ من عمری را درحستجو و تحقیق زمان ادامه داده‌ام در صورتیکه شما 
زمان دا پافراموش کرده وباازقلم انداخته‌اید . 

عقل - حپان ما دارای حجمی است در ظاهر سه بعدی یعنی» طول و عرض و 
صخامت درغیرالمهابه و نامحدود» فعلا حمان دا بحال خود میگذاديم ۱ 

افکار خودرا درجسمی که يك‌مترمکعب «حجم» دارد متمر کزميسازيم 

جناب آقای این‌اشتین. حجم دا بچه‌مفپوم وبچه معنی میدانید ؟ 

این‌اشتین - حجم بعنی‌محصول ویاحاصل‌ضرب ابعاد حجسم» مثلايك‌مترمکعب 
حجم؛ یعنی يك مترطول ضرب دريك مترعرض ويك مترارتفاع مساوی با یکمتر 
مکست تسج ۰ 

عقل - بنا باظپارخودتان‌چنین نتیجه میگیریم که‌حجم مظییر وسنبل حاصل 
ضرب ابعاد است یعنی بخودی خود موجودیتی ندارد مگر ابعاد سه گانة محدود 
ویا نامحدود را درنظرداشته باشیم . 

خلاصه اینکه موجودیت حجم بدون ابعاد ممتنع است حتی‌بتصورسایه‌هاگی. 

این‌اشتین ‏ صحیح است ولی منظورمن ازهذمان» هدف دیگری است . 

عقل - بسیارخوب؛ تأمل بفرمائید تا اینکه نظرخوددا بعرض عالی برسانم؛ 
اصولا درنظربة مورد بحث این کتاب که در بحث حدا گانه تنظیم شده است بجای 
حجم‌مورد نظر» جبها نی را بتصورميآوريم که ابعادآنرا درمراحل ابتدائی (زمان و 
مکان) تشکیل داده‌اند» یعنی بجای حجم که درواقع سه بعدی ونسبی است واقعیت 
وحقیقت جهان که مقصود (عالم وجود) است بکلامی اصطلاح ميکنيم که مجموع 
آنرا (ذمان ومکان) تشکیل داده‌اند البته منظور ماکلمةٌ «جایگام» که مورد نظر و 
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تگوری شما است نمیباشد " یعنی زمان ومکانی که برك‌کلمه و دريك مفپوم و معنی 
غیرقابل تفکيك ویاجدا شدن است میباشد» وممکن‌است این دولغت‌را بيك لغت و 
بك معنی «ذماك» استعمال کنیم بطوریکه زمان‌ومکانر امخاوط وهمزوج کرده 
کلمه‌ای بنام (ذماك ) بسازیم» بهرصورت ذماك مادريك کامه ودارای يك مفهوم و 
يك معني است ۰ 

حون ادراك ماموحودات سه‌بعدی ازدرك حقیقت وماهیت مان شش بعدعا 
ناتوان میباشد. لذ! آنچه‌را که ازنظرذهنی برای ماقابل درك است بعنی زمان ومکان 
نسبی و مقار نه‌ای را مودد توجه قرارداده‌اپم واضحتر آنکه «زماك» ماازمخلوط دو 
معنی نیست» بلکه خود بواقع دادای يك صورت ويك معنی واحد میباشد . 

خلاصه ت رآنکه آنچه‌را سوایق‌امر درموجودیت‌وذهن ما بجای گذاشته است 
بدور میریزیم وموجودیتی‌واحدو یگانه بنام ( ذماك ) مجسم وبا بتصورمی آودیم 
که اوخود ذات واحد جریانی است . 

این اشتین - مقصود شما مفهوم نشدلطفا بگفتار خود ادامه‌بدهید . 

عقل - بطوریکه خود قبول دارید موجودیت دیا تصور وبا تجسم يك جسم 
سه بعدی بدون ابعاد آن ممتنع است» درموجودیت عالم هستی که آنرا بنام‌«زماك» 
نامیده ایم لازم است بآجرهای‌اساس یکه ساختمان آنرا تشیکل داده اند توجه 
داشته باشیم ۲ 

البته باید توجه داشت که بحث ما نسبی وخاص نیست توجه بنکته اپست 
واحد و یگانه بعنی‌عالم‌هست ی که ذرات وبا الکترو نبا ویرو تون‌ای ادن‌عالم 
هستی را ماه وخورشید وستار گان و کرپکشانها تشکیل‌داده‌اند ۰ 

این‌اشتین- بخوب یآ گاهم بسخن خود ادامه دهید . 

عقل- ریک میدانید هردره‌ای از عالم وحود خود نمونه ایست از وافعیت 
و ماهیت وحقیقت عالم هستی؛ حال مایکی اذاین «ذرات» را بصورت حسم‌خود در 
مقابل آقای نیوتون بعنوان مثال مورد تشریح قرادداده‌ایم . 

جنانکه تصورویاامکان‌تجسميك حسم‌سه‌بعدی بدون ابعاد آن‌بطور کلی‌و بدوز 
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هريكازابعاد آن بطورجزگی‌ممتنع‌است» بهمین حوتجسم ویاتصور هستی‌بدون ابعاد 
شش گانه جهانی‌ممتنع‌است . 

حال‌ذره‌ای را مجسم ميکنيم که خود دارای حجمی ات که تشکیل یافته 
است ازحاصل‌ضرب ابعاد آن؛ این بعادرا درجهان‌نامحدود وبینمایت عجسم میکنيمو 
در هر لحظه ازلحظات ره را در مقابل‌عالم‌هستی مورد قیای‌قرارميدهيم . 

درمراحل ابتدائی آیا داخل‌حجم ذره» فضائی‌وجود دارد ویاخیر؟ مسلم است 
ا گر فضائی وجود نداشته باشد ذره‌اک هم‌وجود نخواهد داشت بهمین نحوچنانچه 
دراندام «فضاگی» وجودنداشته باشد که‌ذرات پیکرمن‌بتوانند در فضای حیاتی آن 
حر کت کنند «من» وجود نخواهد داشت‌وبهمین نحو درغیرالنهایه ببرچیزنظر کنیم 
چنانکه بدون زمان و مکان ممتنعح‌است بدون فضاهم‌متنع است. 

امید است بمنظورو گفتارمن از لحاظاستعمال کلمةٌ فضا وابعاد جبهانی آن 
توجه داشته باشید . 

این‌اشتین- شما گفتید هريك‌ازاین‌ابعاد خود مصالح اولیهٌ ساختمان جهانسی 
دا تشکیل‌داده‌اند . 

عقل همینطوراست» برای نمایش نظ رخودمان کافی‌است که بعد فضای داخلی 
جسم مرا بردارند « من» که فعلا نیم مترمکعب حجم دارم چقدر میشوم ؛ 

این‌اشتین- بانداز ذره‌ویاس‌سوزنی‌بیش نخواهی بود . 

عقل بسیارخوب فضای کرءزمینهم که‌به‌شعا ع-۳9+ کیلومتر است برمیدادیم 
اد زمین حقدر میشود ؟ 

این‌اشتین- بطور ثابت‌نمیتوان گفت ولی تقریباً باندازغ فندق کمی‌بزر کتر و 
پا کوچکتر . 

عقل - حالبهمین نحواین‌تصور را ادامه ميدهیم فضای تمام کرات آسمانی 
دا برمیداريم وهمچنین کلیه فضای داخلی اجزاء ذرات آنر | یعنی کلیه کسرات و 
کیکشانها دا يك تکه میکنیم حال بخوبی‌متوجه میشوبم که فضا خود يکي از 
مصالح ساختمانی اولیه و بعد اساسی‌عالم هستي میباشد. 
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این‌اشتین بسیار خوب بحث خود را ادامه دهید - 

عقل - فرش‌ميکنيم بجهان ذده‌ای پا نهاده‌ایم بعد ازه فضا » اولین ۳ ۱ 
بچشم مااآشا مشود «ح رکت» است آیا تجسم‌وتصور موحودیت ذره بدون حر 
م9 است یاخیر؟ تجسم وتصورموجودیتی بدان «ح رکت» ممتأع‌است : 

نیستی مطلق و « تابودی » دره‌في‌وم سکون «مطلق» و نفش‌ای نکلمه 
(« مستتر» است . 

اش ازطرف فلاسفه کارتپاگی رسیده‌است ومیگویند ماطی‌قرون متمادی 
بعلم حر کت آشنابوده اد که بنام علمالحیل وباعلم الحر کات وياميكانيك ازآن‌سخن 
رانده‌ایم ۹ 

عق لآ نچه‌مورد توجه آقایان‌محترمبوده مقار نا متح رگ بوده‌استو آنچه‌ا 
موردنظرو بحث ایشان‌قرار گرفته قانون ح رکت؛ ولی آ نچه‌مورد نظرما است حقبقت 
ح کت میباشد منفلورومقصودوهدف:مائی‌در نظر بدٌمامر بوطبعلم) لح کات ومکا نيك 
نیست مقصود وهدف مانظ رخاصی‌است که درتشربح وتوضیح آن با جاز؟ آ قایان‌محترم 
ادامه میدهیم ۰ 

درنظريهٌ ما توجه بجسم‌خاصوعلم الحیل‌وحر کت صوری‌نیست بلکه‌پحر کتی 
است که خود بکی|زابعاد جهانی میباشد» ح رکت خودیکیژمصالح اساسی‌ومصالح 
اولیه بنای عالم‌هستی اس تکه بعد جمانی‌بان نام نهاده‌ایم . 

آقابان فاسعه و صاحینظران» با آماد گی‌خاص توجه کنید آیا جبانی مطلقاً 
بدون ح رکت ویا درسکون مطلق‌قابل‌تصورهست ویا نیست؟ آیا برای هرعقل سلیم 
ومغز متفکری تصوری ازسکون مطلق‌ممکن‌است ٩‏ 

این‌اشتین- بداهت این‌امر آشکاراست» خیر . 

عقل باتوجه بعرایض‌قبلی‌بامسئله‌ای مواجه میشویم که آقای نبوتون مورد 
بحث قراد داده‌اند و ادامهً بحث ما دد این موضوع است» آقای نیوتون سوال 
فرمودند آیا شما دربحر کت‌در آوردن ویا متوقف ساختن‌ویاح رکت سریع ویابطی 
سلولهای اندام خودتوانامیباشید پاخیر؟ 
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درمقابل حقیقت‌وماهیت و واقعیت عالموجود تصود (ما ومنی) وبا استقلال 
مطلق وحدا بودن ازعالم وجود تصوری است خطا وفکری است باطل ۰ 

عقل - در جواب‌سوّال قبلی آقای نیوتون بسخن‌خود ادامه میدهم. 

« نیرو » نیرو خود یکی‌ازاباد جهانی مورد بحث ما است یعنی نیرو خود 
یکی‌اذابعاد ششانه عالم وجود است تصور وجود عالم هستی بدون ایعاد گفته 
شده ممتنع است هرحر کتی با محر کی همراه است؛ یعنی موجودیت عالم‌هستی 
در بیوسته‌ای)بعاد شش ؟ا نه میباشدهبهبیان‌دیگرایعاد جهانی‌پیوسته‌ای همدیگر 
میباشند ونه وابستةً یکدیگ . 

(توضیح آنکه جنانچه وابسته باشند امکان حداشدن آن وگن نی هرسد 
ولی‌امکان تصورحمان بدون کی از ابعاد ذ کرشده وبا جداشدن آن درعالم هستی 
ممتنع‌بنظرمی آبد ) 

بطوریکه تصور حجم پدون‌ابعاد سه گانه وتصور مسوجودیت حجم سه بعدی 
بدون فضاممتنع‌است؛ بدون حر کت نیزممتنع میباشد»آیا ممکن‌است سکون‌مطلق 
ویا حر کتی‌بدون‌محرلذرا بتصور آورد وباجمان وعالم‌هستیرا بدون‌وجود نیروبنظر 
آورد ؟ بدیهی‌است خیر . 

بنا بر آنچه یاد آور شدیم جهان هستی که مورد توجه ما است دارای مصالح 
ساختمانی اولیه میباشد که یکی از مصالح اولیةٌ آنرا بنام‌«نیرو» ميخوانيم. 

تطور تخیر تبدیل تحول و یاتکامل دیا هرچدرا بخواهیم‌بر آن نام گذادیم 
درنتیجهٌ تغییر وتر کیب ویازیادو کم شدن‌این ابعاد میشودمثلا درمواردیکه‌حر کت 
جای خودرا پثیرو و یانیرو «بعد» خودرا به فضا تغییردهد. 

(منظود این‌نیست که ابعاد مطلقاً نابود شوند ویا صد درصدجای خوددا بابعاد 
دیگر بدهند البته منتلور نسبی است) 

بطوربکه گفته شد عالم هستی‌بدون وجود یکی‌ازابعاد جهانی حتی تصورش 
ممتنع است. دابطةٌ این ابعاد طبق‌قانون وناموس طبیعت جهانی درمکانیلایتناهی و 


" نامحدود با ذمان حال جاودان-ی درحبان‌هستی‌بحال « بود مطلق, »وجود دارد. 
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این‌اشتین - با موضیحاتی که داده شدلاژم است قسمت جدا گانه‌ای که‌مربوط 
به نظريةٌ ابعاد جهانی شما است مورد توجه قراد گیرد تا بتوان بمفهوم نظریةٌ شما 
ببتر آشناشد . 

بر خسن - بااجازة دوستان محترم: 

من‌ازدوست عزیزخود این‌اشتین‌تقاضادارم اجاژه بفرمایند آقای نیوتون ببه 
بحث خودادامه بدهند. چون‌قبلازورود مامل‌اینکه بحئی‌درمیان‌داشتند که با آمدن 
ما رشته کلام قطع شد. 

این‌اشتین- آقای نیوتون بفرماگید» رشتهٌ سخن‌را بدست‌شها وا گذادميکنيم ؛ 

نیوتون - دوست عزبز؛ ببتراین است که هدف اصلی‌شما را دراْن مسافرت 
بدانیم . 

عقل- من‌باتفاق‌فهم که ماننددو کور که‌عها کش کدی کل فو اد بمسافرت‌دور 
ودراز در جستجوی سرنوشت انسانها گام برداشته ایم وازعالم انسانیت حتی بعالم 
يك سلولی سقوط کردم بالاخره وسیله‌ای حهت درگ این حقیقت وواقعیت بدست 
نیاوردیم بالاخره بنا براهنمائی دارویسن بدوران احدادی خود یعنی نسناسی قدم 
گذارده‌ایم شاید باتفاق بزرعان و صاحبنظران بتوانیم داهی بدین مقصودبيابيم . 

نیوتون - شما بناتوانی خود دراین مسافرت معترفید یاخیر؟ 

عقل آنچه بعرض رسید عین واقعیت است نه مجامله وتعارف ۰ 

نموتون - بعقیدم من آنچه را دربارء همسفرخود گفتید من نمیتوانم‌قبول کنم 
که عن واقعیت باشد چون‌برایدرك وأقعیت وحقیقت جهان» ذهن‌باید از تعصبات 
وتکیه بدانش‌ای کلاسیاك_بکلی خالی شود وخود ابن مسئله جاق تأمل اس که 
امکان این مسقله درافراد بطور کلی بآسانی همکن نیست ۰ وجنانچه مان بنظر 
بیاید ازجنبةً عمومی و کلی خادج بوده وحنبهٌ استثنائی و خاص دارد بپرصورت ما 
بنوبةٌ خود بنابروظیفه‌ای که جبت راهنمائی انسانها دادیم بعهد خود وفاداديم ۰ 

بطوریکه یاد آورشدید هدف شماازاین مسافرت جستجوی سس‌نوشت است آیا 
همینطوراست ؟ 
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ععلا ۳ ار هه شد هدف همین است . 

معرلینگ - قبل ازاینکه شما در تعقیب سرنوشت درعالم وجود باشید لازم 
است بدانید بواقع اختیارو یاجبرو یاتفویض بچه معنی است چرن مفوم ومعانی 
این کلمات در کادر معانی فرهنگی نهفته نشده است » چون موضوع عالم هستی و 
حپان بطور کلی دزمیان‌است این کلمات خوددارای مفهوم ومعانی وسیعی‌ميباشند. 

نیوتون - آقای مترلینگ چنانچه صلاح میدانید رشتةٌ سخن را بدست 
شما بدهیم . 

مترالنت؟۴ من خود عمری دا دراین راه تلف کردم و داهی بمقطود نیافتم 
چون رشتة کلام بدست شما بوده است و من ازسوابق بحث اطلاعی ندادم بپتر است 
رشته,سحن بدست شما باشد .. 

نیوتون - محقق بزرگی» سوّال بس نیکوئی فرموده‌انه که اصولا اختیتار 
دا درمراحل اولیه بهچه معنی ومفهوم اطلاق میکنید» فعلا گفتگوی خودمان را 
در کلم اختیار متمر کزميکنيم . 

بناباظارخودتان شما خودرا بنحوی شناخته‌اید که ازفلان مقدارساول بوزن 
فلان و فلان مقدار حجم » واعاد طول وعرض وارتفاع فلان میدانید . 

موجودیت‌شما درجمانی واقع‌شده‌است که‌خود ذده‌ایست ازذدات‌عالم‌هستی‌وهر 
دره‌ای‌بناباظمارخودتان‌نمو نه ومظهری‌است ازموحودیت مان وحمچنین‌هستی و عالم 
وجودرابابعاد و یامصالح ساختمانی‌اولیه که شش بعد بودندتشریح کردید» واز 
طرفی موجودیت هريك‌ازابعاد راء برای موجودیت خود حتمی‌ولازم تشخیص‌دادید 
یعنی» شخص شمابدون هريك ازاپعاده طول ویاعرض ویا ارتفاع ممتنع است (البته 
بصورت موجودیت فعلی) وهمچنین موجودیت خودرا بدون فضای داخلی ذره‌ایو 
بابدون ح ر کت ساولي) ویابدونیروی بالقوه‌ذره‌ای ممتنع دانستند آیا صحیح است؟ 

و6 سا سر کت 

نیوتون - بطوریکه قبلا اظمازداشتید شما باین‌نحومعرفت بوجودخوددارید 
که ابتدا موجودیت شما ازيك موجود يك سلولی بوده است که طی ملیونها سال 
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تطو روتکاعل یافته وبعد بوسیلةٌ نطفه‌ای که ازاتحاد اسپرمانوژوئید واوول پدر ومادر 
شما دررحم مادرتشکیل‌یافته است موحودی بوحود آمده‌است که دارای بکصد هزار 
ملیارد سلول میباشد . که آنرا «من» میناهیم . 

حال شما «من» را حگونه میشناسید ؟ 

عقل - ازمجموع تشکیلات وموجودیت آن . 

نیوتون - بناباظهارخودتان «من» یعنی ( ابعاد پیوستةً ) «من» و همچنین 
است کلیه موجودات عالم وجود ا گر بغرض هريك ازابعاد شمارا بردارند همن» به 
شکل فعلی موجودبت خودرا ازدست میدهد اینطوراست ؟ 

عقل - عینا هط و رات . 

نیوتون - ازجزء شرو ع کنیم وبااز کل؟ توفیری نیست »آیا شما قادد هستید 
یکی‌اذ ابعاد «من» را بردارید ٩‏ 

عقل 2۱ 

نموتون - قلب شما و نیش شما وحر کات داخلی‌ذرات خون شما درحال‌حبات 
ال کارخانه‌ای است که سرتاسر عمر بدون توقف مشغول است شما ممتوانمد در 
نحوهْ عم کرد این مکانیسم وقفه‌ای حاصل کنید ؟ 

عقل - بدیبهی است خیر ۰ 

تون تما که ۱1 
خودتان بدست خودتان نیست چگونه درجهتجوی « اختیار » میباشید ؟ 

مترلینگک_ بااجازة حضارمحترم سوّالاتی تهیه کرده‌ايم وفعلا در دست‌کانت 
مورد مطالعه است ابشان باتوحه بسوّالات من ونظریه خود سوّالاتی دادند ۰ 

کات من نظرخود وسوّالات شما را مختصرا یادداشت کرده بدست آقاک 
موذون دادم که ایشان مطرح کنند : 

نیوة-ون - سوّال‌ای بسیارجالبی‌است که لازماست باتأمل ودقت موردبحث 
قرار گیرد من از آقای کانت ومترلینگ درطرح این سوّال متشکرم . 

نیوتون - بناباظمار نظرخودتان‌جمان هستی رادادای مصالح او له ساختمانی 
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که ازشش بعد تشکیل یافته است میدانید یعنی بنای عالم وجود دا بنام (ذمالش) و 
مصالح اولیٌ آنسرا (طول وعرض و ارتفاع و نیرووفضا وح رکت) شناخته‌اید » 
حاضرین‌بفرض‌قبول نظریهٌ شما سوّالات خوددا طرح میکنند آیا آماده‌اید:؟ 

عقل - آری آمادء جواب میباشم بفرمائید . 

نیوتون - بنابرنظريةٌ خودتان درمرحلة ایتدائی‌شماوهمسفرتان درجستجوی 
در نوشت ویا جبرواختیاردرعالم وجود سرگردانید. آیا درنظرشما وباازطر بق ادراك 
معقول ویاادراك محسوس شما جهان و عالم حستی که زمان آن جاودانی و مکان 
آن دد بینرهایت است, آفرا بچه نحوتوجیه وبا تعبیرویاتفسیرمی‌نمائید ؟ 

عقل - از نظرذمانی با کلمات بيني‌ایت و ابدیت و ازلیت و خلاصا کلام 
با کلمة(بود) مطلق و یاجاودا نی‌غیر قابل تقسیم و بدون زقطهّا تکاء و بدون انجام 
و بدو ن گذشته و آینده وحال‌ققط درك کلمه (حال‌جاددانی) خلاصه میشود و 
از نظرمکان تقریباً بریمین نحودرابعاد طولوءرض و ار تفاع بینی‌ایت نامحدود 
بدون شمال و جنوب وشرق وغرب و بدون آغاذ و انجام , 

اموتون - بدیپی است آنچه را خود ود به‌بداهت آن ابمان دارید ؟ شما 
ابعاد شش گانه را آجراساسی ساختمان بنای عالم وجوددانستید, آیا عالم یکی‌است؟ 
عالم هستی ؟ ویادوعالم است هست ونیست؟ 

عقل - عالم وجود یکی‌است در مفهوم ومعنی « بود مطلق » و هست بمعنی 
-واقعی ووسعت کلمه گرچه تصور وادراك آن ازحبطهٌ «عقل وذهن» خارج‌باشد. 

نیوتون - بناباظمارنظر‌خودتان کلمهٌ «نیست» درفرهنگ جمانی وجود نداردو 
هرجهرادرعالم و جوداز لحاظحر کت‌وفضا و نیرو وطولدعرض دار تفاع‌و جوددارند 
درزمانهائی که « آغازی» بر آن متصورنیست‌وحود داشته و درزمانی که نیزانجامی‌را 
براآنمتصور تون بوده حود خواهدداشت ازمکانی نیامده است‌ه به‌مکا نی نیز نخواهد 
دفت یعنی؛نه از نیست به هست» و نه ازهست به‌نیست مبدل شده‌است» بعبادت دییگر 
هرموجودی وحود داشته‌است‌بممان‌حال وجودخو اهدداشت» بنا باظمارنظر وفرضیذشما 


لازماست‌دنیا درایدیت بدین‌حال‌بودهه باین حال هم درا بدیت‌وجود داشته‌باشدچنانچه 
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قرائن موجود وتادیخ عالم وحود خلاف نظریهٌ شمارا بیداعت آشکارساخته است: 

عقل - آنچه رابعرض رسید مجددأًتأًبید میکنم‌جهان هستی‌خوددارای‌قانونی 
اس ت که ازنظرما مکنوم‌است‌ولیبظاهر عمومأمتفق|لقول‌هستیم که بسوی « کمال» 
پیش‌میرود؛ کمال بوسیلةً تطورو تبدل بوجود میایداسرار ورموزی در ابعاد جپانی 
نوفته است که اطلاعات و دانش شما و ماها ددعصر اتم حتی مانند کودك دبستانی 
اس تکه قرنها در کلاس اول‌رفوزه شده باشد ومانند سربازی است که درجا مین‌ند. 

بعبادت دیگراینکه ماهنوزبرموزو اسرار(حر کت وفضا و نبرو) حتی آشنائی 
نداریم فقط بوسیلهٌ تجربیات و آزمایشها و مشاهدات ویادرنتیجه پرتوق که از عقل 
مطلق بماوراک عقل برخی انسانهادرزمانی تابیده است وخرقه‌ای ازنبوغ‌در آنما 
نمایان شده استآشناگی بسیماکی ازنیروحاصل نموده‌اند» ولی این آشنائی بسیماهای 
گوناگون نیرف خود دلیل‌بردانش‌تام مابرواقعیث وحقیقت وماهیت «ثیرو» نیست؛ 
وهمچنین ابعاد دیگر ( فضا و حرکت ) ؛ ذرات عالم وجود خود دارای سیماهای 
کونا کون نیر ومیباشند ودراثرتغییرویاتبذیل در کمیت امعاد ششتکانه تحول ویر 
وتمدیل بافته ودر تتیجه, کامل شده است . 

مثلا برای درگ حقیقت حرکت که ما آنرا یکی ازابعاد جهانی میدانیم » 
جهان در مسیر خود بگردش مشغول است بطوربکه ما بگردش کرات و حرکات 
اجسام در زمان حال آشنائی دادیم برای درك واقعیت وحقیقت حرکت لام است 
ماخارج از جهان هستی باشیم‌تا بتوانیم ادرالك بحر کت جان حاصل کنیم‌مسام است 
تاموقفیکه درحر کت هستیم با تطبیق آنچه که در آن واقع شده‌ايم باسکون نسبی 
و دیگری احساس حر کت میکنیم وگرنه خی . 

نبوتون - مقصود شما را ف‌میدم » در اینصورت لام است ه-ر گرد نده‌اکا 
گرداننده‌اک هم داشته باشد بطوزیکه ماشین بدون مکانیسین ویاصاحب آن ابتدا به. 
سکن بح رکه در نمیاید باید اصولا وک فده هسم وحود داشته باشد » مائنت 
صانع‌ومصنوع ۰ 

عقل - جناب آقای نیوتون تقاضا دادم اجازه‌فرمائید» عرایضم خاتمه نیافته 
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بطوریکه گفته‌شد» زمان عالم‌وجود باون آغاز طبق ناموس وقاموس طبیعت 
جمانی‌خوددارای«حر کت کلی» بوده است شمامیتوانید حر کت ویا گردش‌جهانی‌را 
بپرشکل بتصوربیاورید چون امکان تسورنوع گردش جمانی ممتنع بنظرمیآید. از 
این مقوله بحثی نیست فقط توجه به نکته‌ای داریم که جهان هستی در ابسدیت و 
جاودانی وبا (حال‌جاودانی) بگردش مشغول است . 

دراثرابن گردشها و یا تصادفات و تصادمات وبا تحت شرایط خاص‌ابعاد 
تغییروتبدیل می‌یا پند ویادراثرتمای نیروگی بانیروی دینگر«حر کته افزایش یافته 
«ححم» کم‌میکردد و«سرعت» اضافه‌میشود وسیمای نیو تغییرملیا بد. برض نیرف تیدیل 
بکارمایه میشوده مثلاماده قابل‌رژبت درسرعت ثانبه‌ای ۰۰۰۰ ۳۰ کیلومتر و اقع‌شدهو 
مادوقابل‌روّیت تمدیل بمادع ِِ قابل لمس‌ورویت‌میگردد» وهمان فرمول 1-۲۴ 
بدست میآید دیا بالعکس ممکن است تحت شرایطی کارمایه تبدیل بها نرژک شود 
عنی تحت شرابطی ماد غیرقابل دوّیت که باسرعت۳۰۰۰۰۰ کیلومتردرثانیه بوده 
است درسرعت۷۰ ویاء ۱۰ کیلومتر (تعیین دقیق این اعداد بدست شمااست ) قرارا 
بگیرد وماد غیر قابل‌روّیت به ماد قابلدرك وروّیت تبدیل‌شود بعبارت دیگزاصالت 
واقعه ویااصالت کارجایگزین اصالت ماذه شود ۰ 

هر قسمت‌ازه‌فضای» جپانلایتناهی دارای شرابط خاصی‌است معنی‌مانمیتو انیم 
تصور کنیم که فضای کلی جمانی دادای وضعیت مساوی و مطلقی باشد . 

بداهت این مسئله آشکاراست مثلا آنچه را مابنام« ٩۸‏ » عنصر تابحال بآن 
دسترسی يافته‌ايم نمیتوان گفت در کپکشانی که يك ملیون سال نوری با ما فاصله 
دارند همین ٩۸‏ عنصر باین صودت واین خاصیت یاقت میشود چنانکه درستازه ویا 
تا همین است بچای ٩۸‏ عنصره عنصرویا ٩۰۰‏ عنصرویا ماده‌ای که اصولا 
بوضع غیر فابل شناخت ماباشد یافت‌شود ۰ 

حال این نکته برای مابواقع معلوم نیست» که بفرض يك ملیون تن مادژ 
ذره‌ای دا طبق معمول ا گر بتوانیم بمادة غیرقابل‌رژ یت تبدیل کنیم بعنی بفرض 
کر زمین دا بنرعتفانية» ۳۰۰۰۰ ۳ لایتناهی بگردش‌دربي‌اوريم 
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بعد از باك‌ملیون‌سال درگ ود شرایط خاصی که در فاصله‌های هزادان هزارسال 
نوری ماقرارداد بچه‌چیز‌تغییر وتبدیل می‌باید ؟ 

امکان تصوراینکه کرة زمین بفرض به نورتبدیل شود ۰ درابدیت بهمان حال 
وسرعت باقی خواهد ماند محال وبلکه ممتنع بنظر میا ید ومعلوم یست؛ تحت چه 
شرایط خاصی بچه صورت وحالت مخصوصی دربیاید ؟ 

بااحاز حضارمحترم برای روشن شدن مطلب مسئله‌ای راظرح مینمائيم : 

فرض میکنیم سرزمینی‌دادیم که اثری در آن‌اذنباتات ویاحیوانات وبا اسانها 
وجود نداشته باشد وسطح آن کره یکصد برابن که رم میا امه گوشه ۱۳ 
بورزهتین دارای وضعیت خاص باشد مثلا يك قسمت هوای آن مانند موای کر5ذمین 
ماء ويك‌قسمت فضای آن‌بدون هواء وقسمت‌دیگری دادای‌هوائی باشد که در«فضای» 
آأرن: «عناصر» «ناشناختد» وحودداشته باشد و بهین‌جو فرض‌های دابکی حال کرء 
فرضی ما که هر گوشه‌اش دادای وضعیت خاضی است وممکن است هرگ رفن ۱۱ 
لحاظ خاصبت نیروی درونی دارای نیروهای مخصوصی باشد:" مثلافوض کنیم دد 
قت نیروی قل وحود نداشته باشد» و نیروی خاص دیگری که فعلا ازنظرما 
ناشناخته است وحود داشته باشد » و یاافرض مکيم بجای اینکه قو کشش 
بظرف خود داشته باشد فقو فشاربظرف بالا داشته باشد» وباقسمتی‌اززمین فرضی 
مادارای نیروی ثقلی معادل بادو یاسه برابر ویاده برابر نیروی ثقل فعلی ذمین 
باشد وهمچنین درهر گوشه ازسطح زمینپایآن بجای ٩۸‏ عنصر دارای ۹۸۰ عنصر 
باشد وهرقسمت دارای وضعیت خاصی باشد» بم‌رصودت این تصوررا میتوان ادامه 
داد باین‌نح وکه هر گوشةٌ از زمین ازلحاظ وضعیت طبیعی و ماوراءالطبیعه و غیره 
وضعیت خاصی داشته باشد . 

باتسوره‌سئلاةً فوق فرض‌ميکنيم بکصد. برابرتمام‌اقیانوسهای متعلق‌به کرزمین 
فعلی‌ما ازاطراف بردوی‌تمام سطح آن‌زمی ن آب‌بر بزيمبادرنظ گرفتن‌اینکه‌هرقسمتی 
اززمین‌فرضی ماازخورشیدی که‌چندبر ابر خورشیدفعلی‌ماحرارت‌داشته‌ودارای‌وذعیت 


خاص منحص بخود باشد کسب‌نود وحرارت کند ۰ آنگاه کر فرضی‌را بحال خود 
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میگذاريم. يك‌ملیون‌سال بعدبه این‌سرزمین گام مینهیم خواهیم دید کرة فرضی‌وبایر 
ما درهر قسمت‌خودجهانی‌است که باتغییرات و تبدیلات مخصوص‌دستخوش‌تحولات 
خاصی شدء است که هيچيك از قسمت‌های آن‌با قسمت دیگر قابل مقایسه نیست . 

دراینصورت نمیتوان گفت که درهررقسمت اذاین سرزمینبا عاملو معمول و 
یا صانع ومصنوعی بوده‌است بلکه درتحت شرایط خاصی عناصر موحود بشکل 
مخصوصی در آمده‌اند . 

| گرما از ادراك حقیقت وواقعیت قانونی که بخودی خود میان ابعاد جهان 
وجود دارد ناتوان‌باشیم؛ لازماست باشم‌امت تام‌دراین مورد اظم‌ارعجزوناتوانی نموده 
وحد اقل باین نکته آشنا شویم که ایعاد جهانی دادای قانون و ناموس‌منحصر بخود 
میاشند گرجه ادراك آن‌برایها بآسانی‌همکن ننماید. 

شایسته نیست دراثرضعف وناتوانی فهم‌وعتل متوسل‌به قانونعلت و معلول 
گشته وبابوسیلةٌ قانون منطقوبا قیاس واستدلال و احتجاح و یا تمثیلات مقارنه‌ای 
ونسبی‌وسیلة فریب خود ودیگران را فراعم بیاودیم . 

آیا شایستهاست بوسیلةٌ تمثیلاتمقنارنه‌ای و نسبی‌برای هرعلتیمعلولی‌بتراشیم 
ودرنتیجه تواتروتسلسل‌علت ومعلول‌ها به علت العلل برسیم ؟ درصورتیکه هر عقل 
سلیم‌ومغزمتفکر از درك مفهوم ومعنی واقعی وحقیقی علت‌العلل ناتوان است ! 

دکارت - بهتراست سخنان خودتان‌را | گرصلاح میدانید درم و جودیت‌خود 
وبحث اولیه ادامه بدهید. 

نیوتون - کدام قسمت؟ 

کافت - راجع بسرنوشت ورابطة آن باء‌وجودیت‌خودتان بهمان‌نحو که‌دراول 
بحث آقای نیوتون شروع فرموده بودند . 

نیوتون - بسیار پیشنهاد خسوبی است ما از آنسراه بهتر میتوانیم شما را 
قانع کنيم . 

عقل - بف‌مائید من‌وفیم دداین‌وادی بیکر ان وبی‌انتها مانند دوفرزندبیکس 
وبی‌پناه سر گردانيم وراه بجائی‌ندادیم مانند کودکان یتیمی که کوچکترین انکائی 





۱۷۰ ۱ ندیشه‌های پر یشان... 
درحپان ندارند» وی کودکان ی که دربیابانی کم شدهانا و کسیبزاای ۰ ۱۳۱۳۰ 
وجود ندارد ؛ بپر وسیله‌ا یکه درعالم امکان دسترسی بان داریه ها ۳ ۶ 
دزمان دگان را راهنماگی کنید: 

نموتون - شما دراین گفتارو گفتارپیشین بارهااظ‌ار داشتید که عالم دجود 
یعنی ( طول وعرض وارتفاع وفضا و یرو و ح رکت ) و هر ذره‌ای دا مظهس 
وجود عالم هستی نامیده‌اید . 

عقل- آنچهرا عرض کردم تأیید میکنم 

نیوتون _ آنچه را که راجع به «من» که خود دزه‌ایست بنام «زماك» بیان 
کردید مورد توجه قرار میدهیم» حاضرید ؟ 

عقل. با کمال میل بفرمائیده من‌وفیم درحال‌تسلیم حاضریم : 

نبوتون - شما گفتید موجودی هستید که دارای حجمی معادل نیم‌مترمکعب 
ودارای طولوعرض و ارتثاع وفلان ۰ این موجود موجودی است که خود دارای 
ابعاد پیوسته‌ای حهانی میباشد واژیکصد هزار ملیارد سلول تشکیل یافته است ۰ و 
موجودیت آن بانیرو وحر کت وفضا درمکانی بابعاد یاد آور شده‌میباشده و بهست‌و 
نیست بنوعی که درفرهنگک آمده است معتقد مستءد ۰ بعبارت دز 
وازهستی‌به نیستی آمدن‌درفرهنگک شماخبری نیست» وحیات وزند گی‌شمارا حرکات 
داخلی‌سلولپا تشکیل‌میدهند . 

عقل - صحیح وعین و اقعیت است . 

نیوتون - پس حیات شما یعنی‌ح رکت و مکانیسم ار گانیسم شما و خسود 
شما یعنی ( هن ) درحر کت سریع ویابطی‌این گردش اختیاری‌ندارد ؟ 

عقل- کاملا صحیح است ۰ 

نموتون - شماممتوانید مانند کارخانه‌ای حر کت آن‌رابازدارید ویاایبکه‌سلولها 
را بحر اکت در آوزید 
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نیوتون - بحر کت در آوردن این‌سلولها دیا متوقف ساختن آنها بدست کیست 
ویابوسیلاچه عاملی است ؟ 

عقل ‏ گفتةٌ شما بسیار جای‌تأمل‌دارد. ازطر فی‌درموجوذیت من‌کس وعاعل 
ومعمولی وجود ندارد وشایسته‌نیست آنچه را من‌بدرك موجودیت آن توانائی‌ندارم 
مورد بحث قراردهيم. 

نیوتون - دوست مهربان. سخن‌شما دور ازمحبت ووفا وصفااست" با اظهار 
عجز کنید و یا لازم است جواب بدهید" شاید بواقع از گفتاد من ادداك برای شما 
حاصل نشده است به بیان دیگرسخن میگویم 

نیوتون بسخنان خود حنین ادامه میدهد : شما خود میفرمائید « موحود 
ووجود » آذبین نمیرود یعنی« سکون مطلق» مساوی بانیست‌ونیستی درفرهنگ‌شما 
وحود ندارد . 

عقل - چنین است آنچه اظپار داشته‌ام . 

پس| گرهحر کت حر کت» است ووجود وجود ؛ وموجود موجودو «سکون 
مطلق» وجود ندارد پس‌مر گه وحیات چیستند؛ 

با حرکات داخلی سلولها شما زنده‌اید و بدون حر کت آنها « مرده » اگر 
حر کت باشد زند کی | گر نباشد « مرگ » این حر کت از کجا آمده ویکسا 
میرود ٩‏ 

عقل - بطوریکه بعرض‌رسید نیرو وحر کت سیما کی اه ری ار که 
درشرایط خاص بشکل‌مخصوص درمیاًیند: بعبارت دیگردراثر تغییر وتبدیل یافتن 
ابعاد شش گانه ماد قابل روّیت واحساس تبدیل پمادة غیر قابل روّیت میشود . 

نبوتون - این چه ربطی بمسئئلهٌ مادارد ٩‏ 

عقل - اجازه بفرمائید سخنان خودرا در اینه‌ورد شروع کرده‌ام» ذرات در 
حر کت دارای سیماهای گونا گوننیروودرنتیجهحالتمای‌شاصی‌دارند ویاخاسيتهامی 
باین نحو که سلولها دادای حر کت بالقوه وهمچنین حر. کت بالفعل هستند . 

ح رکت بالقوه خر کتی ابت که احسام به ذات؛ خود:دارا هستند: : 
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ح رکت بالفعل خر کف است که‌باموحودیت‌حر کت با لقوه تحت‌شرابطی 
بالفعل در می آیند مثلا درحر کت سریع تمد دل بکارمایه و بالعکس درحر کت 
بطی به نیروی معمولی‌تبدیل‌میشود . 

مترلینگک - دوست‌عزین»جه عاملیاین‌جان‌رامیدهد وحه عاملی آنرا قت دورن 
ااگر بقانون علت ومعلول وبا فلسفه ومنطق واستدلالوتشبیه وبا قیاس متوسل‌شوی 
راه تاصوابی‌را پیموده‌ای. 

عقل - آقای مترلینگ در بحث ما علت ومعلول وباقانون علیت وحودندارد 
توسل بتحرافات ووهمیات‌ویا استدلال وقیاس رخت بر بسته‌اند چنانچه‌بگوگيم دراثر 
تصادم ویاتصادف وپا ناتوانی‌ویا فرسوده شدن‌ساول‌ها ویا کیرسن و یا بعلت امراض 
ومیکروبهامی است این مسائل دا مسائل‌خاصی حبت قیاس مینامیه : 

مترلینگ - مقصود من‌این‌است حوان سالمی بدون کوچکترین تصادف ویا 
تصادم وباعلتی‌میمیرد» | گرمیخواهیدسخن‌راادامه بدهیددر کادر همین مسئله بحث 
خودرا ادامه دهید . 

عقّل - جناب آقای مترالیتت اجازه بفرمائید به بحث خود ادامه بدهیم توجه 
ودقت ومنظورمن‌هم‌همین نکته است چنانچه خوددرزند گی‌راجع‌باینمسائل‌مطالعات 
فراوانی‌دارید وباهمچنین‌دوست شماکامیل‌فلاماریون . 

فلاماریون - دوستان؛ سلام برشماء چون اسمی‌ازمن‌بمیان آمد من کتاب‌خود 
را که راجع باسرار مرگ است تقدیم میدارم و در جواب آقای مترلینگ چند 
حادثهای که من‌در کتاب خود یاد آورشده‌ام از آن‌بعنوان مثال‌ميتوانيماستفاده کنیم. 

شارل‌ریشه - سللام بدوستان» چون مسائل‌روحیمطرح است من‌خرد اطلاعات 
فراوانی دارم وحاضرم دربحث شما شر کت کنم . 

دراین‌موقع نمایند گان انجمنم‌ای‌روحی‌انگلستان وفرانسه وسایر کشورهای 
اروپائی‌تشریف آوردئد . 

آقادان : شارلر دشه - قلامار یون - پر فسورمایر - پرفسور بوذان-و - 
کابر دل‌دلان 7 لا نکاردالك - و یلیام کرو لك- الفردوالاس - روسل- مایر- 
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سراولیوه - لومبروژو - فروید وعد زیادی دیکر . 

و یلیام کرو 3 ان کی از طرف دوستان خود سلام عرض میکنم و 
بعنوان تماشاحی‌در این جلسه شر کت میکنم : 

وت رگ امی‌سیار معشت‌کرمد ای فر اموش نفی‌هاگید من‌خود 
درمانده هستم وازجواب حتی بیکنفر شما بواقع عاجزم وشایسته‌تر آنست اجاژه 
پفرمائید بآزادی بسخن‌خود ادامه بدهم. 

وبلیام کروك ما جهت راهنمائی‌شما آمده‌ايم ونه گمر اهی‌شما» مطمئن باشید 
بنفع‌شما وجامعةً شمااست . 

عقل - مسئلةٌ مورد بحث ما خوابهائی‌است که جوانانی دیده‌اند وم کی خود 
را قبل‌ازمردن پیشگوگی کرده‌اند بعنی‌خوددرعالم «خواب» ناظروشاهد مرگ خود 
بوده‌اند * مورد توجه ما این نکته است که آن کسیکه درعین سلامت دعافیت بوده 
تحت چه عاعلی‌بیجان شدء است . 

آقابان روحیون ۰ من‌خودمنکراظهارات شمانیستم بلکه مسئله ازنظر دیگری 
مطرح است چون جمانیان امروز چندان اددا کی اززند گی‌پس‌ازمررگ ندارند » 
من‌فعلابا آقای‌ایناشتین و نیوتون راجع به ماده دجسم وحر کت خون‌وحیات 
وجان بحث می کنیم ۰ 

فعلا بحث ما از کادر ماده ومادیت خارج نیست ۰ 

مسئلةً مورد بحثما( من ) است که دارایکیقیت وماهیت و کمیت‌ميباشد. 

کیقفیت - يك فرد زنده وجاندار باصد هزار ملیارد سلول باحر کت بالقوه و 
بالفعل‌بنام انسان جانداد . 

کمیت ۰ نیم مترمکعب 

ماهیت - ماهیت من‌مر بوط به‌هسته‌ایست بنام نطفه که این کمیت و کیفیت‌را 
بوجود آورده‌است وعلت مر گه وحیات‌مر بوط برمزرا بطهُ | بعاد موردبحث‌ما میباشد. 

با توجه بزمان ومکان ذمنی و باتوجه به « زماك » مورد پحث, ما شروع‌به 
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از آقای نیوتون سوّال میشود جنانچه شرامط «بعدی» از لحاظ ابعاد جهانی 
فضای داخلی‌وهرفضائی که موجودیت من فعلی‌دا شامل‌است به‌نصف و باثلث یاربع 
تقلیل یابد من‌ازلحاظ کمیت چه میشوم ؟ 

نیوتون - شما به‌نصف ویائلث ویاربع نیم‌مترمکعب تقلیل می‌پاپید . 

عقل - ازلحاظ کمیت وجودی یعنی سلولها چه میشوم؟ 

نیوتون - همان مقدار اولیه بعنی تغییری حاصل نمیشود ۰ 

عقل - پس چنانچه فضای داخلی‌من بفرض بديك‌چمارم تقلیل‌بابد حجم من 
هم به‌يكربع نیم‌مترمکعب تقلیل یافته ولی سلولم‌اهمان خواهندبود ووزن‌هم همان؛ 
درنتیجه کسرشدن ابعادظول وعرض وارتفاع نیروی ذرات همان عددثابت او لیه 
خواهد بود حال فرض میکنیم تمام فضای داخلی من دا برداند و من فقط بيك 
فضای ذره ای تبدیل‌شود اقای مترلینگک کمیتمن‌چه خواهدبود؟و باهست ونیست 
و بیرون دفتن چیزی ازجسم ویاداخل شدن آن فعالاکاری نداریم . 

مترلینگک - بانداز سرسوزن یا ذره‌ای تقریباً بیش‌نیست. 

حیل ۳ زک مس به هست ونیست نباشیم ثیروی بالقوه موجود درحسم نیم 
مترمکعب بجای خودباقی است ونیروی بالفعل که با کمك افزایش‌فضا بهودت 
موحودی بنام‌اسان در آمده‌بسیمای دیگر نیرو تمدیل‌شده‌است باین‌معن ی که نیروی 
بالفعل مجددآبه‌نیروی بالقوه تبدیل یافته‌است: 

یس حان وبیجان معنی‌ندارد ونیروگی که‌درهیت انسان بود پس‌ازفشرده شدن 
وبصورت يك‌ذره در آمدن در همان ذره وحود خواهد داشت. 

حال مجدداً بزمانمای گذشته برمیگردیم تابالاخرء به‌اسپرماتوزوئید و اوول 
وبمجموع آن (نطفه) میرسیم . 

نطفه پاندازع سر سوزنی است یعنی همین نیروی بالقوه ذره را دازاست که 
تحت شرابط «زمالك» (ذمانی مکانی) خاص دررحم ابعادش دراثرفعل واتفعالات با 
«یعد» فضا افزايش می‌یاید . 


هست هست بوده» وهست هست آفریده نشده. ازنیست بهست نیامده ب‌کهدر 





اندیشه‌های پر یشان.. ۱۷۵ 


شرایط خاص (ذماك) بیستی که«من» است تبدیل شده است. مجدداً بزمام‌ای عقب 
برمیگردیم که حیوان یك‌سلولی‌میباشد . 

درموجودیت آن‌حیوان يك‌سلولی‌بالقوه کلیه موجودیت من موجودبودهاست 
با این‌توفیر که ددطول زمانها بفرض ملیونها سال طی‌شرایط خاص‌بشکل مخصوص 
«من» اه 

از لحاظ ماهیت هرچه بوده‌است هست . 

ازلحاظ کمیت باتغییرابعاد تطوروتکامل بافته‌است . 

ازلحاظ کیفیت - اصولاطبق آن شرایط آن کیفیت حاصل میشود. 

ازاینلحاظ وحودهستی «من» همان‌مابه ونیروی‌بالقوه بوده است که درطول 
زمانماتحت‌شرایطخاصی بشکلمخصوصی‌در آمده است‌شکل‌ها بجای‌خود. ما یاو جودی 
همان بوده است که هست . 

مترلینگک - توضیحات شما در ظاهر قابل قبول است ولی در اصل قابل 
ادراگ نیست . 

عقل ب فرش ميکنيم يك گرم‌اورانیوم ویازغال درشرایط موجودة زمین‌داری 
فلان ابعاد وفلان طول وعرض وارتفاع وبفرض دارای هزارملیارد ذره است» بوزن 
يك گرم» و با يك کیل و گرم‌دا فرض ميکنيم یعنی درسرعت ثائيةٌ ۷۰ کیلومتر ( که 
گردشوضعی کر زمین است) بالقوه دارای قدرتی‌است که میتواند بفر‌يك گرم 
آب دا بجوش بیاورد يك کیلو گرم هم يك کیلو گسرم آب بهمین نحو.۱۰۰ کیلو 
۰ لیتر آب دا بجوش بیاورد قبل از کشف فورمول «اینشتین» درك واقعیت وبا 
موجودیت نیروی زغال سنکت غیر از آنچه بت آشنا بود قابل قبول‌نبود» لاغیر با 
کشفی فورمول «اینشتین» یعنی « 1102--:1 » معلوم شدا گر يك گرم درحر کت 
۰ کیلومترواقع شودیعنی‌تحت شرایطی‌قرار گیرد که بعدحر کت‌تغیبر کند 
مادة قابل روّیت تیدیل بماد غیرقابل‌امس وروّبت مشود بعنی‌در نتیجةً سرعت‌سربع 
د۱۰ اکن و هر ور ثانیه نیروی پالفعل که خود سيماشي است از درو 


مشاهده میگردد. 





۱۷۰ اندیشه‌های پریشان... 


در اصل نیروی بالتوه تبدیل به‌نیروی بالفعل میشود وساده‌تر آنکه زغال ما 
جان دارمیشود پس يك گرم زغال دارای نیروی بالفعل میشود که آنرا کار مایه‌نام 
گذارده‌اید درنتیجه يك گرم نیروبشرح زیرميیشود. 

۱ 

بالعکس اکر۹:۰۰۰۰:۰۰۰۰ که ازسرعت ۰۰۰۰ تلوهس دو ۱۵۱ 
کیلومتر درثانیه تغییریابد بهمان زغال تبدیل میشود. 

بنا بعقیدع من هاده ماده مىباشد با تغییرابعاد در شرابط خاص بنظر ما قابل 
رویت‌با جانغیرقابل رو یت بی‌جان شده‌است ۰ 

همین‌حسات رادرموردم رک وزند گی‌بنظر بیاورید » حال مادیون میگویند 
وجودانسان‌بعد از مرک در طبیعت مستم‌لكهیشود ولی‌دوحیون‌میگویند استقالال 
خود دا دادا میباشد بمعنی‌دیگر آنکه اسان همان اسان ودارای آدراکی 25 
خود را میشناسد . 

نیوتون - بااجاز دوستان گرامی‌ما به بحث اولیةً خودبرمیگردیم" حضرتعالی 
که اختیاد ضربان قلب ومکانیسم عمل اندام‌تان بدست خودتان نیست جگونه در 
حستجوی اختیارمیباشید؟ این سوّال من بدون جواب مانده ؟ 

عتقل - بطوریکه‌حضرتعالی‌قبلاسوال‌فرمودید بعرض دسید من با ار گانیسم 
ومکانیسم خودبکی‌هستم بعنی‌موجودیت من آ نچه هست‌مجمو ع آ نا باسمدمن» نامیده‌ام 
وشایسته است دربارءٌ یکی‌صحبت کنیم» بعنی‌حساب‌ح ر کات و دافضاو نیرو وطول 
و عرض وارتفاع دا باموجودیت خود مورد بحث‌قراددهیم‌چون دراصل یکی است 
کلم ی ۱ 

نیوتون - بسیار خوب موافقم» اصولا به‌ین تحوب‌تر پیشرفت حاصل میشود 
لطفاً این چند سوّال را جواب بدهید » بسر زمین سلولها که تشریف بردبد یعنی 
موحودات يك‌سلولی اندازة آنها چقدربود . 

۶ اجازه بفرمائید من سخن بگوبم دوستم خسته شده است ماقبلا تصود 
کردیم آنهاهم مانندما وباخیلی کوچکترهستند ببرصورت من‌برای احتياطيك‌قپان 





اندیشه‌های پر یشان... ۱۷۷ 
همراه خود بردم وهمچنین يك ترازوی وزنه‌ای ويك ترازوی فنردار ويك ترازوی 
دازوخانه‌ای که با آن میلی گرم‌ها را وزن میکنند وچند عدد ذرعومتر ویادد برای 
اندازهکگ ی ۱۱ 

خندء شدید حضار! 

متر لینگ - ماهم در آن دنیا گرفتاد ابن‌فم بودیم وعمری را سپری ساختیم 
آخر نفرمیدم فهمیدن چیست . 

ارسطو اجاژه بدهید من‌جواب اورا بدهم . 

تعراط برادد سارکت بنشین ۲:۰۰ سال از عبد ما گذشته است با هنظق و 
کتابهائی که ما نوشته‌ايم بجنک این افراد نمیشود رفت . 

آقلاطون- دوست عزیز؛ سقراط راست میگوید. مثلا سفسطه بدرد سیاست 
میخوردومعملطه‌بر ای‌کارهای مختلف و مجموع آنها بیشتر برای پوليتيك ۰ منطق 
من و تواینها دا بزیرباد نمیآورد. اینما ازجهان هستی صحبت میکنند وجهان یکی 
است. ازابعاد آن‌صحبت میکنند «بعد» ج‌انی‌مطرح است. 

۳ ما بخواهیم صحبت کنیم بااستدلال و قیاس و امثال آنپا باید بمیدان 
برویم‌وخودمان میدانیم منطق ازلحاظ تنظیم فکراست وفیمم ر کن اساسی فکر.اصولا 
در این راه فهم را جائی‌نیست. 

بطوزیکه دیدی دوستان فهم را بسخر یه گرفته و مقصودشان این بود که 
فضولی موقوف . 

نیچه - آقای افلاطون بگذارید من با منطق خودم ایشان راقانع‌میسازم. 

د کارت - برادر» مثلی‌است که‌چغندرجزء میوحات‌نیست» توبیهوده اسمت‌را 
درردیف فللاسفه حا زده‌ای در دورء ازیس صحیت از مافوق من و مادون 
هن " کردی پالاخره خودرا دیوانه کردی» اثر آن هنوز درمغرتو بجای مانده‌است و 
همشزری خودت هیتلرهم تحت‌تأًثیرحرفهای چرند توخانمانش‌را بیادادتوبپتراست 
بروی آن بالای درخت با آقای گوته شعربگوگید وازرفان بحث کنید. 

شمایرای شعرساختن هرچه‌لغت درفرهنگ پیدامیشود درقالب شعر میریزید 





۱۳/۸ اندیشه‌های پریشان, .. 


ومردم دنیارا مربض تصور کرده‌اید وبخورد آنها میدهید. برادرجان مگرچشم عقل 
تو کور است. اینپا ازوحدت ابعاد حپانی سخن بمیان آورده‌اند حالا توعقب افکار 
درک 

مترلینگ - دوستان ساکت باشید اینجا که مجلس شورای ملی و با سنا 
نیست که بيائيم‌وبنشينيم وبرخيزيم ومحض رضای خداحرفی‌بزنيم؛ وقتی تلف کنیم 
وخودومردم‌رافریب دهیم؛ بگذارید بسخنان خودادامه دهند ضمن از آقای عقل‌تقاضا 
دارم خودشان جواب مارابدهند واین‌فهم ناتوان‌رابفرستند پیش‌خاله جانشان با اقلا 
ساعتی‌سکوت اختبار کند . 

عقل من‌خودبارها چنین تشخیص‌داده‌ام ودرزندگ ی گرفتاراین فرزندناخلف 
بوده‌ام چنان این ذمن تحت تأثیر احساسات واقع میشود و آلودگیهاگی بوجود 
می آورد که مراازخودببخود کرده ودردربای‌ظلمت‌پنهان‌میسازد؛ آری دوستان‌به بحث 
خودادامه میدهیم . 

نیوتون - جناب عقل‌بفرماگید آمیبها بچه‌انداژه بوده‌اند؟ 

عقل آقای نیوتون بسیاربسیارربزو ناچیزحتی خیلی که‌تر ازيك سرسوزن. 

نیوتون - شمااز:طفه صحبت کردید يكنطفةٌ کر گدن حقدراست؟ ورك نطفةً 
اسان جقدر؟ 

عقل - هردو بسیار ناچیزند درظاهرباهم توفیری نداشته وباندازء سرسوزنی 
می‌باشند . 

نیوتون - فرمودید اگرتمام فضای داخلی‌انسانهادا بردادند بعنی انسان يك 
تکه شود حقدر میشود؟ 

عقل- تقریبا ب ابر نطفه ویاهمان سرسوژن. 

نیوتون - تقاضادارماین نکته‌را عیناً درخاطر بسپارید تاعرض کنم. 

این‌اشتین- چون موضوعی بخاطرم‌رسید وممکن‌است فراموش کنم‌رشتهسخن 
را بدست مک ۶ 

شما گفتید جهان‌دارای ابعادی است ششگانه که یکی‌ازابعادآنهم «نیرو» 





آندیشه‌های پریشان ۰۰ 


است وابعادخپانی‌را دادای وحدت خاصی‌دا نستید. 

آیانیروگی که موجودیت شماراتشکیل‌دادهاست درموجودیت خوده‌استقلال» 
دارد ؟ 

عقل- معذرت میخواهم فرمایش‌شماجای‌تأمل پیشترداردلذا تقاضادارم‌توضیخ 
بیشتری شرمافید متشکرم - 

ان‌اشتن -فرض می کنیم ما واحد غلظت شیرینی‌را قند حساب کنیم بمعنی 
اینکه | گرما بخواهیم يك‌لیتر آب شیرین شودنیم کیلوشکردر آن حل‌می کنیمبعنی 
دراختیارما است که نیم کیلوشکرحل کرده و آب شیربنی بدست آوریم» استقلال و 
واست‌ورفیو ین آن باشکر ی‌است که دراآن حل‌شده‌است: 

حال میخواهم بدانم آن نیروئی که فعلادربدن شم‌ااست وشما ۷۱ کیلووزن 
دارید ونیم مترمکعب حجم ویکصد هزارمعلباردسلول ودرثانبه‌یض‌شما فلان قدر.و 
دم فروبردن ودم بر آوردن شما درهردقیقه بفرض‌فلان‌دفعه» وحر کث‌ذرات‌وحودشما 
ددسرعت‌معینی که معمولا گردش‌خون دارا است‌وهه‌چنین فشارخون‌شما وغیره‌وغیره 
ازخوداختبارو استقلال دار ندیانه؟ 

عقل - معذدت میخواهم حساب «استقالال» رااز «اختیار» باید حدا 
دااشت ۰ 

این‌اشتین- منم بنوبخودازشم بواسطهٌعدم‌درك مفهوم‌این لغت‌معذرتهیخواهم 
اصولا معنی‌ومفهوم اختیار از کادر استقلال خارج‌نیست. 

عقل چنانچه عرض کردم ابعادجهانی‌بتنپ‌ائی وابسته ودر کل هم وابسته‌ای 
هستند وازهم‌جدا نیستند؛ 

این‌اشتین بناباظپارخودتان جهان وموجودات آن بطور کلی‌ومطلقاً باابماد 
جپانی ودرابعادجپانی پیوسته‌ای هستند. 

عقل- چنین‌است. 

این‌اشتین- شما در گفتٌ سابق خودا گرفراموش نکرده باشید اظهار داشتید 
نیرویکی زا بعادجها نی‌ویکی اذ آجر های اساسی بناف‌عالم وجود است ودرنتجةً 





۳ اندیشه‌های پریشان... 


قرار گرفتن موجودی درموقعیتهای خاصی سیم‌اهائی از «نیرو» نمایان میشود و 
سیماهائی اذنیرورا یاد آورشدید وازطر فی‌اپ‌ادجهانی وعالم هستی‌را دادای پیوستگی 
خاصی بحساب آوردید وهر پدیده‌ای که ازم‌وحودی بچشم آشناشد ویا بادرامادر آمد 
نم آ نراخاصیت وپاسیمائی ازنیرو پحساب آوردید؛ قبول‌دارید؟ 

عقل - عیناً چنین است اکر هبزادان مرتبه هم وال بفرمائید تأیید 
خواهم کرد . 

این‌اشتین - بنا بر آنچه یاد آور شدید ودر شروع بحث با آقای نیوتون دد 
میان گذاشتید «نیرو» دارای سیماهائی است گونا کون که مطلقا مارا بواقعیتو 
حقش‌آن ۰ ۳۰ 

عقل صحیح‌است وعین‌حقیقت. 

این‌اشتین - بطودکلی نیروئی که موجودیت شم‌ادا تشکیل داده‌است دارای 
سیماهائی‌است» واضح‌تر آنکه ضربان قلب شماء وزن‌شما. حجم‌شما وفشادخون شما 
مربوط به‌نیروی حیاتی‌است که موجودیت‌شمارا تشکبل‌دادم‌است. 

عقل تأبید میکنم. 

این‌اشتین -سشما| نمزاظپارداشتید اسان دارای نیروی دماغی وثیروی عقلی؛و 
همچنین هر کدام ازحواس پنچگانه دارای خاصیت هائی است و خاصیت هم دارای 
استعداد» وشعاع عملپائی» حتی‌نیروی حافظه. نیروی فءم وغیره‌را بنام نیرومینامید 
صحیح است؟ 

عقل- بدبپی‌است. 

این‌اشتین - دوست مپربان باتأمل بسوّالات بعدی توجه کن آنچه که بنام 
اسان ویا «من» و «من ذهنی ویا دمن عقای» ویا «روح» ویا «جسم» ویا «روان» 
ویاهرچه‌را درعالم خودتان نامنهاده‌اید ویاموجودهست که اسمیاذ آن بمیان‌است ویا 
نیست. با آنپائی که‌ادرالك توفعلا بموجودیت آنهارآی نمیدهدکاری نیست فقطدرباره 


آنهاگی که خودبه‌وجودیت آنهااعتراف داری سخن‌م ی گوئیم؛ آیا این‌نیروهابانیروی 





اندیشه‌های پریشان..۰ ۷۱۸۱ 


حهانی بیوسته هست‌یانیست؟ خوب گوش وهوش فر ادارو بدرستیو تأمل‌سخن بگو چون 
9 حساسی‌است . 

فرم آنچه‌را پاد آورشدید گواهی دارم درعالم وجودهمه چیز‌باهم در ابعاد 
پیوشته‌ای ممباشند ؛ 

این‌اشتین - در گفتارخودتان صحبت از ظبیعت ویامادون ویاماوراع طبیعت 
ویا نیروی مرموز و پا سخنی ازسحر وجادو و اجنه نبود. کلام ما از کادر کلمةً 
ماده و مادیت ونیروخارح‌نیست آنچهرا گفتم تأیید میکنی؟ 

عقل - البته سخن ازسحروجادووبالاوپائین نیست درجهان هستی شرقوغرب 
وشمال و حنو بی ندارد در بحت مامسئلهُبالای‌ژهینوزی رزمین‌مطر ح‌نیست‌ماور اء ومادون 
معنی ومفهومی ندارد» فقط يك نکته دریحث ونظریهٌما مورد توجه است " اصالت 
مادف‌قا بلروّبت واصالت ماد غیرقابل روّیت‌را باتوحه بایعادجهانی موردبحث یکی 
میدانیم» در گفتار ما صحبت از «معنوبت ومادیت » نیست اصالت ماده در يك معنی 
(رویت وغیرقابلدویت )در نظریهٌما مطر ح‌است. 

این‌اشتین- این بحث بجای‌خودمحفوظ در کادر«ماده»صحبت دادیم نه‌بوهمیات 
وتخبلات» صحبت برسرواقعیت وحقیقت ماده میباشد. 

من‌نظرتورا بخوبی‌درك کردم نظراین‌است که‌اصالتو اقعه رابا اصالت‌ماده 
یکی‌میدانید وتوفیرحالت ووضع‌را درتغییراپعادجهانی. 

عقل. ازاینکه اظپارلطف فرموده وبعرایش‌بنده توجه‌فرمودید بسیارمشعوف 
ومتشکرم وفرمایش‌شماراباتوجه بدرك واقعیت آن تأیید مينمایم. 

این‌اشتین - بنابر آنچه خودبارها اظهارداشتید هیچ موجودی در عسالم وجود 
بخودی خود و بتنبسائی ممکن نیست موجودیت آن مستقل باشد» ساده‌تر اینکه 
موجودیت ذره‌والکترونها وپروتونها وفضا و حر کت‌ونیروی آن باشرایط خاص 
ممکن است ولاغیر . 

عقل خیلی‌معذرت میخو اهم آنچه که‌فرمودید بدرك آن‌نا کل نشدم‌در ببان‌دیتگن 
تشریح‌بفرمائید متشکرم. 
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این‌اشین- موجودیت شما بطور کلی ومکانیسم بدن‌شما بطورجزئی درهريك از 
قسمتها گرچه حزگی‌وبا کلی‌باش مطلقاازخوداختباری ندارد. 

عقل -گرچه این گفته با گفتار پیشین خودم درظاهر تفاوتی نداد ولی قبول 
آن‌آسان نمی نماید. 

این‌اشتین- شماچند کیلووزن دارید ؟ 

عقل-۷۱ کیلو اگرم: 

این‌اشتینآیااین وزن مال‌شما ودراختیارشمااست واستقلال‌دارد؟ 

عقل - عجب فرمایشی می‌فرماگید وذن من متعلق‌بمن‌نیست؟! یعنی آنچهرا 
من‌داراهستم بواقع‌دارا نیستم؟ یعنی‌درموجودیت وذن۷۱ کیل و گرم استقلال‌ندارم؟ 

این‌اشتین آری همینطوراست آقای نیوتون شماباوحواب بدهید. 

تیوتون شما اطلاعی از روا هاگ 2 زمین ونبروهای فوق‌زمین دارید ؟ 

عقل فقط آشنای هرا حل بای ان دز 

نیوتون. بسیارخوب کافی است‌شماچشمانتان را دویهم بگذارید ودرعالم خیالخود 
را درست وسط کرء زمین‌بتصوربیاورید ممکن‌است؟ 

فهم - خیرممکن نیست امرمحال‌تصورش غیرممکن است ودرثانی آنجا انسان 
ممکن‌است درتاریکی‌نابود شود! 

عقلگفتم توساکت باش فضولی نکن » آری دوست مپربان امکان تصور آن 
بخوبی‌ممکن‌است» چون بمسافرتهای دور ودرازی دفته‌ایم‌فهم‌ازاین مسافرت‌بیمناك 
استو حوصله وتامل ان در حستجوی حقایق‌امور محدود. 

نیوتون - بهرصورت من باشما سخن‌می گویم؛ حال آنچهرا بنام نیروی‌عاقله 
با نیروی ذهنی ویانیروی فهم و حافظه و پانیروگی که پدیده های‌آن بصورت 
ضربان قلب » نف سکشیدن ۰ فشازخون و خلاصه باموجودیت آنها شخصی بنام 
«من» و حوددارد در قعرزمین‌همان است. به بیان‌ساده‌تر می ونم شماخوداظ‌ارداشتید 
(جرم. جرم‌خاص.جرم‌جبری)وغیره «سیماها ی ازنیرو»هستتند یا شما درمر کز کرء 


زمین دادای همین‌وزن۷۱ کیلومیباشید؟ 


م2 
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عقل- مسلم است خیر. 

نیوتون - بچه علت؟ 

عقل- بعلت اینکه‌درسطح‌زمین وباقراد گرفتن دروضعی که نیروی«جاذبه » 
اندام مرابطرف خودمی کشد۷۱ کیلو گرم وزن‌دارم ومسلم‌است دروسط زمین ابن 
وزن‌را تخواهم داشت: 

نیوتون - بناباظمارخودتان نیروی فعلی وموجودیت فءلی‌خوددا نیز باین‌نحو 
نخواهیدداشت.مثالادرسطح‌زمین بفرض‌قوای‌باژوی‌شماقادر است‌فقط وزنه‌آی‌پوزن. ۱۰ 
کیلو گرماززمین‌بلند کنددرقعر واعماقو باوسط کرءزمین این‌مسئله‌دیگر صادق نیست 
بهمین نحوحر کات دست‌وپاوحر کات‌خون‌وحر کات مژ گان‌چشم وهمچنین‌فشارخون. 
آیاشماباین‌موضوع اذعان دارید؟ 

عقل آنچه را می‌فرمائید درظاهر اظهر من الشمس است ولی‌ددباطن اددا کش 
آسان مست. 

نیوتون آنچه که‌یاد آورشدمعین واقعیت‌است. من‌خودعمری‌را دراین‌قسمت 
تلف ساخته‌ام حال‌چون دراعماق زمین رفتنبظاهرممکن‌نیست مسئله‌رابتحودیگری 
طرح می کنیم ۰ دیای علم امروز معتقد بوجود نیروهائی از کرء زمین بنام 
گریز اذمر کز و نیروی ثقل میباشد. وحتی‌درمراحل ابتدائی‌هر کودك دبستانی دز 
موجودیت این‌نیروها کوچکتربن‌تردیدی ندارد. 

حال فرض م یکنیم نیروی جاذبةٌ ذمین به‌نصف تقلیل یابد. آیاوزن» حجم» 
فضای داخلی ذرات ۰ نفس کشیدن و جریان خون و ضربان قلب شما بهمین 
تحواست ؟ 

عقل - هسلما نی حواهد پکر 5 

نیوتون - حال برعکس فرض کنید نیروی ثقل وبا همچنین نیروهای دیگر 
کر هسکون بدوبرا برویاده ترا بر اشافه شودآباشمادارای همان‌نیرووهمان مکانیسم 
آندامی‌میباشید ویاتغییرمی کند؟ 

عقل مسلم ومحرزاست تغییرمی کند. 
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نیوتون- حال بخود آئیدومفهوم ومعنی‌اختیاررا دراین مباحث‌جستجو کنید. 

این‌اشتین - مثل ایتکه و احدی باگفتاد دوست ماآشنا شدین و تا حدی 
بم‌عنی ومفم‌وم « استقلال» و « اختیار» درموحودیت اندامی خود ازحیث مکانی 
آشنا* بی حاصل‌نمودید. 

عقل ازاظپارد لطف دوستان سیارم‌مئون ومتشکرم ولی من بحوبی بااینکه 
عقل گو اهی‌میدهد ادرا لک حاصل‌نکردم. 

این‌اشتین- بهتراست شمادرنظرية خودپیشتر تأمل کنيد. 

عقل- منظورحیست؟ 

این‌اشتین- بحث اساسی‌شما برسرجپان و نیروی جمهانی دابعادجهانی و 
رابط ایعادجهانی بایکدیگربود ۰ ۱ 

دره‌وردتشر بح بعادبرای آنها (وحدت جمهانی) قائل‌شدید که نمایش‌مجم‌وع 
آنرا درمکان وزمان بمعنی کلمةٌ واحدی بنام (ذماك ) نام نهادید وخود معترفید 
باداشتن حواس پنجکانة محدودوا بعاد محصوری که درم‌وحودیت شمافعلا موحود 
است امکان دسترسی ودر بابعادجهانی باآسانی‌میس‌نیست وازطررفی بحث‌شما برس 
ماده بودو(اصالت ماده) » (مادة‌قابل دویت) و (غیرقابل رویت) دا کی میدا نید 
یعنی‌اصالت واقعه‌را بااصالت ماده‌یکی‌میدانید اینطودئیست؟ 

عقل_کامل(صحیح است البته آ نچه بعرض‌عالی‌رسید مقدمه‌ای‌بودبر نظربه‌ای که 
دراین کتان آمده‌است: 

این‌اشتین ‌ من‌آن نظر به‌را خوانده‌ام فعالاموردبحت ترآ ها ۳ کین 
کی بروی هم گذارده ممشود؛ تاسرحد امکان بتومساعدت میشود»چون آماده حمت: 
درك مسائل حقیقی وواقعی جهان میباشی من مخصوضاً مسائل‌دا تکراد می‌کنم تا 
دالاخره درادرا اک مباحت بعدی آماد گی سشتر ی داشته باشی » برصورت جون نو 
درحستجوی حقیقت وواقعیت عالم وجودمیباشی این‌نکته‌را بخوبی‌بدان که آنچه 
بچشم تو آشنامشود وا ادرا اک محسوس تون دسترسی دارد سبی است وباامور 
مطلق جمانی برابر نیست البته باید توحه داشته‌باشی که ادراك محسوس تهادراك 
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معقول؛ حساب آنچه را که درمودد زمان حقیقی وعقل برشتةٌ تحریر در آورده‌ای 
از این حانج مطلقاً جدا کن چون ادداك محسوس‌مادة قابل‌روّیت وادراك معقول 
اصالت واقعه ویامادء غیر قابل روّیت است وتوخودهردودا یکی‌میدانی. 

باتوجه بانچه که خود بدان‌بخوبیآ گاهی داری برای درك واقعیت جهان 
لازم‌است توحه‌بزمان ومکان وایعادیاپیوسته‌ای ابعادجهانی داشته‌باشی»حرفی‌نداری؛ 

عقل- سا کت وصامت گوش وهوش‌را آمادة درك آن کرده‌ام‌بفرمائید. 

این‌اشتین- ابعادجهانی دا درشش بعد ( طول وعرض وارتفاع و حرکت 
و نیرو و فضا) و مایا هستی عالم وجود دا (مکان وزمان) (ذماك ) فرض میکنيم 
پنا باظهارنظرشما . 

چنانچه درابعاد جسمی مغاپرتی حاصل شود درنتیجه حجم آن جسم متغیر 
خواهد بود و چنانچه مغایرتی وبا تغییراتی درابعاد ششگانه بوجود آید لازم است 
رمان عم تغییر کند ,1 

عقل -آنچه فرمودید بخوبی ادراك نشد دربیان دیگر بفرماگید ؛ 

این‌اشتین - آنچه که ميگويم نظریه‌شما است نه نظريةٌ خودم مقصود دبگری 
دارم توجه بفرم‌ائید . 

بناباظهارنظرشما يك جسم تحت شرایط خاصی دارای ابعاد جهانی مخوص 
وتحت شرایط متغفیری که امکان تغییر و تبدیل ابعاد آن موجود باشد دارای ابماد 
دیگری خواهد شد" باین معنی که بعدگ جای خودرا به «بعد» دیگرعوش میکند 
فضا به نیروویا نیروبحر کت ویاح رکت بفضاء و خلاصه دراشر این تغییرات 
تبدیلاتی است که درمکان حاصل میشود پس لام است زمان هم که جزعلابنفكمکان 
شما میباشد تغییر کند صحیح است یاخیر؟ 

عقل- بداهت آن بخوبی آشکاراست وازتوضیح شمابسیار متشکرم» 

این اشتین - لذا آنچه که در حیطهٌ ادراك ذهنی ما است با شرایط خاص 
زمانی فعلی است که دارای ذمان ومکان خاصی است دیازمان‌ومکان واقعی و 
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حقیقی وجبها نی که دارای | بعاد اظپارشدء شمااست توفیرفراوان دارد . 

آذاین جمت ذمان ذهنی یازمان عقلی ویا جمهانی یکی نیستند . 

عقل - کاملا صحیح است ۰ 

این‌اشتین- بعبادت‌دیگراینکه زمین درسرعت معینی‌مثالاثانیها ی۷۰ کیلومتر 
حر کت میکند باین «بعد» دارای زمان ومکانی بنام ذعنی آشناگی‌داریم؛ حال چنانچه 
باسرعتی نزديك به۰ ۳۰۰۰۰ کیلومتردرثانیه درفضا حر کت کنیم زمان تغیبرمییابد 
وتقریباً یکصد برابر میشود یعنی | گردرروی کرءٌ من ۱سا عم ر کنیم همان 
صدسال درفضا باسرعتی نزديك‌به‌ثانیه‌ای۰ ۳۰۰۰۰ کیلومتر میشود ۱۰۰۰۰ سال پس 
حقیقت وواقعیت حپانی دربرابر حقیقت وواقعیتی که بچشم شما وادراك ذهنی شما 
میرسد فرسنگیا فاصله دارد آنچه را شا باچشم خود درشرایط فعلی می‌بینیدممکن 
است باعدل وداد جمان هستی بظاهرمغا یر باشد ولی درو اقعیت خود وطبق‌ناموس 
کلی‌طبیعت جیا نی عدل‌مطاق است بامنطق و یاقوانین علت و معلول نمیشودبجنگ 
حقایقرفت. شماتصورنکنید نیروی جرهانی ویا ابعاد جها نی دیاحقیقت‌وواقعیت 
جهانی جمان راببازی گر فته باشد برصورت بپتر آتت درنظربة خود تجدید نثار 
بفرمائید گرچه ماهیت آن ثابت و نظرية کلی ولایتغیروثابت باشد ولی درطرز گفتار 
واظهار نظرلادم است تغییری پدید بیاید . 

حال ممکن است شما سوّال دیگری داشته باشید من قبلا بسّال شما جواب 
میدهم واما سوّال شما . 

حقیقت وواقعیت جهانی با وضع فعلی قابل درك هست ویاخیر ٩‏ 

این‌اشتین بگفتارخود ادامه‌میدهد: اصولا درگ واقعبت وحقیقت جمانی‌امکان 
عمومیت و کلیت را نمیتواند دارا باشد حون موحودیت افراد اصولا مساوی نیست 
حتی دراین مورد حکم تشابهی نیزجایز نیست ۰ 

شما خود دربحث قبلی به کلماتی مانند «وضعیت و حالت » اشاده نمودید 
که بسیارجالب توحه وجای ۳ دارد » قبلا باید بدانید «حالت طبیعی » کدام 
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است درسر اسرحیات شما ویابرخی اذافرادبکه درحالتهای گونا گون‌قرارمیگیرنه 
پنا براظهارنظر خودتان درحالتهای مختلف تغییری در ابعاد بوجود میآید که آن 
تغییرات وتبدیلات خود سیمائی از نیرو بدید میاورد » لذادرحالتهای مختلف تیزلانم 
است سیماهائی اذنیروها بدید بیاید . 

چنانچه خود شما «شمای ذهنی» دا میگو یم ازعهدة بیان ویا گفتارویانوشتن 
آنچه که دراین کثاب آمده است ناتوان هستید وقرار گرفتن شما درحالتهاگی امکان 
ارائةُ نظربه‌هائی دا بوحود میآورد چه‌بسابعدازچاپ این کتاب قبول‌اینکه‌این کتاب 
وه در بر آمنه است برای خود شماباسانی قابل قبول نباشد . 

بیرصورت چنانکه قبلا مت کر شدم انسانها درسراسر زندگی خودخواه و 
ناخواه دانسته وباندا نسته‌خواسته‌وپاناخواسته درشرایط خاصی که‌ازخودپد یده‌های 
خاصی بوجود می آورند قرارخواهند گرفت شمااین‌حالت‌ها دا هرچه‌میخواهید 
نام بگذارید توفیردرمقصود وهدف که درییش دارید نخواهد داشت . 

مثلا یکی‌ازاین حالت‌هاحالت خواب است که خود بخوبی در تشریح و 
توضیح آن اقدام نموده‌اید این حالت را میتوانید «طبیعی» وبا«غی رطبیعی» بدانید و 
آنچه را در آن حالت اظر و شاهد آن میباشید اصالت واقعه و بااصالت ماده 
نام بکذآرید ۰ 

ببرصورت وبپرجهت آنچه دا استثاً برخی اذافراد ددخواب می‌بینند منظور 
ازمرنوع خواب ویا حالتی که غیر ازحالت طبیعی ومتعارفی‌است. اعم ازعرفان-ی 
ویامذهبی ویاهر نوع‌تغییرحالتی که با واقعیات ذمان حال ذعنی‌چندان مطابقتی 
نداشته باشد؛ دراین‌مورد قطعی‌است کدهفابر تهائی‌بچشم میخورد وعلت‌این‌مفایرت‌ها 
که دربرخی‌ازاوقات حاکی ازشاهد وناناربودن وقایع مان آینده در زمان حال 
است: ویا همچنین شواهد ووقایعی که درزم ان‌حال ذهنی کوچکترین اثری از آن 
مشهودئیست لازم است‌در کادراین موضو ع‌موردتحقیق‌قر اربگیرد حالممکن است‌سوّال 
شود بچه علت این مسئله و این حالت‌ها جنبةٌ استثناگی دادد و جنبهٌ کلی و غمومی 





۱۸۸ | ندیشه‌های پریشان...۱ 


ندارد ؟ در جواب شما میگوئیم چه چیز بطور کلی و مطاق در جبان جنبةٌ کلی و 
تسادی مطلق دارد که این مسائل دارا باشند ٩‏ 

دومین مسئله‌ابکه فراموش‌شد بآن اشاده بشود موضوع اسان است)کد 9۹۱۱ 
فضای داخلی آنرا ازمیان بردارندازلحاظ ماهیت‌بانطفةٌ اولیه براپرمیشود » که‌بسیار 
جالب توحه وعمیق است و خود مسئلهٌ جدا گانه‌ای است . 

لازم است باین نکته توجه داشته باشیم که درطول تاریخ ازهزادان سال قبل 
نابحال نیروهایکرة زمین ثابت نبوده‌اند بلکه تغبیر کرده‌اند وهیج علتی‌برای 


لا یتغی-ر بودن وثابت بودن نیروهای ذمین دردست نیست . 





پر توی از اندیشه‌های عمیق‌در "کاوش رمزحیات 


شارل ریشه - بطوریکه آقایان‌محترم ودوستان حاضردداین جلسه مسبوقند 
ما ( اسپیر یت‌ها) (البته‌منظورم اسپیریت‌های‌واقعی‌است)در دودان زند گی‌خودمان 
را ازقید هر گونه تقید وتعصبی رهانیده‌ايم . 

مابرعکس‌دیگران کهوجود آنپامعمولابرای«ایر اد» آفر بده‌شده»در نظر به‌های 
گوناگون با تأمل وتعمق و تدقیق فراوان توجه میکنیم 3 

هر نظریهٌبدیمی گرچه بظاهر قابل‌توجه نباشد" بعقیدة‌مااسپیربت‌ها جای‌تأمل 
دارد. ما اسپیریت‌ها بجای اينکه به‌نظريةٌ دیگران ایراد بگیریم» باانتقادات خود 
وسیلهٌ کمك خواهیم شد. 

این مقدمه دا اذاین نظر بعرض آقایان میرسانم که دوست ما «عقل» توجه 
فرمایند | گرچه من وبا دوستان من(روحیون) انتقادی بر‌نظریةٌ شما بنماگيم فقط 
هدف ونظراصلی‌ما این‌است که نظريةٌ بهتری ارائه شود" ومسئله بنحوی طرح‌شود 
که حد اقل برای عده‌ای‌قاپل درك وفهم‌باشد. گرچه درك آن نظریه جنبةٌ عمومی 
نداشته باشد. 

پرفسور بوزا نو - آنچه که آقای ريشه فره‌ودندموردتابیدما(روحیون)میباشد 
ومن‌بااجاز دوستان اضافه میکنم" گرچه نظرشما بدیع وجالب‌توجه ومسئله‌ایست 
بسیارعمیق وجای تأمل‌فراوان دادد معذك درلك آن‌حتی بر ایافراد(خاص)ولو آنکه 
ما را هم به‌حساب بیاورید تاحدی قایل درك وفهم نیست ! 

شال رپشه - ازْتذ کر, دوست محترم (بوزانو) متشکرم. برای کمك بشما 
بهتر آنست که سحن «باز» ودرودن» وباصطلاح بدون رودربایستی گفته شود . 


۱۹۰ پرتوی از اندیشه‌های عمیق درکاوش رمزحیات 


قبلالاژم است بعرض دوستان و آقابان برسانم برای « ود »هر‌نظریه‌ای قبل از 
هرچین لاذم است شنونده خود قادر وتوانا در درك آن نظربه باشد. 

۳ ما بخواهیم بدون درك مف‌وم ومقصود شما ایراد و با انتقادی بنمائیم 
شايسته افرادی مثل‌مانیست اذاین نظر لازم‌است عرض کنم که نظطربة شما مس ۱۳ 
جواب شما در مقابل سوالات آقای مترلینگ دنیوتون زاجع به «جان» برای امثال 
ما محققین قابل درك نمی‌باشد » آیا حچگونه ممکن است افراد معمولی قادربدرك 
این مسئله بشوند . 

عقل - ازدوستان ممکن‌است تقاضا کنماجاژه بفرهایندجواب آقای «شالر بشه» 
را بدهم ؟ 

پر فسور بوزانو - این جلسه فقط وفقطبرای كمك بشما تشکیل‌یافته است 
بپتر آنست که گفتادخود را بهررنحوی صلاح‌میدانید ادامه‌دهید. 

عقل ‏ با احارغ آقابان محترم» من درطرح اظر یه خود وهمچئین در جواب 
آقایان مترلینک ونیوتون با دواشکال مواجه‌میباشم . 

بزر گترین اشکالی که درطرح عرایض خودم دد پیش دارم مغهموم ومعنی 
کلمات‌است که برای طرح نظربهٌخود ویاجوابآقایان اصطلاحات متعارقی ضعیف 
وناتوان وبسیار فقبر میباشد» درهر موردی لاذم است من‌برای تشربح مقصود خود 
درمعئی و مفمو م کلمات مورد نظر بسط کلام بدهم . 

ازلحاظ اینکه آقایان بمنظود ومقصودمن ازاینلحاظ بهتر آشنا شوند من‌باب 
مثال کلمهٌ «نیرو» را ذکرمیکنم ئ 

نیرو چیست؟ نیرورا ما بچه مف‌وموبچه معنی‌میشناسیم ؟ 

دراین مورد بحخصوص فلاسفه ودانشمندان ودوستان « اسپیر بت» ما بخوبی 
آ گاهند که برای توجیهویا تعبیروتفسیر کلمده‌نیرو» به‌عفهوم ومعنی موردنظر من 
بپیچوجهمن | لوجوه باهیج‌فرمول ثابتی که بتواندازعدة ادای کلامبر آیده نمیتوانم 
منظورخود راتشریح نمایم. 


من خود معتقدم‌درك ابعادم‌ورد بحث‌این کتاب خارج از کادر مسائل‌سه بعدی 





۱۹۰ 


پن‌توی از انه‌یشه‌های عمیق در کاوش رمزحیات 
۶ 


است» برایءوجوداتی که باوسائلادراك سه‌بعدی مجهرمیباشند بسا نی‌ممکن‌نیست 
وشاید ممتنع باشد. 

بطوریکه آقایان توجه دارند مقصود ومنظور من حقیقت و واقعیت وماهیت 
«نیرو» است که خود یکی از آجرهای اساسی‌و«بعد» اصلی‌عالم وجوداست نهصودت 
ظاهری‌وبا کیفیت اشیاء . 

این‌اشتین - من شخصاً بخوبی متوجه مقصود و منظور شما در این مسئلة 
بخصوص میباشم بسافراغ خاطر واتکاء بنفس بگفتار خود ادامه دهید. بسیارچالب 
توجه میباشد . 

عقل - آقای این‌اشتین ازلطف شما متشکرم ‏ با اجازء دوستان بگفتار خود 
ادامه میدهیم گرچه گفتارمن‌تاحدی‌ساده مینماید. ولی از لحاظ مفهوم ومعنی کلمات 
جندان غنی‌نیست. ازاین‌سبب تقاضا دادم‌بانیروگی که درو جودهر يك ازشمانهفته است 
با تأمل کافی به منظور من از لحاظ کلمات توحه بفرمائید نه از لحاظ گفتار و یا 
جمله‌بندی معمولی ومتعارفی ۰ 

در گفتارمن‌چند کلمه‌جای‌تأمل‌زیاددارد: ابعاد جهانی (شش بعد تشریح شده) 

روابطابعاد. وسیماهای گونا گون ابعاد و همچنین قانونی که طبق ناموس جهانی 
«رابط»بین ابعاد میباشد. 

«نیرو» بنحوی برای ما انسانها قاپل درك است که قابل احساس باشد» 
«برپر تحویاز ) نحاء» بعنی‌اصالت مادة «قابلروّیت» بعبارت دک بصورتیکه اشیاء 
بچشم ویاباحساس ما درمیاید که معمولا آنرا «نمود» میگوئیم : 

ولی«نیرو» خوددارای‌سیماهای گو نا گونی‌است که‌درهرمورد مامیتوانیم‌برای 
اصطالاحیوضع کنیم ۰ 

ازطر فی‌من کلیه سیماهای گونا گو ن «نیرو»را دادای يك‌اصالت میدانم» و آن 
اصالت حقیقت وماهیت وواقعیت نیرومیباشد. گرچه نیروبصورت اصالت ماده بنام 
نیروی‌متعارفی نامیده شود وبا اینکه «نیرو» در حالت اصالت‌کار وپاواقعه باشد بنام 
«کارمابه» . 


۱۹ پرتوی از اندیشه‌های عمیق در کاوش رمزحیات 


دراین‌مورد اشکال دک ی دد پیش دادیم شتا نبودن من باصطلاحات 
علمی‌این کلمه است مثلامن نیروی بالقوه ویانیروی بالفعل وبانیروی (جوششیو 
کششی و کوشمی و جرشی) میگویم ولی من نمیدانم شما اذاین اصطلاحات من چه 
استنباطمیکنید۰ 

در این مورد برای اآشاه۳۹ بیشتر بموضوع مورد بحث بگفتار خود ادامه 
می‌دهیم . 

فعلا کلمةً نیرو دا بجای خود میگذادیم وبه‌نکات دیگرتوجه ميکنيم: 

انرژی - سینتيك - انرژی سنتيك‌چیست؟ 

این‌اشتین - با اجازة آقایان من باین سوّال جواب میدهم: 

در هر لحظه‌ای ازلحلات حسم درحر کت خود دادای انرژی میباشد» مقدار 
آن درهر لحظله مساویست باحاصل‌ضرب نصف‌جرم آن درمجذورسرعتش. 

عقل - بسیارخوب بنابگفتةً شما باید مفهوم معنی کلم (انرژک‌سینتیات) رااز 
میان کلمات «جرم» و «سرعت» بدست آورد . 

نگل 

جرم عبارتست ازترا کم مقدارماد‌ایکه درحجم وجود دارد. 

بطوربکه مشاهده میشودبرای دسترسی‌بمفهوم ومعنی جرم لازم است بمفهوم 
ومعنی« حجم» ددتر اکم» و«ماده» بی بر بم. 

حجم چیست ؟ 

حجم عبارتست ازمقدارفضائ یکه جسم دراشغال دارد. 

ماده جیمست ؟ 

اشکال‌اساسی‌ما این‌است که‌به‌حقیقت وواقع نمیدا نیم‌ماده چیست؟چون بماهیت 
ماده دسترسی‌ندادیم» | گر بخواهيم درمورد ماده به‌فرمولهای فوق قناعت ودذیملانم 
است بگوئیم: 

ماده عبارتست ازشیتی یاچیزی که دارای حجم وبا ابعاد باشد. 

دراین‌مورد هرمغ‌زمتفکر وعقل‌سلیمی از خود سوال‌میکند آن چیزی که شی" 





پرتوی از اندیشه‌های عهیق در کاوش رمزحیات ۱۹۳ 


نامیده میشود ودارای! بعاد وحجم است‌جیست ؟ 

درجواب خواهیم گفت آن‌شی» ویاجسم‌چیزی است که‌داری ذرات باشدوطول 
وعرض وضخامت داشته‌باشد. 

مجدداً این‌سو ال پیش میاید آن چیزی که دادای‌حجم وابعاد باشد و بنامجسم 
وبا (ماده) نامیده میشود چیست ؟ 

مسلم‌است درجواب خواهیم گفت حسم ویا آن«شی*»چیزی است که دارای 
ذزات باشد. 

مجندآسوا لی مش متاسان (ماده) که دارای ذرات است‌بعنی چه ویاچیست؟ 

بدیپی‌است که حواب آن این‌است که موجودی که دارای «جرم» باشد. 

رل میشودحگونه ممکن‌است حرمو حودداشته باشد؟ 

جواب خواهیم داد موجودی که از ذرات تشکیل یافته وذرات آن دارای 
فستای داخلی وهسته مر کزی با الکترون و بروتون ونوترون و نیرو وحر کت 
وفضّا باشد. 

بهرصورت بر بحوی ازا نحاء سو ال‌شودبه نتیجه‌ای‌رهیری میشویم که‌جرمو نیرو 
هردودارای‌يك مفهومويك معنی‌مبراشند. 

حال‌چنانچه بخواهیم بهر نحوی ازا نحاء دسترسی بمفوم ومعنی حقیقی‌وو اقعیت 
وحقیقت وماهیت نیروپیدا کنیم بهمین‌اشکال بر خوردمی کنیم. 

وذن مخصوص - جرم - جرم خاص - جرم جبری - جرم قلی-جرم 
ثقلی نسبی- جرم قلی‌خاص وغیره . 

وزن مخصوص - عبارتست ازترا کم‌ماده درهرواحد جسم. 

جرم جبری - عبارتست ازعکس العمل»حساسیت جسم‌معینی درمقابل‌نیروی 
خارجی َ 

جرم قلی - عبارتست ازعکس‌العمل وحساسیت حسم. معینی‌درمقا بل‌نیروی 
جاذية زمْین. 
۰ -جرم ثقلی خاص - عبارتست‌ازسنجش يك‌جسم معینی درمکان معین‌وثابت. 





۱۹ پرتوی از اندیشه‌های عمیق درکاوش رمزحیات 


جرم ثقلیعام - عبارنست ازسنجش بك حسم معین‌درحند مکان‌متغیر. 

چنانچه بخواهیم راجع به «جرم» های فوق توضیح دهیم مواجه با اشکالی 
خواهیم شد که دربارة نیروی سينتيك شدیم . 

مثلا درموردجرم‌جبری- عکس العملوحساسیت حسم درمقابل‌نیروی خادجی 
یعنی چه ؟ 

بعنی‌عکس‌العمل نیروی حسمی درمقابل نیروی حسم خارجی. 
خلاصةٌ کلام اینکه‌بهرطرف افکارخودرا معطوف سازیم باکلمهٌ نیرو ویاسیماگی 

ازنیرومواجه خواهیم شد. 

حالاشکال‌اساسی درچیست ٩‏ 

چون افکارما طی‌قرون متمادی‌بنحوی بامعنی ومفهوم «ماده» سرشته و آغشته 
شدواست؛ ذهن‌ما آماد گی‌خاصی برای مغم‌وم ومعنی کلمةً «ماده» ودنیرو»ندارد. 

هرچند فقط ماقادرهستیم سایه‌هاگی ازسیماهای نیرورا درك کنیم واز حقیقت 
وماهیت اصلی آن که «بعد» اساسی و آجر اصلی بنای عالم وجوددا تشکیل داده 
است ناتوانیم» معذلك برای ارائهٌ نظریةٌ خود وهمچنین اشکالاتی که ددطرح آن دد 
پیش‌دادیم قسمت حدا گانه‌ای‌تهیه‌وتنظيم نموده‌ام که درجلدجدا گانه که مربوط به 
ابمادششکانة جها نی‌است یعنی(مکان وذمان) وابعاد آن‌نوشته‌شدهاست. چون‌تکرار 
ویاخواندن کليةً صفحات آن مقدورنیست ازفیم تقاضادادم» بهريك ازحضار درجلسه 
یکجلداز آن کتاب‌را تقدیم کند . 

فهم- بپريك ازحضار یکجلد از کتاب نامبرده‌را تقدیم کرد. 

عقل- بیرصورت باتوضیحاتی که بعرض‌رسید چون دوستان ومن هردودارای 
يك‌هدف مشترك میباشیمو آن‌درك حقبقت وواقعیت مادهاست‌لذامن آماد گی‌خودمرا 
اعلام‌میدادم وهردستوری آقایان محترم بدهنداطاعت میکنم. 

شارل رد دشه - باتوضیحاتی کف یس سس اب آقایان مترلینک و نبوتون 
دادید باعرض رگ متا باید اضافه کنم. نمیتوام عرض کنم که حجواب شما 
قان عکننده هست ویاقانع کننده نیست» ویااینکه جواب شماقابل قبول ویا رداست؛ 





پر‌توی از اندیشه‌های عمیق در کاوش رمز حیات ۱۹۵ 
چون ما ازاین توضیح بخوبی بمنظور شما پی نبردیم ۰ بعبادت دیگر توضیحات شما 
مفهوم واقع فکر دید 

آقای عقل ناراحت نشوید ۰ چنانچه آقایان محترم حاضر درحلسه که به 
تا وتصدیق خودتان بزر گان ونوایغ دهرمیباشند برای درلمفهوم ومعنی گفتار 
شما آماد گی‌خاص نداشته باشند. چگونه نتظازدارید انسانهای دیگربتوا نشدبمنظور 

ومتصود شمایمعتی واقع ی کلقه دشترسی تحاصّل کنند: 

عقل - من‌ناراحت وباعصبانی‌نیستم» حدا کثر کوشش وتقلارا خواهم‌نم‌ود و 
مقصود ومنظور خودرا هرچند تکرار مکررات باشد درقالب کلمات والفاظ دیگر 
خواهم دیخت وبهر نحوی ازانحاء که امکان آن‌برای من‌میسرباشد بگفتارخودادامه 
خواهم داد 

ضمناً لازم میدانم که اضافه کنم. نظربه‌ای بخاطرم خطود کرده و بواقعیتی 
دسترسی‌یافته‌ام ولی‌متأسفانه اطلاعات | کتسابی من برای اراگه مطلب پنحوی که 
شايسته کلام باشد کافی نیست. 

ضمنآمن اذاین که‌حقیقتی را بگویم بپیچ وجه‌امتناعی ندارمودرمواردی اکه‌خودرا 
ناتوان می‌بینم‌با کمال‌شهامت نقاط ضعف خودراخواهم گفت. 

اینشتین - بااجازه آقایان محترم» من‌بخوبی بخصوصیات روا نیو جسمی‌شما 
واقفم بطوری که ملاحظه میکنید من‌بادقت وتأمل‌خاص بگفته‌های‌شماتوجه دادم . 
مسئله‌ای که شم‌اموردبحث قرارداده‌اید بسیارءمیق وجالب‌توجه میباشد» وشاید در 
جمان پامخالفت‌های شدیدی مواحه شوددراین موردب‌اید شهامت داشته باشید. از 
لحاظ آشناگی حضارمحترم اضافه می کنم نظريةٌ دوست محترم‌بسیارعمیق و جالب 
و ام و سا ان بناوری که حوداعتر اف نمودند ازلحاظ قصان اطلاغات 
| کتسابی بخوبی‌نمیتوانند آ نچه‌را بحقیقت وواقعیت آن دسترسی‌یافته‌ا ند بتحوی که 
بخوبی‌مغم‌وم‌واقع‌شودارائه دهند. دراین‌موردبه‌عقيدة من‌با كمك آقابان روحیون‌وما 
کون ات آمواج‌دوانی‌ایشان‌را تقویت کنیم‌تاب‌تر بتوانند ازعهدغ‌ادای‌مطلب‌بنحوی 
که اقلا مغبوم واقع شود بررآیند. 





+۱۹ پراتوی ازاندیشه‌های غمیق در کاوش رهز حیان 





و یلیام کرولد - دوستان‌تقاضادازنه جنانچه مقدوراست نظرخوددا بعبادت 
دیگروبا بیان ساده‌تری بفرماگید» گرحه مستله‌ای که موردتوحه شما قرار گرفته 
حای ال ی وتدقرق فراوان دارد معذلك شما بنوعی به تشریح مقصود خود 
می‌پردازید که بساد گی‌فپمیده‌نميشود. 

عقل - مسئله‌ای که مورد توجه آقایأن؛ مترلینگ و نیوتون قراد گرفته و 
از بنده سوّالاتی‌فرمودند؛ اساسی‌ترین ومرموزترین رمزحبات‌است. 

افسان#زند گی‌واسرارورموز آن شایدمسئله‌ای‌باشد که‌لایتحل‌ماندن آن‌باحیات 
انسانها همراه‌باشد» اذاینلحاظ شایسته‌تر آن بود که دراین مورد سکوت اختیاد 
میکردیم 

ببرصودت بااجاز دوستان عزیزدرجواب سوّالات آقایان مترلینگ ونیوتون 
مقصودخودرا بنحودیگر وبابیان دیگربه‌رض دوستان میرسانم 

سوّالآقای نیو تون: 

بحر کت در آوردن سلولپاویامتوقف ساختن آنپاددست کیست؟ 

وسوّال آقای مترلینگ این‌بود: 

چه عاملی‌حان‌را میدهد وجه‌عاملی آنرامیگیرد؟ 

بطوری که دوستان توحه دارد شیوع بحث ماتجزبه و تحلیل‌نمودن کلمات و 
دسترسی‌به‌مفهوم حقیقی‌وواقعی کلمات‌است. البته تاسرحد امکان 

ا گرجواب باواقعیت وحقیقت برابرنباشد ویا اینکه جواب باتبیةٌ کلمات و 
شلستمهایی تحت فالت های مخصوصی‌تهیه وارائه شود که کلمات آن دادای اصالت 
معنی‌نباشند ونتیجة آن بازی باحروف و کلمات باشد بدیهی‌است که ما راء بجائی 
نتخواهیم یافت . 

ازاین نظر حواب ی که بآقایان داده میشود لاژم است از لحاظ معانی وه‌فاهیم 
کلمات دارای اصالت باشند» ویعبارت دیگر آنچه‌را ماخود اصطلاح می کنیم وی 
.کلماتی که درحمالات‌اراکه میدهیم لازم‌است خودمان بمفپوم و معنایک حقیق ی آن 


دسترسی‌داشته باشیم . 


پراتوی ازاندیعه‌های عمیق در کاوش رمز حیات ۱۹۷ 


درصورتی که فعلادرمفهوم ومعانی کله‌اتی که دداین‌موضو ععورداحتیاج ما 
است توافق ووحدت کلمه درعصرحاضرو جودندارد. 

ازطرفی برای‌ايشکه مايتوانيم جواب سوّالات آقایان محترم‌رابدهيم قبلالازم 
است‌بفهمیم ایشان چه‌سوّالی‌می کنند . 

درنوّالات آقایان دو کلمه‌بچشم میخورد حر کت وجان 

قبل ازهرچیز باید بدانیم جان وحر کت بچهمفومو بچه‌معنی استو بواقع‌بدانيم 
آنچه‌را بنام حر کت وجان استعمالم ی کنیم چیست؟ 

شاید بهت آور واعجاب آمیز باشد. | گر بگویم» جواب دوستان بعهدغ ففوم و 
جعنای‌حقیقی کلم«حز کت» و«جان»است»۱ گر مادسترسی بمغهوم‌ومعنای‌این‌دو کلفه 
داشته‌باشیم دبگرسوّالی‌مطرح نخواهدبود 

برای حل‌مستلةٌ موردیحت: باتدفیق وتامل وتعمق‌لازم‌است توحه خودرا در 
مفموم و معانی کلمات وی و جانمتمر کز‌نمائيم. 

آپا بواقع مارا بمفهوم ومعنای حقیقی وواقعی دوح و جان دسترسی هست 
پاخیر ؟ ۱ 

آیا حقیقت «جوهراصلی» ویامايةً اساسی روح‌وجان چیست ٩‏ 

آیاخودما که فعلاه دوح وجان‌را موردتوجه ودقت‌قرارداده وراجع‌بان بحث 
می کنيم به‌ماهیت و حقیقت روح‌وجان آشنا تی‌دادیم پاخیر ؟ 

مر گرا بچه‌مفموم وبچهمعنی استعمال می کنیم؟ 

آیاهر کی بمعتای نیستی است؟ 

آیا" جان وروحممکن‌است بیکدیگرتبدیل گردند؟ یعنی‌دوح‌جایگزین‌جان؛ 
وجان جایگزین روح گردد؟ 

اگرما معتقد و پس‌ازمر گت باشیم» ود وئیم روح باقی است. و دوح 
پس‌ازمر گت ازعالم حسمانی آذ«اینجا» بعالم روحی‌میرود « نجا» ۰ درابتن‌موزد 
لازم است باین‌نکته نیزتوجه داشته باشیم که جان هم بموقع خود از کجا باینجا 


امده است- 





۱۹۸ پرتوی ازاندیشه‌های عمیق درکاوش رهز حیان 


روحذاینجا (عالم جسمانی) با نجا (عالم روحی)میرود» جان(از کجا؟) بعالم 
حسمانی (اینجا؛) آمده‌است. 

بعبارت دیگرآنکها گرماتوجه‌بز ندگی پس از مر گت داریم»لازماست‌هم‌چنین 
توجه بزند گی قبل‌از جان داشتن«ز ندگی‌جسمانی» داشته‌باشيم. 

این‌نکته شایان تدقیق وتعمق وتأمل‌فراوان است» | گرچیزی بی‌خود ازبین 
نمیرود. بعنی‌هست نیست میشودوبافیاست» همچنین بایدتوحه داشت بیحودجیزی 
بوحودنمیاید یعنی نمست» هست نمیشود . 

لذا بهمان اندازه که‌ما توجه بزندگی پس‌از «مرت» دادیم برای آشناگی 
بافسانةٌ زندگی لازم است بزندگی قبل از جان داشتن (یعنیذ ندگی جسمانی) 

اگرما درتکاپوی حقیقت وواقعیت جوهراصلی «روح» میباشیم » شایسته‌تر 
آنست که همچنین در حستجوی رسیدن بحقیقت وماهیت وواقعبت‌اصلی مایه‌وحوهر 
اساسی (نطفه) باشیم. 

با کمی‌تامل وتعمق‌بخوبی‌متوجه خواهیم‌شد «من» یعنی‌تکوین وتکامل‌ب افتة 
نطفهٌ اولیه که ازاتحاداوول واسپرماتوزگید ساخته شده‌است . 

مابه وجوهراساسی وحود«من» همان «نطفة» اولیه‌است که | بعادفضای آن‌زیاد 
شده‌است ولی‌ماهیت وحقیقت اصلی ومایة وحودی «من» آ نجه دربدوتشکیل نطفه 
بوده‌همان‌است ۱ 

حال این نطفةٌ اولیه که خود دارای اصالت وماهیت وحقیقت واقعی‌است اذ 
بین میرود؟ 

ااگر کسیمعتقدباشد نطفه‌ای که‌ذره‌ای‌بیش‌نیست بابه‌یان آمدن‌مسئلهة «م رگگ» 
ازبین میرود» قبل ازهرچیز باید آن شخص‌متوجه این‌نکته بشود که چه چیز از 
بدن مدرادد: 

دستر سی بمفموم ومعنیو و |قعیت‌وماهیت اصلی نطفه بر ای‌ما فقط محدودبه کلم 


(نطفه) است وماازدرك حقیقت وماهیت آن عاجزوناتوانيم. 





پرگوی از اندیشه‌های عمیق در کاوش رمزحیات ۹ 


هیچ چیز در نطفه بوجود نمیاآید وهیچ چیز از آن نابود نمیشود. 

| گرمابتوانيم بوسائلی نطفة اولیه‌راباندازء اسان‌بالغ‌بزر کگ کنیم به‌حقیقت و 
واقعیت این‌اظپارنظر بهتر آشنا جواحی شد. 

هرچند درك وهمچنین‌توجیه ویا تفسیروتشریح این‌مسئله درعصر حاضر 
باس یممکق نمی‌نماید . ولی این مسئله نویه خود حای تا وتدقیق وتعمق 
فراوان دارد. 

برای دسترسی پرمزحیات وافسانهٌ زندگی لازم است ما بقا نونی که‌درمیان 
ابعاد نطفه (طول- عرض - ضخامت - فضا- نیرو - ح رکت) وجوددارد حداقل 
آشنا شویم : 

تطورء تکامل ویا تبدل ویا هرتغییری که مابآن آشنائی دادیم پدیدهایست 
ازپدیده‌های قا نون که «رابط» وباپروسته‌ای میانابعاد جمهانی ( ذمسان مکان ) 
وجود دارد لاغیر 

این است جکیده وخلاصه نظرمن درببان ساده راجع به‌مسئلهُ مورد بحث . 

حال آنچه که درخلاصة کلام بعرض رسید در نظرميگیریم واین مسئله را بنحو 
دیگوموره توجه وت قرزميدحيم ‏ 

قبل ازاینکه آقایان تشریف پیاورند ما ازلحاظ دسترسی بمفم‌ومد معنای کلمة 
«روح» تحقیقاتی نموده‌ايم که یادداشت‌های آن بدست فم میباشد . 

عالی  -‏ هم:آن بادداشت‌هارامیان آقایان توذیع کن . 

۳ اطاعت مش و 

یلیام کرو ك - متشکریم . 

2 - بطوریکه دوستان محترم مادراین یادداشت‌ها ملاحظه می‌فرمایند؛ ما 
برای دسترسی بمف‌وم‌ومعنی کلمةً (روح)از آقایان؛ علماء فلاسقه » دا نشمندان؛ 
صاحبنظران؛ اعم ازمذعبی وعرفانی وعلمی وفلسفی كمك خواستیم 

عجب اینکه آنچه را آقایان راجع بمفپوم و معنی ابن کلمه در دسترس ما 
قراد دادند با یکدیگر مغایر بود » و عجب‌تر اینکه راجع به مفروم ومعنای کلم 





۷ پر وی از | ندیقه‌های عمیق درکاوش رعن حیان 





«روح» وحدت‌نظر وتوافقکلمه میان‌بز رگان ورعیران‌حوامع بش ری و حودنداشت! 
دوشتان عرنن» چگونه اکن است عقل سلیم ومغزمتفکر بتوا ند وجودروح 

را انکارکند, وازطرفی حچگونه‌با عقل وفهم ی که ماانسانها عهوماً دسترسی بان‌دادیم 

زنداکی پس‌ازم گت ی برای ماقابل توحیه وتعسیروتفسیر یامورد قبول میباشد ؟ 

و یلیام کرو ك- مسئلةً بقداع روح گرچه ازنظر( اسپیریتا ) اصلی مسلم 
وغیرقابل انکاراست » واز طرفی بقای دوح اظهرمنالشمس است. ولی دسترشی و 
تال شدن بدرك واقعیت و حقبقت این مسئله بنحوی مست که باسانی دردسترس 
جکان واقع شود ۰ 

مثلا ساختن مبز و صندلی کار بسیار آسان وییش‌با افتاده‌ایست وحن ی‌سا یو 
آن اذعبدة انسانها ی کند ذهن‌هیا کودن باآسانی برمپايدة درصوزتیکه بدوتآشنائی 
بفن نجاری اذطر یق‌عملی؛ ساختن‌هین وصندلی‌آزعمدة تم و < 

بیرصودت برای ساختن وی آماده نمودن هرجیزی -داقل اش سل 3 
فن لازم است. شما چگونه توقع دارید انسانها بدون آزمایش وتحقیق ومطالعه‌دداین 
متشه مرموژو بیچیده ومعضل موفق بدرك ویا حل مودوع شو ند ؟ 

عقل -آقای کرو منظور ومقصود من حیز دیگرایة است » اشنانی 0 
بقاء دودح بااآشتا؟ ی بساحتن اشیاء توفیرفراوان دارد ۰ 

برای ساختن اشیاء و با کست علوم | کتسابی وسائلی لازم است که عنووعاً 
دارا میباشیم ولی برای دسترسی بحقیقت و ماهیت «روح» و واقعیت بقاء روح در 
مرحلةً تحست احتیاج به استعداد و خصوصیات روانی مخصوص و درمراحل بعدی 
احتیاج ده وسائلی داریم که آن وسائل رابطظ و رهیرمیباشد: 

حال فرض ميکنيم استعداد و خصوصیات دوانی موحود بود و زمینه درك 
ووسلله آنکه عقل‌سلیم ۳ است یزموحود بود؛ وهمچنین وسائلآن بعنی 
(مد دوم) ودوح (حامی) هم وجود داشت ۰ باتوحه به آماد گی خاص و.وسائل لاژم 
حجهحیزدردسترس محقق قراز مر : دی است آنچه که بوسیلهةً مدیوم ازطرف 


روح‌حاهیویا رهیّر جلسه ارائه میشود . تک 


پرگوی آزا نویها‌های عمیق در کاوش درمز حیات از ۷ 
دوح حامی ویا رهب ررجلسه چه‌چیزهائی را دردسترس ماقرارمیدهد ؟ 
ی است آنچه را خود میداند ویادانش بان دارد ؟ 
چه‌چیزمیداند؛ ودانش اوازچه‌جیز تشکیل شده است ؟ 
و ات آنچه که‌شامل دانشپا ومعتقدات اواست . 

درصورتیکه درمیان دوملیارد و مصد ملیون اسانپاازحیث دانش‌هاومعتقدات 
مغایرتهاگی بچشم میخودد؛ ازاین لحاظ محقق رادروادی تحقیق سن گزّداتسبکند. 
وانگهی در میان دو ملیارد و بصد ملیون‌اقراد بشرچند مدیوم وحود دارد؟ 

و آیاچگونه ممکن‌است عموماً بتوا نندبآن‌وسیله‌ای که‌شما اقدام کرده‌اید دراین راه 

کامیانی‌هائی داشته باشند ؟ 
مولوی - آقایان محترم ودوستان عزبزچنانچه اجازه بفرمائیدنظ رخودرا 

باطلاع دوستان برسانم . 
ویلیام کرو ك -آقای مولوی تقاضا دارم بفرماگید . 
مولوی - بطوریکه آقایان محترم اطلاع دارند سه ملیارد افراد ساکن 

کرء زمین ازلحاظ تکامل دوحی وباتصفيةٌ روحی‌همانه ومساوی نیستند» وهرفردی 

پئوبة خود درزند گی جسمی درجه‌ای ازتکامل دا می‌پیماید. 

ازاین لحاظ بعقیدة من ممکن نیست درك و دسترسی بحقیقت و واقعیت این 
مسگله حثبه عمومی داشته باشد . 
آنچه را برای يك انسان‌کامل ویاانسانی که درجةٌ تکاملی و تصفیهٌ روحی را 

پیموده‌است ب-دیریی واطهرمن | لشمس مینمایدیر ای‌انسان دیگری که هنوز بدرحات: 

تصفیهٌ دوحی_نررسیده‌است بهیچ وحه من‌الوجوه نه‌قابل توجیه وتفسیراست ونه‌قابل 

قبوّل مگراینکه از روی نادانی وحماقت ویا تعیداً بدون‌اینکه بحقیقت ووآقعیت: 

مبثله نی آشناگی داشته باشدموضوع را قبول کند » ومعمولا خود درفمم آنچه که 

بزبان میآورد ناتوان باشد . 

7 برصودت طی هزاران سال این مسئله درمیان اپناء بشرمطرح بوده-است و 
تابزمان حال این مسقله ادامه دارد ولی دسترسی بمغم‌وم ومعنی وحقبقت .لین مستلهت 





ِ 
"۱۰ پر ثوی از آاندیشه‌های عمیق در کاوش رمز حیان 


فقط منحصر بعدة معدود ویسیادکمی بوده‌است . 

این مسئله‌مسئله‌ای‌نیست که جنبهٌ کلی وعمومی‌داشته باشد» این‌مسئله مانند 
آشنا شدن وباد گر فتن‌فن‌نجاری نیست بلکه این‌مسئله رابطهمستقیم باتوانائی‌ه) 
و استعدادهاو خصوصیات‌روانی و حم چنین مقام و مر تیه و که-الات و تصفقیا 
روحی دارد . 

بعقيدة من آنم‌ائیکه باین سرزمین داه یافته ویاموفق‌میشوند بهتر آنست آنچه 
دا موفق, بدرك آن شده‌اند نود خود محفوظ ومتوط واشته واز ای ازان ات ۳ 
خودداری کنند . 

شارل ریشه - باأحازغ آقابان » آقای مولوی دارای اطلاعات و مطالعات و 
تحقیقات‌عرفانی و تصوف که معمولا نظری است مسی‌باشند ولی اطلاعات و 
۲ذمایشات و تحقیقات وطالعات (اسپیر یت‌ها) عملی است. 

ازاین لحاظ. بعنی تحقیقات‌عملی ممکن نیست ما رازدار ویاسر نگربدار 
باشیم بلکه اصول‌کارما مبنی براین اصل است که اطلاعات عملی و تحقیقات خوددا 
گذشته‌ازاینکه دردسترس دوستان وهمکاران خودقرارداده‌ايم پلکه نتیجهٌ آزمایشات 
وتحقیقات خودمان را دردسترس عموم گذارده‌ایم 

ابریل دلان_درتأأییدفرمایش‌دوست‌بزر گواد آقایر یشه اصولا« اسپیر وتیسم» 
فلسفٌ نظری نیست. بالکه‌بطور کلی جنبهً عملی دارد. دراین‌صورت گذشته ازاینکه 
حساب سر وراز درمیان‌نیست بلکه مادرتحقیقات و آزمایشات خود احتیاج‌بوجود 
اشخاص دیگر دادیم . 

آقای‌مو لوی؛ | گر«مدیوم‌ها» با معمول بتنهائی بوافعیت وحقیقتی‌دسترسی 
یابند و آنچه‌را که موفق بدرك آن شده نزد خود محفوظ ومضبوط دارند وبدیگران 
ابرازنکنند .اطلاعات آنان محدود بان چیزی خواهد بود که‌خود دانسته‌اند یعنی 
مانند کودك دبستانی تا آخرعمر دريك کلاس میمانند . 

حال | گر بوسیلةٌ عامل «قوک» و آشنا بغن وارد عمل شوند وبااسلوب صحیح 
وروش خوب به تحقیقات بپردازند گذشته ازاینکه دامنهٌ تحقیقات وسیح‌خواهد شد 





1 
بروی ازاندیشه‌های عمیق در کاوش رم حیان ۳ 


پلکه روزبروزقواک (مدیوم) ترقی خواعد کرد و بوسبلة رعبرعالی وحامی مطلع 
موفقیت وت کسب خو اهد شد . 
حال ا گر استعدادی وجود داشته باشد د کوشش درداء ترقی و تکامل 
تاه ممکن است.استعداد درنطقه بحال د کود بماند یاخفه شود . 
موا-وک - دراین امر بخصوص ممکن بیست نظر بةٌ صددرصد مثیت ویامنفی 
اراکه شود من نظر خودرا در اشعار خود بیان داشته‌ام توجه دوستان دا باشعار زیر 


معطوف میدارم : 


چونکه اسرادت نهان در دل بود آن مرادت زودتر حاصل بود 
گفت پیغمین هر آنکو سر بهفت زود گردد با مراد خویش جفت 
6 را _سرد ,آموحتق تد رکفت لب تواند دوختن 
پرلبش قفل است و بردل رازها لب خموش و دل پراز آوازها 
عارفان که جام حق نوشیده‌اند رانها داسته و پوشیده‌اند 
۰ اسراد.حق. آموختنه مپر کردند و دهانش دوختنه 


الان کارداك - دوست عزیز» آقای مولوی البته اشعاری که شما سروده‌اید 
بسیادعالی است وبموقع خود بآشرابط زمانی‌موافقت داشته» چون درعصری که‌شما 
زند گی میکردید اذ برخی لحاظ آذادی گفتاد نداشتید . 

وشما خود بخوبی باین‌نکته توجه داشتید مقصود خودرا بنحوی ادامیکردید 
که شمارا «ملحد » نخوانند آیا شما علت دیگری برای اظهارنظرخودداریدیاخیر؟ 

موا-وک - آنچه دا دوست عزیز کاردالک ند تاد ها صحیح است و ل-ی 
علت اساسی آن مر بوط بموضوع دک راون است ‏ 

بطوریکه آقایان اطلاع دارند قالب‌های روحی دادای لطافت خاصی میباشند 
وا ارواحصی وک تصفبه شده باشند لطمف‌تر ند ۰ لطافت روحی خود دارای 
خصوصی.ات مخصوصی است, که کی از آن خصوصیان حساسیت دوحصی است 
همچنین ا گر دوح ( دهبر ) دیا (حاهمی) عالی باشد بهمین نحو دازای حساسیت 
فراوان میباشد. 





۳ پوثوی آزا ندیشه‌های عمیق در کاوش دمن حیأن 





از این لحاظ برای ارتباط و بدست آوردن نتیجهٌ نیکو احتیاج بشرایط 
مساعد دارید . 

شرایط مساعد چیست ؟ 

شرایط مساعد-تلفیق وهم آهنگی روحی میان حضارجلسه وء)ملومعمول 
وحاء-ی میباشد . 

| گروسائل موجود باشد یعنی عامل ومعمول و حامی بسیارعالی" وشرایط 
مخا لف باشدما نند‌پارازیت باعثایذاء امواج روحی‌خواهدشدحه‌سالطمه‌ای هم‌بقوای 
روانی وخصوصیات (مدیوم) که حساس است وادد بیاید ۰ هرجند شما خود تا حدی 
باین‌مسئله توجه دارید ولی این‌مستله جای تأمل‌وتشریح بیشتری دارد تجون‌دوست 
ما مباحثی درپیش دارند که لازم است به‌تشریح آن بپردازند من بهمین چند کلمه 
قناعت میکنم» بهرصورت نارمن این است . 

عقل - گذشته ازمسائلی که عطرحگردید؛ آیا پادادا بودن.+یا۷۰با۸۰ سال 
عمروبادست‌بگریبان بودن‌با گرفتاریهای مادی باه مس ور و و 
بوضع‌زند گانی مادی» ممکن‌است انسانپا درطول عمر محدود خود بحل‌نهائی این 
له موفق شود ؟ 

پرفسور بوزانو- دوستءزیز» تحری حقیقت‌ودسترسی بواقعیت رمزحیات 
حدود وغور وسد وحدی ندارد که حل نهائی برای آن درنظر بگیریم. حقیقت دا 
بدایتی نیست که نهایتی دد برداشته باشد ویا حقیقت را آغازی نیست که بتوان 
انجامی بر آن متصورشد. 

هیچ مغزمتفکر ومدققی درتحری حقیقت ودرك واقعیث رمزحیات توقف را 
حایز نمیداند» بعنی‌سرحدی وحود ندارد که ما بتوادم در آن‌حدود وبا در آن نقطه 
تحقمقات‌خود را متوقف سازیم 

بعبارت دیگراینکه | گرشخصی بجستجوی حقیقت بپردازد بفرض درمرحلةً 
نخست يك کیلو مترراه را درنظر بگیرد» پسازطیبك کیلو متر به‌نقطه‌ای که موزد 
ترش میباشد برسد» سا متوحه میشود که فاصلهً هدف بااوده کیلومتراست پس‌از 


پر توی از | نذیشه‌های عمیق در کاوش رم جیا ت‌ ۲۱۰ 


طی ۰ ئ 1 مترمجددا آ مشاهده‌میکند ۱ 7 بهمین حو در نتیجه 


تحری حقیقت به‌نکته‌ای متوحه خواهدشد که هدف اوددبی‌نهایت وجاودانی ادامه 


خواهد داشت . 
عقل - دوستان عزیز ۰ بغر نچترین ومعضل‌ترین ومرموزترین مسئله‌ای که 


درتحری حقیقت راجع بهافسانة زند5 


دی‌دجود دارد» عدم دسترسی ماهیت وحقیقت 
وواقعیت «روح» میباشد: ۲ 

دراین مورد لام است باتع‌مق وتدقیق وتامل لام افکارخود را درحستجوی 
ماهیت وحقیقت دوح دسر ات ساریم . 

آیابواة قم و یحقیقت ماهمت روج چیست؟ 

هسته وجوهر اصلی و مایة ۳۹ 1 با کلم (بودمطلق) و() بدیت) 
و(حاودانی) همراه است چیست ؟ 

گرچنانچه ما بتوانیم به‌جوهر ومایهٌ اصلی (روح) و همچنین جوهر وماية 
اصلی وماهیت وحقیقت (وجودی) «نطفه» ادراك حاصل کنیم» آن خود کلید رمزی 
جهت درك حقایق حیات و رمززند گی خواهد بود. 

دوستان» آقابان روحیون, آباشايستةٌ انسان‌مدققومحةق وبا کمال ومتفکری 
است که درتحری حقیقت,ودرجستجوی ماهیت وحقیقت حوهر اصلی‌روح به کیفیات 
ظاهری قناعت ورزد ؟ 

چنانچه ما موفق شویم پدیده هائی از کیفیات ظاهری دوح دا ببينیم » آن 
پدیده‌ها بهیچ وجه‌من لوجوه‌وسیلة شناسائی بحقیقت وماهیت روح نمیباشد. 

در نتیجه تحقیقاتو آزمایشاتیکه‌علم‌ای‌فن نموده‌اندبالاخره باین نکته آشنائی 
حاصل کرده‌اند. آنچه را که‌ما قبلابنام روح‌میشناختیم" اندام روح وبا قالب روحی 


حساب قالب روح و دا اندام روحی‌با ماهیت وهسته و جوهر اصلی‌روح 
کامالا از یکدیگر جدا است . 
۰ دوح مات این‌است که‌درقا لب‌هاگی نپفته است» البته | قایان و دوستان محترم 


پاین‌نکته توجه دارند قالب‌هاگی» نهقالب . 


۲۰ پرتوی از اندیشه‌های عمیق در کاوش رمز حیات 

فرض‌ميکنيم» قبل‌ازهرچیزما درخت حلوگی‌رامشاهده میکنیموازوضع بوجود 
آمدن درخت‌وبا محصول آن اطلاعی نداریم. 

خلاصه شروع به‌تحقیق میکنیم و بالاخره به نکته‌ای رهبری میشو یم که در 
اثر کاشتن هستهٌ هلودرخاك درخت هلو ببار آمده است ومحصولی‌بنام هلوداده است. 

دراین‌صورت ما يك‌هلو رابدست گرفته به‌تحقیقات خود ادامه‌میدهیم» بادقت 
وتامل فراوان‌ببررسی وتحقیق در آن میپردازیم» قبل‌ازهرچین بوستةٌ روی‌هلو بچشم 
میخورد پوسته را برمیداریم مغزهلو وبالاخره به‌هستهٌ هلو میرسیم مجدداً پوسته‌ای 
پنظار ما میآید بالاخره پوستهٌ دوم وسوم و آخرالامر بمفز هلو میرسیم . 

دراین مورد بجوهراصلی ومایهُ وجودی هلو که‌درنهاد وماهیت مغزهسته هلو 
نهاده است دسترسی حاصل نکرده‌ايم . 

لذا با مشاهدة هلووبا برداشتن هر پوسته‌ای شابسته‌نیست بگوگیم» مادسترسی 
بمایةٌ اصلیو جوهروجودی هلویافته‌ايم. 

درمورد مسئلةً دوح محققین پس ازتحقیقات و آزمایشات ومشاهدات فراوان 
متوجه ابن مسئله شده‌اند که انسان غیر از جسم مادی دارای قالب‌ها ویا اندامهای 
لطیف‌تر ازحسم میباشد. 

مانئد اندام و یا قالب اثیری 7۳] 167۳16110 085 11 
و اندام یا قاب مثالی ,۸5۲۴۵ 0608۳5 1 
وقالبویا اندام‌عقلی آفوتاه 608۲5 0۲ ,۱۲۲۸۲ قرو رز 
و اندام پا قالب وری 13017019111017 008۳5 ,1 

خال اکرها باتامل وتعمق بهتحشقات وازماعات و ۱۲ 
بدهیم ووسائللازم‌جمت مطالعه و آزمایشوتحقیق داشته‌باشیم» بخوبی‌متوجدخواهيم 
شد که دسترسی بواقعیت وماهیت اصلی دیا جوهراساسی دوح باشناختن چپارقالب 
گفته شده مسر تیست. 

در ادامه آزمایشات خود متوجه میشویم قالب پنجمی هم وجود دارد جنانچه 
وسائل‌ممیا باشد وبابه تحقیق‌خودادامه بدهيم‌قالب ششمی‌وهفتی نیز کشف‌خواهدشد. 





بر توی زا ندیشه‌های عمیق در کاوش رمز حیان ور 


حال و موفق تنکوف عفتمین ۳ ب روحی‌شدیم این‌مسئله دلیلو 


با علت دستر یماهیت و حقمقت مایه وهستة اصلر ویا حوهر وحودی مطلد 
1 سک ی وب جوهن وجو ق‌ 


وج شاه 

امکان دسترسی بآزمایشات و همچنین قوانینی که رابط بین قالب‌ها 
است شاید آسان وممکن ن باشد ولی‌حساب دست یافتن به‌قوانین رابط بین‌قاب‌ها 
مر بوط به دسترسی به‌<قیقت و ماهیت اصلی واساسی ومایه و جوهر اصلی 
روح نمیباشد . 

شاید مابتوانيم به‌بعضی‌قانون‌ائیکه «رابط» بین‌این‌قالب‌ها است‌دسترسی پیدا 
کنیم‌ولی بطود کلی‌دستررسی‌بکلیه قوائینی که دابط بین آنها است ممکن نمی‌نماید. 

این قاب‌ها با دا بودن نطو قوانین خاص‌خود دارای رموز واس‌ادی‌ميباشند 
که دسترسی بآنپا باسانی‌ممکن نمی‌نماید . 

بکی‌ازدموزواسرار مهم آن که میتوان‌بان اشاره نمودرابط قانون تکامل 
مبان انداممای دوحی میباشد. 

باین نحو که من‌باب مثال» | گرقالب اثیری داه نقص و یا کمال بپیماید ؛ 
وا کنش آن نقص وبا کمال درقالب دیگرمثلاقالب مثالی‌تاثبرميکند. 

وهمچنین | گرقالب مثالی تصفیه شود و باراه تکامل بپیماید وا کنش آن در 
قالب عقلی بی‌تأثیر نخواهد بود 

بیرصورت ماب ريك از قالب‌ها توجه مخصوصی مبذول دادیم بخوبی مشاهده 
خواهیم کرد که تادوپود آن از کمالات وبانقاگص قالب‌های دیگرتنیده شده است تا 
بالاخره‌بقالبهفتمی ویاقالب‌هاگیکه فعلانه‌دستررسیو ن‌صحبتی از آن‌بمیان است‌بر سیم: 

البته تمام تحقیقات و آزمایشاتی که باین نحو انجام پذیر بنظر میاید تماما 
ظواهرامراست » بااینکه وا کنش‌ها بتواتروتسلسل ودرجات مختلفه درتصفية هستةً 
مر کزی وبا جوهراصلی وحقیقی روح مو ثراست ؛ وبعبارت دیگرتار وپود تصفیه 
و یا کمال (مایٌ) دوحی و با هستةٌ مر کزی دیا (جوهر اساسیو اصلی) (دوح) از 
کمالات وتصفیه‌های اندام‌های مختلف روحی (تنیده) شده است . 


برتوی ازا ندیشه‌های عمیق در کاوش رمز حیان 
معذلك این صحبت ازتصفیه وبا کمال آن هستةٌ مر کزی یعنی حدود و تور 
آزفمایشات وتجر بیات‌است» بعبارت دی درصورت دست بافتنوموفق شدن, تحقیقات 
ما مربوط به‌تصفیه و کمال آن است و نه ماهیت و حقیقت و واقعیت اصلی‌هستاً 
م رکزی و جوهر اساسی حیات و یا دوح . 
البته دربحث ما موضوع مخالعت با تجربات و آزمایشات شمانست بلکه 
مقضود وهدف بحث ماراجع‌به مسایل رات 


۱) آبا هستهٌ اصلی وجوهر اساسی (روح) بطور کلی و مطلق قابل شناسانی 


هست ویانه ؟ 

۲) چنانچه هستةً اصلی وجوهر اساسی روح بددجةٌ کمال و با بسرحد کمال 
و یابکمال‌مطلق برسد چه وضعی خواهد داشت ؟ 

۳) آیا هستهٌ اصلی روح وپامابة اساسی روح که برجم کمال مسلی 7 ۱۳ 
البته اگیر برسد " استقلال خواهد داشت وبا با حستهةٌ اصلی و روح مطلق جرانی 
یکی میشود ؟ 

ع) درصودت تصفيه مطلق ودسترسی بکمال مطلق بفرض استقلال فردی, آبا 
آن استقلال چگونه است ؟ 

۵) چنانچه جوهر اصلی‌روح بدرحه کمال رسید ویفرض استقلال‌فردی‌داشت 
وازهسته اصلی دوح جهانی حدا بود قادر به شناسائی خود هست یا به ؟ 

بپرصورت تابجائگ ی که فکرضعیف وعقل ناتوان بما اجازه میدهد به‌تحقیق 
خود ادامه بدهیم بالاخره در هر موردی با نقطهٌ استفهام عظیم‌دد تاریکیهای ژرف 
مواحه ميشویم. 

درمسعئلة موردیحث»ما یدون‌اینکه درییچ وخم اصطلاحات و استعارات و کلماتی 
که ازنظرهرگروه ویاهر فلسفه‌ای‌دارای معانی‌ومفاهیم‌خاص‌میباشد خوددابیاندازيم 
برتراین‌است توحه راز ودقت خودرا درماهیت وحقیقت (نطفه) و (جوهروما یه 
اساسی) (روح) مه ر کز‌سازيم 

بنابه‌نظر آقاپان زوحیون بك انسان زنده درحالحیات تشکیل یافته است اذ 





پرتوی ازا ندیشه‌های عمیق در کاوش رم حیات ۲۰۹ 


( جسم وروح ) مایه وجوهراصلی موجودیت هرانسان زنده «نطفه» است از نظر 


موجودیت جسمی. 

وحوهراصلی ومابة موجودیت هرقرد (دوحی) (درعالم دوحی) جوعر اصلی 
روح‌است ازنظرموجودیت دوحی. 

اصالت دوح مربوط به‌موجودیت جوهر وماية اساسی (روح) است و ات 
حسم مربوط بهماية اساسی و جوهر اصای آن یعنی ( نطفه ) باتوجه و تامل و 
متمو آکز‌ساحتن افکارخوددراین‌موردبه بحث خودادامه میدهیم. 

(دوح) بدوحال بزند گی‌خودادامه میدهد: 

بطورم‌جردودرعالم (ارواح) 

۲- روح میتواند ازعالم دوح بعالم جسمی‌عود نموده وباحلول‌درجسم بزندگی 
زمینی ادامه دهد . 

دراین‌صورت فقط میتواند ازيك (ذمان و مکان) استفاده کند ونه‌ازدو«زمان 
ومکان» باتوحه باین نکته آیا دوح متواند درجمی حلول کرده ودداکر ۶ مین 
2 ی ادامه دهد ورام ل‌مدتی که درروی کر ذمین دید درم در 
عالم ارواح‌هم بزند گی‌خودادامه دهد؟ 

آیاموقعی که روحدرجسمی‌حلول کردددعالم‌ادواحاثرویانشانه ویاموجودیتی 
هم‌میتواند داشته‌باشد با نه؟ 

حال این‌تصود را بعکس درمغزخود دربارء چسم‌منعکس می‌سازيم باین‌نحو: 

آآراا رل زما کانازق زنده‌است ویزد کی‌خودادامه میدهد بدون وحود 
روح‌میتواند سالهاعمر کند وزند گانی کند؟ 

درزمانی که انسان جان نداردیا پاصطالاح مرده است وروح بعالم دوحی‌رفته 
آآاردد میتواند جاندارشودو یز نی 5 ی خودادامه دهد ؟ 

باتوجه پمراتب فوق باین‌نکته میرسیم» انسان نمیتواند بدون روح؛ جانداد 


باشد. یعنی‌تصوروجودجان پدون دوح ممحال‌وممتنع است. ‏ 
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مجدداً تکرارمی کنم و از آقایان روحیون تقاضا دادم دد این جمله تأمل 

بفر مائید ۰ 
تصورانسان ذ نده (بنام انسان جاندار) بدون روحءحال وه‌متنع است 

ش-ارل ریشه - جنانچه احازه بفرمائید بااینکه بحث بسیارجالبتوجپی‌است 
بگفته‌شما ایرادی داریم. 

عقل -آقای شارل ريشه تقاضا دارم هرچه میل دارید پفرمائید واز دوستان 
دیگر هم نیز تقاضا دارم چن‌انچه نکاتی بنظرشان رسید بفرمایند بسیار متشکر 
خواهم شد- 

شارل ربشه - حضرتعالی میفرمائید ممکن‌نیست انسان بدون روح‌زنده باشد 
بعبارت دیگ رجانداربدون‌روح‌ممکن‌نیست. مانندنورخورشید وخورشید. که‌خورشید 
بدون نورونور خورشید بدون وجودخورشید محال وممتنعاست آیا چنین‌است؟ 

عقل آری منظلورم آنچه بودع‌رض کردم : 

شارل ریشه - در آزمایشات وتجر بیاتی که من ودوستان من‌انجام داده‌ایم و 
شواهدفراوان از آن دردست‌داریم باین نتیجه رسیده‌ایم که حساب‌جان وزوح صددرصد 
ازبکدیگ رحدا است وهردو ممکن‌است بتاهائی دک خودادامه بدهندفعلامدت 
زمان آن مطرح‌نیست . 

عقل از آقایان دوستان وروحیون محترم‌معذرت میخواهم دربحث‌ما حدال 
لفظی وجودندارد وخود پخوبی از دوش تحقیق من | گاهیه ا گر کلمه‌ایدا برژیان 
آوردید بدون کوچکترین‌مکث سوال‌می کنم چیست؟ 

تا زیمت ۱ 

ااگر دامن بحث بمزاران سال هم ادامه یابد من در مقابل هیچ فرمول و 
اصطلاحاتی غیر از آنچه بتواند حقیقت و واقعیت را برای ما معلوم و یادارای معنی 
و موم بمعنای واقعی کلمه‌باشد تسلیم تخواعم سل 

شارلریشه - دوست عزیزماند این است که عصبانی‌شدبد» ممکن‌است احازه 


بفرمائید به‌تشریح‌بیشتری دداین‌موردبپردازم . 
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عقل خیرآقای زیشه بنده عصیانی نیستم هردویدون منتاورخاص درتحری 
حقیقت اقدام نموده‌ایم منظورم این‌است که استعمال کلماتی که مارا بمغهوم ومعنی 
حقیقی وواقعی آن دسترسی‌نیست مارا ازمرحلةٌ تحقیق دورمیسازد؛ ابن‌صحیح‌است 
که‌کلمه (جآن) و ( روح ) دوکلمةٌ ساده‌است وهر کسی باین دواسم آشنائی دارده 
ولی ازنظرمستلةٌ موردبحث‌ما این دو کلمه دادای مفاهیم ومعانی وسیعی میباشند که 
حدف ومقصود نهائی گفتار حقیر درنفس معانی ومفاهیم این‌دو کلمه" (جان وروح) 
نهفته است. 

بهرصورت تقاضادارم هرچه میل‌داریدپفرمائید؛ متشکرم: 

شادل‌ريشه آ نچه‌دا عرض‌می کنم خودشخصاً باتفا برخی ازدوستان که فعلا 
دراین‌جلسه تشریف‌دارند برآی‌العین مشاهده کرده و بارهامورد آزمایش‌قرارداده‌ایم 
ممکن است‌پاوسائلی که خودفعلادردسترس‌دارید بکمك‌ما درزمان حال‌باین آزمایش 
اقدام کنید؟ 

عقل- تقاضادارم آ نچه‌راحضر تعالیب رآیا لعین‌مشاهده فرهودیدبگوگیدچنا نچه 
شك‌ویاشمپه‌ای درافکارمن‌داجع به‌فرمایش: شمابو حود آمد؛ عمالابه آزمایش آن‌با كمك 
شما ودوستان مبادرت خواهم‌نمود. 

شادل‌ريشه - ازحن نیت شمامتشکرم فعلادراین مورداز گفتة خودشمااستفاده 
می کنم؛ شمادر گفتارقبلی‌خودراجغ باندام وقالب های روحی سخنانی گفتید که 
تقریباً صحیح بود» حال ازشماسو ال‌میشودچگو نه بوجودویاموجودیت‌این‌قا لیا نسانما 
دست‌بافتند؟ 

عقل- مسلم است با (عدیوم) د دوح (حامی) و (عامل) بسیارقوی. 

شارل‌ررشه - درموقعی که‌قالبابرای‌نشاندادن خودا ‏ جسم‌خار ح‌شدند آ نشخص 
ذنده بودویامرده. بالاخره جان‌داشت ویابیجان. 

عقل - مسلم است جان داشت و نمرده بود اگر ( مدیوم ) بیجان ميشد و 
می‌مردجنایتیاتفاق میافتاد. بجای‌اینکه تحقیقی‌انجام بگیرد. 

- ۰ شارل ريشه - پسیارخوب, احسنت. باتأّیید و گفتارخودتان احتیاجی‌بجواب 
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نیست؛ معذلك من نتیجه آزمایشات و تجریبات خودمانرا برای اطلاع شما عرض 
رک 

انجمنم‌ای روحی‌ما بدفعات افرادرا بحال (ترانش) برده یا باصطلاح شما 
به‌خوابهای ( مانیتیکی ) 9۰ قالبهای روحی دا از بدن پغاصله هائی جدا نموده اند 
حتی‌ازجند قالب عکس برداری کرده‌ان که درخودعکس» عکس ( مدیوم ) وقالب 
اول و دوم وسوم و جرارم و پنجم و غیره دیدء شده حتی ما عکین ها را درکتابها 
چا پکرده ودردسترس عموم گذارده‌ايم | گربرای شماهم لام باشد: برای دسترسی 
بان شماراراهنمای‌خواهیم کرد. 

عقل ازحذور آقایان محترم معذرت میخواهم اژاینکه باعث ژحمت ودردسر 
شماشدهام وحلسه بسیارطولانی شده امید عفودارم. آ نچه که‌دراین‌مدت بعرض رسید 
باصطلاح حاشیه رفتم و صغری و کبری چیدم فقط برای این منظود و این 
مقصود بود . 

آقایان روحیون توجه باندام و یاقا لببای روحی دارند. منظور و مقصود و 
هدف اصلی واساسی من « جوهر ومایاٌ » اصلی و هسته م رکزی روح است ثه 
قالب روح. 

این صحیح است که صحبت ازدوح است ولی شما بمعنی ومفموم و ماحیت و 
حقیقت وواقعیت ( روح ) و ( جان ) و (نطفه ) و هستةً مر کزی ( دوح ) توجه 
ندارید ۰ 

آقابان محترم من درگفتار وطرز بیان بسیار ضعیف وناتوام ولی این ضعف 
و ناتوانی ددحوءة بیان‌مطلب دلیلی بر عدم واقعیت ونکتةً اساس ی که من بآن‌توجه 
دادم سست" 

اکن می کون ۰ موحودیت « جان » بدون «روح » محال وممتنع است 
ا گرروحطلا ازجسم جداشود(جان) دیگر وجودندارد (جان) نیست. (مرگ)» حد 
فاصل » روح هست . 

من خود دراین مورد چندان بی‌اطلاع نیستم آقایان قالیهای روحرا دد حال 


پر وگ از اندیشه‌های عمیق درکازش رمزحیات "۷ 
حیات وجان داشتن ازجم حدا کرده‌اند ذ (مدیوم) درحال (حیات) وجانداد 
بوذماست توا در لحظاتی که مشغول عمل بوده‌اید ممکن است تغییراتی دد 
ار کات «مدیوم» درنتیجًاین عمل‌بوجود آمده باشد ولی «جان» ازبین‌ترفتداست و 
مدیم ژنده بوده‌است . 

ولی نْکتَهٌ حساس اینجا است که مایةٌ اساسی دوح وبا هسته مر کزی‌دوح در 
وجود وجسم ( مدیوم ) بوده وخارج نشده است . حتی قالب هسا پیوستگی" خودرا 
ازجم حدا نکرده‌اند. بلکه وا یستگی‌خودرا بافاصله‌ایازجسم دراختیار (دید) شما 
گذاردها ند. 

حال من يك نکنه‌ای‌را می گویم که بخوبی متوجه شویم» درموقعی که شما 


س‌برداشتيد رشتهٌ باریکی اندامهای دوحی‌را باجسم متصل نمیکرد؟ این همان 


ع 
ردعة حیات است. 

شارل‌ریشه. بخاطرم آمد» صحیح‌است . 

عقل- برای‌امتحان | گروسیله‌ای داشتیدبتر بود روحرا مطلقاً برای مدتی‌از 
جسم حدا میکردید آنوقت بخوبی‌مشاهده می‌فرمودیدباقطع مطلق‌مایثروح ازجسم 
(حان)وا نسان(ز نده‌اف) وحود نخواهد داشت . 

(دراینموقع تمام آقایان روحیون باتعجب‌فراوان وباحیرت وبپت مخصوصی 
درفکر فرو رفتند)! 

بیرصودت موضوع اساسی واصل مطلب ما همین نکتةٌ (روح‌وجان) و تبدیل 
هريك‌بدبگری است که آیادوح‌وجان دارای يك اصالت میباشند یا نه ٩‏ 

آیا روح وحان دارای يك» حقیقت ويك اصالت و يك ماهبت میباشند و با 
دارای دواصالت ودوحقیقت ودوماهیت وواقعیت جداومتمایزازیکدیگر. 

حال توجه آقای مترلینگ ونیوتون‌راباتوضیحاتی که بعرض رسیدباین‌نکته 
معطوف میدارم . 

برای‌درلك حقیقت وواقعیت عالم وحود ورمزحیات وافسانهٌ زندگی لازم‌است 


در مراحل نخست منا موفق بدرك حقیقت و واقعیت عنصر اصلی عالم وحجود 
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«زمان » مکان»» یا « ذمالك » وهمچنین ابعاد ششکانةً آن (طول وعرض وضخامت 
و یرو و فضا وح رکت) شده و بعد حداقل آآدا تراد نین ی که رابط بین این ابعاد 
میباشند بشویم. 

الان کاردا لك - دوست عزیز مثل اینکه بعلت ناراحتی و عصبانیت موضوعی 
را درخاطر داشتید وفراموش کردید» | گرممکن است به‌توضیح آن اقدام بفرماگید 
جالب‌توحه میباشد. 

عقل ازیاد آوری شمابسیارمتشکروممنونم. آدی موضوع بحث‌ما برسراین 
مسئله‌بود که آقای مترلینگک سوّال‌فرمودند. 

چه عاملی جان‌را میدهد وچه عاعلی جان‌را م یگیرد؟ 

این سوال گرجه بسیار کوتاه است‌ولی خودمسئله‌ایست بسیارعمیق‌ولازماست 
باتوجه خاص‌بآن جواب‌بدهيم ضمناً من‌از آقای مترلینگ بمناسبت طرح این‌-وال 
سکم 

ازلحاظ اینکه مابتوانیم بجواب آقای مترلینگک مبادرت نمائیم قبل‌ازهرچیز 
لازماست سوّال‌ایشان تجزیه وتحلیل گردد. 

از سوال آقای مترلینگ دو کلمه‌را لازم است مورد توجه و تدقیق و تأمل 
قراردهیم: 

«عامل» و «جان» . 

قبلازتشریح موضو علازم است بدانیم جان‌چیست وحقیقت وماهیت وواقعیت 
اصلی‌حان‌چیست وما کلمة جان‌رابچه‌مفمومو بچه معنی‌استعمال می کنيم. 

درمسئلةٌ موردبحث مقصود آقای مترلینگک انسان حاندارژنده واسان‌بیجان 
مرده‌است: 

موریس مترلینگ - آری مقصودم همین‌است خوب‌توجه فره‌ودید. 

عقل قبل‌ازاینکه به کلمةٌ ذنده و مرده توجه کنیم‌بهتر آنست که باتمام‌قوا 
افکارمانرا درمعنی‌ومغهوم وحقیقت وماهیت «جان» متمر ک زکنیم . 


قبل ازاینکه عرایض خودرا شروع‌مایم از کلیه حاضرین دراین‌حلسه اعم 
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علماء مادیون ومعنویون ویافلاسفه ونوابغ‌تقاضادادم به گفتارحقیر ازلحاظ مفهوم و 
معنی‌ومقصودتوجه فرمایند نه‌بظاهر کلمات . 

غقل به گفتارخود چنین ادامه میدهد: آنچه‌را ماازيك موجودزنده یاجاندار 
اعم ازنبات وباحیوان با دو چشم خود ماظر وشاهد موحودت‌آن از نظر حسمی 
میباشیم خودحاصل ویاتکوین يافتة چه‌ماده وحهایةٌ اساسی است که بدون وجود 
آن تصورو جودنبات و یاحیوان و یا انسان ممتنع می‌نماید: 

الان کاردا لك ‌ نما تگفته‌شماهسته اسابنی‌ومی کزی آن در نباتات‌تجم‌درخت ودر 
حیوان وانسان نطفه اولیه ات - 

عقل - دوست مهربان می‌فرمائید بنابگفتةٌ من مگرغیر اذاین‌است | گر قبول 
میفرمائید تأیید کنید ویاا گرچیزدیگری غیراز نچه گفتم بخاطرتان میاید و یا 
وجودداردیفرمائید؟ 

این‌اشتین - گواهی‌دادیم» بفرمائید. ضمنًبهتر آنست کهباتأملو آرامش‌خاطر 
وه بنفس خودبا كمك امواج روحی‌ما بگفتارخودادامه بدهید کین بسیار دقبق 
وعمیق وحساس وموردتوحپی‌است؛ درك گفتةً شمادرزما نحال طاتاتی مگ نیست ؛ 
بشماتبريك می گویم بخوب نکته‌ای‌توجه فرموده‌اید؛ من‌بادقت کامل متوجه‌افکار و 
عقاید شمامیباشم ا گرساعتی سکوت اختیار کردم بعلت این بود که با آزادی‌کامل 
عقاید خودتا نرااراگه دهید ازدوستان و آقایآن (روحیون) تقاضادارم‌بجای سوّالو 
جواب تمام قوای خودرا برای که‌ك بشمامصرف نمایند. چون شمابه‌نکته‌ای توجه 
نمودهاید که ازبده تاریخ تابزمانحال موردتوجه هیچ‌انسانی نبوده‌است متأسفانه از 
لحاط استعدادهای لاذم قدری ضعیف هستید دراین موددمم ستاکمت دوستان 
(روحی) شما وهمچنینم | این نقیصه‌را مرتفع خواهد ساخت ب.اامید واری‌کامل 
بگفتارخود ادامه دهید شپامت داشته‌باشید بخوبی‌احساس می کنید قوای فراوانی 
که درطول تاریخ سابقه نداشته‌است بامداد شما شتافته‌است. 

فقط همايك عیب داریدا گرمرتفع‌شود موفقیت خواهمد داشت» خودرا زیاد 
ازحد کوچك دضعیف و ناتوان حساب نکنید. شخصیت انسان به عناوین والقاب 





۳۱۹ پرتوی از اندیشه‌های غمیق در کاوش رمز یات 
| رکتسابی‌تیست فقط انسانهاگی که مانند شماخودرا ازچم‌ار دبوادی ما ومنی خادج 
ساخته‌اند ممکن‌است موفق‌بدرك حقایقی‌بشوند؛ هیچ کدام ازنوابغ دهر ازلحاظ 
علوم | کتسابی‌نابغه نبوده‌اند» همین دوست‌ما آقای نیوتون در محیط مدرسه کندذهن 
وبازی گوش‌بوده حتی‌خودمن» دزامورزند کی‌معمولی خوددرحپان شمامانند کودد 
73 ذهنی‌ضعیف وناتوان بودم» زیادلاژم نیست دوربرویم» آقای «ادیسن» که در آن 
گوشه باچشمان‌تیزبین خودباتأمل وتعه‌ق فراوان بغرمایشات شماتوجه دارنه در 
دوران زندگی زمینی حتی‌چند کلاس ابتداغی بیش تحصیل‌نکرد» وچون معلمان‌او 
اورا کند ذهن وغیرقابل‌تعلیم تفصخیص دادند حتی‌اورا ازمدرسه اخراجنه‌ودند ۰ 
همین آقای «ادیسن» پدرمخترعات ومکتشفات قرن‌بیستم شناخته میشودونام اودد 
سرالوحة همحتزعین ومکنشفین حبان‌با کلمات زرین‌ثبت شده‌است. دراین موردبا 
کمك‌های شایان توجه وغبرقابل انتظاری که بشمامیشودجای بسی‌تأسف وتعجب 
است که‌خودرا حقیروناتوان تصورم یکنیدامیداست باتوضیحاتی که‌عرض‌شدرفع‌این 
تقبصه‌شده باشد. بگفتارخودادامه بدهید. 

عقّل - بدینوسیله تشکرات خودداتقدیم دوست عزیز آقای ابن‌اشتین نموده و 
امیدوارم با کمك روحی آقایان موفقیت حاصل‌شود . 

باتوضیحاتی که آقای این‌اشتین فرمودند امیداست آقایان درشرو ع بحث 
اختالافی بامن نداشته باشند. 

شارلر رشه- بفرماگید» اختلافی‌نیست: 

عقل - با گواهی وقبول آقابان داجع باینکه آنچه‌را ازم‌وجودیت يك‌موجود 
ژزنده ‏ اعم از بات ویا حیوان و یا اذسان ما بادوجشم خودناظروشاهدم وحودیت 
آن ازنظر جسمي‌ميباشيم خودحاصل ویاتکوین‌یافتة هستهومايةٌاولیه‌میباشده بانوجه 
باین‌نکته به‌بحث‌ادامه میدهیم. 

عقل بگفتا رخودادامه میدهد : مامسئلةً چان و جاندار - و هستةً اصلی و 
چوهر و مایا وجود؛ دا بسوزت نطفه در نظر خود مجسم و یا درمغز خود بتصور 


میآوریم ۰ 





بریوی ا5ّ آنهبشه‌های عمیق در کاوش رمزحیات ۳۱۷ 


موردبحت و نظرما نطفه‌است و فعالاتمام | فکارخو در درمو جودیت نطفه بدون‌در نظار 
گرفتنوجو درو حمتمر کزمینما ترم. 

از آقایان محترمتقاضادادم درمقابل‌سوّالات حقیر یکنفر جواب بدهدتا من 
بتوا نم بهتن پقوای خودمسلط شده وعقایدخوددابگویم. 
آین‌اشتین- بپتراست آقای شارلر دشه بجوابهای شمامبادرت ورزند. 

شارل‌ریشه- با کمال‌میل؛ بادرنظر گر فتن‌فرمایشات دوست‌بزر گواداین‌افتین 
جوابهای شماداده میشود. 

عقل_آقای شارل ریشه, دراولین لحظه ازلحظات (وجودی) نطفه «نطقه» 
زنده وحانداراست ویامرده وبیجان. 

شارل‌ریشه - فرمایش‌شما ازبدیپیات است واحتیاجی بسوال نداددا گر نطفه 
۳ ده باشد وزنده نباشد ازتکوین وتکامل آن انسانی بوجودنخواهد آمد. 

عقل - با کمالمعذرت از آقای این‌اشتین‌تقاضادارم اجازه دهندآقای نیوتون 
جواب‌این‌سوّال‌را بفرمایند. 

این‌اشتین- ایرادی نیست آقای نیوتون خضرت‌عالی‌جواب ایشانرا بدهید. 

نیوتون - حاضرم‌چه سوّالی‌دارید . 

عقل- کته اساسی‌موضوع موردبحت‌ما این نکته‌است (نطفه) را باچه کیفیت‌و 
یاچه‌ماهیت وحقیقتی ز نده‌و جاندار می‌نامید ۰ 

نیوتون- عجب وال بغرنج وپیچیده‌ای‌است بآسانینمیتوان جواب این‌سوال 
را دادجون دسترسی بحقیقت و واقعیت وماهیت وجودی نطفه باسانی‌ممکن دمست 
برمان نحو که آقای این‌اشتین گفتندبپتراست حضرت عالی‌با كمك ما هرچه خوب 
ویا بد بنظرتان آمد آذادانه بفرمائید مابرای مباحثه گرد شماجمع نشده‌ايم بلکه 
برای بحث, عرجا ایرادی بنظر رسید تذ کر خواهیم داد و هر جاکمکی دا لانم 
بدانیم فوری كمك خواهیم کرد . 

عقل ‏ خیلی متشکرم در طول مدتی که با آقایان تماس داشتم امواج دوحی 
من باامواج دوستان همآهنگی خاصی پیدا کرد حسال باقوت قلب شایان توجهی 








۱ ۳۸ پر وگ ازا تدیشه‌های عحیق در کوش رمز کال 
بعرایم ادامه میدهم؛ بسیارخوشحالم ور ۰ ود( تشکرحاصل؛ ۳ این 
است که قلب من‌وسعت بافته وعالم وجوددرقلت ماک ۳ چه‌عاملی 
است مثل‌اینکه از خودبی‌خودشدم واز آقایان ودوستان تقاضادادم بااین‌حالت خاصی 
که درمن بوجود آمده‌است حدا کثر کمك‌را بمن‌بنمایند ك‌ 

این‌اشتمن - بکی‌ازدوستان سا که صالاح نیست اسمی‌از او بمیان بیاید وتمام 
حاضرین تست بآنعخص مر گواد کمالا احترام‌را قائلند تشریف آورده‌اند وبرای 
۱۳ دستوراتی دادند وتشریف بردید کات این دوح وک از براای ش ما 
کافی است ونابحال‌ما خبر نداشتیم» تحت تا ثیروامرایشان آقایان بکمك‌شماشتافته ند 
بفرماکید! 
عقل ار باتمام‌فوا افکارخودرا درم و حودیت نطغه مته‌ر کزمی‌سازيم. 
يك (نطفه) بعنی‌يك نسان کامل ی که ازهر حیث‌برای موجودیت کامل يك انسان 
واقعی همه جیزرا بالقوه دارااست: یعنی | نسانی‌است(که یکی‌اذا بعادجهانی آن بسیار 
ما این‌است که قطعة فلز نیم‌متر مک را ملیاردها ملیارد (ویا عددی که 
فعلامور د گفتگو نیست) بحدی فشرده‌باشند که تبدیل بذره‌ای شده باشد ۰ 
ج<وت فعلاوسائل لاذم دردسترس نیست درعالم تصور (نطفه) موردبحث را به 
ملیاردها ملیاردبرابر بزدگ می کنیم بعبارت دیگرنطفه‌را بزیر ذده‌بین عالم تصور 
خودقراد ۳ ۰ 
آا آجر اساسی موجودیت ذره‌ای که ما موجودی جاندار ویا زنده ویاانسان 
می‌نامیم حیست؟ 
الیته موردتوحه ودقت ما (ماده است) و (اصالت ماده) فعال ی تصور 
در ی دراینس له دخالت نداردوتمام افکارخودرا ازمسائلی که ازاصالت‌ماده خادج 
مورد دقت وتوجه ما اصالت ماده و اجزاء متشکلة آن و آجرهای‌اساسی 
بنای موجودیت آن میباشد فقط و ققط 





ال ۳۹۹ 


پرتوی آزا نهیعه‌های عمیق در کاوش دمن حی 
دزمراحل اولیه و یادر پدو امرما باین سیب موجودیتی برای نطفه قائلیم که 
چیزی‌بچشم‌ما دیده ممشود مین که دادای حجم‌میباشد ۰ 
بعبادت یگ مات آینکه حسمی‌دارای طولوعر ص وارتفاع میباشد وماشاهد 
و ناظر موجودیت آن میباشیم خود علت موجود بت خود میباشد » دراین مسئله 
کوچکترین‌شك وتردیدی وحود ندارد؛ البته کمیت آن مورد توجه مائیست هرچه 
هت ۳ خود محفوظ, بلکه موحودی ادت بسیار کوچك ودین ولی‌ابن‌موجود 
کوحك وبسیار ریز دارای همه چیزی که بنام( موحود) زنده‌نامیده‌میشودمیباشد . 
از لح-اظ کمیت این‌موجود خود دارای‌ذرات است‌وذرات آن» باموحودیت 
و رابطةٌ قانون کلی «رابط > بین‌ابعاد پموجودیت خود در زمان ادامه میدهد . 
هريك‌از ذدت آن موجود کوچك و «ذره‌ای» خود مانند عالیترین متخصصین 
آشنابفن میباشند ودداین در بسیارناجیز مانند این است که مبلیو نما متخصصین و 
مهندسین عالیمقام و آشنابفن حساضر و آماده‌جهت تکمیل وتکوین ورشد ونمو نطفه 
می‌باشند؛ وقانون دایط بینابعاد نطفه بدون کوچکترین لحظه‌ای توقف بوظیفهة 
خود آشنا بوده وابعاد این‌ذره را بیکدیگرتغییروتبدیل‌میدهند . 
کیفیت وجودی نطفه بنحوی است که بزر گترین‌مغز متفکر و نايغةٌ جهانی 
را در دریای بیکران ببت وحیرت سر گردان‌میکند» میلیونها میلیون ذره‌باشهامت 
ودانش تام بوطیفة خود آشنابوده وهر کدام بنوبهة خودمانند بزد گترین مغزمتفکر 
حپانی‌بانجام وظیفه مشغول میباشند ۰ 
فرض‌ميکني‌ما یعنی‌دوستان‌حاضردراین‌جلسه بساطخوددا جمع کرده ودردا خل 
نطفقه به تحقبقو تماشا مشغو لیم : 
درم احلابتداگی بعدازحجم ذره ویاابعاد آن‌بعنی( طول و عرض وضخامت ) 
وجودفضای داخلی ذرات‌بچشم‌میخورد باتوجه‌با پنکه‌ملیاردها ملیارد (ویا اعدادیکه 
قعلا بآن‌دسترسی نداریم) مرتبه نطفه را بزرگک کرده‌ایم اگر فضای داخلی «نطفه» 
وجودنداشته باشد (گرچه بسیار کم وناچیز) باشد» تصور این امر ممکن‌نیست 
الکترون‌هاویا | جزاء متشکلةً آن بتوانند وظائف خوددا انجام‌دهند لذا آجر اسانی 





۳۰ پرژوکه از آندیشه‌های عمیق درکاوش رمزحیان 


اولیه( موجودیت ) نطفه را غیر ازطول وعرض وارتفاع فضا تشکیل‌داده‌است . 

تمام قوا وافکار وتوجه خودرا بادقت وتعه‌قلازم دوی اببن حمله متم نکز 
میسازیم» وجود نطفه‌ای که ما آنرا موجود (حیات دار) و ( زنده ) ویا ( جاندار ) 
مینامیم بدون تصور وحودفضا محال وممتنع مینماید لذامافعلا چهار چیز ویا چپار 
«یعد» برا ی موحودیت و وجود ویا (موجود) زنده دردست دادیم( طول و ع-رضء» 
ضخامت » فضا )۰ 

با توجه و تأمل و تععق کامل به تحقیق خود در موحودیت نطفه ادامه 
میدهیم . 

درداخلنطفه با دوچشمان‌خو دبخوبی‌شاهد وناظرحر کات‌ذرات آن‌ميباشيم یعنی 
درفضای حیاتی‌موحود « ژ ندة » ما یعنی « نطفه » الکترونا که فعلا مورد بحث 
ما نیست‌مشفول انجام وظیفه میباشند . 

تکمیل وترقی ویا تکامل‌وتکوین نطفه" رابطك مستقیم بافعل وانفعالاتابعاد 
آن‌دارد و فعل و انفعالات ابعاد تحت شرایط زمانی و مکانی با قوانین یکه رابط 
بین ابعاد این‌ذره میباشند انجام وظیفه میکنند . 

بهرصورت احتیا ج‌به تشر بح‌بیشتر نیست« ح رکت ؟ خودیکی از آجرهای‌اساسی 
بنای موحودیت يك موحود حیات دار و زنده میباشد. 

بعبارت دیگر؛ تصوره وجود » موجود « زنده » ویاحیات داد بدون حر کت 
محال وممتنع‌است ۱ 

با توحه با نچه باد آور شدیم» ما بچیزی نام (ذنده) وبا موحود « چاندار » 
اطلاق میکنیم که ذرات آن حانداروزنده ودرحر کت باشند حال آن موجوده نطفة» 
کوحك باشد یا انسانی‌بطول دومتر وبوزن۲۰۰ کیل و گرم» بپرضورت آنچه رايك 
انسان۲متری دارد بعنی یکصد هزار ملیارد سلول خود نتیجهٌ تکوین وتکامل یافته 
ویافعل وا | نفعالات‌ذرات اولیةٌنطفه میباشد ولاغیر . 

باتدقیق وتعهق وتأمللانم بخوبی‌این‌مسئله آشکارمیشود که «ح رکت» یزخود 
یکی از آجرهای اساسیویاعلت وجود وموحودیت واحد زنده باسم‌نطفه میباشد لذا 





اند رشه‌ها در کاوش رم حیاأت 
برتوی ازاندیشه‌های عموق در بز حیات ۳۳ 


تابزمان حال ما به‌ینج چیز یاپنج «بعد» یعنی : 

سول عرص وارتقاع وح رکت وفضا دسترسی‌يافتي م که‌بدون درنظر گرفتن 
این آجرهای اساسی ویا وحودآنم نها تصور موجود زنده‌ای بنام «نطفه» ممتنع است. 

بدتحقیقات ومشاهدات‌خود درون‌«نطفه» ادامه‌ميدهيم. 

فعلابپشت وئیست دیا اسللاحات و استعارات هیا کلمات دیگر کوخکترین 
توجبی نداریم: 

ازعل‌سلیم ومغز متفکر سوّال‌میشود , آبا امکان تصور (وجود) وباه‌وجودی 
رز نده»و با« چا ندار » بادرنظر گر فتن‌موجود یت ی که طول‌وعرض و ار تفاع و فضاو 
وممکن است ویامیحال ؟ 

این‌نکته احتیاج به‌توضیح وتشر بح ندارد. هرچند فعلامارا بحقمقت وماهیت 
و واقعت یر و و ح رکت دسترسی نیست با وجود این بخوبی آشکار است وجود 
(موجو دی) (زنده) و(جانداد) بادارابودن‌طولوعرض وضخامت‌وفضا وحر کت‌بدوز 
نیرومحال وممتنع آست و 

ین شین بحث بسیارجالب توجپی است و گفتار بسیارسادهو بسیارعا لی بفرماگید 
خبلی‌خون است . 

عقل - با توجه به نکاتی که قبلا بمرض دسید وجود نیرو برای موجودیت 
(نطفه) جاندارووزنده» حتمی‌وضروری است‌لذا میتوان گفت: 

نیرو یکی از 7ج-رهای اساسی بذای موجودیت موجودی بنام( نطفه) 
و با جاندار ز نده است . 

با توجه بآنچه مختصراً بعرض آقایان رسید ما کلمةٌ جانداز و ذنده را 
بموجودی‌اطللاق‌مینمائيم که‌دارایابعاد طول وعرض و ارتفاع و فضا وح رکت و 
نیرو باشد ینی شش بعد. 

بنابر آنچه گفته شد ما برای موجودی بنام (نطفه) موجودیتی بنام زنده و 
وجاندارقائليم» که بظاهرسه‌بعدی دیده میشود ولی‌دراصل‌موجودیت وجود آن ازثش 
بعد واپسته‌ای تشکیل یافته‌است. یعنی‌اجزاغ متشکله ویا آجرهای اساسی‌بنایعالم 


۳۳۲ پرتوی از اندیشه‌های عمیق در کاوش رمز حیات 


(نطفه) از شش «بعد» گفته شده‌تشکیل یافته است. 

امید است باتوضیحاتیکه بعرض آقابان رسید موضوع روشن‌شده باشد. 

آلان کاردا - باتوحه باین‌نکته که بحث شما بسیارعالی وقابل‌توحه است‌درد 
آن ازعدة هیچ مغن ۳ ی ساخته نست ۰ 

عقل - اجازه بفرمائید عرایضم خاتمه نیافته است. جناب آقای کاردالگ درك 
مسگله مورد بحت مافقطيك‌وسیلهلازم دارد و آن‌وسیله آماد گی‌خاص خادج ازهر نوع 
تقد وتعصبی که مر بوط به(ماومن) است میباشد. 

آنچه راتا بحال متذ کرشدیم د رگ وشهٌ مغز و یاعقل محفوظ داشته به‌بحث 
خود ادامه میدهیم . 

برای حرعقل سلیم کر ویاعقل‌معمولی این‌نکته مسلم وبدیهی است 
که (نطفه) اولیه جاندار وزنده بوده‌است ویاحیر؟ 

این‌اشتین - این‌نکته ازیدیپیات‌است که نطفهٌاولیه(جانداد) وزنده بوده‌است 
در این موضوع ایرادی نیست لطفاً به بحث خود ادامه بدهید چ-ون دوستان 
حسته شدها ند ۰ 

عقل - بسیارخوب؛ این‌«نطفه» از کجا آمده‌است. هست بوده است وبائیست؟ 
خودنطفه (زمان مکان) بوده است و یاخیر؟ 

دراین مورد بدیپی‌است نطفه ازدو واحد «نروماده» اسپرماتوژو ید واوول 
تشکیل شده» لذا آن دوواحد نیز بنوبةً خود. جانداد و زنده بوده‌اند و جان داشته و 
هو وی ده‌اند» اژنیست بهست‌نیامده|ندازپدرومادری که زنده بوده ووجودداشته|ند 
تشکیل شده است ۰ 

آیاآن دو واحد داپدرومادر باشرایط ( مان مکان ) داشتند ویا آفریدهاند 
ات «بود» ویا «نمود» بعبارت دیگرازنیست آمد ویاخود هست بود ؟ 

این رک صحیح است که پدیده‌ای بنام «نمود» می‌بینیم ولی دراصل وباطن 
خو د کلم بوده‌ظلق بوسعت معئی ومفپوم کلمه است . 


باین‌نح وکه دو واحد اسپرماتوزو گید واوول درمو حودیت دواسان نروماده 
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وحود داشته وبااتحاد آنها نطفه تشکیل یافته است . 
حال این‌موجودیت اسپرماتوزوکید واوول دردوموجود زنده بنام‌انسان که‌یک 
نرویکی‌ماده است از کجا وچه عاملی آنرا 
3 


عامل ومعمول وبوحود آوردن وافربدن از مست بهرست تبدیل‌شدن بازی با 


ی 


ما 


کلمات وخارج ازمفپوم ومعنی است این نکته بدیپی ومسلم است که دو واحد 
اسپرماتوزوگید واوول دروجود دوانسان نروماده وجود داشته و آن دو انسان خود 
تکامل وتکوین یافتهٌ (نطفة) دیگری بوده‌اند که‌ازدوانسان نروماد دیگری تشکیل 
شدء بودء است حال جنانجه بپمین نحو بزمانهای گذشته نظر کنیم په‌تواترو تسلسل 
سرازیدد» و پدر؛اژیدد بزرگو بالاخره باجداد وبطول زمانیکه بآغاز آن دسترسی 
پیست خواهیم رسید. 

گنای رسیدیم که درك آن‌ازمرحلهٌ وهم و گمان وبقین خارج است 
یعنی‌مسّله ماورای مرحلةٌ وهم و گمان ویقین است . 

آبا نطفهٌ اولیه وبابغرض موجود «يك‌سلولی» وحود داشته‌است که ازتکوین 
وتکامل وتطور آن ویا«تبدل انواع» آن در طول ملیاردها سال انسان بوحود آمده 
باشد یا خبر ٩‏ 

این نکنه بدیپی ومسلم است که قطعاً موجود يك‌ساولی وجود داشته است. 

باتوجه باینکه موجود يك سلولی‌وجود داشته است در(زمان ومکان) وجود 
داشته است ویاخادج از آن؟ دداین موردنیز بدیپی‌است» که تصور وجود ویاموجودی 
خادج اززمان ومکان محال وممتنع است چون‌مساوی بانیستی‌است. 

دداین مورد نیزاذ بدیپیات است که آن حیوان يك سلولی (زنده) وجاندار 
بوده است ‏ لذا آن توضیحاتیکه برای نطفه بعرض آقایان رسید در مورد (حیوان 
يك سلولی) نسبت بخودش صادق مینماید. 

دراینجا با نکته‌ایکه جواب آن آسان‌نمی‌نماید وتقریباً لابنحل‌مانده ودركك آن 
ماورای وهم و کمان‌و یقین است مواجه ميشویم ۰ 

آن تکته چیست؛؟ 
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آن 3 بوط به‌مستلهٌه آغاذ» است . 

ما انسانها باموجودیتی که خودو! بسته‌ای‌شش بعدی است دارای استعداد و 
ادرا کی‌ميباشيم که بطاهو یت وا محدود درایعاد سه‌بعدی است . ۱ 

بعبارت دیگر با وسائل ادرا کی که ما فعلا در دسترس دادیم قادر بدرك 
نمودها هستیم . 

سرو کارما باپدیده‌هائیکه بنام «نمود» مینامیم میباشد که ما قادر بادداك آن 
میباشیم؛ نمو دهامعمو لاسه‌بعدی ومحدود ومحصورودارای آغاز وا نجام‌وددمفوم‌ومعنی 
آنرا«بود » و«نابود» بطور کلی‌مستتر است. حتی‌لحظاتءمرما که زمان حال نامیده 
میشو د درواقعیت‌همان لحظطه خود بخود گذشته ونابود میشود وهمچنین لحظاتیکه 
آنرا ذمان آینده مینامیم درلحةً حال موجودیتی‌ندارد یعنی نیست تبدیل بزمان 
حال میشود یعنی‌ازنیست هست بوحود میآید ویا آفریده میشود. 

درصورتیکه این نحوء ادراك باحقیقت وواقعیت وماهیت‌زمان که خودبامکان 
عنصرو احدجمهانی رابيك مغپوم ويك معنی تشکیل داده‌اند برابر نیست. این‌نوع 
ادراك ما راجع بزمان جنبةٌ نمودها را داراست وخود مقارنه‌ای ونسبی است. 

چون دربحث حدا گانه مشروحاً آنچه دا راجع به‌ذمان حقیقی ومطلق وبا 
حال جاودانی لاژم‌ميدانستيم شرح داده‌ايم تکرار آنرا دراین صفحات‌جاینمدانيم. 

بپرصورت حساب «بود» وهنمود» بنحوی‌است که بهیچوجه من‌الوجوه برای 
هیچ متفکری قابل حل نیست چون معیاری برای سنجش آن در مقاببل نمودها 
دردست نداریم ۳ 

برای ما استدلال وبا قیاس ویاقانون منعطق درموردی ممکن است صادق وبا 
کار گر افتد که درمقابل آن مسئلةٌ قابل‌طرح باشد ۰ 

عالم وجود ویاعالم هستی فقط یکی است برای درك حقیقت آن متوسل‌شدن 
باستدلال ویاقیاس شایسته نیست. آیا کدام‌جهانی وجوددارد که بتوانیم‌درمقام‌مقایسه 
مسئله‌ای را طر حکرده و بنحوة استقراء به نتیجه برسیم. ما درمقابل عالم وجود 
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بابد عالم ناموجود؛ ویاددمقابل عالم هستی » عا!-م نیستی دا درمغزخودبته‌ور 

آورده ویامجسم سازیم: 

درهورتیکه امکان تصوروبا تجسم عالم نیستی(البقه منظورعالم و جوداست» 
کر زمین) محال وممتنع است ۰ 

جنانچه افکار خودمان را در مسیر زمانهاگی که مورد بحث ما بود و بالاخره 
به حیوان يك سلولی دسید دوان سازیم» به‌نکتةٌ اتکائی نخواهیم رسید . 

بعبارت دیگر «جاودانی» وبازمان حال جاودانی و یا زمان عقلی و با زمان 
حقیقی غبرقابل انکاء وغیرقابل تقسیم و نامحدود وشامل کلمهٌ ابدیت است . 

مااصطللاحاتی‌دادیم که فقط مر ب ‏ -)است‌واصولاآن اصطلاحات در 
مورد مساگلی که مربوط به (بود مطلق) جهانی است بکارنمياید . 

اصطلاحاتی که دردسترس مااست مانند مصالح ساختمانی‌است که مامیتوانیم 
ساختمانی يك ویادوویا بکهز ارویادوهز ارطبقه بابعاد بفرض ملیونها متربسازیم ۳1 
بااین مصالح ساختمانی مامیتوانیم عالمی دا خلق کنیم» یعنی عالم وجودی همانند 
عالمی که دادای ملیاردها ملیارد متا گان است بسازیم ؟ 

ی 

دراین موردکافی است ماافکارخودمان را درکلمات: آغاز وانجام » محدود و 
نامحدود» ذمان حال مقارنه‌ای وزمان حال جاودانی» متمر کز سازیم . 

درمورد آغازودرك كلمةٌ (آغاز) . 

بدون دردست داشتن انجام ویا آغازهر«بعد » تصور هريك بتنهائی » محال 
و ممتنع است .۰ 

این مسئله نکتة حساس مورد بحث ما است . 

آغازچیست ؟ انجام چیست ؟ کته اتکاء کجا است؛ چه‌چیزقابل تقسیم‌است؟ 
برای دوشن شدن مطلب لازم است به گفتارخود ادامه بدهیم . 

پادردست داشتن انجام باسانی ممکن است باآغازدسترسی بافت . 


وهم‌چنین بادردست داشتن آغازممکن است با نجام دستر سی‌داشت . 
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بادردست داشتن حدود ممکن است چیزی قاپل تقسیم باشد ۰ 

وبا دردست داشتن «واحسد» ثابت باتوجه باغاژوانجام و حدود ممکن است 
نکته اتکائی را بدست آورد.. 

حال برای اینکه‌ما بتوانیم بآغاز موجودیت ( وجود) «ز نده» «جان‌داز» 
دسترسی حاصل کنیم وی باصطلاح رمزافسانة زند گی‌وحیات را کشف کنیم لازم‌است 
انجامی را دردست ویادرنظر داشته باشیم ۰ 

آبا انجام موحودیت بك موجود ( جاندار ) ویا ز نده کجا است؟ 

آیا حدود وثغور(زمان مکان) کجا است ؟ 

و آبا نکتةٌ اتکائ ی که مابتوانیم متکی بان باشیم تابدانوسیله باغازموجودیت 
(وجود) يك سلولی دسترسی حاصل کنیم کجا است وچه وقت است ؟ 

جنانچه‌ما بخواهیم‌بآغاذ وانجام«عالم وجود» یعنی هست مطلق *دسترسی 
حاصل کنیم فقط يك‌وسیله دادیم و آن وسیله ادراك ما است و ادراك ماهم آنچه در 
دسترش دارد نموده) است ‏ 

دراین مورد احتیاجی نیست ماباین درو آن دد بزنیم فقطکافی است متوجه 
زمان حقیقی بشویم اگرما بتوانیم زمان را درك کنیم کارمان‌تمام است. 

من کلیه آقایان حاضر دراین جلسه را درمقایل درك این‌جمله که حضرت 
«بودا » فرموده‌اند دعوت میکنم « از گذشته وحالو آینده در گذرتا بآن ساحل 
برسی »آیا درك مفپوم و دسترسی بحقیقت این‌جمله برای هیچ مفزمتفکر وعقل 
سلیمی ممکن مینماید ؟ 

اگرما( زمان‌گذشته و مان حال و زمان آینده)راازوجود و موجودبت 
خود خارج سازیم جیزی باقی‌نمی‌ماند بعنی هیچ . 

حال مفهوم ومعنی «هیچ)» دراین‌مورد چیست ؟«نیستی»» «نیستی چیست؟* 
معنی ومفپوم حقیقی وواقعی وماهیت اصلی این کلمه «هست » مطلق‌است . 

دراین مورد برای کدام عقل سلیم ومغزمتفکری این حمله قابل تجزیه و 
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تحلیل است که آنچه از نظر مابعنی نمودها برابر بانیستی‌مطلق است خودبواقع 
هست مطلق ویابود مطلق می‌باشد؟ 

پس نیستی و نابودی ویافناء مطلق یعنی هستی . 

بنابر آنچه گفته شد برای دسترسی به « هست مطلق » وبا بود مطلق باید 
«نمود» نیست شود حون کلمةٌ نیستی مطلق خارج ازمغوم ومعنی‌استلذا میتوان 
گنت «نمود» تغییر و تبدیل یافته وتبدیل به «بودمطلق» میشود. 

بدیپی است «نمودضها» که آنرا «ماده» مینامیم دارای اصالت میباشند بنام 
«اصالت ماده» و همچنین «بودها» که آنرا «معنی » مینامیم نیزبنوبة خود دارای 
اصالت میباشند که آنرا «اصالت واقعه» ویا کارمیناميم . 

باتغییر و تبدیل و جایگزین شدنابعاد جی‌انی (بطور نسبی) با یکدیگر 

اصالت کار و دا و اقعه تمد یل باصالت‌ماده‌میشود و برعکس. 

بعبارت دیگر: مادة قابل ریت «جان دار» «بی‌جان» میشود» جان‌دار 
تبدیل باصالت مادة غیرقابل ریت میشود یعنی «روح»دار . 

لذا « بود مطلق » « بود » بوده است وبود» هست و:«بود » میباشد نه ازین 
رفته است وبه ازدست بپشت‌آهده اشنت ‏ 

در کیفیت‌اصالت ماد قابل رو یت‌قابل ادراكحسی وذهنی‌بنام نمودها است. 

در کیفیت «اصالت کار» و«یااصالت و اقعه» غیرقابل ادراك ذهنی و حسی 
بنام «بودها»» قابل روّبت «نمود». مساوی‌است با «جاندار» وغیرقابل دوّبت و 
«بود ». مساوی است با «اصالت ماده» «دروح» دار ۰ 

لذا روح اصالت ماد غیر قابل روّیت بصورت « بود مطلق » ۰ «جاودانی» 
«یدیت» است . 

و« جان » اصالت‌ماده قابل رویت بصورت نموده) است. ادرالك آن در کادر 
زمان ذعنی‌است. درل واقعیت جان ویااصالت‌ماده‌دراختیاروهمو گمان و یقن ذهنی است 
9 وواقعیت دوح و بااصالت (بود مطلق) بالاترازوهم اک ات ویقن ذعنی و 
ادراك آن بعهدة (عقل) مطاق است . 
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(چون داجع به عقل دره‌جلد دیگراین کتاب به‌تفصیل سخن بمیان آمده‌است 
تکراد آنرالانم نمیدانیم.) 

حال راك تفت در کفتوی ما بدون جواب مانده است «عامل» . 

تابحال داجع به کلمد جاندار » ووذ ندهءسحبت بود حال باید دید چگونه 
نمود به بود و باتحت چه حکم ویاتاثیرچه عاملی ماده قأبل روبت به ماده‌غیرقابل 
روّیت وبااصالت‌کارویا اصالت واقعه تبدیل میشود . 

ما عالم وحودرا يك واحد ويك اصالت بحساب آورده‌ابم که حقیقت واصالت 
آن واحد « زماك » است «زمان مکان » بمعنی و مفهوم « بود مطاق » محدود و 
نامحصور غیرالنم‌ایه » ابدیت وحال جاودانی» بدون تقسیم) بدون آغاز » 
بدون انجام» غیرقابل نکتة انکاء و باتکی هگاهی . 

دراین‌مورد باحساب«علت ومعلول» که مربوطبه نمودها است وباع-امل و 
معمول که آن ثبن مر بوط به «نمودها» است ما سر و کار و توحمی نمیتوانیم 
داشته باشیم» باتوجه وتأّمل بگفتارهای قبلی ۰ 

ابعاد جم‌انی مورد بحث ماپیوسته‌ای یک تداهش اش دراین«پیوسته‌ای» 
قوانینی وحود دارد که « رابط» بین ابعاد جهانی میباشند . 

هر چند کلماتواصطلاحات پیوسته‌ای وقوانین و رابط جندان‌غنی نیستند 
وبرای ادای مطلب ماکافی بنظر نمیا یند ولی چاره‌اینیست؛ من‌وسیلٌدیگری غیر از 
ارائهّاین کلمات در دست ندادم . 

بپرصورت ابعاد جهانی که پیوسته‌ای همدیگرمیباشند باقانون وناموس کلی 
ومطلق حمانی درابدیت با«بود مطلق» و« هست » مطلق وجود دارند . 

کلیه تغیرات وتبدلات اعم ااصالت ماده غیرقابل بت وماده قابل دوّیت » 
مربوط به تغییراتی است که در ابعاد شش گانةً جهانی بوجودمیآید . 

چگونه این مسعله ویااین نظر قابل درگ است ؟ 

فعالامامستله‌رادرموردم و حودد محدود »ومسئلهٌ سبی‌ومقار نه‌ای‌طر ح‌مینما کيم. 


مابرای دسترسی بواقعیت و حقمقت سیبی هرحین در بدو آم محتاج بهاین 





پرژوی او اندیشه‌های عمیق در کاوش رمزحیات ۳۹ 


میباشیم که باجزاء متشکلةً آن دسترسی ویاحداقل آشناگی داشته باشیم. 
با 5 دول ناگی و با دستراتی باجٌزاء متشکلةٌ شیگی همکن نیست 
ماحتی آشناگی بموجودیت آن داشته باشیم ۰ 

آنچه که بعرض دسید اظپر من‌الشمس است و احتیاج به توضیح و تشریح 
بیشتری ندارد . 

حال برای درك ویادسترسی ویاحداقل آشناگی به نظر من لاذم است قبل از 
هرچیزمتوجه این امربشویم که بچه‌چیزی میخواهيم دسترسی داشته باشیم . 

(زمان مکان) . 

کدام زمان - زهان حاودانی یا ابدیت ویا حال جاودانی . 

کدام مکان - مکان نامحدود و نامحصور وبی‌تهایت . 

برای دسترسی باین‌زمان ومکان لام است بمصالح اساسی و یا اجزاء متشکلة 
آن دسترسی ویاحداقل آشنائی داشته باشیم . 

مکان- (طول[وعرض و ار تفاع) کدام طول؟ «بعدی» که نه دسترسی ونه 
آشنائی به آغازو انجام آن داریم وهمچنین است‌عرض وارتفاع . 

ذمان- بطور کلی ما از درك حقیقت زمان ناتوانیم وجنانچه قابل درك باشد 
جبة کلی وعمومی ندارد وجثبهٌاستشناگی دارد ۰ 

از گذشته و حال و آینده در گذر تابآن ساحل برسی . 

ابعاد دیگر«زمان مکان»(نیرو - فضا - ح رکت) آقایان بخوبی متوحه 
میباشند که ما در درك این سه‌بعد بکلی ناتوانترازابعاد جهانی طول وعرض وارتفاع 
میباشت : 

بطوریکه احساس میکنم دوستان قدری خسته شده‌اند و شاید عزم مراحعت 

داشته باشند» از این سبب با اجازة دوستان محترم. چند کلمه باختصار بگفتار خود 
اضافه میکنم . 

حون ادراك ذعنی برمبادی حسی‌استو اراست از نظرذهنیعین حقیقت وواقعیت 
شناخته میشود. ضمناً بطور کلی ادراكٌ «نمودها» درانحصاروسائل اددا کی‌است که 





۳۳۹ پروی از اندیشه‌های عمیق در کاوش دمن حیات 

معمولا مر بوط به‌وجودات بظاعرسه بعدی است . 

ادراك « نمودها »معمولا مراحل وهم و گمان ویقین دا می‌پیماید . 

درصورتیکه ادرالك «بودها» بالاتراوهم و گمان ویقین‌است» و خارج اژکادد 
قدرت و تواناگی وسائلی است که ماموحودات بظاهر سه بعدی جمت ادراك نم‌ودها 
دردسترس دادیم . 

ون ادراك ذهنی مقارنه‌ای ویانسبی‌است و معمولا باه تمودها » سرو کاردارد 
ودرك «بودها» بالاتراز مرحلةٌ وهم و گمان ویقین است بپیچوجه این دوامر یعنی 
«بود » ودنمود» قابل مقایسه نیستند» اذاین‌سب برای مام‌وحودات بظاهر سه‌بعدی 
قابل قبول بنظر نميآیند . 

چون وسائل ادراكك مابرای درك «بودهاء کافی نیست اذاین لحاظ موقعیکه 
مادرمقابل مسائل «بود مطلق» قرارميگیريم» درم راحل نخست آن مسائل را واهی 
وبی‌معنی وشاید هطرود بنظرمیاودیم؟ 

چنانچه قدری در آن مسائل بانأمل کافی تعمق نماگیم ازنظرماء چندش آور و 
اسرار آمیز وحیرتانگیزوبهت آورمینمایه ومانند این است که سخنی از سحر ویا 
جادووبا علوم خفیه بمیان آمده است . 

ازاین سیب مالانم دانستیم به‌تشریح این مطلب درقالب کلمات دیگری اقدام 
کنیم شاید بتوانیم نظریةٌ خودرا بنحوی که قابل درك باشد ادائه دهیم : 

خلاصهٌ نظریه و سخن ما دداین چند کلمه مستتر است حقیقت وماهیت و 
و اقعیت اصالت مادة قابل رو یت با اصالت‌ماده‌غیر قا بل‌رژ یت یکی است . 

هردويك جیز ند پنداری که دواست . 

اولین و آخرین وسیله‌ای که ممکن است مارا باین حقیقت وواقفیت آشنا 
سازد دسترسی بحقبقت و ماهیت و واقعیت ماده است . 

در این موقع دوستان حاضر در جلسه مشورتی ما در اندیشه های عمیق فرو 
رفته و با چشمان بهت زده آهسته زمزمه میکردند » هبر دو يك چیزند پنداری 


که دواست . 





درئوی ازاندیشه‌های عمیق در کلوش رمز حیات ۳۳۱ 


پس آز گذشت احطاتی مانند ایتکه دوستان ما از دریای حیرت بیرون آمده 
باشند با دوحی‌شادو سر افرازیای کوبان ودست افشان با آوائی بلند بطوریکه فلك 
۳ بلرژه دز اون هقی گفتنه 2 


آری» هردويك چیز ند پندار ی که دو است . 
جبودیه 


دوستان‌ما رفتند وماتنهاما ندیم ۰ 

من‌و هم بحالت وجد و شعف غیر قابل دصفی دس و حنان دد اعماق 
اندیشه‌های خود غرق شده‌ایم که بیرون آمدن از آنحالت بآسانی ممکن بنظر 
نمیاید . 

آوای فرح انگیزدوستان‌ما با آهنگ دلنشینی‌درفضای بیکران طنین‌انداز 
شده . عجبت! مانند این است که سلولهای اندام «من» با صدای دوستان هماهنگک 
شده ویکصدا میگویند: 

هردو بك چیز ند پنداری که دواست 

پس اذلحظاتی من وفیم بحال عادی در آمده وباطراف حنگل به‌سیروسیاعت 
مشغول شدم. 

موحودات حنکل مانند اینکه مهمان محترمی‌بآنا وارد شده باهد یوت و 
شعف ومپربانی‌خاص ازمن وفهم استقبالمی کردند. 

موجودات جنگل‌بااحترام خاص مقدم مارا گرامی داشته» هدیه‌های‌فراوانی 
که عموّماً کثات بود بما تقدیم داشتند؛ من وفمم هدیه‌را گرفته اظهارتشکر نمودیم. 

حیوانات حنگلی اط اف مارا احاطه نموده| بازاحساسات می کردند. 

فهم - باغرور فراوانی که ازوا کنش ابراز احساسات شدید در اوبوجودآهده 
بوده مانند انسانای موفق و کامیاب که برخرمر ادسوارند بادی درغیغب. انداخت و 


پس‌ازاظپارتشکر گفت : 





۳۳۲ افکار پرا کنده در قلمرو سرنوشت 


دوستان»ما چون مسافرت زیادی نموده‌ایم و زیاد وقت ندادیم ا گر فرمایشی 
دارید متوااید به مکی ازهمجنسان خودو کالت دهید که اوبنماینه گی اذطرف شم 
هرسخنی دارد ك : 
یرت نا عرش گنه طنین صدای او کال را بلرژه در آورد ادای احترام 
موه کت 
سالام بر عقل و سلام بر فهم» دوستان؛عزین » من بنمایند فی حیوانات ۳ 
میگویم 9 
من وفهم ازهیبت شیر وصدای غرش او جنان ترساك شده بودی م که نزديك 
بود قالب تهبی کنیم :۰ ذرم و راردا برقرار ترجیح داد ۳ ءحله بمالای درخت 
نار گیل رفت ۰ 
شم چناب آقای فرم بچه علت محفل مارا ترك نموده ببالای ددخت نار گیل 
صعودفرمودید؟ 
فهم- درحالیکه‌رنگ رخساره‌اش پریده بو ودبغدت میلرزیدبالکنت‌زیان گفت 
من‌ازشما مترس 1 
شیر - بچه علت اذمن میترسید من عم مانند شما تک آزم‌وحودات طبیعت 
هستم 
فهم - شما حیوان درنده و فرمانروای حنگل و و۱۳ ۳۳۲ 
وحشی هستید . 
شیر- اینکه میفرمائید من‌حیوان هستم‌صحیح است ودراین مورد بحبُی نیست 
ولی‌مقصو دشمارا از کلمة؛ وحشی‌ودزنده درك کردم ! 
فُم > اللیی مسئله بدیی است که شما حبوانات 0 ی وحشی هستید و 
اک شمابامبادی تدین وتمدن سرو کاری نداردوچون شماحیوا نات‌را می کشیذو 
میخورید ددرندء هستید. 
شیر معذرت میخواهم» ما نند این‌است که کم لطفی‌فرمودید. 
هم _آنچهگفتم عین‌حقبقت وواقعمت‌است 





افعار پرا کنده دوقأمرو سر نوشت 1۳۳ 
شیر - کجای گفتةٌ شما عین‌حقیقت وواقعیت است ازمن چهوحشی گریهاگی 
دیده‌اید ؟ 

فهم - شمافرمانروای کل‌حنگل‌هیباید وخوراك شماحیوانات جنگل‌است. 

شیر باصدای قپقهه‌ای که طتراان ول زا ولو زد در آورده‌بود گفت: 

اژاین سبت مرادرنده ووحشی‌میدانید که حیوآناترا شکار کرده و از گوشت 
آنها ارتزاق می‌کنم؟ 

ا کراین‌سکله خوددلیل درند گی‌ووحشی‌بودن است دراین‌مودد شما انسانها 
گوی سبقت‌راازمن ربوده‌اید! 

من‌بااین هیثت و هیبت اذنظرتنازع بقاء وبرای ارضاء غریزة گرسنگی, که 
خودازنیازمندیهای اوليةٌ صحنهٌ نبردمر گف وزند گی‌است مجبورم گوشتخوار باشم . 
دراین موردچنانچه اعتراضی داشته باشید» آن اعتراض بطبیعت وارد است که مرا 
گوشتخوار آفربده است. من دراین مودد بی‌تقصیرم چون زمشروءترین حق حیات 
خوداستفاده می کنم! 

و وس وار دس ۵ کر حسارتی باشد» مروت و انساف در 
فرهنگ لغت شما خادج از مفهوم ومعنی است. طی‌قرون متمادی » چرندگان و 
خزند گان ودرند گان حتی‌ماهیان دریا ازجوروستم شماانسانها شکوه و فغان داشته 
ودادند. فریاد آنها ازظلم‌وستم شماانسانها گوش فلك‌را کر کرده‌است. گرجه فلك‌از 
تیاه دوش‌شواتی برای‌ما نداشت! 

آزبی مروتی وبی‌اصافی‌شما همین بس؛ که پرند گان ذیبا ماقند کیوتران و 
کبك وتیهو خوراكسران وسروران شمااست» حتی‌شما از کشتن وخوردن گنجشك 
چند گرمی‌اباء ندارید. 

در متمدن ترین کشورهای جهان نیز از خوردن» مار و سوسمار و ملخ و 
خرچنگ وغورباغه وامثال آنپا امتناعی‌ندارند. 

گذشته این چندی پیش در زوزنامه‌ها خواندم مردمان کشور کنگو در 





۱ آنکار پرا کنده در قلم‌رو سر نوشت 
جئوب افریقا دوستان و آشنایان خودراً زنده زنده کباب کرده بامیل‌واشتم‌ای‌فر اوان 
میحور ند ؟ 

فهم -آقای شیردداین موردبیراهه میروید» آنهاهم مانند شما وحشی هستند. 

شرر عاضا دادم تحمل بفرمائید جواب شما در مورد کلمةٌ «وحشی» بجا 
مانده است, درادامةٌ سخنم بان جواب خواهم گفت دراین مورد نیزشمارا بی‌تصمت 
تخواهم گذاشت . 

درعصر حاضر؛ تمدن وتدینبترین وعالی‌ترین وسیلة آسایش وداحتی‌دابرای 
شماف راهم آورده است ‏ 

ولی افسوس ؛ شما بجای اینکه اذاین دراه ووسائل بنحو احسن برخوردار 
شوید » بعکس بنحوی رفتادمیکنید که بزد گترین دشمنان شماء اذاقدام بان در 
بای شما نا نوا تن 

بعبادت دیگر میتوانگفت بزرگترین وخطرنا کترین دشمن شماء, خودشما 
وافکارشمااست. 

آری سخنازمردمان کنگوووحشی بودنآنها بمیان‌بود. 

من پاصوااحت تام لازم است خدمت آقایان عقل وفهم‌بگويم» که درعصرحاضر 
متمدن‌ترین افراد کر زمین درموردخونخواری ازوحشی‌ترین‌حیوانات جنگل و 
انسانپای باصطلاح‌شما وحشی گوی سبقت‌را دبودهاند: 

حنانچه شما انسانها درتفسیر معنی کلمات رعایت انصافرا بتمائید و درمنی 
ومف‌وم خو تخواری و تأمل وتعمق بغرمائید بداهت عرأبض‌من بر 
شما آ شکارخواهد شد. 

فهم -آقای شیرمانند این‌است که بیراهه میروید وسخن بگزاف میگوئید ۰ 

شیر- باتقدیم عرض‌معذرت شماانسانهاعموماً باصبروتحمل‌سروکاری ندارید؛ 
| گراجازه نمیدهید عرضی‌ندارم» شمارا بسالامت. 

عتل - خیر » آقای شیرهرچهرا دردل دادید بگوگید من خودبشوبی بگفتار 


شما توحه دارم 





افکاز پا کنده در مرو سی نوشت ۱۳۵ 


ات پس ازاظم‌ارتشکرازعةل سخنان خودادامه میدهد: 

بطوری که می گویند کر زمین ازینج قاره تشکنل شده‌است که ازقاره 
ها آن‌بنام‌قارة ازو بانامیده‌میشود» | گرممکن است‌ازشما تقاضا کنم باشکیبائی‌به‌این 
مسکله توحه بغرمائید» که طی‌چند قرن گذشته. کشورهای این‌قارة کوچك . بنام 
تمدن وباتدین؛ ویا كمك بانسائها» ویاهمنوعان چه‌اعمال ناروائی که بامردم‌ان 
حمان ننموده‌ا ند. 

جنانچه تادیخ مستملکه و یااستعمار ویا مسئلةٌ کشورهای مشتركالمنافع را 
بادقت تام وتأمل کافی موردبررسی قراردهید بخوبی باین‌نکته آشنا خواهید شد که 
مفپوم ومعنی خونخواری چیست ؟ و چگونه مردمان این قاره مانند ذالو بر پیکر 
کشورهای حپان افتاده و خون آنهارا ممکند؛ وعجب‌تر آنکه ب‌راندازه که بیشتر 
حون ده حون آشاتر م ی کردند: 

شیر به‌بیانات خودچنینادامه میدهد: 

دوستان من عقل وفمم» مانند این‌آست که از گفتادمن کدورتی حاصل‌شد » 
معذرت می‌خواهم ۰ حقایق‌را بی‌پرده باید گفت گرچه بزعم شما نامطلوب وناخوش 
ایند باشد ۰ 

عقل - متوجه هستیم» کدورتی حاصل نشد. ما دراعماق اندیشه‌های خود 
سر گردانیم تقاضادارم بگفتارخودادامه‌دهید؛ و آنچهرا دردل‌داریدبدون رودر بایستیو 
بی‌پرده بفرمائید متشکریم. 

شیر گرچه گفتارمن ملالت آور است‌وشاید از نظرفمم‌خوش آیند نباشد ولی 
پا کمال احترام بعرض آقابان میرسانم آنچه‌را که می گویم ذ کر حقیقت‌است خواه 
بع ایض من حبوان وحشی و درنده توحهی مبذول داشته باشید و یا نه » برای من 
علی! لسویه است. 

بااینکه گفتارمن باعث ملالت خاطرشماشد. معذلك دراین مودد نوید خوبی 
بشمامیدهم» این‌وضع‌درجهان بطور کلی پایدارتخواهد ما ندودیری نخواهدپائید که 





۲۳۹ افکار پرا کنده در قلمرو سروشت 


پابان نمابشنامها ی که‌سرنوشت ملیاردها انسان درکادر وچپاردیو اری آن زندانی‌است 
اعالام‌میشود ۰ 

عتل_ آقای شبررممکن‌است بفرمائید» پایان‌این‌نمایشنامه چه‌وقت‌است. 

شیر- تادیج دقیق آنرا نمیتوام بگویم ولی درحدودپانزده سال یعنی بعداز 
پانن دبسال دیگر» بطور ی که رفقااشاره می کنند نظ رآ نبااین‌است که حدا کش بیست 
سال‌بعنی‌ما بین پانزده وبیست‌سال! 

عقل آقای شیر باوجوداسلحة خطرنالك» بمب‌های اتمی‌وهیدرژنی | گرطبیعت 
بخواهد پایان این‌نماایشن‌امه‌را اعلام کند. دیگرانسانی در کر مین وجودنخواهد 
داش ت که شاهد وناظر پایان آن نمایشنامه‌باشد. 

شیر خیردوستان؛ برعکس تصور شماء درجنگ سوم اسلحه اتمی وهیدرژنی 
بکاربرده نمیشود . 

ال و پا بکار پردن اسلحه اتمی و هیدرژنی توسط کشوره‌ای درجه يك 
دنیاتحریم خواهدشد ومطهگن باشیه درجنگ سوم‌جهانی این‌تحریم مانند جنگم‌ای 
كِ 

فهم ی اتمی وهیدرژنی تحریم شود. جنگ سالهای سال ادامه 


خواهد داشت وملیو با ملیون؛ شایدچندین برا بر جنگ دوم‌جپانی اسانیا بدبارعدم 


محترم خواهد ماند. 


رهسیارشوند. 

شیر آقای فهم‌معذرت میخواهم دراین‌مواردباید سخن کوتاه وتاحدی درپرده 
گفته‌شود. باصطلاح عاقلان‌را اشاره‌ای. 

ال باتقدیم غرص معذرت‌جنا نچه ممکنات ازشماتقاضا کنم دراین‌مورد 
کمی بیشترتوضیح بدهید: 

مهم - ای عقّل» دام محترم وبز رگوارتوبماهیت وحودی‌توودرفس مفم‌وم و 
ععی این ره ۱ ماننداین‌است که‌هو ای‌جگل 
بمزاج‌تو سا گارنیست وحال‌تورااژاعتدال خارج‌:مو ده‌است سخ نکوتاه» ماننداین 
است که ختالالی‌درسلامت‌تو پیدا ات : 





افکار پرا کنده در قامرو سر نوشت 





عقل- مجددانست صواتی بمن‌میدهی! بجه‌علت؟ 

فهم - ابن اراجیف چیست که این‌حیوان وحشی بسرهم میبافد. عجب‌تراینکه 
توهم‌با کمال‌احترام توضیح‌بیشتری میخواهی» این‌حیوان‌است وهواهم گرم» دداین 
موردبدبپی است درنتیجه گرمای زیاداین‌حیوان هذیان میگوید. 

شیر- دوست عزبز آقای فهم دراین موردصد درصد حق‌باشمااست: من گفتار 
شمارا دداین موردبخصوص‌تأٍیید میکنم آنچه عرض کردم فضولی‌بود» چون‌حس 
کردم‌شماوعقل در نتیجهٌادامةٌ مسافرت خسته‌شده‌اید» خواستم شوخی کوچکی‌بنمارم» 
و گرنه این فضولیها بمن مربوط نیست و لازم است آنرا عذیان نامید ؛ ولی جواب 
ویاتشخیص وبا تعیین واقعیت ویابطلان عرایض من که بنام هذیان می‌نامید بع,‌دء 
زمان است! 

عقل آقای شیراظه‌ادات شما بسیار پسندیده است دراین مواددنمیتوان بگفتة 
کسی‌متکی‌شد چون صحت وسقم این‌هذیانما بعهد زمان‌است نهمن‌وفهم! 

حال | گرممکن‌است ازشماتقاضا کنم کمی باین هذیانها اضافه کنید. بعبارت 
دیگربهذیان گفتن خودادامه بدهید. 

شیر آقای عقل‌چون شمارابواقع آماده حس‌میکنم بهذیان خودادامه میدهم» 
۵ جنین‌ادامه داد: 

بطوری که بعرض رسید درجنگک جهانی‌سوم استعمال اسلحه اتمی وهیدرژنی 
تحریم میشود واین 5 تحریم مطلقآمحترم شمرده خواهد شد . 

واما راجع به سلاحهائیکه در حنگک سوم از طرف دول متخاصم بکار برده 
میشود. شایسته‌تر آنست که دراین مورد سکوت اختیار کنم» چون گفتادمن مافوق 
تاک خواهد شد . 

عقل - خیر» هرچه را میخواهید بگوئید . گرچه از نظرمن وفیهسم مافوق 
عذیان گوئی باشد ۰ 

شیر - بسیارخوب اطاعت میشود» سالاح‌هائیکه درجنگ سوم جهانی بکاربرده 
مم‌شود» اسلحةً اتمی و هیدرژنی و با سلاح‌هائیکه در جنگ دوم بکار برده‌شد و با 


۳۸ افکاز پرا کنده درقله‌رو سر نوشت 

سلاح‌هائیکه امروز بنام آنها آشناگی دارند نیست و سلاح‌های‌دیگری است . 

فهم -آقای شیرمعذدت میخواهم فرمایش‌شما ازسرحد هذیان خارج شد ۱ 

عقل - فضولی موقوف» بگذارسخن بگوید» مجبورنیستی بسخنان آقای شیر 
گوش بدهی اگرخیلی ناداحتی بروددجنگل گردش کن من بتنهائی بسخنان او 
گوش میدهم» آقای‌شیر بفرمائید» بطورکلی همسفرمن فضول تشریف دازند . 

شبر- اطاعت میشود؛ من بدستورشما بسخنان خود ادامه میدهم : 

من حگونه میتوانم درمورد سلاح‌هاگیکه بکاربرده ممشود توضیحاتی بدهم ؛ 
فقط میتوانم دراین مورد باشاراتی قناعت کنم . 

عقل - همان اشارات جزگی برای من‌کافی است لطفاً تقاضادادم بگفتازخود 
ادامه دهید . 

شور مسئله‌ایکه دراین مورد بطور کل ی گفتارش لام مینمایده چندین بکته 
است که با نپا سربسته اشاره میکنم ‏ 

۱( سلاح‌هائیکه بکار برده میشود اسلحه حدیدی است که در زمان حاضر 
باخترا ع آن‌تاحدی‌دست یافته‌اند.حساب لشگ رکشی‌واین‌قبیل مسائل‌درمیان‌نیست؛ 
بدون اینکه احتیاج به نیر وی انسانی داشته باشند و بدون‌اینکه سربازی در کشود 
متخاصم پیاده شود میتوانند کشورهارا بآسانی فتح کنند. 

عقل - آقای شی رکدام دولت‌ها دنیا را فتح میکنند. 

شیر فقط يك دولت وآن دول ت کمونستی حن میباشد ! 

فهم - یعنی میفرمائید دنیای ما کم نیست میشود ؟ 

ره شما که حرفهای مرا هذیان و مافوق هذبان و حرت‌حساب مگکنیک 
جرا وبچه علت سوّال میکنید؟ 

عقل - ازشما تقاضا دادم فقط بعرایض من توجه بفرمائیده اتفاقاً هم بااین 
تعیمی سول و 0 است ۰ لطفاً اگرممکن‌است حوان آنرابرای هن بکوژید. 

شیر - من خود متوجه این مسئله بودم تقاضا دارم سوال نفرمائید بگذارید 
سخنان خود ادامه بدهم ۰ 








افکار پرا کنده در قأمرو سر نوشت ۲۱۳۹ 


درموضوع دژیم ویاقوائینی که ددعصر حاضرحاکم برسرنوشت انسانهااست 
باید گفت 0 

کلیه قوانین اعم از سرمایه‌داری و یا کمونیستی بطور کلیبس‌اذبیست سال 
تعدیل وتبدیل بقوانن دیگری خواهد شد تمیتوان گفت آن قوائین ازیایه و مايةٌ 
سرهایه‌داری ویا کمو نیستی‌تشکیل یافته‌است؛ چون هردورژیم وباقوانینی که حا کم 


1 


ن قوائین بهتر از 





بر این دو دژیم است تعدیل خواهد شد بنحویکه میتوان گقت 
قوانینی است که درزمان حال حاکم برسر نوشت دوملبارد و ترصد ملیون افراد کرء 
زمین میباشد . 

ازطرفی آنچه درزمان حال (البته‌منظورمن اززمان حال ذهنی) بافعلی است‌و 
اسمی از آن بنام تمدن ویاتدین بمیان است اژوضع فعلی خادج و بصورت دیگری 
در میاآید ! 

۲) کشود پپناورچین کمونیست برندة این صحنهٌ بازی شطرنج است» خواه 
درزمان حال شما قبول کنیه وبانکنید دور تحول این کشود در عصرحاض شروع 
شده است ۱ 

ترقی وپیشرفت کشور کمونیستی چین تاچندسال دیگر (زیاد طول نخواهد 
شید ) بدر جذای میرسد اکد چشم جهان را خیره می‌سازد ؛ این تحول بدرجه‌ای 
خواهدرسید که پس‌ازیانزده سال 9 کشو رهای درحهيك فعلی درمقابل آن اکشو ر 
درجهٌ دو بشمار میروند وفقط در کر زمن يك کشو ردرحه يك وبيك نام فقط کشور 
جین خواهدیود! 

کشورچین ملی‌فعلی‌هم ضمیمةٌ آن خواهد شد » بدون اینکه جنگ عمومی 
بها شود ۰ چین کمونیست تمام کشور های اطراف خود دا بزیر سلطهٌ خود خواهد 
کشید . بطوریکه از ترس جنگ سوم جهانی کشوره ای درجةٌ بك فعلی جرآت 
هیچگونه اقدامی نخواهند داشت . 

این نکته را خوب بیاد داشته باشید بپیچوجه منالوجوه سران کشور اتحاد 
حماهیرشوروی درسالهای آینده نمیتواننه در کارهای ان نشور دخالت کنند, خلاصه 





۳۰ افکار برا کنده در قلمرو سر‌نوشت 
درسالم‌ای آبنده‌سران کشورجین که‌و نیست برای سران کشوراتحاد حماهیرشوروی 
کوچکترین اهمیتی قائل نخواهند بود . 

۳) واما راجع به سالاح‌ها » درزمان حال چین کمونیست دادای بروژه‌هائی 
است وهم‌چنین دادای نوابغ ودانشمندان ی که بی‌سروضدا وبا آسودگی خاطرودوراز 
جنجال های جنگ سرد فعلی مشغول تهيةً نقشه‌های خود میباشند و دراین راه 
موفقیت‌هائی هم درحال حاضرتاحدی بدست آورده| ند ولی بالاخره صددرصد موفق 
خواهند شد . این نکته راهملازم است اضافه کنم که برخلاف تصورجهانیان درزمان 
حال باسراراتمی هم بخوبی واقف میباشند . 

درعصر حاضرسران کشور کمونیست چین‌حتیدرقلب وروح‌خوده خودرامالك 
حم‌ان‌میدا نند بنحوی که پروژه‌هاگی برای ادارء حران تهیه‌میکنند ۰ 

این نکته بنوبة خود درخوردقت وجالب توجه است؛ که درمکتب وباایده و 
یا اندیشه های راز که ور کمونیستی حین حساب سروری و آقائثی و حکومت 
برجهان‌یست؛ بلکه در آن سرزمین‌ایده‌گولوژیست‌هائی وجوددارند که بفکروحدت 
حهانی میباشند ؟ 

بعبارت دیگر آنها دراندیشه هستند که بطور کلی وضع جهان را اذ وضعیت 
فعلی خارج سازند . 

بطور کلی مایةً نظرات آنها وحدت جهانی است.واز کاد(م۱ ومنی) خارج‌است 
وین مسئله خود کلید رهر فتت ات۳ 

ع)مستلة دیگریکه‌نا گفته نباید گذارد بطود کلی‌سیستم زند گانی بشردرسال 
۰ مبلادی است که لازم است دربارء آن کتابی حدا گانه برش تحریر درا آورد. 

حال من فقط باختصارقناعت ورزیده و کلمات چندی‌را بطوراشاده وسر بسته 
عرض میکنم : 

سست وکا وامورحیاعی بعر‌بظور کل کر کون وا کی 
درسال «۲۰۰۰ میلادی» بنحوی خواهدبو د که ۳ وادارع امور وتا کانی 
فعلی بشر درمقا بل آن بمسخره بیشترشبیه است . 





افکار پراکنده درقلمرو سر نوشت ۲:۱ 





خلاصه این ادا و اطوار که در زمان حاضر حاکم بر زندگانی بشراست از 
حپان رخت برخواهد بست ۰ 

تزبینات امروزی برای موزه‌ها وتشریغات امروزبرای نمایشنامه‌های کمدی 
وازنظری تراژدی» والبسه ونشانها ومدالها والقاب وعناوین‌وسیلةٌ تفریح و مسخرء 
مردمی است که درسال ۲۰۰ میلادی دوی ذمین زندگی میکنند . 

سیستم‌مخابرات وارتباطات بکلی‌عوض میشود. انسانما از کلیهٌ مواهب‌طبیعی 
وثروت‌های زیرزمینی پنحومطلوبی برخوردار میشوند , فاصلةٌ طبقاتی بسیار کم و 
تور مشود 

فاصله‌ها ومسافت‌ها معنی ومفم‌وم امروزی خودرا ازدست میدهند ؛ باین‌نحو 
که همانطوریکه درزمان حال شما دريك روزمیتو انید کوچه و خیابانهای شهری را 
بازدید کنید: دریکر وزمیتوا نید شهرهاو کشورهای‌جمان‌را از قطب شمال به قطب چنوب 
وازاین قاده بان قاره دیدن کنید . 

سیستم ونحوء زند گی وهمچنینموم ومعنی‌زند گی بطود کلی عوش‌خواهد 
شد, اعم ازم‌عاشرت‌ها ویاتشریفات ویاخوراك وبا پوشاك وباهرچیزی که مربوط به 
زنه گانی روزمرء امروزجهانیان است . 

وسائل تفریح وبا وسائل زندگی امروزی مانند رادیووتلوبزبون در مقابل 
اختراعات و | کتشافات آینده مانند باژیچة بچه‌ها است در داخل شهرها خطوط و 
ی 

بهمان نحو که امروز ترن‌های برقی در میان خیابانهای ادوپا دفت و آمد 
میکنند درسال۲۰۰۰ این ترن‌ها باسیستم‌های مخصوصی درهوا حر کت میکنند . 

درنتیجه تغییرسیستم ژند گانی عمرانسانما افزایش می‌بابد» این‌مسئله‌دروهلة 
بحست مربوط بطرزتغذبه و نوع و سیستم آن میباشد که از وضعیت فعلی بکلی 
خارج میشود . 

با استفاد‌هائیکه ازنیروی اتمی میشود میتوان باطرْتغذيةٌ مخصوصی پرشد 
پرندگان افزود بعنوان مثال‌بوسائلی جوجهٌ يکروزة مرغ را میتوان قابل‌خوردن 





۳:۲ افکار براکنده در قلمرو سرنوشت 


کِِ : وباهمان سائل طیوورا بزرگک کود بطوزب‌که هرغ وخروش تب 


مرغ وخروس سال۲۰۰۰ مبلادی پاندار حوحه باشد . . - ری 

سیستم زراعت و فلاحت تغتیر خوّاهد 9 پیابانها به دشت‌ و دمن تبدیل 
خواهد شد .. 

بدلخواه خود میتوان آب وهوای سززمینی دا تغیبرداد» زمستان دا تابستان 
وبا گیزرابهاد نمود » درهرزمانی میئوان بارانهای مصنوعی بوجود آورد « 

وسائل نقایهٌامروزیاعع ازهواپیه‌اوجت ویاترن واتومبیل‌وغیره درمقابل‌وسائل 
تقلیه سال ۲۰۰۰مانند عروسك بچه ها میماند . 

بشربجای استفاده ازسطح زمین ازبالا و ذیر زمین‌بخوبی استفاده خواهد 
کرد شهرهای زیرذمینی درمدت ۲ ساعت ماننه روز دوشن و کلیهٌ وسائل‌زند کی 
در آ نحاآماده خواهد بود. 

خود خوری و عصبانیت- مداهنه تملق- چاپلوسی. جاسوسی. حرص- طمع- 
برخواهیکینه دشمنی‌وامراض روانی که ازوا کنش‌سیستم زند گانی‌امروژی ددمیان 
افراد انسان حکمفرماست ۰ دخت برمی‌بندد . 

مفروم ومعن ی کلمات تدین و تمدن ۰ صد درصد از کادر مغهوم وم‌عنی امروزی 
خارج خواهد شد . 

کلیه قوانین عوض‌خواهد شد» تبعیضات » اختلاف مسلکی» مذهبی» نژادی 
تقریباً از بین خواهد رفت ۰ خلاصة کلام مفهوم ومعنی زند گانی بمعنی زمان حال 
عوض‌خواهد شد . 

فهم - جنان آقای‌شیرا گر جسارت نباشد عرضی‌دارم ۰ آیااجازه میفرمائید؟ 

شیر - بفرمائید آقای فهم» مجدداً مثل‌این است که میخواهید پارازیت 
بیا ندازید. ۲ 

فهم - خیر پادازیت نیست حرف حسابی‌دارم ولی باید اجازه بدهید ۰ 

شیر- بفرمائید برای استماع فرمایشات .شما آمادهام ۱۰ 

فهم - این کنفرانسی که شمابرایمن.وحیوا نات وعقل‌میدهید بهتر بوده تشریف 





افکار: پراکنده در قلمزو سرنوشت رذن 
هیی بر دیثر به تیمارستان؛ وبرای. دیوانگان کنفنا نس‌میداذید ۷ 

شیر - ازشما بیش‌اذاین نمیشود توقع داشت کسیکه به دوست و همسفر‌خود 
نسبت‌چنون میذهد به حیوان‌درنده ووحشی‌مانند من‌لازم‌انت عنوان ولقب قهرمان 
دیوانکان را بدهد . 

فهم - چه زیبا سخن‌میگوگید » ماننداین‌است که آنچه را من‌دددل دادم شما 
برزبان حاری مسازید . 

شیر- حواب شما وامثال شماها بعپد زمان است ونه بعهدة من؛ دراین‌مورد 
لازم‌است آنچه را ازدرك آن عاجزوناتوان هستید نسبت هذیان وجنون بآن بدهید. 
اگربواقع از درك گفتاد من ناتوان باشید وباتکیه به وهمیات وخرافات بخواهید 
گفتار مرا قبول کنید » آن نسبتی که بمن دادید لاژم‌است بعنوان ونام خود اضافه 
نید 

شربکعارحود ادامه متهد نج کهلعرش‌زسید؛ کرچه برای‌شما فا بل درد 
وقبول‌نباشد اقلاوسیلةً تفریح شمارا فراهم‌نموده‌است ۰ 

فهم- دراین‌مورد حق‌باشما است ماهم‌درزند گانی دلقك‌هائی دادیم این‌دا نیز 
بآن‌حساب میگذاریم ۰ 

"شیر چون تکبروتهخ تشخص وحساب (ماومنی) وعشق بخود وتکیه بمعلوماتو 
اطلاعات ومحء‌وظات شما چشم واقع‌بین وحقیقت حوی‌شمارا بسته است. لازم است 
بعرایض‌خودم کلمات چندی‌را اضافه کنم . 
عقل - ممکناست ازشماسوالی بنمایم 

و 

ام شما جنک جهانی‌سوم بعداز پانزده سال دیگرشروع خواهد 
شد؛ بنابراین‌تاپانزده سال‌دیگرغیرممکن ن‌است‌جنگی بشود؟ ۰ 

شین - دد این مبت,بازها چهان ببر تاه جنگ نموت وان ۳ 
ناظران سیاسی‌وقوع جنگ را حتمی الوقوع تصور خواهند کرد ؛ ولی بعقيده من 
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اختیار جنگ وصلح‌بدست انسانها نیست گردانندة این‌صحنه‌نیروای دیگری‌است که 
فعلا مورد بحث‌نیست . 

واما جنک‌های محلی و انقلابات و تغییرات و تحولات زبادی در این مدت 
رخ خواهد داد که درس‌نوشت جمعی‌ملت‌ها بی‌تأثی نخواهد بود . 

گذشته ازاین‌تا آخراین قرن عالیترین دور تحول بعضی از کشورها ودورة 
انحطاط بر خی از کشورهای‌دیگر خواهدبود؛ یکی از آن کشورهاانگلستان میباشد که 
آهسته آهسته بدون آنکه خوداو یا دولتهای دیگر متوحه‌باشنی بسوی اتحطاط رفتا 
ودر جر که کشورهای درجهٌ دوم دنیا درخواهد آمد . 

بطوربکها حساس‌میکنم آقای‌فهم بی‌میل نیستندازاین‌مقو لهلب بر بسته و باصطلاح 
خفقان‌بگیرم وزمین‌ادب‌را بوسیده مرخص‌شوم. 

فهم - آری آقای‌شیر درمغزما آنقدد حوادث و وقایع گونا کون که نتیجة 
این‌مسافرت است رژه میرونه که دیتگر کنجاش‌سحنان شمارا نار ۱ 

عقل آقای شیر ممکن است دوستانه ازشما تقاضائی‌بنمایم» آیاممکن است‌دراین 
مورد برای كمك وراحتی‌من‌فمم‌زا بخورید ومرا ازشراین‌دوست و همسفر فضول و 
ناراحت نحات دهید ؟ 

شیر - احتیاحی‌نیست من‌اورا بخورم ؛ اندیشه‌های اومثل خوده درهر لحظه 
اورا مبخورد . 

ذبم باصدای قپقپه تمسخس آآمبری گفت عجب من خودم خودم ۳ 
میخورم؟ ! 

شیر- بله جذاب فهم, که خودرابناصواب فیم کل‌عالم‌وجود میدانید دوی‌سخن 
با شما است» حدا کثرعه‌رشما یکصد سال بیش‌نیست ولیغم وغصةٌ بکصدهز ارسال‌را 
دراین‌مدت میخودید . 

درنتیجه افکارپر پشانو ناراحتی‌های‌درونی‌وعقده ها وخودخوریها وا کنش آنها 
مانند سرطان‌تااعماق روح شما ریشه دوانیده وهر لحظه روح شمارا می‌خورد. 

شبر- بگفتارخود حنین‌ادامه میدهد: 
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آقای فهم ؛ ماننداین‌است که بی‌میل نیستیدبگفتار خود بنحویکه قبلاشروع 
کرده بودم ادامه دهم آیا این‌طور است ٩‏ 

فبم - حال که ما گرفتار ذبسان درازی شما شده ایم هرچه در دل دادسد 
بگوئید . 

شیر - من سخنی کوتاء ومختصر خواهم گفت و از خدمت آقایان مرخص 
خواأهم‌شد . 

عقل آقای‌شیر با کمال میل‌برای‌استماع فرمایش شما حاضرم هر چه‌را دردل 
دارید با آزادی‌کامل وفراغ خاطر بگوئید . 

دراین‌موقع ازطرف حوانات حنتگل نسبت نعقل آبراز احسانات شدید شد : 

شیر- پس‌ازاظپار تشکر ازعقل‌بگفتار خود ادامه میدهد : 

من‌شماانسانهاء مخصوصاً انسانهای متشخص ومتعین ومتملق را بدبختتر ینو 
بی‌چاده‌ترین ودرمانده‌ترین موجودات عالم‌میدانم . 

فیم - بافریاد گوش خراشی گفت : خاموش! چرا توهین میکنی؛ 

شیر -آقای فهم کمی‌تأمل‌بفرمائید» هر ناسزائی که بمن بگوگید تحمل خواهم 
کردهشما دقایقی‌چند بیشترمممان مانیستید» بهتر آنست که ازسرزمین مادست‌خالی 
نروید وتحفه‌ای دا بهمراه ببرید. 

فهم - عجب ۰ عجب تحفه‌ای ! بسیاد خوب آقای شیر بفرمائید . 

شیر اعمالی که انسان ها انجام میدهند ونحوء تفکرواندیشهٌ آنان بنحوی 
است که من‌ازتشریح آن شرم دادم » کیر- غرود - طمع- شهوت- بخل- حسد. حرام. 
غیبت - خشم - غضب - کینه و دشمنی و خودپرستی وخودخواهی و خودبینی وخود 
خوری چنان فرمانروایمطلقو جود شما است که جهان باین ذیبائی را در نظر شما 
بجهنم تبدیل کرده است. 

این‌مسائل‌چنان دوح شمارا تیرء وتاريك کرده است که چشم‌واقع بین‌شما از 
دیدن خوشیها وعشق‌ها وزیبائی‌ها کوراست . 

شما بادادابودن عالیترین ند گی‌وبهترین وسائل چنان دراعماق اندیشه‌های 
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پریشان خود فرو میروید که انگاز مک و مکان هستید و درهر لحظه ِ 
ویا کون ومکان شما بباد قنا رفته است . 
آبا غیرازخاطر آسوده مفهوم و معنی خوشوقتی را ددچه‌چینمیتوان یافت ؟ 
آبا مسئول ایجاد پریشانی و دغدغةٌ خاطر» و جهان باین ذیباگی دا بجهنهی تبدیل 
نمودن غبر‌ازخود شما حه عاملی میتواند باشد ؟ 
کر ل وه سعادت» شعارمقدس وگ رانباگی‌با لمات زرین‌نوشته شده است که 
هیچ عقل سلیم ومغزمتفکری نمیتوانه ارزش واقعی آن راتعیین کند آن شعارمقدس 
وک و است که خود محصول دیدیدة امید است آری‌امید» این کلمةٌ 
جمادحرفی دارای حپانی مف‌وم ومعنی است ! 1 
فهم - جه بسیارازمفم‌وم ومعنی کلمات تج و وت و و پدیده‌ها» 
آبا خود شما میدانید بواقع امید حیست » وامید گرانیهای شمارا از کدام دکان 
سبزی فروشی و خریداری نمود . ۹ 4 
شیر آزی من‌بخوبی‌میدانمولی باشرمساری بابدعرض کنم‌شما اشرف مخلوقات 
ووگل‌سرسید آفرینش نمیدانید امیب چییست واز کجا میتوان.بآن دسترسی یافت. 
امید» پدیده‌ایست ازپدیده‌های مقدس‌ترین وعالیتری نکلمات که من‌با زبان 
نجس خود شایسته نیست نام عظیم آنها را برذبان پیادرم 
فهم - عجب حیوانات هم فلسفه بافی میکنند . 
شیر خیر فلشفه بافی نیست بلکه عین حقیقت است ۱ ۲ 
> ان امد پدیده| پست از پدیده‌های۰«ا وان و ت و کل» 7 سالام برنام مقدس 
تت ت و کل ». وای ایمان ۰ 
عقل - درود و براوان بررتوشین» چه نیکوسخن میوش : 
شیر - آری‌تو کل وایمان گنجی‌است بی‌پایان کهدرنهان‌شمااست» ی متأسفانه 
شما موجودات جپان دازا یکنجی‌میباشید که کلید رمز آن بدست خود شمائیست . 
اس اه ]اکن ولحظات حندی خودرا ازکادرو چپارچوب («ماومنی ) 
بیرزون بیاورید و لحظاتی بمعثی ومغم‌وم «. وحدت » بیاندیشید بخوبی این کلید 
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اسرار گنج نهانی دا خواهید یافت . 
برای من حیوان وحشی زبان نفهم این مسئله دربوتهٌ اجمال مانده اس ت که 
جرا شما انسانها ازحال خویشتن غافلید وچرا بخود نمیا کید . 
برای آشناگی بیشترشما من داجع به‌پوشاك ومسکن شما؛ شمارا متوجه نکاتی 
مینمایم» مثلاه طبیعت برای زند گانی سرزمین‌هائی: دا دراختیارشما گذارده است » 
این حق مسلم شما است که هريك کم ویا بیش برای تهیةٌ مسکن و زند گانی ازآن 
استفاده کنید . 
با کمالغعذرت ازآقای عقل مخصوصاً ازدوست ایشانتقاضا دارم دداین مورد 
بخصوص کمی‌تأمل پغرماینده شماپادوچشم خودناظرزند گانی‌حیوا نات وحشی‌جنگل 
از لحاظ مسکن میباشید» بادقت میتوانید دراین مورد زند گانی‌خودتان دابازند گانی 
ما حیوانات درمقام قیاس قراردهید . 
درمحیط شماانسانهاگی‌بافت میشونه که خانوادغ آنان ازيك زن وشوهر تجاوز 
نمیکند» این‌انسانها دارای املاكزیاد ویبلاقها وقشلاقهای فراوان میباشند, کاخپای 
سر بفلك کشیده بر یا میسازند» دهات فراوان را درا نحصارخود درمیآورند: باوجود 
املاك فراوان ودعات وقشللاق وبیلاقم! و کاخهای عظیم‌ودادا بودن ملیون‌ها ملیون 
زهین " معذلك حس ذیادت. خواهی آنان ارصَاع نشده و جرص و مق ۳ پموسته 
افزایش می‌پابد . 
.- " عچب,اینکه» هرروزخود شاهد و ناظرمن کی دوستان خود میباشند و 
خود: می‌بینند کهبعدازمن کی چند متر کر باس و دومترزمین دا: پیشترمالك نیستند» 
خواه‌ناخواه امروزیا فرداوباده باپنجاه‌سال دیگر بدونتان خود بزبرخالكمی‌پیوندند 
معذلك برای من این‌نکته مکتوم مانده‌است چرا وبچه‌جهت این‌افراد حتی لحظاتی 
بخود نمی آیند ودرمفپوم ومعنی حیات تأمل نمی کنتها مرب 
اذاین گذشته‌بادارابودن آن.امالاكفراوان که نتیجه آن‌بی‌خانمانی وددماند کی 
هززاران‌هنارهمنوعان آنان‌اشت: درنتیجةٌ تنگک چشمی ختی ازنظادع‌اینکه همنوعان 
آنبا فقط دادایلانهرو آشیانه و پاکاشان‌ای باشنددنت بگریبان ناراحتی‌ها ميشوند. 
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علت این امردا باید درتنگک چشمی وبخل وحسد جستجو کرد . 

سعادت وخوشبختی درفرهنگ این‌افراد عبارتستازپدبختی‌دیگران» بعبارت 
دیگرسعادت خودرا ددبی‌چاد کی و درماندگی وبدبختی دیگران جستجوم ی کنند. 

حثاب آقای متکیر دیوان بتصور اینکه فرزند خاص فلك است میخواهد 
کون ومکان را مالك باشد حق حیات رامنحصربخود میداد" خودا فرزند خاص 
طیعت وگل سرسبد آفرینش واشرف مخلوقات جبان ووجود دیگران رازائدبلکه 
۳ بحساب میآورد . 

فهم - این فرمایش شمانسبی است وجنبةً عام ندادد" بدیهی‌است دوملیارد و 
نبصد ملیون افراد و0 همگی‌دارای ملیونها متر زمین نیستند » <-بسا در 
چپاردبواریپائیکه سطحآن ازده‌مت رمتجاوزنیست چندنفرزن و مرد وبچه مانند کرم 
درمیان بکدیگرمیلو لند : 

شیر - دراین مورد از آقای فیم معذرت میخواهم ۰ آیا آن ملیاردرهائیکه 
امروزه در کر زمین زندگی میکنند آیاملیون‌ها ملیون ثروت وملیو نها مترزمین‌را 
ازرحم مادرشان آورده‌اند ؟ 

و آیا همگی فرزندان افراد فروتمند بودنه ؟ خیر‌بیشتر این گرد آفرا 
هستند که درحوانیکاره محافطآنان گراسنگل بوده است وحتی ازستررکرد تشه 
خویش ناتوان بوده‌اند . 

حال‌دراثر جنک ویاتحولات ویاتغفییرات ویابوسیلةٌ تملق وچاپلوسی‌وسا لوسی 
ومداهنه وتزویر وحقه‌بازی و کلك وپشت هم‌اندازی ازاقدام بهر‌جنایتی خودداری 
نکرده وبالاخره مالك ثروتی‌شده ند. شماتصوزمیکنید | کر بی‌جاز کان دا ۱ 
وثروتمند شوند روش آنبا غیرازدیگران خواهد بود ؟ 

واما راجع به« پوشاك ». شما مرااذاین‌جمت‌حیوان وحشی وددندهمی‌نامید 
که برای ارضاء غريزة گرسنگی درمیدان نبرد مرگ وزند گی ازمشروعترینحق 
حبات ازنظر تنازع بقاء استفاده نموده وحبوانات دیگررا شکار کرده ومیخورم . 


خانم‌های متعین شما هريك دارای کلکسیونهائی ازپوست حیوانات‌میباشند » 





افکار پرا کنده در قلمرو سر نوشت ۲:۹ 


بر ۱ ۲ 5 فطل شرم دارم چه باید کردء گفتنی‌هاراباي گفت": 

ایرنانساتاحتی به‌جاندارانی که دودان حیات جنینی‌خوددا بپایان‌نررسانیده‌اند 
رحم نمیکنند» شاید این گفته برای شما بظاهر قابل قبول نباشد بیرصورت چنانچه 
ازاین موضوع اطلاعی ندارید میتوانید دراین‌مورد بخصوص به‌تحقیق بیردازید. 

طور ککه خود اطلاع‌دارید معمولاخانم‌هاازیالتوی پوست بره‌های شیر خواده 
استفاده هتکس 

حال برخی انسانها ازاین حدود حتی پافراترنهاده موقعیکه میش‌ها آبستن 
هستند آنها را کشته وپس از کشتن مادر؛ بچهرا ازشکم حیوان خارح ساخته و او را 
نیزبدنبال مادر بدبار عدم رهسیار نموده و از پوست او پالتوی پوست‌تهیه‌میکنند ! 

بطوریکه میدانید برای تیه هر پالتوی پوست در حدود پنجاه بره باید 
قربانی‌شود ! 

دراین‌مورد میتوانید باتأمل توجه فرماگید که چنین پالتوی گرانیها خواهد 
بود وبُرای بدست آوردن پول آن‌لازم است‌بنحو دیگرماننه زالوخون انسانپامکیده 
شود تا اینکه فلان خانم متعین اندام خود را که بظاهر رعنا و دلفریب و دد اصل 
مستراح متحر کی‌بیش نیست باپالتوی پوست بپوشاند. وخود را مانند دقاصان 
بیارا پدو باچشمان‌خمارخودهیکل سکسی بسازد و نازبرفلكو کرشمه‌برستار گان کند» 
آری دوستان‌این‌است مفپوم ومعنای انسانیت‌وتمدن وتدین که شما با دارابودن آنبا 
خوددا گل‌س سبد آفرینش داشرف مخلوقات میدانید ؛ 

حال‌شمافکرمیکنید. مغز فلان خانم متعین که ازلحاظ استعدادها وتوانائیها 
مانئد جیب فقراکارتنك بسته است در مقابل حس خودنمائی بادارابودن يك پالتوی 
پوست‌ارضاء میشود؟خیر کفش بایدیکدوجین‌ودودوجین باشدقط می‌است کرو کودیل 
بی‌چاده‌هم از آن بی‌نصیب نخواهد بود و بجای يك پالتو ۰ پالتوهاگی که از پوست 
حیوانات اعم ازخر گوش‌بی‌نوا وسکث آبی‌بی‌چاره وباپلنگ درمانده ووحشی گررفته 
تا پوست سمود ومينك وبره وغیره‌تهیه‌شده باشدلازم‌دارد. 

آدی کفش ازپوست يك حیوان" کیف ازپوست حیوان دیگر» کلاه از پوست 
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يك حیوان ودستکش ازپوست حیوان دیگر وبستراوهم ازپرهای پرند گان ساخته 
میشود » بزبرسرپرغو وبزبراندام پرمرغ و بوقلمون و كيك ومرغابی وغاز. 

شکم خانم قبرستان حیوانات است, چنانچه آمادی ازاین قبرستان و پاسنگی 
قبر برای مرد گان آن تهیه میکردند نام هزارها حیوان در آن به‌ثبت رسیده‌بود ۰ 
شمال‌قبرستان»_قبرستان مرغ وجوجه. جنوب آن‌قبرنتانکيك وتیهو «شرق 
این تبر نان آرااه گوسفند وبره؛ غرب آن آرامگاههای شادروانان گاد و گوساله 
شمال غربیآن مذفن مرغابی وغاز" جنوب غربیآن آهو وخ زرگوش وشمال‌شرقی 
آن‌ارلساه آبدی کبوتران و کنجشتکم| ودرشمال غرب ی آن مدفن خودکاو بو قلم‌ون. 
قطب شمال شکم خانم قبرستان ملخومیگووقطب جنوب آن مدفن‌خرچنگ 
و غورباغه .در نصف‌النهارات.قبرستان هنار و شونمار و م نکن ثقل آن"قبرستان 
حیوانات درياگی . اگر مردگان این قبرستان که از پرنده و چرنده 9 و35 
جرو انات‌اهلی وحشنی وماهیان ذریاتشکیل شده‌اند روزی بیاخین ند و درد دل کنند 
و.شکایت اسنا ها را به‌نزد اسانها بیاورند بجوبی خواهند دید .وحشی و خونخوار 
کت من هستم و باشما اسانما ؟ ِِ : : 
اکرتمدن درذرهنگلفت شمابدین معنی‌است که‌ای دوصد لعنت براین‌تدن 
وا گز تونعش درکادد ادضاء غرایز ومربوط به تنادع بقاع است که من بنام: توحش 
افتخارميکنم ۱ :.: : نم وق 
آقایان عقل‌وفهم» من از آنچ ه که برزبان میرانم شرمسارم چکنم سالمای سال 
اس که من:ودوستان من‌درددلما دادیم» حال‌مو قعبت. خوبی‌ندست آمده.باید.گفتنیپا 


را گفت 1 


شماا نسانها خودراء اشرفمخلوقات وگل سرسیدموجودات چهان‌وتکامل‌یافتة 
عالم‌وجود هیدانید» دراین مقوله ثه‌اعتن‌اضی است ونه‌پحتی» ولی‌نکتهایکه نباید آنرا 
نا گفته گذارد این است که شماانسانها بادارا بودن تمدن بمعنی‌ومفم‌وم واقعی‌خیات 
ورمز زندگی دسترسی ندارید وخلاصةً کلام بطور کلی‌غافل ازحال‌خویفتن هستید- 


رب موم ومعنی‌زند گی برای شما درارضاء غرایز وهوسهای زود گند وبی‌پایه د 
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بی‌مابه و بی‌معنی نهفته است» اگرمفهوم ومعنی‌زند گی به‌حیال شما درچرارچوب این 
مسائل نیفته است سراسرعمر داه بس ناصوابی‌دا می‌پيمائید. 

ا گر هفهوم ومعنای زند گانی دا باین نحو بحساب بياوریم ماحیوانات وحشی 
ازشمابسیاد خوشبخت‌ترهستیم» پدلیل‌اینکه دداین وادد ازمواهب طبیعت بدرجات 
و دفعات از شماها بهتربپره‌مند میشویم.. 

عقل - جناب آقای شیرباتقدیم عرض تشکر اذفرمایهات شماء بایدمن‌شه‌ارا 
پنکته‌ای که ازتوجه بآنغافل‌هستید متوجه سازم. 

یر- پس ازتعظیم وادای احترام؛ جناب آقای عقل بفرمائید» من‌با میل‌وافر 
پفرمایش حضرتعالی گوش مین 

عقل - توفیرما انسانها با شما خیوانات فقظ مربوط بيك چیزاست مابدرحةٌ 
کمال رسیده‌ايم ولی‌شما هوز راه کمال را نپیموده‌اید. 

شیر - معذرت میخواهم آن‌وحه تمایزی که بين ,ها و شمار نغانتة کمال 
است چیست ؟ 

عقل - نشانه دمظهر کمال انسانها عقل‌است که شماحیوانات‌فاقد آن‌میباشید» 

شیر دراین‌مودد گفتٌشما را گواهی‌دارم؛ ولی درموردعقل؛ بنجوی که‌بدرجةً 
کمال رسیده باشد و بتوان از آن بنحو اخسن بهره بردادی نمود. در میان كلیة 
موجودات کروزمین که‌بنام‌انسانها زند گانی‌میکنند بطود کلیو عمومی‌وجود ندارد. 

ت - ممکن است دراین‌مورد توضیحات بیشتری بدهید. 

شین - مشکل اساسی این است که شما انسانپا بنه مفپوم ومع و 
دستررسی‌ندارید . ِ 
عقل - آقای شیرمعدت میخواهم او تمرم کرواست مانسانا معنی‌ومفهوم 
۹ روزمره برزبان جاری میشازیم ندانیم ؟ 
ی و ۱۳ اصطلاحات پیدا 
بکوده وه در امعنی. آنهانین توافق کلمه داشتید ۰ 1 
.من منکراین‌نیستم که شما آنسانهادازای عقل میباشید عجیب‌ترین نکته‌این 
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مسعله است که خود آنجه را دارا هستید تمندا مدخست؟ 
۳ مد دمیدا دیی‌چی 


جذانچه شما اسانها بواقع بمعنی و مفپوم کلم عقل دسترسی داشتیدبحوبی 
میتوانستید از آنچیزی که بموهبت بشما عطا شده است بهره بردادی کنید ۰ بعبادت 
دیگر اینکه کلیه امور و اعمالتان را با موازین اصولی عقل برابر می‌نمودید » دد 
صورتیکه شما انسانها عملیاتی دا انجام میدهید که پس از اقدام بان امود خود از 
1 خود نادم ویشیمان میشوید. 

مثلا درب خی ازمواردا حساسات‌شما برعقل‌شما چیرء گشته وچشم واقع‌بین‌شما 
بسته میشود» پس از اینکه از تسلط احساسات خود فارغ‌شدید و بخود آمدید دست 
بگریبان پشیما نی‌میشوید . 

ازطرفی» دانش‌را پدیده‌هاگی‌میدا نید که بوسیلهُعقل‌پدست آوردهید؛ چه‌بسیار 
سحر‌ازد 2 ودانهمند برزبان جاری‌میسازید؛ ولیمتأسفانه درتوجیه وتعبیروتفسیر 
کلم (دانش) دراه اصوابی دا می‌پیمائید . 

عقل - چگونه ممکن است ما در توجیه ویا تعبیر و تفسیر کلمة دانش ویا 
شناختن افراد دانشمند اشتباه کنیم ویا باصطلاح شما راه ناصوابی‌دا به‌پیمائیم؟ 

شیر جنانچه شما انسانا بمفهوم و معنی دانش (البته به‌عنی واقعی) گرچه 
دانش تام‌تباشد و نسبی باشد ( و گرجه در کادرعقل نباشد ولی‌نزديك بمبادی عقلی باشد) 
دسترسی‌داشتید پندارو گفتار ورفتارشما با هم‌مطابقت میکرد . 

دز ضورت که آنجه رام خود پای بند بگفتةٌ خود نیستید . وآنچه را 
می‌نمائید درباطن خااف‌آن‌هسد عد ما حیواناتآ نچه‌مینمائیم هما نطورهستیم: 

شیر بگفتارخود چنین ادامه میدهد: 

شما: میتوانید با تأمل و تعمق‌کافی لحظاتی در این بکته توجه بهرماه۳ ۱ 
که درچند قرن اخیر بنام تمدن وتدین وبنام مقدس و محترم آنها چه بلاها که بس 
خود نیاورده‌اید. 

شما انسانها تحت لوای نام محترم و مقدس تمدن و تدین» اعمالی دا انجام 


داده‌اید که من حیوان‌وحشی ازتوچه بآن بااین هیکت واین‌هیبت برخود میلرذم و 
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حتی ازباز گو کردن آن شرم دادم ۰ 
ازاین سیب با خلوص نیت وبا صفای کامل داید خدمت آقابان عرض کنم» که 
درعصرحاضر که بهترین دورة تمدن‌بشری است شما در مقهوم ومعنی زندگانی داه 
اصواب می‌پیمائید. 
چه بسیار شما اسانها . از وحدت و انسان دوستی و اتحاد و اتفاق و برادری 
و بتکاتی ومردم دوستی وملت خواهی و نوعیرستی وصفا و وفا وممرو محبت 


متأسفانه بصراحت تام بأید عرض کنم؛ که این کلمات که در اصل عالیترین 
شبار در راءکمال و اصول اسائیت است و رایحة نام آنپا هس انسان با کمال وبا 
معرفتی را بوجد وشعف درمیآورد. درمکتب اصول‌انسانیت امروژ«مرده » وبی‌جان 
شده است " حتی در میان خانواده‌هائیکه از زن و شوهر و فرزندان تشکیل بافته 
است کسوچکترین نشانه‌ای از صفا و مهر و محبت وعشق بزندگانی خانوادگی 
بمفهوم ومعنی‌حقیقی ووآقعی بافت نمیشود . 

اگر, من بخواهم سخن بگویم سخن بسیاراست دداین‌مورد من‌خود شرم‌دادم 
که دوستان دا ناراحت و کسل میکنم. چاره‌ای‌نیست وباید گفتنی‌ها گفته شودشاید 
شما انسانها بخود آگید. 

«وظیفه» و «اخلاق » نام عالی‌ترین‌ومقدس‌ترین‌رمزوشانة اصول‌انسانیت 
است» دراین موردنیزمتآسفم که اضافه کنم بطور کلی انسانماحتی بمعنی‌این‌دو کلمه 
آشنائی ندارند . 

ا گر «وظیفه واخلاق» حاکم‌برروابط مردم بامردم‌بود. به‌عنی زند گانی‌بپش 
و آسانترمیتوانستندادراك حاصل کنند. 

اگر «وظیفه واخلاق» حا کم بردوش وایده های انسانیت بودبهشت برین در 
مقابل جبان شمانمونه‌ای بیش نبود» بی‌چار گی‌ها» درماندگی‌ها» عقب ماند گی‌ها: 
بدبختی‌ها و اکامی‌ها و نامرادی‌ها و دربدری‌ها ازجهان شما بدپار عدم رهسپار 


۳ 
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روش شما انسانهاء بااصول همبانی اخلاق ووظیفه بمعنی واقعی فرسنگ‌ه] 
فاصله دارد» اگما ذنیائی‌دا درنظر-مجسم کنیم که مزدمان آن از سلامت عقل بپرء 
کافی داشته ودوش آنها بطو رکلی ازکادر «اخلاق و وظیغه» خارج نباشد و آنجماثرا 
باجبان فعلی‌شما درمقام قباس قراد دهیم » ب‌ترین کلامی که شايستة جهان فعلی 
0 تیمارستان میباشد» آنهم تیمارستانی که دوملیاردو تمصدملیونا سان در 
سکن نیم شغو لند. 
من‌ازحضور آقایان عقلدفهم دراین‌موردمخصوصامعذرت میخواهم؛ جونذ کر 
حقیقت‌را دراین‌محفل ازوظایف حتمی‌خودمیشمادم. 
من خودحیوان ووحشی وفاقد عقل‌می‌باشم» و کوچکترو ناتوانترو بی‌چاره‌تر 
از آنم که بتوانم درمقابل شر وان گراامی وگل سرسید آفر ینش عرااددامی کل ؛ 
رجند ماحیوانات‌را بمعقولات ویاباین‌مقو لهراهی‌نیست ولی‌بهتر آنست که شماخود 
3 لکمی بیا نديشید. 

۳ و بپترین وسیله وبا کلید رمزسعادت » امید » ت- وکل » صبر » 
تحمل رضا و تسلیم است » ولی متأسفانه باید دراین مورد تین اضافه کنم ۳ 
انسانها در مقابل ناملایمات » تات تحمل ندارید ومقام تسایم ورضا دد فرهنگ 
لفت شماخارج ازمفپوم ومعنی است 

«خوشبختی» ۳ هرموحود ,دو پائی یناما نسا ات ,و شیفته‌و 
فریفت ه آن است» طی قرون مثمادی واعصارگذشته انسانها برای دسترسی بسعادتو 
نیکبختی چه‌مشقات وزحماتی که متحملنشدند. بعبارت‌ساده‌تررخوشبختی‌چیزیاسث 
که هرانسان اعم اژعالم وعامی خواهار»آآنفت: 

ما عمر خودرادرجستجوی کیمیای سعادت 0 جنانتصودمی- 
کننه که کلیدرمن : سعادت را بانه‌درماورای آسما ناو کریکشا نها ویا در اعماق ذمین 
ویادردل‌عاموستار گان حستجو,کرد. ,۶ 


شماءانیانها ازبدوتولد تاپسرحد.گود در جستجوی مکان خوشیختی ۳ 


۳ رل لد 


چون ازدسترسی بان ناتوان می‌مانید خودراناکام وبتصورناروابدبخت میدانیدوباین 
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وسیله نبال: بدبیتی و ناامیدی و ۳ در.انديشة خودکاشته و با افکار غلط آنرا 
آبیاری می کنید. 

علت عدم دسترسی انستا:پارا به خوشیختی باند درعدم دسترسی بمف‌وم‌ومعنی 
وا قعی آن جستجو کرد. 

عجب تر ایتکه ؛ سه ملیارد انسان های سا کن کرء زمین‌هر کدام بنا برمیل 
وتجت تسلط افکار واندیشه‌های خودبنوعی خوشبختی و بدیختی‌را توجیه وتفسیر و 
تعمیرمی نمایند . 

بدبخت ترین وبی‌جاده ترین ودرمانده ترین افرادبواقع انسان‌هائی هستند 
که بتصورناروا وناصواب خودرا بدبخت تصورمی کنند. بعبارت دیگرعامل‌بدبختی 
وباخوشختی افر ادخود افرادمی‌باشند نه‌نیروی سحر آمیز وخفیه‌ای که درمساورای 
کم‌کشان‌ها ویادراعماق زمین وحود داشته باشد ! 

فهم آقای شیر بااینکه مصمم هستم مانند کودکان حرف‌شنوسا کت وصامت 
بکتارشما کوش وهوش فر ادارم‌معذلك‌سوّالی‌دازم که! گردوست محترم‌من‌عقلاخجازت 
فرمایند سوال‌خودرا مطرح کنم ؟ 

عقل | گرسو ال‌شما جدی‌است تقاضادارم بفرمائید چنانچه خیال پارازیت 
انداختن‌داوید ققاضادارم شکو تیاو کنی یمه مت تع ربنم عمج 

فهم- خیرتو ال جدیاست و نظر سوگی‌دزهیان نیست. وامادوال‌من: 

آقای‌شیر»ممکن‌است آدرس «خوشبختی» رابمابدهید» چنانچه مارادرایثراه 
رهنماشوید منتی‌برمن وعقل گذارده‌اید . 

عقل پسیارسو ال‌خوب وجالبی‌است» من‌هم بنوبةٌ خودتقاضادارم چنانچه ممکن 
است مارارهنماگی کنید. ۱ ۱ 

شیر یا سک 4 

یه مت > + یاوادد ما ۳ حپان. "میگردیم: هآ 
خوشبنجتی وبدبختی در «و جودة شما است و کلید اسرار آن,بدست. پداد 


شما است. هه که م۱ 
هه > ج 
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مصالح او لیة بنای کاخ‌خوشبختی‌دا اندیشه‌های شمامیسازنه وسیندس عالی 
مقام آن‌روش شمادرامورزند گانی‌شما میباشد. 

فهم- چه‌بسیارنیکوسخن میگوئید» | گرممکن‌است دداین موردبیشتر توضیح 
بفرمائید بسیارممنون خواهیم‌شد. 

شیر- مغروم ومعنی کلی‌واساسی خوشبختی‌را باید درتوازن‌فکروسلامت عقل 
جستجو کردوعامل‌اساسیو بوجود آورندة سلامت عقل‌وتواذن فکر آدامش باظن و 
تعادل وتواذن نیروهای عقل دفمم است. 

آرامش خاطرویا دغدغة خاطررا میتوان معیارومقیاس‌خوشبختیوبدبختی 
ار 

خوشبختی و بدبختی ب-واقع ودر حقیقت غیراز خوشوقتی و بدوقتی چیز 
دیگری نیست. 

وجودوموحودیت موجودات عالم اززمان ومکان سرشته و آغشته بلکه تنیده 
شدء است ۰ 

وجود وموجودیت شماعبارتست ازاندام ومکانیسم ودزمان» و آنچهرا بنام عمر 
می‌نامید عبارتست از واحدهای بسیار ناچیز و دیزی که پنام لحظه نامیده میشود 
ومجموعابن واحدهایعنی لحظات بمعنی‌طول‌عمرشمااست. 

آشناتی بمف‌وم‌ومعنی «وظیفه واخلاق» خودوا کنشی درم و حودیت‌شما بوجود 
میآورد که پدیدة پدیده‌های آن وا کنش‌عبارنست ازتعادل‌ویاتوازن خاطرشما که دد 
اصل آن آرامش‌خاط روبادغدغةٌ خاطر نامیده میشود. 

آنچه‌را بنام‌بیماریهای روا نی‌اعم ازعقده‌ها ویاهر نو ع‌ناتوانی‌های‌روا نی می‌نامید 
خود بدیده‌ایست از پدیده‌های دغدغةً خاطر . 

اعمال نيك وزشت شما ویا آشنائی باصولی که خودبخوبی بان آشناگی دارید 
خواه وناخواه دانسته وندانسته وا کنشی دراعماق دوح شما درهريك از لحظات 
زندگی بوجودمیآورند که مجموع آن وا کنش‌هاخودمصالح عالیه واولیٌبنای کاخ 
خوشبختی‌را بوجودمیآورند . 





1" _-ِ 

ناموس وقانون جهانی دادای اصولی‌است تغییر ناپذیرو آن تاشی‌ازاین‌مسئله 
ات که سحه ال دشت وا نیکودا درهر لحظه در اعماق وحود شما مک 
نموده و در ابدیت مجموع آن وا کنش ها در وجود و موجودیت هر انسانی باقی 
می‌ما یت 

وراین مورد شما استعارات وبا کلمات و یا اصطلاحاتی مانند نقص و کمال 
وبا تصفيةٌ روحی وامثالمم دادید چون برخودلازم میدانم هرچه کمتروقت گرانبهای 
شما دا بگیرم آذاین سبب باخته‌ار کوشيده و درم‌وارد مختلف بسط کلام نمی‌دهم. 

امید است اذاینکه دوستانه وباصفای‌کامل و بدون رودربایستی‌سخن‌می گوبم 
دوستان امن رنجیده خاطر نشوند" شماانسانها بدون دسترسی بمفهوم‌ومعانی کلمات 
در گفتارهاط و طی‌صفت ودررفتارمیم‌ون‌صفت‌میراشمد» «تقلید» مانند موریانه‌تااعماق 
وحودشمانفوذ کرده وتارو بودوحودشمارا خورده‌است . 

وا تقلید مانند «خوره» تااعماق روان شماریشه دوانیده و دیکت‌انود 
مآبانه حاکمو فرمانده زند گانی‌شمااست. ومانند گردبادی حیات وزند گانی‌شمارا 
دستخوش‌فرمان خودساخته‌است. 

بطوری که شاعرشمامیفرماید: 

خلق را تقلید شان بر باد داد ای دوصد لعنت براین‌تقلیدباد 

عچبتر آنکه» شمامعنی ومفهوم تمدنراپا ادا و اطوار آمدن ومعنی ومفروم 
دانشمندیرا باطوطی‌صفتی وباز گونمودن گفته‌های دیگربرابر نهاده‌اید ! 

اد مفه‌وم ومعنی دانشمندی باز گو کردن گفته های دیگران باشد , يك 
دستگاه ضبط صوت ازعپداینعمل بدون کوچکترین اشتیاهی‌بمراتب‌ازدانشمندان 
شماب‌تر برمیاید. 

حساب ادا واطوار آمدن ازتمدن؛ باحساب‌معنی‌ومفم‌وم واقعی‌تمدن فرسنکها 
فاصله دارد. 

آنچه که‌شما نام تحول وترقی وپیشرفت وتکامل ویابطور خلاصه تمدن‌بدان 


نهاده‌اید ادا واطوارتمدن است نهتمدن بمعنی‌حقیقی وواقعی, آری حقیقت وداقیت 





۲۵۸ افکار پرا کنده درقله‌رو سر نوشت 
امرغیر از آنست که در کادراندیشه‌های شماا نسانها قراردادد. 

هرجند گفتنی‌ها بسیاراست» ولی‌شرطادب‌نیست مهمانان گرامی‌دا بیش‌آزاین 
آزرده خاطرسازم " عاقلانرا اشاره‌ای‌بس است. 

فیل باابپت‌خاص, آهسته آهسته؛ بجلو آمد وتعظیم کرد. 

فهم آقا ی شیر بنمایند گی‌ازطرف حیوانات جنگل‌سخ نگفت؛ مادیگرحاضر 
برای استما ع گفتارشما نيستيم. 

فیل - مجدداً تعظیم نموده گفت» بنده‌عرضی‌ندارم» خواستم ازحضورسروران 
گرامی‌تقاضا کنمجنا نچه مایل‌باشند میتوانند سوارمن‌شده» درجنگل قدری‌بگردش 
پرداخته ورفع‌خستگی‌نمابند. 

فهم‌از بالای درخت خیزی‌برداشت وبر گردة فیل‌پرید؛ من‌هم ازدوست خود 
پیروی کرده سوارفیل‌شدم. 

من دمم مثل راحه‌های هند سوار فیل شده بادی درغیغب انداخته » مانند 
فرمانده عالی‌مقام برفلك نازو برستاره کرشمه میآمدیم . 

فیل آهسته آهسته ۰ خرامان خرامان ۰ راه حتکلرا دد بش ۰ ۱ 
گروه. دسته دسته هزاران هزار حیوانات حنگل بدنبال ما میآمدند وباخوشحالی 
ازمااستقبال میکردند. 

کارناوال عظیمی تشکیل‌شده بود که قلم ازتشریح آن ناتوان است حیوانات 
نگل با سرور و شادمانی خاص رقص کنان و بنای کویان بدنبال ۳۳۱۰ 
مکی دتایی 

من دفهم از خوشحالی درپوست خود نم یگنجیدیم » پرند گان خوش‌الحان 
ورود مارا تهثیت میگفتند و با آوای دلنفین خود صله ۱ ۲۳۳۱۱ 
شادمانی دعوت نموده مقدم مارا گرامی داشتند» حتی درختان نگل بماخوش آمد 
مه 

نغمه‌های حانبخش پرند گان با آوازحیوانات جنگل‌همآهنگ شده منظرة 
جثبن وسرورغیرقابلوصفی‌را تشکیل داده‌بودند. 





افکار پرا کنده در قلمرو سر نوشت ۲۵۹ 


من وفیم مانئه لیلی ومجنون بافراغ خاطر و روح شاد دراین جشن‌وسرور و 
شادمانی شر کت داشتیم. 

دراینمو قع‌فیل آهسته بطوری که سایررحیوانات نفم‌میدند گفت: دوستان‌بپش 
آنست که به‌بررسی نتیجةً مسافرت خودییردازید. 

فش اد فیل بسیار پیشنهادخوبی‌است | گرصلاح میدانی؛ قدری راجع‌به 
مسافرت خودمان صحبت کنیم. 

عقل- بسیارخوب من‌حاضرم . 

س - دوستان» عمل شما ازوفا وصفا دوراست من‌ازشما بیش اذ این توقع 
داشتم . 

عقل آقای شبر» حراو بچه‌علت ناراحت وعصبا نی‌شدید؟ 

شیر ورهکتب انسانیت » عبت خوب‌نیست» | گرسخنی دادیدبگوگید" علتی 
تدارد آهسته صحبت میاکنیدء بدبهی است غیمت من‌زامی کنید. 

عقلآقای شیر معذرت‌میخواهم» صحبت ازغیبت نیست؛ چون بی‌کاربودیم 
خواستیم‌راجع بم‌سافرت خودمان‌قددی صحبت کنیم. 

شیر- من ازحضورسروران گرامی معذرت میخواهم» بهتر آنست که ماهم از 
سخنان شمااستفاده کنیم. 

عقل بیشنهاد خوبی‌است. حون من فعلاخسته و کوفته شده‌ام بهتراست این 
زحمت‌رابعدة دوست خودفمم بگذارم. 

فهم اطاعت میشود . 

فیم‌مانند دانشمندانی که‌به‌طبل‌توخالی‌میما نند و پشت‌میز خطابه قرارمیگیر ند 
باتکیر خاصی بر پاخاست وشره عبصحبت کرد : 

علت اساسی‌تصمیم‌ما باپن‌مسافرت موضو عسر نوشت‌بود که چراوبچه علت از 
ملیونها اسپرماتوزوگید فقط قرع فال‌بنام یکی ازآنا باسم « هن » زده شده است 
و تکلیف دک ان جیست ؟ 

ازلحاظ آشناگی برمزحیات وافسانةٌ زندگی باروش خاصی در تحری حقیقت 





۳۹ افکار پراکنده در قله‌رو سر نوشت 
گام نهاده‌ایم؛ درمراحل نخست باتعمق وتشأهل وقدقیق لازم تاسرحد امسکان جهت 
دسترسی بمفروم ومعن ی کلمات واصطلاحات کوشیده‌ابم» ودرمراحل بعدی بدون رد 
ویا قبول ویا بدون موافقت ویامخالفت‌با نظرات فلاسفه وعلماء اعم از متقدمین و 
متاخرین) مساگلی‌را که برای عقل وم قابل درك و با هضم بود مورد توجه خاص 
قراردادیم. 

دراین مسافرت‌ما ببردسی‌دوره های زند گانی قبلی‌خودپرداخته حتی‌بدوران 
زند گیبك‌ساو لی‌سقوط کردیم. ولی‌متأًسفانه موفق بحل وباحداقل آشنائی بحل‌مسائل 
موردنظر نشدییم ۰ 

ساعتی‌قبلدوستان‌مادراین‌جنگل با کماللطف وممر بانی‌برا ی کمك‌بما تشر یف 
آورده ومارامورداطف وعذایات فراوان خودقراردادند. 

نوابغ‌دهر؛ فلاسفه. دانشمندان» علماء پیشوایان‌ورهیران جوامع‌بشری‌همه 
وهمه بگردمحفل‌ما جمع‌شده ودوستانه ویي‌ریا سح‌ها کعی! 

درمحفل دوستانها سخن بسیار گفته شد مسائل چندی‌مورد دقت وتوجه‌قرار 
گرفت, بسیار کوشیدیم که شایدموفق بحل نهاگی‌برخی ازمسائل‌بشویم» گرچه‌موفق 
باین‌امر نشدیم. ولی مسال و نکات چندی را که مربوط بافسانة زند گی‌بود مطرح 
ساختیم ۰ 

دوستان ما با کمك بی‌رباء وصادقانهٌ خود مارا رهین منت قرار داده وتوجه 
و دقت ما را بمسائلی معطوف داشتند که ما از توجه بانپا قبلا غافل بودیم . 

درمساگل مورد بحت.ما نکات بسیار حالب توح مورف ۱ 
کرت بای هس ازمر‌گی» توجه خاص بدوران زند گانی های قبلی 
خودداشتیم 5 

درمساگل مورد بحث؛ عالم وحودواحزاء متشکلة آنرا دارای وحدت خاصی 
دانستیم؛ نظرما را جع باین‌مسئله بریایه‌های مستحکمنوینی استواد گردید. 


مااسانما در بی‌مقدار ی‌بیش نیستیم رک این‌ذرء بی‌مقدار درروی در محر هد 





افکار پراکنده در قامرو سر نوشت ۲2۱ 





دیگری ینام کرة زمین قراددارده آن ذره‌عم به نویه خود ناجیزتر از آنست که بتوان 
شجمی از آن بمیان آورد ۰ 

ره بی‌مقدارمتحر کی که‌برروی در بی‌مقداردیگر بنام کر زمین, زند گافی 
میکند» خودنمونه ویانشانه‌ایست ازحقیقت وواقعیت عالم‌وجود. 

این در بی‌مقدار که بنام انسان نامیده میشود مانند کتان اسرار آمیزی است 
که هر سفحة آن از صفحات دیگر ابپام آمیز تر و اسراد آمیزتر و بفر نج‌تر و 
بیچیده تراست. 

پامطالعةٌ مباحثی که بادوستان محترم خوددرجنگل بعمل آوردیم» ماتاحدی 
بمسائل جدیدی آشنائی حاصل نمودیم » این آشنائی مربوط به ضعف و ناتوانی و 
نادانی ما درمقابل رموز واسرار عالم وحودبود و نه‌دست یافتن ب‌علم و عالم‌ومعلوم. 

ما خارج از هرنوع تعصب و تقیدی باین مسافرت اقدام نموده‌ایم» بجای 
اینکه توجه خودرا باسمانها وماورای کپکشانها ویا دراعماق زمین معطوف داربم » 
بدرون‌خودتوجههه‌وده وخودشناسی‌را عالی‌ترین شعار در تحری حقیقت‌قر ارداده‌ایم. 

عجیب‌ترین نکته‌این‌است که باوجود کمك شایان‌توجه دوستان و کوششهای 
فراوانی که بعمل آمدحتی نتوانستیم بخودشناسی آشناگی حاصل کنیم . 

شاید بظاهراین گفته ابپام آمیزوبهت آور بنماید ولا گر بادقت تسام متوجه 
شویم درعصرحاض رکه درخشان ترین دوران تمدن بشراست اسان ازدرك ماهبت و 
حقیقت وواقعیت حتی يك سلول که خود کوچکترین ذر موجودیت اورا تشکیل 
داده‌است ناتواناست. 

صحیح‌است که يك ذره بظاهر ناچین بنظرمیاآید» ولی اذاین‌نکته نباید غافل 
بود که هرذره خودمظهر حقیقت وواقعیت عالم‌وجوداست. 

بطود کلی قانون «رابط» بین اجزاء عالم وجود اعم از کهکشانها وبا جهان 
ذرات وحوددارد . 
هرذده خودجهانی‌است وپنوبهُ خود دارای اصالت وواقعیت وحقیقتی میباشد 


که ک کشا نپا دادا هستند : 


۱ افکار پراکنده در قلمرو سر نوشت 


در این مورد بجای اینکه ما بربالسهای خیال سوارشده به کپکشانپائی که 
میلیونها سال ثوری با ما فاصله دارند صعود کنیم ۰ بدرون ذرات و عالم صغیر 
سقوط نمودیم" 

بدون اینکه درعالم تصور وتخیل» عالم وحودرا ازخودجدا ویاخوددا ازعالم 
وجودوهستی کل جدابدانیم تحقیقات خودراشروع کردیم. 

این نکته‌را نیزدر بدو امررموردتوجه‌قراردادیم که‌ماه رچه‌هستیم خودموجودعالم 
وحودمیباشیم ونه‌از آن عتی آاق وه درون آن ویر ون 

چون‌عالم هستی‌یکی‌است وهرذد ای ازموحودات بادادا بودنابعادی که‌مورد 
بحثما قرار گرفت‌بنوبةً خودوابسته‌ای عالمو حودمیباشند ونه‌پیوسته آن: 

امکان تصورحدود وثغور ودرون وبرون ویاخادج وداخل ویانهابت ویاآغاز و 
انجام ویاىكتة اتکاء ویا بالاو بائین ویا مادون ومافوق وشمال دوجوب وشرق وغرت 
برای عالم وجودخادج ازمفپوم ومعنی‌است وه رگفتاری دداین‌موردشوخی وباژی‌با 
القاخل و کلمات است. 

جهان یکی‌است» خارجوداخلی ندارد که مابرون آن ویادرو نآ ن دیاز آن و 
یاباآن باشیم. 

هرذره خودجها نی است‌اعم ازاینکه آ نجپان‌صغیر باشد یا کبیر» خودپیوسته‌ای 
ابعاد عالم وحوداست. 

البته باید این‌مسئله‌را مورد توحه قرارداد» منظور ومقصودمافلسفةٌ وحدت 
وحودنیست بلکه‌هدف ومعقصودماازوحدت حهانی نظری‌است که درصفحاتاین کتاب 
ومجلدات دی ار نو شته‌شده اس 

دراین مسافرت‌ما یاتوجه بدومسگله‌ای که بواقع هردويك چیز ندبه‌تحقیقات 
خودادامه داده وخواهیم داد. 

باتوجه به‌نتلرات مادیون ومعئوبون مابنحوی خاص مسئلةٌ افسانة زند گیدا 
موردیحث قراد دادیم 


اصالت ماده واصالت‌دوح‌هردو مورددقت‌ما قرار گرفت وبهه‌ان نحو که‌توجه 





افکار برا کنده درقلمرو سر نوشت ۱ ۲-۴ 


بزند گی‌بعدازجان نداشتن یعنی‌زند گیپس ازمر کک داشتیم بنحودبگرتوجهب ند تک 
قبل‌ازجان داشتن‌نه‌ودیم. 

برای درك واقعیت وحقیقت اصالت ماده‌لازم دانستیم بیروسیله‌ای که ممکن 
می‌شود آشنا پماهیت وواقعیت وحقیقت مایةٌ هستی‌ووجود خود بشویم. 

درمسائل موردبحث. مابنکته‌ای‌رسيديم که برای‌دسترسی بحقیقت وواقعیت 
رمزحیات لاژم داستیم بحقیقت وماهیت مایه وهستةٌ اصل ی وجودی خودمان بعنی 
نطفه _بی‌ببر یم . 

حقیقت وماهیت وواقعیت وجودی مایه‌وهسته اصلی‌واساسی نطفه بنحوی‌است 
که هیچ قلم توانا وهیچ مغز متفکر ومدقق وهیچعقل‌سلیمی بهیچ‌نحوی از انحاء 
نمی‌تواند ازعدة توجیه وتعبیر آن و 

دسترسی پرموژواس رادوقوانین «رابط» بینابعادجهانی نطفه که طبق ناموش و 
قوانناکلیطبیعت جمآنی‌وجودداردممکن بنظر نمیاید. 

دسترسی باسرارورموزوقوانین «رابط» بینابعادنطفه پعنی‌دسترسی بقوانین و 
ناموس کلی‌طبیعت وپاعالم وجود . 

اگرما بتوانيم ذهن خوددا ازسوابق امرویاافکاری که داجع ب‌وجودیت نطنه 
درمفزخودداديم لحظات چندی دورساخته وبدرون نطفه مسافرت کنیم ناظر وشاهد 
فعل وانفعالاد ی‌خواهیم بود که هراسان مدقق ومة زمتفکری‌را دردریای بی 5 رات 
ببت وحیرت سر گردان میکند. 

ات ممکن‌شودنطفهرا ازبدوتشکیل‌دررحم باندازه‌ای‌بزرگی کنیم رک بتوانیم 
شاهدوناظ فعل وانفعالات ذرات‌دالکترونها وپروتونهای آن‌بشويم»بخوبی‌شاهدو ناظر 
«جنیش» « جوشش» « کشش » و « جهش» و همچنین اتحاد واتفاق قوانین 
«رابط» بین ابعاد آن که طبق‌ناموس وقوانین‌طبیعت حپانیو جوددارد(وفعلادسترسی 
باسرار ورموز آن نیست) خواهيم‌شد. 

تکامل وتکوین ویارشد ونمونطفه ت-أ پدرجه‌ای که انسان کامل بوجود بیاید 
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مربوط بقوائینیاست کی ناموس وقانون کلی‌جم‌انی خودبخوددرابه‌ادپیوسته‌ای 
نطفه قر اردارد. 

ب‌مین نحو که‌ماا نسانپادادای هوش‌وقوای دماغی‌میباشیم‌ذرات ویاالکترونپای 
نطفه هم مانداسان متفکر فلا م متسین ومتخصصین عالیمقام‌بدون وقفه ؛ اتوم‌اتيك 
برای رشد ونمو وتکوین خودمیکوشند. 

حال فر کنیم يك نطفه را بهزادان ملیارد تقسیم» کم و هر ۳۶ 
بانداز يكانسان‌بالغ بزرگی کنیم بخوبی‌مشاهده خواهیم کرد که هريك‌از آن‌ذرات 
خوددارای همه حیزمیباشند؛ ذهن‌وشعور وهرچیزبکه‌لازم است. 

حال فرض م یکنیم برنامةً معینی را مانپیه دموده دراختبار نطفه حرت بوحود 
آوردن انسانی گفارده‌ايم و خود ازخادج ناظروشاهد فعالیت ذدات والکترون‌ها و 
پروتونهای نطفه میباشیم» مانند این‌است که ملیاردها متخصص ومپندسین آشنا بفن 
طبق نقشه واسلوب معین درساختن و آماده نمودن انسان دراین‌کارخانه انسان سازی 
دارای وحدت واتحاد واتفاق عجیبی میباشند» وبرای ساختن و آماده نمودن هرا 
ازاجزاء بدن متخصص عالیمقام خاصی تعبین شده‌است جنانچه هر يك ازمندسینو 
یامتخصین درقسمت ویادایر خودبوظائف خودعمل‌نکند و پابه عللی ناتوانی 
داشته باشند آن عضوبخصوص‌تکمیل‌نشده و ناقص‌خواهد ماند» ودرنتیجه ازکارخانه 
انسان ناق‌الاعضاء بیرون خواهد آمد. 

ه رکدام ازذرات موجود که خودیکی از هزاران ملیارد ذرة نطفه میب‌اشند 
مثل اینکه قرنها دردامان مادر دهر و دانشگاههای عظلیم عالم وجود تحصیل نموده 
وم‌ندس ومتخصص و اقعی‌هستند وعوض دوچشم‌هن اران چشم‌دار ند بدون 9و چکتر ی 
لحظه‌ای سکوت وتوقف ویدون خطاواشتباه‌مشغول کارند. 

ساده تر آنکه مانند این است که برای بوجود آوردن يك کود ازيك نطفه 
هزاران ملیارد مپندس و متخصص عالیمقام با اتحاد وبگانگی مطاق بدون خطا 
و بدون وقفه مشغول کارند و همین مهندسین و متخصصین عالیمقام احزاء نطفه را 


۰ ربص ۰ ۰ ۰ ۰ 
تشکیل‌داده| ند واین‌وحدت وبکا نک که خودذره‌ای ازوحدت حپانی‌است دردلابن 
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نطفه نپاده شده و باایشکه کوشش درجپت رشد و نمو وتکمیل وتکوین نطفه میکنند 
خودشانهم رشد ونمو کرده وبالاخرء این رشد ونمو تاسرحد امکان بسن ۲۵ سالگی 
ادامه‌خو اهدداشت ۰ 

بطوریکه ميدانيم ازملیونها اسپرماتوزه‌کید که برحم وآرد میشوند قرع فال 
حپت اتحاد و اتفاق با اوول فقط بنام ت از تا زده عسصوی در نتبجه دمن » 


بوجود می آیم ۰ 
لذا « من»انسان‌خاصی‌هستم که ازمیان ملیونما اسپررماتوزوگیدا نتخاب‌شده‌ام و 


بقية همحنسان وهمنوعان من‌معلوم نیست بچه سر نوشتی دجارشو ند . 

«منوغانمن پس ازدفع ازرحم ومنتقل‌شدن پمست راح»موجودات ده بینی وی بااتحاد 
ذرات مدفوعات ویااوول مدفوعات» تبدیل بکرمم‌اشدهاند که پس ازلی‌ملیاردها سال 
تس رشدو نمو نموده پس ازتطوروتکامل» انسان خواهندشد. 

پپرجهت پس|زپیمودن مسافرت دورودراز وواردشدن درمیاحث مختلف‌معلوم 
نشدبچه جهت قرعةً فال‌بنام «من» زده شده‌است. 

بالاخرء حل این مسئله در بوت؛ٌ اجمال ماند که چگونه یکی از ایین 
اسپرماتوزوگیدها ازمیان میلیو نها انتخاب شدویاخودش خودش‌را انتخاب کرد. 

حال‌فرض میکنيم یکی از اسپرماتوزوئیدها از میان ملیونها اسپرماتوزو گید 
«اختیار»«داشت که من‌فعلی بشود و درمقابل ملیونا اختیارنداشتند ویااختبارداشتند 
ود نخواستند ». کیست درجهان‌جواب‌این‌سوّالرا بدهد بچه‌علت آن‌ا-پرماتوژوگید 
33 «من» فعلی است اختبارداشت ؟ 

حگونه ممکناست این‌تصو دقابلقبول‌بنظر بياید که یکی‌از اسپرماتوزو گیدها 
اختیارداشت و بنابمیل خودپاباین‌جهان گذاشت دملیو نها بنا باختیارومیل‌خودنخواستند 
کی ان نها یمان مه 

چه چیزی باعث شد که بکیاز آنها « میل » بنماید ویادرمقابل ملیونپامیل 
نشمایند ؟ 

آیا اختیار داشت ولی « مجبور » بودمیل کند ویا اين تمایل مربوط بمیل 
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کسی» و باچیز دیگری بود ؟ 

چنانچه مابناصو آب‌بررای‌یکی از اين اسپرماتوزوگیدهاد شخصیت و استعداد» 
وبا هرچیزی‌قائل شویموملیو نپا دبگردا ناجیز وبی‌خودتصور کنیم راه بس‌ناصوابی 
و 

بعات اینکه درمقابل‌سوال دیگری قراد میگیریم : 

بچه علت یکی ازاسیرماتوزوئیدها « استعداد » داشت و ملیونبا استعداد 
بداشتند ؟ 

آیاأین استعداد دا اسپرماتوژوگید باعتیار تخوزش کت ۱۳۱۱۰۱ 
پاحار ۱۳ اکرده‌است ا زکجا وجهوقت؟ وبچه‌علت ملیونها دیگر نتوانستند 
کسب کنند ؟ 

هروش ۳ استعداد جفت شدن وازدواج با اسپرماتوژوئید را 
«نداشتند » ویکی‌از آنپا فقطاین استعداد را داشته‌است مجدداً این‌سو ال‌پیش میاید 
بچه علت ازملیونها فقط یکی از آنها استعداد داشت ٩‏ 

و آیا داشتن این‌استعداد دروجود بکی‌وعدم این‌استعداد دروجود دیگران 
« اختیاری» بوده‌است وبا « جبری » وبا بفرض دیگربخودی خوداین‌استعداد در 
پکی‌وجود داشته است ؟ 

دراین‌صورت بچه علت این استعداد فقط در وحود داشته ودر ملیونهای 
دیگروجود نداشته است ؟ 

فرض‌دیکر: محیط وشرابط« رحم »برایا نعتقاد يك«نطفه » موجودبوده‌است. 

دراین صورت بدیپی‌است چنانچه شرایطتکوین ورشد ونمونطفه دررحم کاملا 
مساعد باشد ولی نطفه استعداد تکوین نداشته‌باشد انسانی‌بوجود نخواهد آمد . 

محددا سوّال دک بمیان می‌آید : بچه علت دحم « تبعیض » فائل شده 
ویکی‌ازملیو نهارا « انتخاب » کرده است تفوق این‌اسیرماتوزوئید رن چه 


بوده‌است؟ 
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فرض‌دیگر:تموقی‌نداشتهوتمام اسپرما توزو گیدها استعدادداشته اند«قرعة فال» 
بنام یکی‌از آنهازده شده‌است! ۱ 

9 ار کبیشمی آیدحرا و بچه‌علت‌بنام «من» و اسیرماتوزوتیدی 
که هو جودیت من‌را ساخته‌است‌قرعةٌ فالزده‌شده و بقبه اسپرماتوژو کىدها دررودخانه 
غرق‌شده بدپار نیستی و بمسترآح‌سر ازیرشده| ند ۰ 

فرض در تابودی وحود ندارد؛ درمستراح ومبان مدفوعات آنهاهم تبدیل 
بکرم‌ها وجانودانی میشوند . 

جواب - بچه‌علت‌یکی از آنها من‌میشود وبروی کرء خاکی‌پای میگذارد و در 
سرزمین انسانها صاحب کادیلاك ها ودارای عالیترین زنددگی میشود شبا تاصبح 
مانند فلان دسر از فلان فرقه 1 زیباترین ماهرویبان را در آغوش می اکشف و 
اصطبل او را هزاران اسب تشکیل‌میدهد وملیونبا دپگر درقعر مدفوعات‌می لولند . 

فر 9 از کجا معلوم که کرمپا هم در قعر مدفوعات برای خودعالم‌هائی 
بهتراز مانداشته باشند وخودبنحوی اذانحاء از زند گانی بهره‌مند نشوند ؛ 

جواب. انسانها به‌تلوری تکامل‌معتقدهستند» چگونه یکی‌ازاسپرماتوزوگیدها 
بحداً کثر تکامل دسید. ودیگران مطلقاً بنقص گرائیده‌اند ٩‏ 

اینبا سوال وجوابهائی‌است که عقل‌ناقص‌وناتوان‌ما با آنپا مواجه ودر حل 
آن‌ناتوان‌است. وبواقع‌بحل آن‌راهی‌نیست مگر آنکه‌خودرا تقیداً ویاتعبداً ازلحانا 
تادانی وحاضر نبودن باعتراف در ناتوانی» فرب داده‌چشم پسته وبدون‌تعقل باد در 
و بت وه ودرظاهردسترسی بعلم وعال ومعلوم داشته پاشيم . 

رن رس بانعره‌ابکه طنین‌آن ال را بلرژه در آورد با عصبانیت گفت: آقای 
نم بس‌است ِ 

شما اسانها که ازماهمت و حقبقت و وافعیت يك دره با کی از سلول های 
اندام خود ناتوانید ؛ حگو نه خودرا اشرف مخلوقات و گل‌سرسبد آفرینش‌میدانید؟ 

دراینموقع‌تمام‌حیوانات جنگلعصبانی‌شده وانقلاب عظیمی بپاشد. حیوانات 
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حنگل با فریادهای گوش‌خراش ی که عرش وفرش را بلرزه در آورده بود اعتراض 
مبکردند ۰ 

بافریاد اعتراض آمیزحیوانات»حنگل‌بلرزه دز آمد وطوفان عظیمی بیاخاست 
طبیعت‌هم بنوبة خود باغرش‌عظممی‌با| نقلات حبوا نات همصداشده بدانوسیله اعتراض 
میکرد که ای‌انسان فضولی‌موقوف . 

باانقلاب عظیم‌حیوا نات وغرش‌طوفان» جنگل درتاریکیژرف فرورفت‌وچشمان 
من‌وفمم ماننداین بود که کورشده‌است وجائی‌دانمی‌بیند . 

دراین‌زمان زازله آمد و کرة زمین دچار ذلزلاً سهمگینی شد که گوئی پایان 
عا ام اعالام‌شد. 

من‌وفمم ما نند دو کودلك بتیم‌بی‌پناه وبی کس‌وناتوان ودرمانده یکدیگردا در 
آغوش کشیده‌چشم‌ارابستهابم وازترس نزديك است قالب‌تهی کنیم» چون‌برآی‌العن 
ناظر وشاهد بایان عالم‌ودیادعدم بودیم» خوددا آماده برای مر گ‌نم‌ودیم . 

فمم از ترس بی‌جان‌شده‌بود و من حاضر بهسافرت بدباد عدم بودم» و از طرفی 
خوشحال ۰ چون بمسافرت جدیدی قدم میگذاردم ۰ بعنی بزند کی پس ازه‌رگ 
وعالم ارواح؛ این‌تصور بخاطرم خطور کرد گرچه درعالم جسمانی‌راه بمقصود نيافتیم 
و کلید اسرار دمزحیات‌را بدست نیاوردیم‌شاید دروازه های مر گی بتواند کلید رمز 
یار تم 

لحظه بلحظه فغان وفریاد حیوانات افزایش می‌یافت و دامنه انقلاب عظیم‌تر 
می گشت غرش‌طوفان وزلزله بافرباد گوش خراش حیوانات هم صدا شده من و فبم 
را بدیارعدم دعوت می‌نمودند . 

هرچه » صدا کردم اژفهمجوابی‌نشنیدم مثل‌اینکه مرده است ومرادد جنکل 
تنها گذارده» باحال‌وحشت دست‌بگریبان‌بودم» که يك مرتبه ازخواب پریدم. 

مانند کسی که ازدیار تیستی بجهان کنونی آمده باشد کح ومموت بو 1 
صدای دو گر به که مشغول‌نزاع بودند مرا متوجه آنان ساخت ۰ 


درحالیکه من‌درخوان‌عمیقی‌فرورفته و بارٌباهای وحشت انگیزدست بگریبان 
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1 دو گربه دریام‌خانة من مشغول نزاع بودند» وازبام خانه برسر من سقوط 
کردند» آنچه را در آخر روّیا شاهد وناظر بودم. اعم از فریاد جانخراش و انقلاب 
حیوانات وطوفان و زلزله مربوط به‌جدال ونزاع دو گر به بودکه در بام خانٌ من 
مشغول‌نبردبودند ۰ 

در اثرسقوط دو گربه که با شدت بسرمن سقوط کرده بودند ۰و همچنین در 
نتیجهً دست‌بگریبان شدن باروّیاهای پرربشان» بحالت عجیبی دچار بودم که خوداز 
تشریح آن ناتوانم. 

بخوبی نمیدانستم درحال خواب یا بیدادی هستم؛ دراش‌ضربه‌ایکه ازسقوط 
کر نه‌ها بمغفزمن آمده بودسرم بدوارمخصوصی افتاده بود» حال‌روانی‌من بنحوی‌بود 
که درجاه رف حبرت سقوط کرده بودم » هرچه تقلا کردم که خودرا از آن حالت 
بیرون آورده و بحال‌طبیعی بیایم موفق‌نشدم. 

چشمان من باز بود اطراف خوددا میدیدم ولی تشخیص این نکته که آنچه 
میبینم درخواب بابیداری‌است برای من مقدور نبود . 

رگیج بود وبدرستی معلوم نبود که این ناراحتی و گیجی وازخودبیخود 
بودن مربوط به‌وا کنش خوابپای‌پر یشانی بود که دیده بودم ویادراثرضر به‌ای که‌از 
سارک نها سرم‌وارد آمده بود ؟ 

بهرصورت هرچه اراده کردم وخواستم ازبستر برخیزم‌میسر نشد ماننداین‌بود 
اک رح درگ وزند کی متو قف شدهء‌ام» عجن !هثل اینکه با بشترتخود پیوشتگی 
پیدا کرده بودم» در آنحالت که تقریباً حالتی بین‌ببپوشی وبا هوشی بودمانند پردة 
سینما صحنه‌هائی‌را که بخواب دیده بودم درنظرم‌رژه میرفتند» عجب‌حال عجیبی 
دادم» این‌دیگرچه نو ع‌خوابی‌بود. خوابی باین‌طولانی سرتاسرعم رخودندیده بودم 
صحنه‌های‌این‌روّبا بکی‌ازیکی‌عجیب‌تر و خودروٌیا <یرت‌انگیز‌تر بود. عجب! فلاسفه 
ومیمونماو گذشتگان‌هر يك بصورتی؛ چذانچه بخاطرم‌میرسد خودمن‌هم میمون‌بودم و 
درزمانی باهیتار دردورة سناسی ازدواج کرده بودم و جو ن جان شیرین همدیگررا 
دوست داشتیم اوهميشه بدن مرا نوازش میداد ودرنوازش بجستجوی حشراتی که 





۳۷۰ افکار بر کنده در قله‌رو سر نوشت 


معمولا صحنةٌ اندام مرا تفریحگاه عمومی خودقرارداده بودند می‌پرداخت من‌هم 
متقا بلاهمین کاررا میکردم. 

درنتيجةٌ ازدواج ما کودکان زیباگی که یکی ازیکی نسناس‌تربودند. پا بعرصهٌ 
وک بودند. 

آری سالهای سال من و هیتلر ذن وشوهربودیم و روی شاخه‌های درختان 
نار گیل عملیات | کرو باسی‌انجام میدادیم»هم همسر بودیم هم‌دوست شفیق‌ویکر نگ 
او بدنبال‌من ومن‌بدنبالاو» ازاین‌شاخه بآن‌شاخه می‌پریدیم. 

عجب زندگی خوبی‌داشتيم ایکاش‌من واوهميشه میمون میبودیم » در آنزمان 
صحبت ازتفوق فژادگ نبوده فضای‌حیاتی‌ما درجنگلی‌بود که آغازوا نجام آن‌معلومنبود 
زند گی‌نسناسی‌ما بسیارعالی وفرح‌بخش ودوراز کینه‌ها وبدونءصبانیت بود من‌حتی 
بواقع نهبچشم خودخطاگی از آدولف خان نسناس هیرژا دیدم ونه دروغی» آری در 
هه درو غنم ی گفت؟ ازریا وتزویر دوربود وحتی‌برای دفع احتباحات 
ستون‌پنجم خوددرخارجدلادوپو ندولیره ودیثارعراقی چاپ‌نمیکردوذیرتبلیغاتاو آن 
پرندة زیبائی است که بالای سرمابانفمه‌های شیر ین‌خودمحیط جنگل‌را بهشت‌برین 
نموده‌است» عجب! شایداین‌هم تمرینی‌است برای نطق‌های دورجاسان برد 3ه بشت 
فرستندع رادیو برلن ابراد میکند؟ 

بیرصورت مشغول خواندن است؛ این‌دیگ ر کیست؟ عجباطوطی‌زیبائیاست 
آری این‌هم «هیملر» کی دیگر ازاعضاء برحسته ووزرای معروف همتلرخان‌است 
خیر اوطوطی زیباگی‌برنگی سبزو بسیارقشنکک است» ساکت وصامت چنان غرق دد 
افکارخود میباشدکه,گویا در مجلس‌ختم بدر ومادرزش شر کت کار است» ند ادن 
ناقلامشغول نقشه کشیدن‌دو ران زندگی انسانا است» اوداددتمرین جاسوسی‌میکند 
خیر؛ اودارد ازمادر دهردرس خبافت و آدمکشی میآموزد » مثل این‌است که متادد 
دهر نقشه کوده های انسان سوزی را نشان او داده و معماری ساحت ان | یاو 
یاد میدهد ! 


عست صحن9سمان عالا است؟ امن« بر ند زمااکه دراسمای رواد ۳ 
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افکار پراکنده سس ی 
است وجاقوچلهاست کیست؟مثل‌سیمر غمیماند. اع‌پر نده» اسم‌توچیست؟ 

اسم من ور ینک 

باه کووتتکت حان »آقای هبتر خنان نسناس میرزا: گورینگ‌خان را 
مشاهده میفرمائید؟ 

هیتلر - آری این وذیرهواپیمائی کشودمن خواهدشد وبالاخره من انسان 
خواهم‌شد» چرا این حیوان دنیادا بزیر بالوپر خود گرفته؟ واومشغولنقشه‌برداری 
ازخالها نگلستان وفرانسه وخلاصه ارویااست؟ 

خر نسناس‌میرزا بشرق‌طیران‌میکند واز آ نطرف‌هم از کشورهای‌شرق‌ادو پا و 
روسیه نقشه‌برداری میکند . 

عجب» صحنه‌های عجیبی که درخواب دیده‌ام ماننداین‌است که فیلمهای این 
صحنه‌ها درسلولهای مغزمن نقش بسته‌است. 

عجب | گرمن‌وهیتلرزن وشوهر بودیم چگونه‌اودردوران‌زند گی خودملیو نبا 
ملیون آفرا اد بثررا بخاله و خون و ملیاردها ملیارد دولاروپوند و آنچهرا که در 
اروپابنام تمدن وجودداشت بقعرنیستی فرستاد و غریز خون آشامی او بالاخره 
ارضاء شد. 

ولی م ن که دورةٌ میه‌ون بودن ودوران نسناسی خودرا با او گذراندهام حتی 
قادربهنظارة جان کندن کبوترو گنجشکینیستم. 

عجب روز گاری است! 

خلاصه هرچه سمی‌میکنم مغزخودرا اذاین صحنه‌ها خالی کنم موفق نمیشوم 
مثل‌اینکه آنچه درخواب‌دیده‌ام دراعماق مفزچندگرمی من مانند مورچگان لانه 
ساخته‌اند وبزودی خیال تخلیه ندارند ووسیلهٌ اجرائّیه صادر کردن و تخلیه کردن 
این افکارهم فعلا پاسانی مقدور نیست. آری گوبا نیوتون» مترلینگک؛ این اشتین؛ 
وحتگراان زننه اشنها دوه 

عجب. اینها که‌مرده‌اند واثری از آنادرروی زمین‌نیست ومن‌هم‌بااین‌اشخاص 
معاش نبوده‌ام حتی یکه رتبه‌هم بدیداد آنان موفق:شده‌ام» بعنی‌چه؟ این‌چه دوّبائی 
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دود! عجبت درا فکار خودسر گردانم) 
دراین‌حالت | نچهرا بوحود ان بقین دارم در مر حلة ب۶ست موحودیت خودم 


ودرمر حله بعدی‌عقل و ذمم ویاادراك معقول و ادر اک محسوس میباشد- 


بعبارت دیگ رآنکه من خود بقین ب‌وجودیت خود دادم وبخوبی درك میکنم . 


عقل وفیم خو درا ازدست نداده‌ام ولی‌ادراکات من‌تحت‌ت ثیررویاهائی که دیده‌ام‌بحالت 
خاصی دا 

آنچه‌را دراین‌مورد محفوظات من بباددارد ومیتواند داماد ماه 
حال‌طبیعی وغیرطبیعی بودن‌است. باین‌معنی که دراینزمان من‌دارای حسال طبیعی 
میباشم ویاحال غیر طبیعی؟ 

اگرعقل عقل است و فیم فهم» و ادراك محسوس و ادراك معقول از خود 
اختیار و استقلال دادنسد مسئلهٌ حالت طبیعی وحسالت غیرطبیعی خارج اذمفهوم 
ومعنی میباشد ۰ 

وا گرعقلدفمم بهر نحوی ازا نحاء مطلقاً استقلالو اختیاری ازخودنداشته باشند 
بایدبجستجوی این نکته بود که حالت‌طبیعی‌وغیر طبیعی‌چیست و آیااین‌حالتهادارای 
درحد ومرزمعینی‌میباشند یاخیر ؟ 

مسقله‌ایکه دراین‌مو رد لازم است بادفت تام موردتجر یه وت ۲۳۱۱۶ 
این نکته است که درچه حا لتی‌ممکن‌است انسانهافادر بد راک «بودها» شوند. 

درمسئلهٌ مورد بحث ما دو کلم «بود» و «نمود» ویاحقیقت ومجاز مورد 

توجه میباشد. 

آپادرچه حالتی‌انسان قادر پادراك بودها وبانمودهامیشود؟ 

مسئلهزمان وهه‌چنین‌خواب یکیازمسائل اساسی‌مورد بحث این کتاب است 
که‌میتوان گفت رکن اساسی و هدفاصلی نگارش‌این کتاب دد آن مستتر است.و 
مجلدات دیگراین کتاب اختصاص باین‌مسئله داده‌شده وتاحدودامکان درتشریح و 
تجزبه وتحلیلاین‌مسئله کوشیده‌ايم. 

مسئلةً خواب ورویاها یکی ازمعضل‌ترین وپیچیده‌ترین و ت-اریکترین نقطة 
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حباتی مااست که يك‌ثلث ازعمرهر انسان‌را اشغال ۳2 بهیچ نحوی ازانحاء 
هیچ‌فورمو لی‌تحت هر نوع‌سیستم ویاقالبی نپیه وادائه شودممکن نست دراینمورد 
کوچکترین رانمائی بحل این مسئله بنماید. 
له خواب ورویاها معصّلتر ومشکلتر و پیچیده‌ثر از است که يك‌فورمول 
وبابك رساله‌ويايك کتاب وحتی کتا: بخا نه‌هائی‌هم بتواننداز عمدة ادای‌مطلب بر تحوی 
آزایات بر آیند: 
شاید این اظپادنظر دربدوامر بهت آوروحیرت انگین باشد وچنین تصورشود 
چگو ن‌مارك ثلث عم ر خودرادرحالت ویاوضعیتی تلف ميکنیم که خو دندانیم آن‌چیست 
حتی بحقیقت وو اقعیت آن آشنانباشیم !؟ 
با مطالعةٌ میاحث مختلفه که در حلد حدا گانة اک کتان آمده است تاحدی 
دفع این ابپامات خواهد شد» این نکته‌را نیز نیاید نا گفته گذارد که منظور ازرفع 
ابپامات حل مسئله یست » بلکه بابپت و حیرت عمیق‌تر با مسائل بغرج تر و 
پیچیده‌ش وشاید حل ناشدنی تری مواجه خواهیم شد وبخوبی خواهیم دانست که 
حگونه ممکن است حیزهائی وجود داشته باشد که بآسانی انسان دا بدرك آن 
راهی بباشد. 
و ا سا سس ود حالت غیرطبیعی مرموزترین نکتجنانی 
مااست که دمزحیات انسانپا در کادر وچپارچوب آن قراردارد. 
دراینه‌ورد باتوضیحات مفصل ی که در مجلدات دیگراین کتاب آمده است 
احتیاجی پتشربح بیشتررنیست ولی‌اذاین نظر که‌خوانند گان گرامی‌باین‌مسئله توجه 
داشته باشند اشارات حزگی‌ردادداین صفحات لازم دا ستنیم. 
«من» یعنی ادراك «من» ویامن بمعنی مجموع ادرا کات من (ادراكمحسوس 
وادراك معقول)- 
اگربخواهيم درم و جودیت خودبه‌تحقیق بپردازیم ودر مورد «خودشناسی» 


مفهوم و معنی دو کلمةً عقّل و فهم و با ادرا اک معقول و ادراك محسوس بمعئای 
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تحت اللفنلی و با فودمولهائی که ارائه شده است قناعت ورزیم داه بس تاصوابی را 
پیموده‌ایم . 

درای نگونه مواردمعمولادانش‌ما بمعنیتحتاللفظی ویافورمولهای ارائه شده 
محدودشده است» و لیاین‌مسائل‌بنحوی‌است که بطور کلی‌هیچ‌فورمول ویااظپارنظری 
ممکن نیست بتواندازعپدة‌ادای مطلب بر آید. 

گذشته از این بطورکلی مسائل مورد بحث این کتاب بنحوی است که حتی 
کتابخانه‌هائی هم ازعپدادای مطلب نمیتوانند بر آیند. 

چون مسعلةٌ عقل وفم‌میدن ازمسائلی‌است که حل آنهادربوتة اجمالهانده‌است 
ولازم‌است کشف گردد. 

شاید این‌سو ال پیش‌بیاید که حراوبچه علت؟ 

مجلدات دیگراین کتاب باین-والات پاسخ‌خواهد گفت. 

درژمان حاضردوملباردو دبصد ملیون‌آسان بروی در م۳۹۱۹ 
وهمهٌ آنپادارای ادراك محسوس وادراك معقول میباشند. 

عجب‌نرین ومرموزترین وراه بر رم گنه ان است 5 که از دو ملیارد 

و نم‌صد ملیون اسانپا حتی میان دوش از ما عقل دفهم مطلقاً مساویوجود ندارد. 

ادراافر اددرمقا پل« نمودها» و«بودها» با‌سائل‌ادرا کی که عموه‌آدردست‌دارند 
بطو در کلی مغایراست. 

علت این مغایرت ها را لازم است در حالت ویا حالات طبیعی وبا غیر طبیعی 
تج وک ۳ 

آیادرك حقیقت وواقعیت عالم وجوددر کادرحالت طبیعی ویاحالت غیرطبیعی 
وحود دارد؟ 

این‌سوالی‌است که جواب آن بآسانی‌ممکن نیست. 

| گرفر ضکنیم‌مصا مصالح اولبة ف‌میدن‌را وفایع وشواهدی تیال میدهند که 
روزمرهدرطول عمرشاهد وناظر آن میباشیم» و کارخانه‌ایرا که این مسالح اولیه دراو 


ربخته همشودهرا [دمی) بدانیم دراین صورت بدبی است که ذهن تحت تاش وقایع 
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وشواهد زندگی متأثر می‌گردد و در نتیجه ادراك محسوس و بالاخره فهمیدن 
حاصل میشود. 

لذا لازم است باین نکته نیز توجه دقیق مبفول دادیم که کارخانة دماغی که 
خود دارای اجزاء متشکله است» احزاء آن هريك‌خوددارای ناتوانیها وتوانائیها و 
استعدادها میباشد . 


دراینم‌ورد این مسئله بدیپی مینماید که | گر استعدادها وتوانائیها ویاناتوانیها 


درمیان افرادیشر مطلقاًهمانند نباشند محصولی که از‌غز بدست میآید وما آنرا بنام 
فهمىدن مینامیم مساوی تخواهد بود. 

حنانچه ما بخواهیم درمسئله موردیبحتث این کتاب «حبر و تفویض» برای 
حل وبا آشناگی بآن داهی پیدا کنیم» عالی‌تربن راه توجه بمسئلةٌ عقل و فهم است 
و بعبارت دص حباتو زندگانی ماه بعنی محموعة حالاتی که در طول عمر باآن 
سرو کار دادیم. 

این نکته بجای خود محفوظ است که عالم وجود و کرء زمین مایکی است 
و دو ملیارد و ترصد ملیون انسان ها ناظر و شاهد يك عالم سار رات کدر دا 
زمین میباشند . 

ضمناً این مسئله‌را هم نباید نادیده انگاشت» که انسان‌ها پادارا بودن افکار و 
اندیشه‌های مختلف‌ه ريك‌برای خودحپا نی‌رامیسازندو ناظروشاهد جهانی میباشند که 
باجهانی که قابلادراك دیگران‌است فرسنگپافاصله دارد. 

وجود استعدادهای دماغی و ناتواناگیپا وبا توانائیهای روانی خود عامل مهم 
انگیزه‌های خاصی‌میباشد. که تحت شرایط خاص آن‌انگیزه‌ها وا کنشهای‌مخصوصی 
در وحود اسان پدید میاید " که بديدة بدیده های آن حالات مختلف میباشد که 
درحلد دوم‌این کتاب با بیان بسیارساده اان تسیل بر زرگفته شده‌است . 

کته دیگری که در پایان این کتاب ذ کر آن دا لازم میدانيم مسئلة . 
دگفتن » و « دیدن » و « شنیدن » مسباشد . 


درتحری حقبقت ودرگ حقایق امورحهانی درم رحلةً تحست ما احتیاج یفن 
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گفتنو شنیدن ودیدن دادیم . 

بعبارت دیگر بااسلوب وروش صحیح لا پا شنیدن و یا دید ن که 
خودهثر بست , آشنا شده و بدانیم که هنرهای کر پدیده‌ای اذ پدیده های این 
نو ماش 

بدیپی است برای س< نگفتن بطو کل یآ شنائی بفن سخ نگفتن لازم است؛ 
برا ی آشناگی باین‌فن وسال| کتسایی تاحدی ازعهدهاین‌عمل برمیاید . 

مامیتوانيم ازمسال اکتساپی معلوماتی‌را درحافظه گرد آورده ودرموقع‌لزوم 
پنحویازا نحاء از آن معلومات واطلاعات که‌درصندوقخانة حافظه مضبوط ومحفوظ 
داریم استفاده نموده وبتوانیم مقصود ونظار خودرا درقالب الفاظ و کلمات ريخته 
سخن ِ 

ی است در این مورد اولین وسیله کوشش میباشد که با کوشش در بدست 

آوردن 1 ا کتسابی وسیلهةً آشناء تی‌بفن کنر تاحدی‌فراهم‌ميشود. 

ولی‌دده‌وردهنردیدن وشنیدن‌مسئله بنحودیگری‌است که بهیچ وجهمن | لوجوه 
بافن رد بند ک ی تطبیق تمس‌کند» 

ازاین‌سبب لام است بطور کلی‌حساته گفتن: را باد یدن و هنیدن ازیکدتدر 
جدا کنیم ۰ 

آشناگی بفن دیدن‌وشنیدن احتیاج‌بو سالی دار که آن وسائل| کتسابی‌نیست. 

هنردیدن وشنیدن رابطةٌ مستقیم بااستعدادها وحالات مخصوص و خصوصیات 
فیزیولوژی وروانی افراد دارد . 

درمورد «دیدن» و ادراك «نمودها» که خود وقایع و شواهد روزمرء زند گانی 
مارا تشکیل داده است» وسیلهة آن بظاهر چشم است ؛ ولی بطوریکه میدانیم چشم ما 
نمی‌بیند بلکه دراثرانعکاس امواج درقرثيةً چشم و منعکس‌شدن آن امواجدراعصاب 
مغز» چشم وسیلهٌ دیدرا فراهم میآورد ولی منلورمادراین فسمت‌دیدن‌بمفم‌وم دیدن 
ترا بادرك کردن است نه دیدن تنها ۰ 


دراصل مصالح اولیة دیدن را که مقصود ادراك توام با دیدن مبباشد حالات 
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روانی وخصوصیات فیزیولوژی ودوانی تشکیل میدهد ۰ 

من‌باب مثال : جهان ما وعالم وجود یکی‌است ووسيلةً دید این عالم ویاعالم 
وحود درحدود شش ملیارد حشم میباشد . 

ولی هرفرد باجشمان خود شاهد و ناظر جهانی است که مصالح اوليةٌ آن بعنی 
حالات روانی اوبرایش فراهم میآودد» لاغیر. 

عجیب‌ترین ومرموزترین‌واسراد آمیز ترین‌نکته این است که درمیان‌سه‌ملیارد 
انسانپای موجود در این عالم که شاهد و ناظر کرة مین وعالم وجود و وقاسع و 
شواهد روزمرء آن میباشند حتی دو نفر حقیقت و واقعیت آن: دا یکسان دراد 
تم یاکنتد زا 

بعبارت دیگردوملیارد ونپصدملیون افراد کرة زمین برای نظار‌جهان وعالم 
وحود هريك عينك خاصی بچشم دارند, که با عينك‌های دیگران مشابه میباشد ولی 
وللقا همانید وعتاوی فست ۰ 

باین معنی که هريك ازانسانها با نحوء مخصوص اندیشه‌ها وافکار خود که 
ژايدة حالات روانی خاص آنها میباشد جهان وجمانیان را برنگی می‌بینند ۰ 

یکی ازانسانهابامصالح‌عالية و کل‌وایمانءینك روشن خوشبینی‌بچشم گذارده؛ 
فقط توجه بخوبی‌ها وزیبائی‌ها وروشنی‌ها و کمال‌ها دارد . 

ودیگری باعينك تاروتاريك بدبینی شاهد و ناظروقایع امورمیباشد. در شعاع 
دید اوفقط نقاکص و پلیدی‌ها وزشتی‌ها وعیب‌ها وبدیها وبی‌چار گی‌ها و بدبختی‌ها 
قراردارد . 

آنچه که دراین مورد بنام عينك از آن سخن‌به‌یان آمده‌است حالات مختلفی 
است که درهر بك از اسلات عمرء انساناباآن دست بکریبان ميباشند. 

آن حالت‌های خاص و یا حالات مختلف خود از وا کنش پدیدة پدیده‌های 
انگیزه‌های استعدادها وتواناگی‌ها وخصوصیات روانی وفیز بو لوژی تنیده شدهاست . 

با اینکه درجله دوم این کتاب باین مسئله توجه خاصی مبذول داشته‌ايم ؛ 
معذلك این مسئله یکی از اسرار آمیزترین مسائلی است که در مباحث این کتاب 
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عرض‌وجود کرده است» چون در میان دوملیارد ونمصد ملیون انسانها حتی دوعينك 
تا مساوی ویکرنگک وحود تدار ی 

دراین مورد ممکن است دوویا دوهزار وبا دوملیون اسانپا هريك بتنهائی 
عينك دوشن خوشبینی بچشم داشته باشند» در مقابل نباید ازاین نکته غافل بود که 
آن عينك‌ها ازلحاظ نوع مشابه هستند ونه اینکه مطلقاً مساوی‌باشند. 

این مسئله همانند این است که ما درمکان وسیعی يك لامپ بيك ولتی دوشن 
کنیم وبايكلامپ بفررض‌ه ‏ اروبايك ملیون ولتی» بدیپی است هردولامپ چراغ‌برق 
میباشند و هردوروشن » وهر دوازيك کارخانة برق دوشن میشوند » ولی درمغم‌وم و 
معنی‌اساسی‌توفیر فراوان بین‌این‌دو نود که‌ازحیث‌نو عو پاسیستم‌هردومشا به‌پکدیگرند 
وحود دارد ولی دراصل متا مساوی بستند. 

واما راجع به «شنیدن» . 

درعصر حاطرمعمولا معیارو ارزش سخن درترازوی شخصیت گوینده که خوو 
رابطةً مستقیم باعناوین والقاب اودارد سنجیده میشود . 

درمورد شنیدن معمولا ماتوجه به عناوین والقاب گوینده دادیم ونه به‌معنی و 
مفپوم واقعی سخن گوینده. بعبادت دیگرما عمومٌتوجه باین امردادیم که‌چه کسی 
ودر کجا سخ نگفته است وه که چه سخنی را 2 است .۰ 

دراین مورد اگر گوینده دارای عناوین والقاب باشد» گرچه سخن اوبی مفز 
وتوخالی وحتی بازی با الفاظ وخادج ازفن و هذر گویندگی » بنظرما با ارزش وبا 
معنی است وبهمین تحواست عککین أَ 

بررصورت برای درگ ویادسترسی بمفم‌وم ومقصو 9۹۹ پنده» شنونده احتیاج به 
آمادگی خاص دارد دراین مورد بخصوص نیزاستعدادها وتواناگی‌ها وبا خصوصیات 
روانی وفیز یولوژی عهده دارنقش اصلی‌میباشند. 

آشناگی بفن وهنر «دیدن» و«شنیدن» ویا مسائل مربوط بان سیادمممت و 
بالاتی وواالاتراز هتو رکویت ۱۳ 


کلية توابغ دهروفلاسفه وبزد گان جوامع‌بشری هنرمندان وافعی وحقیقی 
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فن دیدن وشنیدن بوده‌اند . 

جپان خود دانشگاهی است عظیم که برای درل حقیقت وواقفعت عالم‌وجود 
لازم است دراین دانشگاه تحصیل کرد . 

شرایط ورودی باین دانشگاه جهانی منحصراً دراختیار هثر شنیدن و دیدن 
هناهد ویس . 

وقایع وشواعدی که روزمره شاهد وناظر آن میباشیم وهمچنین آزمایشات و 
تجربیاتی که خواه وناخواه دانسته ویاندانسته با آن سرو کارداریم» همه وهمه دارای 
حقیقت وواقعیتی است که برای درک آن حقمقت وواقعیت وسبله‌لازم است؛ آن‌وسبله 
واقع‌بینی وحقیقت‌جوئی است . 

بدون آشنائی بفن دیدن وشنیدن ممکن نیست واقع‌بین وحقیقت جو باشیم. 

تعصب بشخصیت وتقید بدا نشهاوتعبدبههعتقدات وعشق‌بخود وتکبروخودبینی 
وخودستائی وخودخواهی وخودپرستی که‌مصالح اولیهٌ کاخ (ماومنی) را تشکیل داده 
است عظیمترین ی وک میان موجودیت مابا حقیقت و واقعیت امور حپانی 
قرار دارد . 

تا زمانیکه ستونهای کاخ (ما ومنی) استواراست وما انسانها درون تقیدات و 
تعصبات وتعلقات خود زندانی هستیم راء‌پافتن بسرزمین حقیقت وواقعیت عالم‌وجود 
محال وعمتنع است . 

هرچند نکاتی که درپایان‌این کتاب مورددقت وتوجه‌قر ارداده‌یم بنحوی‌نیست 
که بتوان بااین‌اشادات جزئی ازادای حق‌مطلب بر آمد و لی‌چه میباید کرد تشربح 
مسائل بنحوی که مقصود نویسنده است احتیاج به تشریح و تجزیه و تحلیل وسیع 
دارد که ازعدة صفحات این کتاب خارج است . 

معذلك دراین مورد ما به ذ کرشاهد و مثال | کتفا ميکنیم , که شاید بتوان 
دمقصود وهدف ومنظورما دراین مسئله آشنا شد. 

البته دراین مورد میتوان شواهد وامثال فراوان آورد؛ ولی برای دوشن‌شدن 
مسئلةٌ مورد بحث و باحداقل نکتهٌ مورد نظر ما شاید مسئلةٌ زیر که عموماً درمایه 
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واساس آن کوچکترین تردیدی ندادیم بتوانه تاحدی بمالدمات دید ۱ 

وجود و موجودیت خالق یگانه از نظر | کثربت افراد سا کن کرة زمین از 
بدیهیات است . 

بعبادت دیگرما انسانپای کر زمین معتقد بوجود خداوند بگانه‌ای که اورا 
خالق یکتا و آفرينندة کون ومکان وقادرهطلق میدانیم میباشیم 

دراین‌موضو عدوملیارد ونمصدملیون موجودات‌بنام‌ نسان دریکطرف وخداوند 
حاکم مطلق بر کون ومکان دد طرف دیگر قراردادد . 

بعبارت ساده‌تراینکه تقریباً دوملیادد ونبصدملیون موجود ذنده در هرلحظه 
ازلحظات عمرمعتقدند وشهادت میدهن د که خالق یگانه جاودانی و اذلی و ابهی با 
مفهوم ومعن ی کلی «زمان جاودانی» وجود دارد . 

باتوجه به آ نچه اشاره شد موضوع قابل بحثی وجود ندارد ۰ انسانها معتقد و 
معترفند که خداوند پگانه ازلی وابدی وقادر و توانای مطاق وجود دارد وبا مغز 
متفکروعقل سلیم باخضوع وخشوع تام وبا احترام کامل درهر لحظه نام مقدس اودا 
برزبان‌رانده حتی‌درهر لحظه ازلحظات وحود وهستی |وراشهادت میدهند» بااین‌وصف 
بظاهر هربحثی دراین مورد غی رازآ نچه گفته شد زائد پنظرمیاً ید : 

در صورتیکه واقعیت امرصددرصد غیر از آن است که بظاهر بنظرمیا ید » دز 
اینکه‌خداوند خالق یکتا یگانه است‌بحثی نیست. وسيلهٌ شناسائی‌اوهم يك چیزاست 
یعنیادرالكما (ادرال محسوس دادراك معقول)دراین مورد نیز کوچکترین تردبدی 
جایز یست . 

دراین مورد است که تمثبالات مقارنه‌ای وقباس واستدلالات وقوانین منطقی 
کو چکتر بن ۳ بما رن : 

ضمناً میتوانیم مثال‌دیگری بیاوریم . ما ازيك نقطه به‌نقطهٌ دیگری‌میخواهيم 
برویم 0 به نمو یو رک ۱ مد ۱۳ و هواییما است؛ 
با این وطف بدیپی است که ما با اين وسائل میتوانیم بهدف ویامقصد که نیوبورك 


است ی ۰ 
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3 این استدلال وقیاس درمورد هدف معینی که خداوند یکتا است 
صادق نمی‌نماید . 

حدف ثابت ومعین ولایتغیر,ووسیلة راءیافتن بشناساگی اوهم عقل وفیم» ولی 
نکتة اساسی اینجا است که چند ملیارد انسان با وسائل موجود بهدفی میرسند که 
توجیه وتعبیرویا تفسیروجود آن هدف بطور کلی از نظر افراد گوناگون مغایر 
ا؟ وبچه علت ؟ 
ادرالك پوجود ذات‌وهستی خداوند خالق‌بگانه بوسیلهة عقل‌وفرم ممکن است. 


است ص 


ترازوی عقل وفیم افراد هر کدام بنوبةٌ خود برای سنجش میزان ومعیار هرچیزی 
دارای طوفیت حاضنیم ات 

بعبارت دیگر با ترازوهائی که میلی گرم‌ها سنجیده میشود آیا ممکن‌است 
ملیاردها ملیارد« تن» دا با آن میزان سنجید یاخیر ؟ 

بدیپی است برای هرمظروفی ظرفیلازم دادیم ۰ من‌باب مثال برای يك لیتر 
آب ظرفی لازم است که گنجایش يك لیتر آب را داشته باشد , حال اگرمابخواهيم 
اقیانوسهای جمان دا در ظرفی ِ گنجایش يك لیتر آب را دارد جا بدهیم آیا 
ممکن است ؟ 

بعلوزی که گفته شد وسیلةٌ شناسائی خالق پکنا عقل و فهم است. دراین مورد 
بخصوص آيا عقل وفهم سه‌ملیارد افراد کر مسکون ازلحاظ استعدادها وتوانائی‌ها 
وخصوصیات فیزبولوژی وروانی مطلقاً مساوی است ٩‏ 

آیا خداوندی که وجود او دراندیشه‌ها و یا بطور کلی موجودیت این‌اشتین 
اظبرمنالشمس است با خداوندی که فلان شخص عامی بی‌سواد پوسیلٌ عقل وفرم 
وادرا کات خود پی‌بوجود وهستی اوبرده ودرتیجه» وحود خداوند برای اوهم بنوبة 
خود اظپرمن‌الشمس است یکی است ؟ 

وجود خداوند برای هردو نفراظرمنالشمس است ولی این کجاو آن کجا ؟ 

در کتاب مثنوی مولوی دفتر دوم * مناجات کردن شبان با حقتعالی درعهد 
موسی علیه‌السلام ۰ به عالیترین وجهی این مسئله مورد توجه مولانا جلال‌الدین 
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محمد بلخی رومی قرا رگرفته است رر 

متأسفانه چون صفحات این کتاب اجازة تشریح وتوضیح مسائل گونا گون 

را نمیدهد؛ وچون ما مصمم هستیم هرچه زودتر حلد دوم این کتان را تهیه تقدیم 


دادیم ازاینلحاظ فقط به چند بیت آن قناعت میورزیم : 


ری اف شا ۱۳۰ کوهم یگفت‌ای کریم وای اله 
نو کجائی تا شوم من جا کرت حچارقت دودم کنم شاه سرت 
ای خدای من فدایت حان من حمله فرزندان وخان ومان من 
جامه‌ات شویم شپشهایت کشم شیر پیشت آودم ای محتشم 
دستکت بوسم بمالم پایکت وقت خواب آیم بروبم جایکت 


جنانچه دور از هرنوع تعصب وتقیدی خداشناسی شبان مورد بحث دا نجزبه 
وتحلیلکنیم» باین حقیقت وواقعیت پی‌خواهیم برد که شیان نامپرده نسبت بخود 
وم و خود وباباعقل وفهمی که‌لازم است وجود خداوندرادر آن به‌سنجش‌بیاورد 
بخوبی بوجود خداوند شهادت میدهد » اما بنحوی که برای اوقابل درك و شناختن 
میباشد, لاغیر ۰ 

شبان نامبرده يك انسان است که دارای عقل و فهم میباشد و این اشتین هم 
با اج و 

«خداشناسی ایذشتین» : 

بسختی میتوان دربین‌مفزهای متفکرجهان» کسی‌را بافت که دارای يك‌نوع 
ادراك مذعبی مخصوص بحود نباشد» این مذهب پامذهب بک‌شخص عادی فرق‌دارد. 

عقل و فهم من قاصر از درك خداگی است که پاداش وجزاء بمخلوقات خود 
میدهد» واز آن نوع اختیاداتی دارد که مادرخود سراغ دادیم : 

«مذعبت من‌تکريم جوهراعلای بی‌حدوانتهائی اس ت که درحزگی‌تربن‌چبزی 
که ماباعقل ناجیزوضعیف خود درك میکنیم تجلی میکند» . 


7نچه من از خدا تصور امیکنم همین علم وبقین‌بوجود يك نیروی عاقله 
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بالاتراز«خیال وقیاس ووهم و گمان»است که‌دردنیای بیرون اذفهم مامشم‌وداست. 
«از گفته‌های آلبرت این‌اشتین» 

با توجه بآنچه گفته شد آشنائی بقن و حنر «دیدن» وه شنیدن» از مسائل 
بسیارمهم وجالب توجهی است که لام است مورد دقت دتأمل هر صاحینظر وطالب 
حقیقتی قرادبگیرد. 

اگرما بخواهیم بجستجوی حقایق امورجهانی بهردازیم وبا درتحری‌حقیقت 
گام بردادیم بدون آشناگی یفن وهثر «شنیدن» و« گفه.ن » راه ناصوابی پیموده‌ايم 
وعمل ما مانند هوا درغربال و آب درهاون کوبیدن است ۰ 

انسانهائیکه خودرا درجپاردیواری تعلقات ومعتقدات ومطالعات ومحفوظات 
واطلاعات ودانشها و بینش‌های خود زندانی کرده ووسیلةٌ تکبروتشخص و خودبینی 
و خودشناسی و عشق بخود را در وحود خود بوجود آورده‌اند مردگان متحرك و 
چراغهای خاموشی بیش نیستند . 

دراینهورد شایسته تر آنست که ما خود دا ازبنه و زندان ( ماومنی ) دها 
ساخته ولحظات چندی‌بخود آئیم و خود دا بنده و برد ایرادها و انتقادات بی‌جا 
و بی‌اساس‌و بی‌رابه نسازیم ۱ 

ضمناً لازم است باین‌نکته توجه داشته باشیم: هر نظريةً بدیعی گسرچه بظاهر 
ازنظر باتی‌بی‌مابه‌وبی پایه وبی‌اساس باشدبنوبهٌخود عالیتروبالاتراز آنست که‌طوطی‌وار 
ترجمان گفته‌های دیگران باشد . 

نظریه های بدیع‌ممکن‌است برروی پایه های مستحکم استوار بوده و قاببل 
قبول‌باشد وخود راهی‌برای درگ حقیقت وواقعیت حیات باشد » در این صورت حه 
موفقیت عظیمی: 

چه بساممکن‌است نظریة بدیعی گرچه دارای نکات حساس‌وقایل توحه‌باشد؛ 
ولی‌عقلوفهم ازقبول آن سرپیچی کندویابطود کلی غیر قابل‌قبول و باردشناخته‌شود. 

دراین‌صورت برایرد چنین نظریه‌ای لازم‌است کوشش‌های فراوان بعمل‌بیاید 
درهمین کوشش‌هااست که ممکن‌است‌در ردنظربةٌ غیرقابل‌قبول» نظریةً بدیع تبری 


۲ افکار پرا کنده درقله‌رو سرنوشت " 


که قابل‌قبول‌مینه‌اید جابگزین‌نظرية غیرقا بل‌قبول اکرده : 

درمسائل‌فلسفی‌ودرمسائلی که خود مر بوط به رمز اساسی‌عالم وجوداست ۰ ها 
نبایدمتوقع‌باشيم که نظلرات گونا گون‌اعمازاینکه ارائه دهنده‌نا یغه ویافیلسوف و یا 
هر کسی‌باشد؛ نظر اوموردقبول‌همگان واقع‌شود ۰ 

و ممکن است نظریه‌ای‌ثابت و قابل قبول همگان واقع شود » که 
همکان دردراك مسئلةٌ مورد بحث دارای استعدادها وتوانائی‌های همانند و یا مطلقاً 
مساو ای 

مورک تصوراین‌امر که‌دوملیارد و نهصد ملیون) نسان‌ازلحاظ استعداد ها 
را اتسار پولوژی که برای درك مسائلگونا گون لاژم‌است مساوی و 
مطلقاً همانند باشند بطور کلی‌محال وممتنع‌است . 

حال اگر کلیه کتب فلسفی را که قبل از سقراط و افلاطون و ارسطو تا 
پزمان حال نوشته شده است با دقت و تأمل و تدقیق لام مورد توجه قراد دهیم 
بخوبی باین‌نکته پی‌خواهیم برد که درمیانكلية نوابغ وفلاسفةٌ دهرعموماً اختلاف 
نظ رای بچشم‌میخورد ۰ 

فرض‌ميکنيم ماکلیه‌فلاسفه ونوابغ‌دهردا زنده کرده درمحفلی آنان‌را گردهم 
جمع‌نموده بمناظر»بپردازیم ومسائلی که موردتوجه ودقت‌نوبسنده قرار گرفته‌است 
درمیان آنان مطر حکنیم » آبا تصوراینکه درمحفل فرضی‌ما درمقاپل‌طرح مسائل 
گوناگون فلاسفه ونوابغ دهرتوافق‌داشته باشند ممکن‌می‌نماید ؟ 

دراین‌مورد بدیپی‌است اختلافات فراوانی که حاکی ازعدم توافق درنظرآت 
گونا کون‌است دایمیان حواهد گذاشت < 

از طرفی احتیاجی نیست کلیة نوابغ زنده شود و دد محغل 2 ۱۰ 
جمع شود . 

چون بطور کلی نظرات آنبا در کتابهائی که از آنها بجا مانده است موجود 
مساشتن ۰ 


اماء ازنظر نویسندعٍ این کتاب بهترین‌داه تحری‌حقیقت درم رحله تست آشنائی 





افکار پراکنده درقله‌رو سر نوشت ۸۵ 
بفن‌وهنر گفتن‌وشنیدن ودیدن میباشد ۰ 

با آشناگی‌بغنو ن نامبردهانسان میتواند درتحری‌حقیقت گام گذارده به تحقیق 
وتحر به وم‌شاهده ومطالعه بیردازد ۰ 

واما راجع به مطالعه در پایان این کتاب لام ميدانیم نیز اشاره‌ای‌بنمائيم. 

این نکته نو بهخود جالب‌تو جه میباشد که مطالعة‌نظرات گونا گون محصوصاً 
نظرات فلسفی محتاج بآماد گی خاص که بنوبةً خودمر بوط به هنر و فن مطالعه 
است ممباشد . 

اگرمابا آاد گی‌خاص ودور ازهرنوع تقید وتعصبی باتوجه وتأمل وتعمق و 
تدقیق‌فراوان بمطالعةٌ نظرات گونا گون‌بپردازیم» بخوبی‌بهدف و نظر نویسنده‌از لحاظ 
تپیه وتنظیم کتاب آشنا خواهیم‌شد . 

اگر کتابی با تأمل وتعمق خاص مورد مطالعه قراد گیرد از دوحسال‌خادج 
تخواهد بود : 

اول اینکه عقل وفیم بپیچ‌تحوی از انحاء مسئلهٌ مورد نظر نوبسنده را قبول 
نکند . دوم‌اینکه نظر وهدف نویسنده از طرف خوانند کتاب صحیح وقابل قبول 
بنظر بیاید . 

درهردوصورت | گرخواننده آشنا بفن مطالعه باشد ازخواندن کتاب‌بهره مند 
خواهد شد . 

اگررقابل‌قبول‌نباشد وفیم وعقل به‌نحویازانحاء ازقبول وبادك آن سرپیچی 
؟کند» حمان‌توحه وتامل و تعمقخاس »بر وی دماغی‌را بفعالیت‌داداشته وخودودزشی 
است برای نبروهای دماغی. 

ازطر فی‌ممکن است‌درتعمق وتأمل‌مسائل غیرقا بل‌قپول خوا نندهبنکات‌دیگری 
که نه خودو نه نویسنده قبلامتوجه آن‌بوده‌باشند برخورد کند. چه‌بساممکن‌است‌همان 
نکات مبنای نظریهٌ جدیدی قر اربگیرد. 

بهرصورت شاپسته‌تر آنست که خودرا بنده‌وبردة ایرادوانتقادات بی‌جانسازيم 
وعمرخودرا درراه تاصواب بهدرندهیم ۲ 





۱۲۸ افکار پراکنده درقلمرو سر‌نوشت 

شایسته‌ترین راه آنست که درموقع مطالعه آنچه موردقبول عقل وفمم‌قرار 
گرفت از آن استفاده کرده و آنچه دا از نظر ما مطرود دیا غیرقابل قبول بنظر 
میاید بدوریر بزیم ۰ 

هرمحققی؛ ایننکتهرا نبایدازنظرد ور بداردکه‌هر نظريةً 4 مد کر رجه‌سست‌و 
بی‌پایه باشد وبا ازنظر او غیر قابل‌قبول تشخیص‌داده‌شود ممکن‌است‌بنوبة خوددارای 
ارزش‌هامی باش که تشخیص آن ارزش‌ها از عردة فهم وعقلاوخارج باشد . 

رن موردمیتوان نظرات کونا کوندابه گلهای 9 جشییه اهو دک ۳ 
ازآن کلبا ممدن ماست ازنظی تعضی‌زیا ودونست داشتنی واز ۳۳۰۲۹ 
گلبا نازیبا وزشت باشند 

در این مورد شایستهنر آنست که هر کس تلا بهیل و سلیته ره ۳۱ 
گلستان‌ها بچیند و ازآنپا استفاده کند ۱ ازظراق تاز تا و ۳ 
بی‌خود تشخیص‌داده شد ۰ بدون اتلاف وقت وبا توجه بآنپا از آن گلپا صرف نظر 
کیت < 

0۹ ویا گلستان‌هامی ازنظر کسی‌بسیارخوب وذیبا بود با انتقادات و 
راهنمائی‌های‌صحیح دررفع نقاگص «گلستا نها بکوشدوا گرتوانائی‌داردبا هك نظرات 
خود:درختان گلستان را آنبادرق در راشت رف تمو از زترساختن گلپا بکوشد . 

نها که تحت و اسات وتعصبات خشك وبی‌معنی 9: ی‌اساس که خود 
بدیده ایست ازیدیده‌های عشق‌بخود وخودخواهی وامثالم درنا کلب گلستانا 
ای 

بهرصودت حقایقامورجهانی بر پایه های مستحکمی استوارشده است که فنا 
ناپذیر است» حقایق امورجپانی مانند آفتابی است که ددپس ابرها نهان باشد ۰ 
دیر با زود آفتاب اذپس ابرها سربیرون آورده و بانود پرفروغ خود جهان را منود 
میسانه ‏ 


درطول تادیخ» انسانپاگیکه برای نابود ی گلها و گلستانها کوشیده‌اند» راه 








افکار براکنده در قلمرو سرنوشت ۱۳۸۷ 


ناصوابیداپیمودها ند چون‌بواقع درنا بودی و اتلاف عمرخود کوشیده‌اند نه درنابودی 
لیا ورکتنبا : 

اگرما بخواهیم ددپایان این کتاب به تشریح مسائل گونا گون بنحوی که 
شايستةٌ ادای مطلب باشد اقدام کنیم ونکات لانم‌را مورد توحه قرار داده وبه تجزبه 
و تحلیل آنها بپردازیم ازهدف اصلی که ددپیش‌داديم بازخواهیم‌ماند . 

ازاین‌سبب ما دداینجا بگفتآرخود پایان داده وامیدواريم مرچه زودترجلد 
دوم‌این کتان‌را که فعلاحاضر بر ای‌جاب‌میراشد؛ جاپ‌نموده ودردسترس‌صاحیظر ان 


وارباب ذوق قرادیدهیم . 
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